ا جا لا لا لا اج لا لا 


سر شناسه :_ تیموری» غلامعلی» ۱۳۱۳- 


عنوان و نام پدیدآور : . دیوان اشعار(بسمل در مسیل عشق) /غلامعلی تیموری. 
مشخصات نشر : تربت حیدریه: چشم انداز فطب, ۰۱۳۹۷ 
مشخصات ظاهری : ۷۲ ص. 


وضعیت فهرست نویسی : فیها 
موضوع :_ شعرفارسی -قرن ۱4 
رده بندی کنگره + ۸4فا/۲٩‏ 
۱۴ 3۹ هی | 


شماره کتاب شناسی ملی : ۵۱۷۷۳۳ 


نویسنده: غلامعلی تیموری 

ناشر: انتشارات چشم انداز قطب 

نوبت چاپ: چاپ اول 

تاریخ جاپ: ۱۳۹۷ 

چاپ: ویونا 

قطع: وزیری 

صفحات :4۷۲ صفحه 

٩۷۸-۱ - 1٩4۳ -۰*1۱-۱ شابک:‎ 


قیمت: 139 ریال 


آدرس : تربت حیدریه» خیابان رازی» رازی ۳ 


مقدمه 

حکابات 

حمد وثنای باری تعالی و و یت 
شروع به شرح زندگی ی وتو هی و 
مناجات به قاضی الحاجات مه ی و ۵ 
در شرح وفاداری قلم ۷ 
شروع به قصّه ی زندگی دق ٩1‏ 
الفیای اول و4 وم وه عع هه وه و یواعد وم 11 
الفیای دوم ۱ 
اولین شب مصادف شد ن بحضر ت خلیفه [ 
رفتن به ترکمن صحرا هجو مس ماش دی و [٩‏ 
آمدن از ترکمن صحرا بت 2 ۱۳/۷ 
رفتن به دشت کرات کاس ۳[ 
رفتن به دشت بل بند دمم که مدمه ۳۰ ۱۳ 
شنیدن خبر فوت حضرت خلیفه م۰ ۲۵ 
بازگشت به قصّه ی زندگی موم م۰۰ ۲۷ 
به باد گل گلستان معرفت هقی ۳ 
در بیان اشاره به انبیا و اولیا م۰۰ ۳ 
اشاره به کوته بینی اهل صورت بر 
شکوه از ناملایمات ی ۳۲۱۷ 
سفرنامه مشهد مقدس رد تا و دی 1۳۵۰ 
سفرنامه زاهدان یه ام وی سید ۶ 1۳ 
بلبلی در فراق گل مم ی تاو وق یا ۵۶۲ 
سوال کردن شخصی از مجنون نیدیآ 
مطربی ی دا یز ای خی توت ۵۳ 
حکابت روباه و شغال ۱ 
حکایت ملنگ چرسی اوه هویج ومد[ ۶ 
رفتن حضرت موسی به طور | 
حکابت صاحبدلی مسافر وه ۶۸۵ 
همسفر شدن رهگذری به مجنون یی ۷۰ 
حقیقتی دور از انتظار وی رز دی ۱ ۱۷ 


دو برادر طربقتی موه دمم مهو ۱۷۳۶ 
در یکی از صبحهای بهار موم م۰۰۰۰ ۱۷۸ 
اعتراض شغال از نام خویش | 
ناله ی دل از چشم ۸۰ 
حکابت دلقکی از فرعونیان ۸۱ 
حکایت ابوالحسن خرقانی ی ۸۱۷ 
مرد کوته قامت و زن دراز م۰۰ ۸۱۸ 
حکایت خواهش مجنون از خدا ار 
مباحثه ی خوافی و باخرزی مه گر ۹3 
حکایت مرد ابله دجم وی همم لو اوه من[ ٩‏ 
حکایت شیر فروش ری او ٩‏ 
سوال مرید از شیخ موم موم امن و۵ ٩۵‏ 
برگ سبز و مق هک ی ۹۸ 
ننا و صفت اللّه تعالی موم روم موم موب 0 104 
ایضاً حمد و ثنای خداوند 0 
مناجات به جناب قاضی الحاجات هی ۱۱9۱۷ 
جواب نامه دوستی فاضل موومموممیمنن ۰۰۰۰ ۱۱۶ 
وصیتی به دوستان و( 
آمدن دوستی هم درد به خانه حقیر ....... ۱۱۴ 
ساقی نامه ی وم نی خی ی ۱۱۳ 
گربه خادم و موش ناسپاس یی و ۲۱۰( 
حهت کتابهای حضرت پیر هه وی مد ۱۱۳۷۰ 
خرقه پوشیدن حضرت پیر را 
صفاتی به عین الیقین رز 
وصف لنگر حضرت پیر رز 
ثنای پیامیر اکرم ۱ 
مشایخ طربقه نقشبند به مجددبه میت ۰ ۱۳۳ 
چهل‌سبق وچهارسیر طربقه نقشبند به.... ۱۳۶ 
چند موضوع ناقص و نا تمام ( ۱ 


دعا و نصایح به فرزندان عون ۰۰۰۰۰۰ ۱۹ کرابیه هویم هنومب متفه ایهم مایت ۱۲۱۱۲۰ 
تشکر از برادر طربقت هبو :۳ ۱3 سل دی هد موی مه هی ۱۳۱۳ 
از مادری گل یه وف نیز ۲ 13 برج حمل اه تمه اه ۲۱۸ 
عرض اعترافی به کعبه ۱۰ قیل و قال 
چهار یز و ی ۱۹۲ ۹ واه یم ۱۶ 
نگو تایباد و ده که بت ی یه ۵ ۳ ۱1٩‏ فربب قيافه و بو ک هت بخ هی موه تا که یله ۱۳۱۱۷ 
شعر امضائی است دی 6 ۳ ۱5 خانقه ی یو ایک :۱۳۱۸۰ 
احسان باخرز مت 2 ۱۹ خر ما ذم نداشت ۱۳۱۹۵ 
جواب ایراد روزنامه موم منم ۰۰۰۰۰۰ 1۹۶ دست و با لرز و علیل وزرا 
افتتاح برق روستا مه مومت 4 اه :۱۹ در پی آمار 1 
بی آبی چندین ساله تکهش نی 13۸ سال از هشت گذشت ت مضه ۲۱ 
ای خوش سری یی ره تک ای 3 دار ارشاد و 
الگوی وحدت هو موه ۳۵ خود ستائی رد 
ای گرم دمی ۸ جواب مجنون ار 
رشوه گیران حق کش یووم هی[ ۱۳۹ سوّال از مولا 1 
لب خشکیده مور و هه وت خ2 هم[ فا گشاده جبین از رز 
گفتاری پیش از دیدار منم :۰۰ ۲۰۲ جواب موش به گربه رو را 
اولین بیماری چشم یو یف هه 14۲ از فراموشی ۱ 
حهت ملاقات صحیح زاده مورا خدا را باش ی یی نیم وی ۵ ۳ ۱۳ 
مصادف به دکتر درخشان موم ۲۰۵ عتاب گل به نسیم بو نتب خی یگیب :۷ 1۲ 
چند مرتبه به دکتر درخشان منم نی ۲۰۶ گفتگوی غنچه با گل | 
آمدن احزاب به کابل 4 ی ی وهی با ۱۳۹۱۷ سوّال بلبل از گل وهای تاه داز اوه لس ۶۰ ۱۳۲ 
عشاق جاه ی( بلبل آشفته را 
حاج احمد ماه و ام موی مهب و :۱۳۹۸ جواب جغد به بلیل ۸ 
در به در ی( مصادف شدن شیطان و رویز :۰ ۲۱۷ ۱۳ 
فقر و درویشی هآ ی کی ی ۱۲۰۹ عتاب به دل ی هد وه 1:۲۱ 
شاه مردان ره ی مه ی دوه مت ی ٩‏ ۳0 عتاب روز به شب بو را 
ناله ی محراب یم ی ۶ ۲ عید رمضان ک ۳۲۰ 
حاحیه خانم دمم موم م منم نمی ۰2۰ ۲۶ وفای غم ار 
قاتل موش ی هر ی و بت ۲7 مخت واسیکن که ی ۲۱ 
وجیهی به کنار ف دب تون مت شک دهم[ ۲۱ بلیل مسافر رام هم خی ماب ایب ۵ ۱۲۱۳۵۰ 
میان محضر ی هت نت سس ۲۱۲ طعنه ی خر به سگ ۱۲ 
حاجی غفور ور تشکری به دکتر مسگرانی و نز فرا 


فهرست هروه نو و و اوه 

مستزاد - تا به دام ار رز 
مستزاد - تا به کی رف( 
مستزاد - رفت عمری ۱ 
مستزاد - ترسم آخر ی مد ۶ ۳۲ 
مستزاد - ترسم برود بار ون ۱۳۲۲۷۳ 
مستزاه - امشب ای ساقی رز ور 
مسدس - غم مخور هه مه ۸2۵ ۱۳۳ 
مخمس - مرتضی علی ۳۳ 
اولین مخمس از وه زره با هت ورن ۳ 1۳ 
مخمس - باز از خم زلفت ور 
مخشی در متا رسوال آکرم نت ۲۳ 
مخمس - پیش ز خلقت دو کون م۰ ۲۴۴ 
مخمس - ناصحا بگذر رش 
خفی بای یار آتشیخ ۱۲۳۵ 
مخمس -به جای گریه می خندم ۳۳۶ 

مخمس - مکن از عاشقی منعم ۳۳۷ 
مخمس - گر نیم دیوانه 0 بو ۱۳۳/۲ 
مخمس - کیست این دهقان از 

مسدس - زین ملک بی سرانجامم ....... ۲۵۰ 

مثمن - ای آنکه تو خود نس 2[ ۸ ۲ 

نسق دهد یج ی دهد ی نت ۲۰ ۱۳۵ 
شین دون یا ای یل 17۵۲ 
مخمس - تيرةٌ تیره روزها دمم ۲۵۷ 
مسدس - دیشب ز حد خویش نب ۲۱۵۸ 
ای بلای جان اوه ام و سس 1۳۵۹۲ 
مخمّس - مجاهدین ی ی ۱۳۶۵۰ 
مخمّس - اسیر روستا و ی ۲۰ ۱۳۶ 
سنگ لوح حضرت‌شاه یز 
سنگ لوح خلیفه روح اللّه ی را 
سنگ لوح حاج عبدالکريم هید 2 
سنگ لوح مولانا مقصود آخوند یی ۲۶۶ 
سنگ لوح حاجی محمد علیخواجه ...... ۲۶۷ 
سنگ لوح مولوی محمود ۱ 
سنگ لوح خواجه سیف الدین ۰۰۰ ۲۶۸ 


1۱ 


سنگ لوح خلیفه مجیدی ری ۳۶۹۰ 
سنگ لوح خلیفه حاجی احمد یی ۳۶۹ 
سنگ لوح والده حضرت شاه یی ۳۷ 

سنگ لوح بی بی سفید پوش ۲۳ 

سنگ لوح حاج خلیفه شمس الحق ...... ۲۷۱ 

مثلثات و 

مفردات و بو مهوت ۳۷۲ 
معما ی( 
مرتعات 
غزلیات 

از خواری به خاری هه هه ۱۳۱۷۳۹ 
طرةّ زلف وا توش تسم ۳9 
حدیث عشق ی 3 ۱ 
قفان عشق وه ی 1۳ 
سکته هه هدع مشق مهم دهع ممه عتمم تن 1 ۱۳۸۱ 
ذردی کش 1۱ 
شراب شادمانی ی ۲۸۲ 
گیسوان پرچین ۱ 
بادهٌ صاف ی هه هه ۵۵ ۱۳۸۲ 
کوی عزیز ایکا سس یی ۳۱ 
پبرانه سر یه و ی ی و وهی و ی ۲[ 1۳۸ 
سفاوشتی به بال تسیج ۱ 
هک ی ۳ 
رمیده یاج ود دا کت دیس هید ۲۸۱۲۰ 
بهار و 
کوی فنا | 
همه گناه ی هه شش ۵ ۲۱ 
جز عمل ۱ 
زلف ناساز ی ی 4 ۱۲۸۶ 
ساقة گل یوم دم و شاوی او بو ۱۳۸۶ 
میزان موه موه وم موم موی نموم ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۲۸۱۷ 
هرچه زنی بزن زار 
پیک بهاران ی 


سنت دیرینه موی مه همه هو ۳۸۸ فردا یه ی ری نگیم سید بط نی ۳2 
غواص ۱ دوست که ناه موی تنگم همیخ و وف ای 1-2 ۱۳۹ 
مداعی یواست ۱ چلَة عشق و ی ارف ه نی ۱۳۱۶۲ 
از پروانه ی سوخته ایهم 2 ۱۳۸۹ شیون اد تمه کر باه ما نی میم ی و3 ۲ ۱۳٩‏ 
حمد وثنای باری تعالی مر شش ۳ تیر نگه یز وی ۱۳۶۲ 
دوست به یاد دوست بو ی ۵۵ ۱۳۹ تشنة دیدار ی( 
رسوائی هه یکیو هه و موی موه ۱۳۹۰ باغ دلها موه مق ویب بو و طقف ول خخه رام ۱۳۰۳ 
آفت جان او مج | ۱۲۹ حال غم سم وه موش ۱۳۸۳ 
حفا پيشه هه هه مخ ق وی خقق همعط مت و۰۶ [ ۱۳۹ هد هد بمب وه هه ختهه تفه عمط یی ۲ ۱۳٩‏ 
بزم عزیزان هه وهی از این ۱ ۱۳۹ پیرانه سر وم دم بو ره ماخ وی هدعو انز ۱۳۹۱۳ 
غمخوار پاران | عجبا | 
محبت و کننته گنز ۳۵ 
زير و بم را به زخمم 1( 
بنای دوستی ی واه و یه مت یی ۱1٩۱۲۰‏ سنبل راز | 
طبیدن رس تج ۴۵ ۲۹ نخورده ساغری ی ی موی ۳۶ 
جبهان عشق رد کلبة دروبش 9 ها ما ۱۳۰۱۷ 
مقصود هه وه و وهی یه ۱۳۹۲ مرغ دل وک دی وا ی ه وتو ۰ ۱۳۶۱۷ 
سرخ روئی خرابات مور ماه هه :۱۳۹۵ دم اخلاص تا دنم هیر وه ی دی لش وف 
بخت خواب آلوده ی هت ۲۹۵ نمی گریم تفه مهرد :۱۳۰۸۱ 
آغوش شمع ۱ خواب پریشان ی رم ۱۳۹ 
پرگار مه ام مه وه ی تمه موه تم و موی ۳۹۶ مزده همه دوم خممهه باوع مه و یوم مممه یومع ۳۰ 
گلی ناچیده هی و یه او ۵و1 ۲۹۶ دل آشفته ی 
ساقی رز کوکية حسن مه یمه بو و بش :۹ ۳٩‏ 
خمار ی ی ی ۱۲۹۷ چرا یا رب ی ای ۲۱۹ 
پایه گذار اه رس واه موی ۱۷۹ تلف مت 0 ۱۵ ۲ 
قامت عشق وا هو کت ۱۲۹۲ چاله ی هش ره اس یی یه ۸9 1۳ 
زثار ی تا هه کرو هه ی ۱۲۵ گوشة قفس 1 
نازک رز قصد جان را ین ۳ ۱۳ 
قاتل 1 هلهله ی 1۱ ۱۳ 
پیر غلام یی یر دی ی ور هم و3 :۲۹۱۹ از نام تو ی یه هک ترا سینت ۱ ۲ 
حتی به خویش را آه من است ت ب هم ی اف ۱۱ ۱۳ 
معلم ی کال تین ۳ بخت بد شوک ی توت ش۱۳۱۲ 
اسیر چشم و ی هه ۳ آه سرد رب 


وصف پاران وم عم بلتم مب یفن توبن ۳۵٩۰‏ دارم امید | 
ملک دو گندم میا هر تا ای ار ی 1۳۳ بیرق یداللهی زد 
بی شراب ( 

ترک جفا مه که هاش توق هنم یاون ۳۶۹ اسات 

حریم طاعت ی ۱۹ ۳۰ شروع ابیات ۳۷ 
موج نفس و شروع رباعیات 5 
سحر سحر ی ۱۲۶ 

تا نیج سس ی ۱۲ ۱۳۲ 

پای مهمان هیا ی ۳2۲ 

پند مرا 

به پای عشق 2 

کف خقتی و ۶ 

آبشخور مب ممه مس یم نویه تین ۳۰ ۱۳۶ 

از ذر اذعا مب هی تمیو ی تناکا و و ۴ ۳ 

مویه ( 

نشانه 1[ 

خون باده هدهع تمه یو خقه همم ط وشوو ۳ ۱۳۶ 

بی همتا 4 ره اد تیک 17۶۵ 

طمع بوسه | 

بنام علی ۳ 

سرگران ۳ ۱۳ 

خدا را را 

شکارگاه ی ی هه که وه ۶۳ ۳ 

نغمه موق تقد مه هتفهن همجن که ۱۳۶۰۱۷ 

امضاء 2ب 

کوتهی جیب هگ وه یت ۲۶۷ 

به سخره رز 

هوس باده 1( 

اهدنا ۱ 

ساغر اعجاز ی ۱۳2 

کشتی ارادت رز 

طمع از موج رگا رو ای دی ۶٩‏ ۱۳ 

لیلی صفت مس 28 ۲ 


‌ 


مور میم 


هر که ما را خوار دارد شاد و برخوردار باد 

هرکه ما را رنجه د ارد راحتش بسیار باد 
هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی 

هرگلی کز باغ وصلش بشکفد بی خار باد 


بدان روی این شعر زیبای مولانا سیف الدین باخرزی شاعر و عارف 
نامدار قرن هفتم هجری را در طلیعه ی کلام آوردم که شور شیدایی و 
غیرت باخرزی ام یادآور شودکه به خاطر آورم بزرگی آن بزرگ 
مرقان ان لاف لفی ۱ که تفع فلو مت ده شتآ نویه ام 
هستند.کودک عشق که بودم بر تنه ی تنومند ایشان آویختم و تاب 
عشق خوردم و دنیا را از آن بلندا نظاره کردم.بلی آغاز کلام را با شعر 
این بزرگ مرد همشهری آغاز می کنم که من و ما به خود ببالیم و مغرور 
گردیم نه از آن باب که فخر بفروشیم و گذشته را در بوق و سرنا کشیم 
بل از آن باب مغرور گردیم که شاگرد چونان استادانی هستیم و رهرو 
همچون راهبرانی.بدین شرط که خود نیز رهرو این راه باشیم و عرقی 
بريزيم و در پای این بیستون تيشه بزنیم و اندبشه کنیم چرا که شرط 
بجای آوردن ادب بزرگان رفتن راه ایشان است نه فقط پوشیدن ردای 
ایشان. 


و اما باخرز. باخرزی که امروز محروم و مهجور افتاده است.روزگاری 
مردانی همتراز مولانا سیف و میرزا خلیل هاو ..... ناشمار داشت که آوازه 
ی شهرت و بزرگی شان جهانگیر بوده است و دست نوشته هایشان سر 
از موزه های کشورهای پیشتاز عرصه ی علم و فرهنگ در آورده است. 
پس دور از انتظار نیست که امروز نیز پس از گذشت قرنها.بسملها سر از 
تراب تیره ی غمگنانه بر آورند چرا که اینان میراث داران و ریزه خواران 
خوان همان وهمین بزرگ مردانند.روزگاری باخرز مهد علم و فرهنگ و 
ادب و هنر بوده است و صادر کننده انديشه به دیگر بلاد .از دوران پیش 
از اسلام بزرگ زادگان و سران لابق سپاه ساسانی تا پس از اسلام.سیف 
الدین باخرزی ها و ابونصر ها...و امروز امید می رود که فرزندان خلف آن 
بزرگ پدران دوباره نام پدر را زنده کنند که«میراث پدر خواهی علم پدر 
آموز»و طربقی جز این هم نیست.هر فرهنگ و تمدنی نقطه ی عطف و 
اوج و حضیضی داشته است. حال هزارو یک دلیل ممکن است تا ملتی 
سر به فلک کشیده به یکباره حضیض سقوط و سکوت را تجربه کند. 
باخرز همچون بلاد دیگر ابران در گذرگاه اقوام مختلف و انديشه های 
متفاوت قرار گرفته و در معرض تاخت و تازهای اقوام بیگانه افتاده که 


هر آنچه مدتها اندوخته اند تاراج شود.جز این چه می توان کرد. به قول 


حضرت شیخ اجل: 
چو جنگ آوری با کسی در ستیز که از وی گزبرت بود با گریز 


وقتی قوم بیگانه صحراگردی تا پشت دیوار و در خانه ما پیش آمده 
باشد.دیگر غم برداشتن کتابت نیست که باید غم برداشتن نانت باشی و 
باخرز نیز بارها این رزم را تجربه کرده است.چه امیدی بیش از این می 
توان داشت جز مظلوم مردمی که بی پناه مانده اند فقط جان خویش 
برداشته و برکوه زنندو کتاب خویش بگذارندتا زبر سم ستوران بی 
فرهنگ اقوام مهاجر در رود(روس) افتد و زیر گل و لای مدفون شود. از 


انصاف نگذریم و دعای خیر کنیم بزرگ مردان و نیک پدرانی را که 
همین گسیخته رشته فرهنگ را برای ما بجا گذاشته و ارتباط ما را با 
گذشته ی پر افتخار ما به مویی و ریسمانی بند کرده اند .بر ماست که 
مانده ی راه را قیام کنیم و نام نیک پدران مان را زنده و جاوید کنیم .به 
قول موریس مترلینگ که در وصیت به فرزندش می گوید«من این راه را 
تا بدینجا آمده ام و اینک که هنگام رفتن من است. این عصا و کفشهایم 
را اینجا می گذارم به فرزندم دهید و بگویید مانده راه را او برود».ان شاء 
له ما باید برآن باشیم که عصای پدر را برداريم و کفشهای پدر را 
بپوشیم و مانده راه را گام برداریم.باشد که ملک خویش را آباد و احیا و 
روح پدران خویش را از خود خرسند سازیم. 

باخرز در گذشته مردان بزرگی را بر خویش دیده است.این دیار 
روزگارانی: سیف الدین ها؛ ابونصرها» میرزا خلیل ها" ندیم ها" 


۱- مولانا سیف الدین شاعر و عارف قرن هفتم هجری .زادگاهش باخرز و 
مدفنش فتح آباد بخارااز شیوخ شاخه کبرویّه و از شاگردان و مریدان شیخ نجم الدین 
کبراست که کتب و رساله های او در موزه دولتی لندن موجود است و رساله ای در 
عشق دارد که به کوشش مردی فراموش نشدنی - زنده یاد ایرج افشار - توسط 
دانشگاه تهران به همراه رساله احمد غزالی چاپ شده است.یاد بزرگ مرد . استاد به 
حق .ایرج افشار بخیر آن وقت که اين مقدمه را می نوشتم حضرت ایشان زنده بود - 
گرچه من ایشان را ندیده بودم - لیکن شبی در کورسوی تاریک روشنای خانه ی 
گلی بسمل در روستای نصرت‌آباد باخرز فقط برای لحظه ای دستان رنج دیده از رنج 
گذرم را شاگردانه به دستانش لمس کردم. نشناختم که فرصت آشنایی اندک بودو 
افسوس که بعد از این آشنایی اندک دیگر عمر استاد دیری نیایید. خدایش بیامرزاد! 

و اما مولانا سیف الدین. همان سیف باخرزیست که به مجموعه ای از نظم ونثر 


به مریدان و فرزندانش سفارش می کند که مرا یارای رفتن به بخارا نیست شمارا 


اشعار پیداست: 
گر بر سر نفس خود امیری مردی پر کار کسان خرده نگیری مردی 
مردی نبود فتاده را بای زدن کر دس فقاده ا :یکمن غرفی 


و هم ایشان در تشریح انديشه ی وحدت وجود می گوید: 


من با تو چنانم ای نگار ختنی کاندر غلطم که من توام يا تو 
منی 
نه من‌منم و نه تو توئی نه تو منی هم من منم و هم تو توئی هم تو منی 


برای آشنایی بیشتر با بزرگان عرصه ی معرفت ایران و مردانی همچون مولانا 
سیف بر مردان طالب علم است که دست نوشته های ايشان را از موزه های معتبر دنا 
بیرون کشیده ومطالعه کنند. 


۲- ابونصر متکلم و متفکر باخرزی که کتاب «دمیه القصر»به عربی از ایشان 
استگویا این کتاب اکنون در موزه ی کشور سوریه نگهداری می شود. 


۳- میرزا خلیل باخرزی از خوشنویسان بنام خط نستعلیق و همعصر عماد 
خوش نویس است که شاید علت مهجور ماندنش یکی این باشد که در سایه ی 
هنرمندی بزرگ چون میر عماد بوده است؛ همچون خواجو و شاعران بزرگ دیگر که 
در سایه تنومند حافظ افتادند و کارشان با حافظ در ترازو افتاد و کم ارج جلوه کرد 
وگرنه بجای خود قابل احترام و تحسین است. 

میرزا خلیل قلندر از ایران هجرت و در دیار هندوستان که در آن عصر مدینه 
فاضله ی اصحاب علم و هنر بود در دربار ابراهیم شاه حاکم دکن مورد تفقد و تقدیر 


قرار می گیرد و از طرف ایشان «شاه قلم» لقب می گیرد و همانجا فوت می کند.به 
احتمال زیاد از مردم ریزه باخرز بوده است.دست نوشته ی نستعلیقی از او که سوره 
ی حمد است هم اکنون در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. ابراهیم شاه 
هم عصر شاه طهماسب صفوی است که در سفر شاه طهماسب به مشهد مقدس با هم 
دیدار می کنند. ایشان به سال ۱۰۲۷ هجری قمری و به قولی ۱۰۳۵ هجری قمری در 


۶- خلیفه سعید محمد معصومی متخلص به ندیم. استاد طریقت بسمل باخرزی 
؛ همو که در آغاز راه جوانی بسمل را به عرفان و ادبیات اسلامی آشنا می کندو پیر 
هل بت اینتان دش شیونقه 

دستم بگرفت و پابه‌پا برد تا شیوه‌ی راه رفتن آموخت 
سبب شعر بسمل فقط فوت ایشان شد.آن هم در سن پنجاه و چند سالگی. در 


اکثر اشعار از ایشان (ندیم) اشاره به ایشان است. از ان حمله بر سر مزار ایشان گفته: 


ای فروبسته دم از نو باز کن همچو مولانا ز نی آغاز کن 
تریرون آور کفنیوشی ی اش ماه را با مه هم آغوشی بس است 
سربرون آور چو خضر از قعر بحر کشتی را بشکن و طفلی سر ببر 


از ایشان مجموعه ای از هرنوع اشعار بجا مانده است. این شعر از جناب ایشان 
اشتا: 
بیا ساقی بده جام صفائی که یابم از غم عالم رهائی 
بیا بنواز مطرب چنگ یک دم دلم بگرفته از زهد ریائی 


شایق‌ها" خواجه کریمی‌ها" مولاناها » سید میربحیی ها" و دیگران را 
در آغوش پر مهر خویش پرورده که چراغی فراروی آیندگان برافروزند 


۵- حاج خلیفه عبدالرئوف مجیدی متخلص به« شایق». ایشان از بزرگواران 
طریقه نقشبندیه و ساکن روستای حسینی از توابع طیبات صاحب دیوان شعر و درک 
عالی در مثنوی مولوی. بنده خود افتخار شاگردی ایشان را داشته و بسیار فیض‌ها 
بردم. 

ای عمر از تو بهره نبردم به غیر از این ماندم که داغ تلخ دلیران ببینمی 

و ایشان نیز در آن روزگار بودند و لیکن امروز سر در نقاب تیره‌ی حاک 
کشیدند. افسوس لیکن چه باید گفت وقتی خداوند فرموده: کل شّیء هالک الا وجهه. 

اش انشا ی ان 

پا رب ز عنایات‌تو خوشحال‌شدم شرمنده و آشفته ز انعال شسدم 

اوقات گرانمایه به غفلت سر شد خجلت زده من زعمر شصت‌سال شدم 

-٩‏ مرحوم زنده یاد خواجه عبدالخالق خواجه کریمی. یکی از همین خلفای 
طریقه نقشبندیه از سلاله‌ی پاک خواجه عبدالّه انصاری و از بزرگ مردان ریزه باعرز 
- همشهری کهن مرد خوشنویس میرزا خلیل قلندر که ذکر خیرش در همین مقدمه 
آمده است - ایشان خواجه عبدالخالق در مناظرات اخلاقی و شعر حکیمانه به سبک 
شاعر بزرگ و والامقام پروین اعتصامی بسیار شعر سروده است که از آن جمله شعر 
(تکه یخ) و «موش وپنیر» قابل ذکر است. من خود شاگرد انديشه و اخلاق اين بزرگ 
مرد پارسا بودم. 

۷- مولانا زین الدین ابوبکر طیباتی از بزرگان عرفان وتصوف اسلامی. مزار و 
بقعه‌ی مولانا از بناهای معماری دوره‌ی تیموری به دستور نیک مرد شاهرخ تیموری 
بنا به ارادتیکه به حضرت مولانا داشت.به سفارش پدرش امیر تیمور گورکانی بنا 
کزقید که یه آو را تمیخت مین گرم سادآمولا نا طیباتی تن رده رخ ناد 


انتصاب امیران ملک از رضایت مولانا غافل شوی. امیر تیمور روزی که خود به 


طیبات آمد قاصدی نزد مولانا فرستاد که امیر را با تو کاریست.مولانا پاسخ می دهد 
که مرا با امیر کاری نیست. امیر تیمور خود به دیدن مولانا می آید و می گوید : «ای 
شیخ مرا نصیحتی کن». مولانا می فرماید: «با خلق خدا مهربان باش».تیمور می 
گوید:«چرا این نصیحت را به آل کرت که حاکمان هرات بودند نکردی؟» مولانا پاسخ 
می دهد:دبه او گفتم گوش نکرد.خدا تورا بر او مسلط کرد.تو هم اگر گوش 
نکنی.خدا کسی را بر تو مستولی خواهد کرد». تیمور می پرسد:«آیا کسی هست که بر 
من مستولی شود»؟مولانا فرمود:دبلی .اجل»تیمور خود می گوید:« از این سخن 
مولانافهمیدم که در زندگی کسی جز اجل بر من مستولی نخواهد شد.»و همین گونه 

روزگاری گذشت.تیمور در قتل شیعیان بخارا که بر او شوریده بودند از مولانا 
امتتقتا هواست: فولانا این شعر زا در جواب فرستاد: 

در عرش خدا اگر بود منزل‌تو از کوثر اگر سرشته باشد گل تو 
گر حب علی نباشد اندر دل تو مسکین تو سعی بی‌حاصل تو 

حضرت مولانا به طریق مشرب اویسی مرید روحانی ژنده پیل احمد جام بوده 
است.مدت ها به زیارتشان می رفته » در جلوی درب ورودی پشت زنجیر به ادب می 
ایستاده و قرآن را ختم می کرده است تا اينکه شبی حضرت شیخ او را به حضور 
خوانده و می گوید:«اکنون وقت آن استکه به زیارت ولایت مب حضرت رضا - 
سلطان خراسان - مشرّف شوی تا به فیض کامل نائل آیی». حضرت مولانا به فرموده 
روحانی شیخ به قصد سلام عازم مشهد مقدس می شود. از تپه سلامکه گنبد آن 
حضرت به چشم می خوردبنابه رعایت ادب جلوتر نمی رود. سلام می گوید و 
عرض ادب می کند تا اينکه اجازه نزدیک شدن به بارگاه قدسی حضرت را از 
خودشان به توستل می گیرد. 

حضرت شیخ بهاء الدین نقشبند - رحمه الّه علیه - در سفر حج به مرو که می 


رسد از کاروان جدا شده به دیدار مولانا می آید.به قولی سه شب به صحبت مولانا 


تا فرداها نیز نوادگان این ملک همین چراغ را همین سان برافروخته سر 
راه چابک سواران عرصه معرفت ابستاده نگه دارند. 

بسمل باخرزی به تاریخ ۱۳۱۳ شمسی در روستای گندم شاد از 
توابع باخرز دیده به جهان گشود. تحصیلات سنتی را در مکتب روستا 
نزد آخند محلکه اغلب‌رایگان و به یک نان پنجشنبگی ساخته بودند- 
فرا گرفت.البته نیمه و ناتمام و به قول خودش تا دیوان حافظ به حرف 


دال رسیده و نارسیده دوران تحصیل پابان می یابد. 


دال را نابرده سر دینم برشت 
رهزن دین و دلی راهم بزد 
عشق آمد خامه و دفتر بسوخت 
شوخ چشمی آمد و استاد شد 
بسته شد مکتب زمن یکبارگی 
گفت دل بسپار و دیده باز کن 


صبر و طاقت تاب و تمکینم برفت 
تیری از مژگان به ناگاهم بزد 
شدورق چاک وقلم‌را سربسوخت 
آنچه را خواندم همه برباد شد 
باز شد صدها در بیچارگی 
بازگرد و از الف آغاز کن 


روزگار جوانی را به روستا می گذراند و دیوان حافظ و گلستان 
سعدی را به مطالعه می گیرد که البته مطالعه و دور کردن کتب اغلب 


می ماند.وقتی در طوس به یاران می رسدذکر مولانا را به دوستان می کند.در سال بعد 
خراهه ساسا ب شاکزه تانب کروضی از زان او هارمه ار بر 
به طیبات می آید. این رباعی منسوب به حضرت مولانا است: 
افراز ملوک را نشیب است بترس در هر دلکی از تو نهیب است بترس 
با خلق ستمگری‌کنی نندیشی در هر ستمی با تو حسیب است بترس 
۸- سید میریحبی از سادات فتالی. یکی از بزرگان و پیشوایان طریقه قادریه در 
ات شرف اسان رفن زونتای فان مان کش راغ اراد فتاه 
بودند. مریدین و محبین بسیاری داشتند که در ادبیات عامه ی مردم یاد می شود. 


ایشان در یکی از حجره های شیخ جام مدفون اند. 


شاعران بزرگ چون سعدی و عطار و حافظ در خانواده های این بلاد یک 
رسم و سنت بود مردم در طاقچه های خانه شان قرآن مجیدمی 
گذاشتند و دیوان حافظ را یادم هست مثل قرآن مجید پوش(جلد) 
پارچه گلدوزی شده داشت و هیچگاه روی زمین گذاشته نمی شدو به 
قول افغانها هميشه باید روی طاقچه می ماند. 

گویا مادر ایشان فرزند پسر نداشته .همیشه به مزارات و امامان 
متوسل می شده تا از خداوند پسری بگیرد.این بار به حضرت علی بن 
موسی(ع) متوسل می شود و نذری قبول می کند.خداوند خواسته او را 
مستجاب نموده و به ایشان فرزند پسری می بخشد .ایشان نیز اسمش 
را غلام علی می گذارد تا به راستی غلام علی باشد. 
من غلام علی ام کز علی آموخته‌ام 

کز علی‌سر ولای ولی آموخته‌ام 
روبه بیشه‌ی مولایم و در جنکل عشق 
بهتر از شیر ژبان پردلی آموخته‌ام 

مادر با خدای خویش هم پیمان می شود اگر فرزند او بماند تا نه )٩(‏ 
سال پای پیر و مزاری گوسفندی قربان و فقرا و مساکین را اطعام 
نمابد تاخداوند فرزندش را برایش نکه دارد. خود بسمل در قصه ی 
زندگی خویش می سراید: 
بسته بودش با خدای خویش عهد ‏ پای هر پیر و مزاری را به جهد 
گر خدا طفلی دهد بگ‌ذاردش . سالی یک گوسفند نذری آردش 

سال آخر هم به پابوسی و ارادت خدمت حضرت رضا(ع) عازم 
مشهد می شوندو این شعر بسمل که سوراخ گوشش شاهد است را می 
نو پسد: 


در کنار مرقد آن نکنام حلقه‌ای افکند به گوشم چون غلام 
چون غلامعلی کز اوّل گفته بود. این غلامی را به نامسم سفته بود 
گردنم را بست‌و دستم را گشاد داد بر شستم کلید صد مراد 
خواند از ردّم همه سوی قبول دل به مهر آل و اصحاب رسول 

بعدها تقریبا در سنین(۱۳) سیزده سالگی دچار بحرانهای روحی می 
گردد - چنانکه افتد و دانی - و برای فرار از رنجها و دردها به کتاب و 
کتابخوانی پناه می آورد تا شاید آرامش دردهای خوبش را آنجا بیابد.می 
گوید: کتاب لیلی و مجنون نظامی را می خواندم تا خسته می 
شدم.روزی کتابم گم شد.مدتها نتوانستم پیدایش کنم تا اينکه آخرهای 
زمستان همان سال که گلی (کندوی) گندم خانه ما خالی شد.کتاب 
کهنه و خاک آلودم را آنجا یافتم.گویا مادرم کتاب را آنجا پنهان کرده 
بود تا مرا از دست گریه های پنهانی از غم عشق لیلی و مجنون رهانیده 
باشد.سالها بدین تکرار گذشت و من با همه رنجها و دردها می سوختم 
ومی ساختم وسر در پی کشاورزی بودم. 

دستم از بس بیل را بو کرده بود. روز و شب با آبله خو کرده بود 

اما گویا عشق آتشی بود زیر خاکستر و حرارت درونش را می 
سوخت تا با یکی از خلفای پیران نقشبند به نام خلیفه سعید محمد 
معصومی متخلص به ندیم آشنا می شود.گویا نظر پیر با تجربه و آگاه اين 
جوان دل شکسته ی پر هوش را می گیرد.دوستی و ارادت اين دو آغاز 
می شود.او استاد و راهنمای طی طربق بسمل می شود. 
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن 

ظلمات است بترس از خطر گمراهی 

خلیفه سعید محمّد معصومی متخلص به ندیم که در همه جای این 

کتاب (ندیم) اشاره به ایشان است.از خلفای مشایخ غور افغانستان است 


که در هدایت و ارشاد سرحدات مرز ایران بر ایشان خرقه ی ارشاد 
بوشاننده بودند: تسمل .رایا مولانا و عطان آشتا من کتد‌فرفه ی 
نقشیندئه که از ارکان اصلی و اصول اعتقاد ی شان ارادت و تابعیّت به 
اصحاب کبار و ائمه ی اطهار -علیهم الرضوان- و عرض ادب و ارادت به 
اولیاء خداست و تأکید وتأنی و تزکیه و تصفیه از صفات ذمیمه به صفات 
حمیده و همچنین کمک به کشش از حضرت باری تعالی . ابن شعر 
حضرت مولانا ی رومی بزرگ سلسله دار این سلسله پیش از شاه 
نقشبند بهتر بیان می کند: 
تا خود روی بی حاصلی چون او کشندت واصلی 

رفتن کجا بردن کجا این فیض ریانی است این 


و همچنین اصل اصول بزرگان این مکتب استقامت به شریعت غرای 
محمدی(ص) و صحبت و ذکر با رابطه بدون مدد زبان فقط به انديشه 
قلبی - گرچه ذکر بدون رابطه به خودی خود مفید است لیکن وصول 
الی اللّه نیست - و دیگر اصل اصول این طریقه چهل سبق و چهار سیر 
است که خود شاعر به نظم در این کتاب مختصر بیان کرده است. و 
همنشینی با اهل علم و درد عرفان بخصوص صحبت که از چهارچوب 
های اصلی و اعتقادی این نحله ی فکری است و همین انديشه ی عقل 
گرایانه و از آن سوی ارادت به علما باللّه و اهل بصیرت باعث غنای 
فرهنگی رهروان این طربق در طول تاریخ عرفان و فرهنگ شده است. 
حضرت مولانای بلخی که خود نمونه ای از اندیشمندان پیش از شاه 
نقشبند می باشد که بیعت کرده شمس تبریزی است می فرماید: 

نقشبندانند در جوّ فلک کارسازانند بهر لی و لک 


همنشینی و صحبت با اهل علم و درک و معرفت در فرقه ی 
نقشبندبه تا بدانجا اهمیت دارد که بیشتر بزرگان این گروه چه با زبان 
نظم و چه با بیان نثر به مریدان خوبش تأکید مود کرده اند که از آن 
جمله این شعر یکی از بزرگان این قوم به نام حضرت خواجه عزیزان 
علی رامتنی" که گوبا در بخارا مدفون است: 

باهر که نشستی و نشد جمع دلت از تو نرهید زحمت آب و گلت 
از صحبت او اگر تبسری‌نکنی هرگز نکند روح عزیزان بحلت 

عرفان هند که تأثیر گرفته از عرفان بخاراست" بسیار غنی و 
همچنین سنگین و تخصصی است تاحدی که همین سنگینی کلام باعث 


4- از جمله بزرگان عرفان بخارا خواجه عزیزان علی رامتنی - رحمه الّه - از 
مشایخ این طریقه که نمونه شعرش در بالا آورده شد. 

۰- میرزا مظهر ملقّب به جان جانان از مشایخ این طریق دیوان شعری دارد و 
تفسیری در قرآن به سبک تفسیر خواجه ی انصار به عربی.تفسیر عارفانه ی بسیار 
جلیل القدری که متأمفانه در ایران شناخته شده نیست. فقط این نمونه شعر را که در 
دیوان غزلیات ایشان است می‌آورم: 

ازآن در پهلوی خود جای دادم رنج و محنت را 

که غیر از من پناهی نیست در عالم مصیبت را 
بنا کردند خوش رسمی به خون‌و خاک غلطیدن 

شدا رحمت کند اپن عاشفان پاک طینت را 
قضا از مشهد ما مشت خونی وام می گیرد 

که تا رنگین کند هنگامه‌ی روز قیامت را 
به جای سنگ برسر پاره های شیشه باید زد 


چو میرزا مظهر دیوانه‌ی نازک طبیعت را 


شده است تا در ابران کمتر شناخته شده مورد توجه قرار بگیرد و این 
خود جای بحث و مقال جداگانه است که اینجا مجال آن نیست. 

و دیگر اهمیت رعایت شریعت و اجرای مو به مو احکام و دستورات 
طربقت. در هیچ جای و زمانی در تاریخ از طریقت نقشبندیه دیده نشده 
است که کسی خلاف دستورات پیامبر بزرگوار سخنی گفته باشد. در 
کتاب خطی از مولانا بعقوب چرخی که شاگرد و مرید بی واسطه ی 
سلطان بهاء الدین نقشبند است دیدم که شبی پیر خود-شاه نقشبند- 
را خواب می بیند و از ایشان می پرسد شما را فردای قیامت به چه 
یابیم؟ می فرمایند به تشرع. یعنی ما هرچه یافتیم به فضل الهی و عمل 
کردن به آیات الهی و شریعت محمدی (ص) و حدیث مصطفوی و 
صحبت و رعایت تقوا و حدود شریعت و قدم زدن در عزیمت و عمل 
کردن به سنت و جماعت و اجتناب از بدعت و استقامت در شریعت نه 
چشمداشت کرامت - چرا که کرامت خود گاهی باعث هلاک سالک است 
که در اين طریق بزرگ ترین کرامت بندگی به خدا و پایبند بودن به 
شریعت است.به راستی که این شعر زیبای جامی وصف حال این طایفه 
است: 
نقشبن‌دان چه عجب قافله سالارانند 


که برند از ره پنهان به حرم‌قافله را 


مکتوبات او در نصیحت به مریدان و تفسیر مظهریه او در عرفان قرآن(چاپ پاکستان) 
حای مطالعه و غور دارد. 
چه بسیار پارسی گویان غیر ایرانی بوده اند که خدمت شایان ستایش بر ادب و 


آفتباک اران بتر که وه ات 


همه شیران جهان بسته‌ی این سلسله اند 
روبه از حیله چه سان بکسلد این سلسله را 

چون طربقه نقشبندیه مجددبه اندراج النهایه فی البدایه است؛ 
بعنی بدایت این طربقه در نهایت دیگر طرق است. برعکس فیلسوفان و 
متکلمین و دیگر فرقه های صوفی گری که گاه گاه لاابالی گری و بی 
قیدی را به دست تبلیغ گرفته اند - به بهانه ی این که ما فراتر از قوانین 
دین رفته ابم -مثلا تکلیف نماز از ما ساقط شده است با شراب خوردیم 
چون شراب سبوی آب حرامی است که دریا را نتواند نجس کند. 

در فرقه ی نقشبند یه اول سخن از شر بعت محمدی است که در این 
شعر بسمل باخرزی بهتر نمایان می گردد: 
بارها گفتی که مقصد از طربقت موبه‌مو 

پیروی از جمله‌ی احکام شرع انور است 
در غیاب عالمان می گفت دایم کاهل علم 
موجب احیای شرعند شرع بر تن چو سر است 

ارکان فرقه نقشبندبه علاوه بر ارادت ائمه اطهار - علیهم الرضوان - 
از طرفی همنشینی با اهل علم و معرفت و پاکان ونیکان بدین اصول 
طبقه بندی شده و انجام می شود: ۱- هوش در دم ۲- نظر در قدم ۳- 
خلوت در انجمن ۴-سفر در وطن 

براستی که (قذگر آنما آنت مُذْکر) پایان کلام اینکه این سفارشات 
آدمی را به باد این سه اصل می اندازد که پندار نیک - گفتار نیک -کردار 
نیک که انديشه و سخن همه مردان بزرگ عالم از یک آبشخور است. و 
اما شعر بسمل به راستی که شعر یک احساس عاشقانه است از طبیعت 
و در طبیعت زندگی بشری با اينکه شعر ادراکی پیامبر گونه از حیات 
پیرامون ماست البته که همراه با آهنگ موسیقیای کلام شعر هنر است و 


این کلمه ی هنر اصطلاح رایج توده ی مردم همان شعر است با بهتر 
است بگوییم اصلا هنرها همه خود شعرند. مجسمه سازی شعراست 
دوتار نوازی شعر است. معجزه حزینی که از یک نی چوبی سوخته می 
آید. شعر است و شعر هم شعر است شعر بسمل هم در جای جای کتابش 
براستی شعر است. مثل این ببت ها در تعر یف قلم: 

ای قلم ای غایت مهر و وفا ای امین علم اسرار خدا 
گرچه خونم در نما رنگین تر است خون تو اندر بها سنگین تر است 
دست من در زیر حلقت خو گرفت دفترم از خون پاکت بو گرفت 


و با این شعر اجتماعی و پر درد او از بی دردان روزگار: 
بی سری را گر که سامان نیستی رنج کم کن گر که در مان نیستی 
گر طبیبی نیستی پس تب مباش شمع نتوانی شدن رو شب مباش 
چون نداری همّت و دست کرم دردمندی را مرنجان دستکم 
زار را بگ‌دذار با زاری او گر نداری میل غمخواری او 
شعر بسمل باخرزی آنگاه که به عشق می رسد زمام قلم را رها می 
کند و بی‌خودانه می‌نوبسد. گوبا فلم از عالم دیگری می نگارد و از 
فرمانروای دیگری فرمان می گیرد: 
رفته بودم که به صحرای بلا گم گردم 
دور از چشم خود و دیده ی مردم گردم 
رفته بودم که زدل آتشی‌خاموش کنم 
چند روزی مکگر از درد فراموش کنم 
رفته بودم که بیایی و ببینی جایم 
سقف آلوده به خون جگر از غم‌هایم 
ما دو مجنون فدا گشته‌ی بی‌لیلائیم 


مادوتا وامسق نالایق بی‌عذرائیم 


و یا در جای دیگر خاصه رباعیات و دوبیتی ها تشبیه و استعاره 
های بسیار زیبایی به کار می گیرد مثل این ابیات: 
شبی را گر شوم باتو هم آغوش گذارم بر سر خورشید سرپوش 
چنان بندم به زلفت پای شب را که صبح محشرش گردد فراموش 
نه زاغم نه زغن نه بوم و کرکس نه جغدم تا پرم بر بام هر کس 
طمع از کس ندارم‌جز که بسمل سلامم را علیکی و دگر بس 


من آن سروم که سیر از بیشه خوردم 
به جای آب خون از ريشه خوردم 
به جرم راستی زاین کچ پسندان 
به پایم اره بر سر تيشه خوردم 
و با این شعر مستزاد ایشان که می گوید: 
تا به دام سر زلف تو گرفتار شدم به خدا خوار شدم 
خوار و بدنام سرکوچه و بازار شدم تا تورا یار شدم 
و این شعر در مدح رسول اکرم (ص)یگانه اسوه ی بشری وتاج 
کونین خداوندی: 
ای برده به تاراج لبت لعل یمن را 
گل گشته خجل دوخته از شرم دهن را 
و هزار و یک شعر روح افزای دیگرکه برای لذت بردن بیشتر پا 
بپای شاعر رفتن در آن اوج شاعرانه ی پر احساس باید که دیوان شعر 
ایشان را ورق زد و همراه با سازها و سوزها شعر را به خواندن گرفت. 


چرا که مجموعه این اوراق حاصل یک عمر سوختن و دود شدن در آتش 

عشق است و چه نعمتی والا و بالاتر از عقل و عشق برای بشر. بشری که 

خداوند در آفرینش خود به خود گفته است: فتبارک ال آحسن 
احمد طلاشی 


سحرگاه بنجم بهمن ۱۳۹۰ هجری شمسی 


مخفی نماند که پیش از نوشتن (به دست خط) این کتاب تقریبا 
چهار مرتبه دیگر به مرور زمان خطی به دست نوشتم که هر یک جلدی 
از جلد دیگر کم و زیاد می شد.چون به مرور زمان هم صحیح تر و هم 
نوشته هایی اضافه می شد که در آن قبلی کامل نبود و از هر چهار 
مرتبه هم فتوکپی و تایپ شده های بسیاری به دست دوستان مانده. 
حتی یک دست نوپس به کتابخانه حضرت شیخ جام است و بسیاری 
دیگر هم چه فتوکپی و چه تایپ و تکثیرشده به اطراف پخش شده 
شاید باشد که همه ی آن ها از نظر حقیر ناصحیح بوده و کمبود دارد و 
قابل چاپ نیست.فقط از این جهت بود که مجبور شدم هر طور هست 
اگر چه دست و پایم لرزان و چشمم کم نور است باور کنید خیلی عذاب 
کشیدم آن هم به وسیله ذره بین تا این جلد را که هم اکنون که بیست 
و پنج دیماه هزارو سیصد و نود وپنج است تمام کردم و غیر از کتاب 
دست نویسم اکنون که ۱۳۹۵ است دیگر جلدها مورد تأّیید نیست. با 
التماس دعا. 


احقر الفقرا غلام علی تیموری 
۱۳۵۰۵ 
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) بسم پسم له السرحمن السرحیم 
سم بسم قل هوالله احد 
پسم پسم تم یلد و لم یولد 
حمد له مر الی راسزاست 
| حمد له الذی فرد الصمد 
حمد مر آنخالقی‌وادرخور است 
حمد حیی‌را که‌بر او موت نیست 


ابتدایی به ز بسم اللّه نیست 
پسم پسم حی و قیوم و قدیم 
بسم بسم ذات الّه الطسمد 
لم یکن یعنی له کفواً احد 
کوقدیمو حی‌و بیچونو چراست 
جز به ذات باک اللّه کی سزد 
کوب خلقت کل شیم قادر است 
ذره‌ای‌از تحت علمش‌فوت نیست 
وروی 68 ودک 


کحا ۰ 


روتکو تاه ود و عون شا 9و 


بلکه اندر بطن هر یک ذره ای 
در درون هر یکی صد کهکشان 
لا شریک له ضوالّه وصته 
بعد حمد خالق هر جزو وکل 
فخر کونین خواجه‌ی هر دو سرا 
صَل و سلم له فی یوم دین 
سِلْم ال علی الانسان و جان 
چارباران صسدیق جنان ننار 
چون ابا بکر وعمر عثمان علی 
یسار اوّل حضسرت بسوبکر دان 
در شب هجرت به احمد در سفر 
یار دوم حضرت فاروق کان 
در حصدبثش داد پیغعمیر خر 
گشت دین از در اه ش دارالقمرار 
در خلافت بر تن فرزند خویش 
بار سوّم آن که از حلم و حیا 
حضرت عشمان دی النورین لقب 
بیعت الرضوان. پیمبر از شگفت 
یار چارم ابن عم مصطفی 
زوج زهرا باب شهپیر و شسپر 
گفت بیغمیر که ملک علم را 


در حدیث دیگری صاف و جلی 


بحر ها پنهان و پیدا قطره ای 
چرخ زن گردنده با نظم و نشان 
تقد ای معا تاه 
صَل و ن عا ۰ 3 الر هه ۱ 
احمد و محمود محمد مصطفی 
سلم اللهٌ علسی آحبابهم 
سَلمّ ال علی آمواتهم 
الخصوصاً ات آخر زمان 
حان ت بنان طربق افتخار 
در خیرالامم در قابلی 
«ثانیآئنیناذ هما فی الغار» کان 
شد به «ل تحزن معر ۱»مفتخر 
فرق بین حق و باطل زو عیان 
کان من بعدی نی کان غمّر 
صیت عد لش‌همچو خور شید آشکار 
می گریزد د بو از ظل کر 
کردجاری حکم حق آن عدل کیش 
صاحب دو نور شد از مصطفی 
جامع القران و الایات رب 
هردو دست‌خودبجای وی گرفت 
حی‌در صندر علسی مرتضی 
دو شباب اهل جنت در خبر 
شهرم وان علیَ بابسا 
گفت انا موسی اخی هارون غلی 


وصف شان را از کلام حق بخوان 
صَل و شام وترحم بی ز حد 
کلّهم ز احباب و تبع و تابعین 
یا رب از اعزاز این قفوم کبار 
دست نفس از دامنم کوتاه کن 
توبه ای تواب از من در بذیر 
از من و اعمال زشتم در گذر 
کن مسلمانم به کفر عاشقی 
در تمام عمر خود کی خواستم 
در گذشتم از جحیم و از جنان 
اهل غم هر گز نخواهد از خدا 


چون ندارم من زبان آن بیان 
برروان آل و صحبش تا ابد 
حشرونشرمرا به‌صفّشان شمار 
گوش‌من‌گیر و برون‌زین چاه کن 
همچو کقارم به یک اشهد بخر 
در صف مجنون و شانم لابقی 
از توجزعشقو جنون‌مالو حشم 
در دو عالم غیرعشقی جاودان 
چون مکس شادی شهد بی بقا 


وع ری ۴ سرا شداملایا 1 موم س 


بسم بسم اللّه تعالی شأنه 
بعد چندین سال عمری در رکود 
از کتاب و از کتابست بسی خبر 
نه سوادی و نه طیع شاعری 
روز و شب کارم چو لاله ناله بود 
نه کناب شاعران در خانه مان 
لیسک داغ فوت پر بیعستم 
پیش از سه ماه فوت آن عزیز 
خون‌دل جوشید وبشکست‌هالهرا 
قصدم این شد تا به باری خدا 
زخمهای کهنه ی دیرین خویش 
بل یکی از اهل دل مرهم کند 


لا شریک الملک الا هو له 
کز کفم بیهوده با طل رفته بود 
جز یکی قرآن گهی خواندی اگر 
نه قلم در خانه مان نه دفتضری 
بر زبان مهری به لب تبخاله بود 
جز شنیدن از کسانی نامشان 
گشت پیدا در درونم رستخیز 
ریخت بیرون رنج پنجه ساله را 
سر گشایم زخمهای کهنه را 
وانمایم شرحه شرحه نیش نیش 


می‌نوبسم گر چه‌خوب و گرچه بد 
گرچه‌نتوان گفت سر دل به کس 
هک نی ره تاه 
بی خبر آخر زچشمم سر کشد 
آن چه را پوشیده بودم سالها 
بر درد د یکباره نار و بود نن 
دو نان داند زا ؟ راز دل 
آتش هرچند کم بود در پنبه‌ای 
تن حربف آتش دل کی شود 
عشق‌دریابی است تن‌همچون خسی 

تن کجا و موج بی پهنای عشق 
ترسمآزروزی که بی‌سعی و تلاش 
آنچه را بودم در آنچه کاره ام 
دشمنی ورزند به جای دوستی 
جای‌غسل‌و کفن‌ودفنم‌بی زشک 
گر نبودی لطف و ستاری حسق 
پس‌همان‌بهتر که‌خود زان‌اندکی 
عقده‌هابی را که یک کم شصت‌سال 

مستمع يا در زمان فرصت نبود 
حال‌چون‌بگذشت‌کاراز نیک وبد 
دوستان‌رابه که‌شرح‌حال خویش 
در هزار وسیصد وسیزده بدان 
گفته‌اندشش‌ماهه بودم کز شکم 


گوییا غم از بی ام تعقیب داشت 


کار هر جایی که‌می‌خواهد کشد 
لیک می ترسم که از لای نفس 
آش‌کارا سازدم سر درون 
جای اشکی بر تنم آذر کشد 
دور از چشسم خلایسق از عنا 
دوست‌ودشمن راکشددرسوءظن 
داغ پوشیده شود غشّاز دل 
روزوشب آتش به جان افروختن 
عاقبت از وی بر آبد لمعه ای 
خورنهان درچنبه‌یگل‌کی شود 
کی‌توان‌در بابه خس پوشد کسی 
خمره‌ای در پهلوی دریای عشق 
از پس مرگم شود اسرار فاش 
گر بدانند دوستان درباره ام 
همچو بادنجان کنندم پوستی 
استخوانم را بريزند پیش سک 
بوی گندم بر شدی از نه طبسق 
از هزاران عقده بکشایم یکی 
با دلیلی جایز و رخصت نود 
دیگر از مخلوق نتوان کرد سد 
شفه‌ای آگه کنم ز اعمال خویش 
کن‌حساب ازسال‌ شمسی ای‌جوان 
همچو بی‌صبران زدم سر از رحم 
با غلط مادر به حملم ریب داشت 


در دهی کز حوزه ی باخرز بود 
زادم از مرد وزنی بس محترم 
در نسب‌تیموری و مذهب‌حنیف 
آن یکی موسی یکی زیبا به نام 
وه چه نیکو مهربان بودند و بار 
نیک خواه‌ونیک خوی و نیک‌روی 
بد رضای خلق و خالق کارشان 
نه منم تنها به وصف شان رهین 
گر بگویم تا قیامت نیست لاف 


نام گندم شاد جنب مرز بود 
هم سخی و هم عفی وبا کرم 
بی سواد هر باسوادی را حریف 
مورد تأأیید صدق خاص و عام 
تا به حدای هم غنی و مال دار 
نیک رآی و نیک‌بین و نبک‌گوی 
بر کسی هرگز نرفت آزار شان 
آنکه دیده‌بلکه‌گوید بیش از این 
حق ادا کردم به واللّه بی گزاف 


ماعات, ابا افامات 


ای خدا ارواحشان را شاد دار 
روح ایشان را زمن خشنود کن 
ای‌به حکمت‌کرده خلقت کائنات 
خود مگر مدح و ثنای خود کنی 
با همه اين ها نداريم چاره ما 
خود اراده کردی کز کستم عدم 
ما نبودیم و تومان کردی پدید 
ما ظلومیم و جهوليم و کفور 
با همه‌این ظلم و جهل و جرم ها 
در دوعالم نیست‌جزتو هیچ کس 
ما همه عیبیم تو ستار العیوب 
بر کریمی چون‌تو احسان‌می‌سزد 
از که خواهیم رحم‌ورحمت‌ای ر حیم 
رحم تو بر قهر تو سابق تر است 


جایشان را جنت الاباد دار 
شامل عفو و عطاو جود کن 
کائنات از وصف تومانده‌است‌مات 
ترهات‌است‌گفتن صد چون منی 
بردن نامت چو جاهل واره ها 
از کرم مارا به نام آدم علسم 
هم تو بر لا تقنطوا دادی نوبد 
تو کریمی و رحیمی و غفور 
از تو می‌خواهیم‌عف ای‌کان عطا 
جرم‌بخش وعیب پوش ودادرس 
غرق‌ذنبیم‌و تو غفار الذنوب 
بر غفوری چون توغفران‌می سزد 
جز ز خوانت بذل نعمت ای کریم 
فضل وبخشایش تورالایق تر است 


از که جوییم چاره ی بیچارگی 
از که پرسیم سیره ی راه نجات 
با که گوییم آنچه را بر تو عیان 
با که رو آریم که بی رد و ملول 
گر چه ماییم درگنه بی باک سر 
گر ز ناپاکی شدیم اکنون هلاک 
آب از تو سیره ی پاکی گرفشت 
با علیم السر و ای دانای راز 
ِ_ِ نیازا در نباز مانگر 
روزی از تو می خوریم و روزها 
شهدشهوت‌را کمربستيم سخت 
از جهولی مانده بر طبع لنیم 
با همه اینها چه‌بی‌خویش آمدیم 
ای حکیم قادر جل و جلال 
هرچه‌ممکن نیست‌درامکان توست 
ئ علم اندر عدم افراشتی 
پس توخود قادرتری کاین کار ما 
گر ببخشی عالمی را چه زیان 
زشت‌و زیبا هر دو مخلوق تو اند 
زشت ها را می توان زیبا کنضی 
پس چه کم گردد بگو ز الطاف تو 
زحمتی نبود تو را از یک «کنی» 
آن«کنی »را کهرضای تودراوست 


با که رو آربم از این آوارگی 
ره طلیت وی اب حبات 
3 از ما آشکارا و نان 
با همه جرم و خطا سازد قبول 
شستشو از توست ای‌دربای پاک 
شستشو رادرس بی باکی گرفت 
ای طلوعفجر و ای خورشید داد 
ی لت ای وه عوار 
یا امان الخائفین عاصیان 
آبروی ما به رسوایی مبر 
می کنیم شب در پی نفس و هوا 
عقل‌وطاعت راشکستیم پاودست 
از ظلومی برده ره سوی جحیم 
دشت این در بیش آ نهیم 
نیست‌ناممکن تو را ممکن محال 
بوده و نابوده در فرمان توست 
بل عدم را بسی علم نگذاشتی 
روتقی بسدهی تسو در سازار سا 
بر تو ای بخشنده رب مهربان 
خیر و شر پابند و در بوغ تو اند 
دوزخی را جنست المأوا کنسی 
جز که افزون تر شود اوصاف تو 
چیست‌گریک«کن» به‌سودماکنی 
کافریرامحوو عصیان‌را رفوست 


آن «کنی» کز تن چه‌جان آیدبرون 

آن «کنی» که محو گردد از میان 
آن«کنی» که بوالبشر خندان شود 

آن«کنی»راکه در او باشد نجات 
بی زخوف دوزخ و شوق بهشت 
تو که‌بتوانی به یک «کن»دو جهان 
یک «کنی» گفتی‌و پیداشدد و کون 
که اول مأمور کرد بر امر «کن» 
آنکه را نبود حدی ز اوّل پدید 
گر بگوییم آنچه شاید بود کرد 
می نشاید شاید و شاهد تورا 
بی زاوّل قایم و قادربندی 
رفت‌سخن جاب ی که کووته‌شد زبان 
قصّه ی پیری که نادیده شباب 
قصه‌ای کز غصه اش زانسان که‌هست 


همره «ل۱ خوف علیهم بحزنون» 
جر مهای عاصیان و طاغیان 
قلب‌شیطان از حسد بریان شود 
در دو عالم خط غفران و برات 
در لقایت‌وارهیم‌از خوب و زشت 
پس چرا نکنی تو ای آرام جان 
چشم‌داریم تا«کن»دیگر به عون 
کان کند مجیور حالا این مکن 
کی توان بستن بر او سد جدید 
قایل شاید بود قایل به حد 
خواند غیر از قادر و واحد تو را 
بی ز آخر دایم و ظاهر دی 
پس به سوی قصه بابد شد روان 
شهدشادی‌راشبی‌حتی به خواب 


۳ مرح دای و سبادی م 


آه‌قلم‌بشکست ودست‌زکار ماند 
ای قلسم ای غایت مهر و وفا 
چند شب دیکر وفا کن ای قلم 
بی‌وفایی‌از تو بس دور است دور 
کوتهی ها سر بلندی از تو یافت 
خون‌نخوردی خون‌دل‌دادی‌برون 

بی گله از سر کلّه ان‌داختی 


هرچه اسراری‌است‌از ایثار توست 


قصه ی شوریده و بازار ماند 
ای ات اعته اسر نو 
تا کنم شرح غمی باتورفم 
گر وفا داری کند بر دیده نور 
جاودانه ارجمندی از تو بافشت 
کاستی لیکن بقارا رهنمون 
سر بدادی تادلی بنواختی 


آنچه‌جاوید است در بازار توست 


در فنای خود بقای خاکیان 
از سرت سر سخنها سر گرفشت 
در زبانت خفته راز عالمی 
عهد را بر سر وفا را ساختی 
سر نهادی‌همچو اسماعیل پست 
ای‌عصاره‌ی لوح و محفوظ از الم 
ای انیس و مونس تنهائی ام 
ای نکرده شکوه از من سالها 
روز تنها هم قربن من توبی 
خامه‌ی‌جان‌رابه نوکت بندهاست 
ای فدایت‌جان که‌جان کردی تباه 
گر چه آزردم تو را بر من مگیسر 
جزاز آزارت نسدارم چاره ای 
پیله را از کرم نبود جز خراش 
من همان کرمم تو آن پیله مرا 
دست‌من درزیرحلقت خو گرفت 
گرچه خونم درنمارنگین تر است 
خون من ریزد زبسونی آورد 
خون من هر جا چکد باید برید 
ای‌بکش خون‌دلم با خون خویش 
سالها سنگ صبورم بوده ای 
جز تو کس‌بر حال‌من‌محرم نبود 
تو مکن دیگر چو یاران ترک من 
جز توام دردست نبود هیچ هیچ 
تا نفس باقیست بر تن از سرم 


خواستی تا محفل افلاکیان 
از لبت زیبی به هر دفتر گرفشت 
از بیانشت حل نیاز عالمی 
از سر اینار جان در باختی 
بهر فرمان پیش نز بهر شکست 
ای‌به سوگندت سزا«نون والقلم» 
محرم راز دل شیدائی ام 
با کسی هرگز در این احوالیا 
کنج شبها هم نشین من تسوبی 
صفحه‌ی دل راب رآن پیوند هاست 
خسته از دستم نگشتی هیچگاه 
هستم از آزردنت بس ناگزیر 
کرم سان زآزردن دیواره ای 
کرم را چاره نباشد جز تلاش 
نیست کاری جز خراشیدن تو را 
دفترم از خون پاکت بو گرفشت 
خون‌تو اندر بها سنگین تر است 
خون تسوفر و فزونی آورد 
خون تو بر دیده می باید کشید 
بر سرنوکت که‌صبرم‌نیست بیش 
راز دار اشک شورم بوده ای 
روز و شب بار و شریک غم نبود 
صبر کن بر رنج خود تا مرگ من 
چند روز دیگر از من سر مپیچ 
پا مکش چون دیکران از بسترم 


باش تا این تبره شب گردد سحر 
بار بربنسدیم و عسزم ره کنیم 


بخت باز آید و با عمرم به سر 
غصه را با قصه ای کوته کنیم 


روف زگ 


رفت از بادم بکلسی داستان 
الغرض مادر به جز من مولدی 
پیش از من طفلکانی زاده بود 
بسته‌بودش‌با خدای‌خویش عهد 
گر خدا طفلی دهد بکگذاردش 
هست بادم اندکی زآن چند مزار 
همچنی نم نا دوازده سالگی 
سال آخر عسازم مشهد شدیم 
گوسفندی کشت واسپندی بسوخت 

هست‌یادمکان به کوش راست من 
در کن‌ار مرقد آن نیکنام 
چون‌غلام علی کز اوّل گفته بود 
ننده آسا حلقه در گوشم کشبد 
گردنم را بست و دستم را گشاد 
خواند از رذم همه سوی قب‌ول 
از ابابکر و عمر عثمان علعی 
از علی تا حضرت مهدی همه 
هر یکی از آل و اصحاب رسول 
گر همی خواهی بری ایمان بسر 
دل به مهر شان سپار و کم مزن 
دین و ایمان را به لا طایل مسوز 


شرح احوالی برای دوستان 
می نبود بر خوان عمرش مائدی 
ناشده سه ساله از کف داده بود 
پای هر پیر و مزاری را به جهد 
سال یک گوسفند نذری آردش 
کشتن گوسفند کش بودش قرار 
بردی هر سالم به دربار یکی 
بر امام هشتمین مقصد شدیم 
عشق‌رابخریدو دلبندی فروخت 
کرد سوراخی بدون خواست من 
حلقه‌ای افکند به گوشم چون غلام 

این غلامی را به نامم سفته بود 
خرفه ی تسلیم بر دوشم کشید 
داد بر شستم کلید صد مراد 
دل به مهر آل و اصحاب رسول 
هر یکی را در کمسال قابلی 
در زمان خویشتن هادی همه 
« اقندیتم اهتدیتم» را قول 
کارشان با حق گذار و دم مزن 
زانکه در ظلمت نتابد نور روز 


0 


در پی دین بیرو دیندار باش 
الغرض ان مادر نیکو خصال 
تا کند درپیش آخندم به درس 
پیش حاجی خواجه فیض محمدسبق 
الحق استادی به حق اسناد بود 
زد کیش و متقشی و پارسا 
در شریعت عالمی بس ارجمند 
سرمه ی چشمم غبار خاک او 
فیض حمد و قل هوالله احد 
اول‌از فران‌شروع کرد آن جناب 
بعد از آن دیوان حافظ را گشود 
گفت لیکن‌سرکش‌وخونی نگفت 
اخرش را کرد پنهان زیر لب 
از السف و ب وت و ث وجسیم 
دال ۳ نابرده سر د د نم پر مت 
بیش از سیزده نبودش سال من 
رهزن دین ودلی را هم بزد 
مه مثالی خور جمالی جعد مو 
صد چو لیلی رابه لیل اندر فرار 
صد فلاطون را حکیمانه ورق 


با چو اوبی چون سر وکارم فناد 
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از لعین و لاعنان بیزار باش 
بر امام هشتمم کرد اتصال 
تسا نگهدارد خضدايم از گزاد 
دست من بگرفت از دلداگی 
کز خدایش بود بر دل این هوس 
هم امام مسجداستادی به حق 
هم خلیفه صاحب ارشاد بود 
در سلوک فقر از اهل صفا 
در طریقت بای بند نقشبند 
رحمت حق بر روان باک او 
باد بر ارواح پاکش تاابد 
عم فران وید اه اکتا 
عشق‌را اوّل خوش و آسان نمود 
تا گریزد هر که بیرونی نگفشت 
مشکلش را بی ز تفسیر و تهب 
ح و خ و دال را شد حرف نیم 
صبر و طاقت‌تاب‌وتمکینم برفت 
کز در آمد عشق‌و رفت‌اقبال من 
تبری ازمژگان به ناگاهم بزد 
عنبرین‌زلفی‌دو گیسو مشک بو 
صدچو وامق بی رمق با درد و آه 
زخم ها بر دل بجای زخسم سر 
صد چومجنون در خم زلفش شکار 
داده‌چون‌من‌بر خطوخالش سبق 
رفت از دالم بکآلی جمله یاد 


موه 


تن به‌مکتب ماند دل در پیش او 
بس که زارو بیسدل وشیداشدم 
بسته شد مکتب ز من یکبارگی 
شد کتایم عارض سیمین او 
دفترم شد قامست رعشای او 


پببببِ 


جان به تار زلف کافر کیش او 
در میان کودکان رسوا شدم 
باز شد صدها در بیچارگی 
خطّم از خال لب مشکین او 
خامه ام دو نرگس شپهلای او 


اما از عرف‌وا ری 


جای حافظ ماند دیوان رش 
جای دالم دامی از غم باز کرد 
جای را راهم به بد نامی کشاند 
جای‌سین‌سیلاب غم شد بار من 
جای صادم‌صبر ازسر رفت و من 
جای‌طا طاق دو ابرویش به پیش 
جای‌عین‌عالم به‌چشمم‌شد سیه 
جای فا فرباد بی فرباد رس 
جای کافم کفر زلشش در میان 
جای‌میم‌مژگانش‌از هرسو به‌صف 
جای واو واحسرتا واحسرتا 
جای با باد رخش از شر و خیر 
الغرض وامان دم از درس وسبق 
جان ودل افناد در فرمان او 
وصف رویش درس من شدصبح‌وشام 
شوخ چشمی آمد و استاد شد 
عشق آمد خامه و دفتر بسوخت 
شاه عشق آمد در مکتب ببست 


پر غزل از خط و خال فرخش 
جای ذالسم ذلّتسی آغساز کرد 
جای زایم زهر ناکامی کشاند 
جای‌شین‌شد شب‌نشینیکار من 
جای‌ضادم ضعف پیدا شد به تن 
جای‌ظا ظاهر درست‌وسینه‌ریش 
جای‌غین غیرش رمید از هر نگه 
جای قافم قیل و قالی ماند وبس 
جای لامم لیل شد لیلای سان 
جای نون نام ونشانم را همدف 
جای ها هردم به صد غم مب‌تلا 
برد از درسم چوصنعان‌سوی دبر 
خال او درسم شد و خطّش ورق 
همچو یوسف در تک زندان او 
واله و شیدا میان خاص وعام 
آنچه را خواندم همه از باد شد 
شدقلم چاک وورقر اسر بسوخت 
درپی‌صیدم چو صیادان نشست 


0 


1۱۳ 


سای نازرف ال عرف! 


گفت دل بسپار و دیده باز کن 
اد تون فلت 4 رم تقد 
«با» بیان کن بعدازاین‌از رآی من 
«ثا» ثنای چشم جادوی مرا 
«حا»حکم از کس‌نخواهی هیچکه 
«دال» درد عشق را با جان بخر 
«را»رضایم‌را به دست آر و گذیر 
«سین»سر سودای‌زلفم ساز کن 
«صاد»صابرباش و دیگر دم مزن 
«طا» طمع از سر بکن فرهاد وار 
«عین» عالی تر اگر گفتند بسی 
«فا»فقیری را به جان آماده باش 
«کاف» کفرزلف من کار تو ببس 
«میم» مجنون‌وار بگذرجان‌ومال 
«واو» ویران با دل حیران بخر 
«ی» ین دان‌ه رکه راعشق است کار 
وای‌شاگردی که‌زین گونش سبق 
خاصه استادی که در املاک دل 
من چه‌گویم‌خود تو دانی حال را 
از دل بلبل چه می پرسی دگر 
گر نه ای‌دیوانه از مجنون مپرس 
گر تورا برسرهوای عشق نیست 
باچنان حال و چنین در دی‌سه‌سال 


باز گرد و از الف آشاز کن 
از در واز بسام و دیسوارم بک و 
«نا» تمت]ا را بنه در بای من 
«جا» جمال و جلوه ی روی مرا 
«خا» خریداری اگر این است ره 
«ذال »ذکرم‌بس تو را بر کف ثمر 
«زا»زهرچه هست‌جزمن‌درضمیر 
«شین» شعار سو ختن آغاز کن 
«ضاد»ضایع گرشدستی جان‌وتن 

« ظا»به‌ظاهرشاد وپنهان بی‌قرار 
«غین» غیراز من‌نجویی‌بر کسی 
«قاف» قربانگاه را سر داده باش 
«لام» لیل بی ز من بار تو ببس 
«نون» نسازی تا نسوزی پر وبال 
«ها» هوایم را اگر داری به سر 
اوّلش رسوایبی و پایانش دار 
باشدش مالک به آب و خاک دل 
خنده ی شمع و حدیث بال را 
در کنار گل به خار ان در نگر 
در پی لیلا جگر بی خون مپرس 
روسر خود گیر در اینجا مایست 
کرد بابم نامزد در این مجال 


موه 


هم به رسم خویش آخر والدین 
چونکه تک فرزند بودم مادرم 
آنکه را با کفر زلفی بوده سر 
عاشق ازعفت‌و بی عفت‌بری است 
چون که از عفت گذشته بود کار 
والدینم‌چو ن که بودند هر دو پیر 
مدت سه سال بودم نامزد 
سیصدوسی بود که‌زن دادند مرا 
با زن و فرزند کارم به نشد 
جان زارم بس که از غم زار شد 
تار بگرفتم که شاید زیر و بسم 
تارچون خود کاسه‌پرخون‌کردمرا 
تار دل‌نگسست‌دست از کار شد 
شب‌همه‌شب هرطرف‌دیوانه و ار 
روز ها با خلق و شبها زیر دلق 
بی‌خبر ازخویش واز فرزند ومال 
کاه یل قزر قونسا مغ ورام 
گاه از طعن رفیقان گوشمال 
گه هدفاز طعنه‌ی ناموس وننگ 
جمله شبها را به بیداری به روز 
حال بیرون و پربشان یک طرف 
تا که کارم سر به رسوایی کشید 
روی آوردم به سیگار و حشیش 
مدّت‌چندسال را با چرس و بنگ 


نه به کار زندگی بودم سری 


پبببببِ 


بی رضایم جفتی را کردند قرین 
کرد جفتی زاهل عفت همسرم 
کی توان کردن سر از عفت بدر 
کافرو اسلام‌در چشمش بکی‌است 
مرهم عفت نکرد دردم قسرار 
راضی گشتم بر رضاشان ناگزیر 
تا که آخر والدین با جد وجهد 
سر در این بیت الحزن دادند مرا 
آسمان سینه ام بسی مه نشد 
طالب درمان چویک بیمار شد 
بگسلاند از دلسم زنار سم 
زير و بم بدتر زمجنون کرد مرا 
عقل خوابید وجنون بیدار شد 
تا سحر گه پای هر پیر ومزار 
زآتش آه جگر می سوخت حلق 
جغد آسا سر به زیر پرو بال 
واله وسر گشته با صد درد وداغ 
گاهی از کف دادن مال و منال 
خوردمی‌ازخو یش وازبیگانه سنگ 

می رسانیدم بسر با دردو سوز 
عشق پنهان طعن خلقان یک طرف 

پای دل در مرز شیدایی کشید 
بلکه آسایم شبی در بی هشیش 
دست شستم از جهان نام و ننک 
نه‌به جفت خویش نیکو شوهری 
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نه پبی نابودن و نه بای بود 
نه‌سری درکشت‌وکاروملک وباغ 
با چنین احوال و بخت واژگون 
فوت مادر بعد از آن باب عزیز 
باچنین حالی به روز وشب قرین 
چرس ‌وبنگ آخربه تریاکم کشاند 
حل‌نشد از چرس‌وبنگم تا که کار 
همچومرغ ی کو به‌دام افتد به بال 
دل چو دیدم صیددست‌دام‌عشق 

برهم از تنهایی شسبهای تار 
نه به نادانی که داننا از خطر 
چون گزیده مار کز طاقت به طاق 
نیش هجران‌را کم از ماری مدان 
عاشقان را از خطرها باک نیست 
عاشقان معتاد عشقند ونکار 
عشق را گر نام کردم اعتباه 
چیست معتادی به جز از عادتی 
هر دو معتادند جوبای قرار 
این بیفتد خلق از وی در گریز 
عاشقان‌را در خطر خوشتر وطن 
عاشقان راباجنون‌هم خانگ ی است 

عاشقان را زهر سم تریاق دل 
عاشقانرامایه‌دربی مایگی است 
عشق‌راصدسر و هر سر در غمی 
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نه غم نقصان نه در سودای سود 
نه زمیش و گاو وبز کردی سراغ 
ناگهان دست ال آمد برون 
بر غمم افزوده شد از این دو نیز 
عاقبت گشتم خراباتی نشین 
بر دم دیو خطرناکم کشاند 
رو به تریاک آوربدم آشکار 
در تلاش آید خلاصی را خیال 
از تلاش و سعی بیجا کردنش 
گفتم از ترباک جویم کام عشق 
بل کنم افسون به افیونی قرار 
بودم و لیکن نبود چاره دگر 
گشته و ترباق می جویدرفاق 
سوز فرقت را کم از ناری مخوان 
اعتیادعشق کم از ترباک نیست 
از درون نشئه می جویند قرار 
زانکه‌عاشق راست‌عودت در نهاد 
می کشد معتاد را بر عودتی 
این یک از تریاکو آن دیگر زیار 
آن بیفتد با خلایسق در ستیز 
شمع را بهتر کز آتش پیرهن 
با سر عقل وخرد بیگانگی است 
زخضم ها بیرایه ی اوراق دل 
بر سر هرغم دوصد پیچ و خمی 


و موه 


ای ندیده در خراب آباه عشق 
از لب شیرین نخورده شربتی 
در خماری شب نبسرده انتظار 
بای ننباده ببه وادی بل 
حال مجنون را چه داند عاقلی 
حال بلبل را چه پرسی از زغعن 
هر کجا باغی وبزمی شد پدید 
خواه گلشن خواه صحرا خواه باغ 
خواه صید و خواه دانه خواه دام 
خواه‌مسجد خواه کعبه خواه دیر 
خواه‌به تخت‌وعزت و تاج ونگین 
تا هزار وسیصدو هم سی و بنج 
الغرض با این کشاکش در نهان 
در نسب سیّد ولی احمد به نام 
در طریقت فکر وذکرش قادری 
شور و غوغای عجیب آغاز کرد 
جنب وجوش ذکر تا اوج فلنک 
دل به مهرش دادم و دست ادب 
اوچومعشوقی‌شد و من عاشقش 
پارمن‌او گشت‌وبرجایش نشست 
آنچنان پا بند؟ مه در خو ی 9 

اوبهما خوش‌ماهمه‌خوشدل بهاو 
تا که جمعی چند اربابان عهد 
از شکایتهای جمعی قوم دون 


و و موه 


در بلا ناگشته ای معتاد عشق 
پی نبرده شکری را قیمتی 
پشت در ها سر برهنه سایه وار 
جین زلفی را نگشته میتلا 
تان‌داده در سی لیلا دلسی 
خین از آعی فا را ان سم 
بلبل و پروانه آنجا پر کشید 
بب‌اتقل از فب و از زوال 
خواه گلخن خواه‌سوختن پر به لاغ 
خواه چاه و خواه زندان خواه بام 
خواه‌شورو خواه شر و خواه خیر 
خواه‌به‌فقر و فاقه و محنت قرین 
می کشیدم در همه ایام رنج 
گشت پیدا کردی از کرمانشهان 
شب تشن شسی آلر مان غلمی تمام 
در فصاحت و بلاغت نادری 
خلق را با خویشتن دمساز کرد 
می رسیدی از ثرا تاسمک 
بیعت او را به جان کردم طلسب 
او چو عذرایی و من هم وامقفشش 
جلوه‌ی بارم‌به سیمایش نشست 
کز سرم‌رفت فکر تریاک‌وحشیش 
او چوگلبن ما چو آب و گل به او 
سعی‌در انکار وی کردند به جهد 
شد دو بارش پا به زندان اندرون 
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مدات یک سال کم با بیشتر 
آنچه را از مال و میراثم به جا 
بی خلل آب وزمین بفروختم 
مدات‌بنج سال‌در خدمت‌چو دال 
همچو گل‌در باغ‌دل جا کردمش 
جای عنقا گر بسازی برنیان 
رفت چون عنقا هم او سوی‌دیار 
با سر بشکسته بختی واژگون 
آن غم خفته ز نو بیدار شد 
افعی افسرده از سرما چو بوز 
اآتشی کو پیش در اغوش بود 
با چنین آتش به جان بیقرار 
باز افنادم بسه دام اعتیاد 
سال‌چندی را بر این منوال حال 
گاه‌با خویش‌و گهی بی خویشتن 
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برد در زندان به هر باری بسر 
مانده بود کردم زیر او فشدا 
بل رضای او به جان اندوختم 
عاشقانه صرف کردم جان ومال 
مردم دو چشم بینا کردمش 
بر فلک آخر بگیرد آشیان 
من بماندم باز با حال نزار 
تيشه بر کف پای کوه بیستون 
رشته ی صبرم دگر باره برید 
عقل بیکار و جنون در کار شد 
سر بر آورد زیر خورشید تموز 
سوخت بیشم ز آنچه پیشم سوخته بود 
جز به تریاکم نود از وی فرار 
پای سنگ ننگ بهر جنک باد 
بگذرانیدم به صد رنج و ملال 
گاه را تنیاگهی در انجمن 


وزن سب مصاوعت شون ,ریت عیذ(قرس سرو) 


تا شبی را سور بود و محفلی 
اوق وت ان رس زود 
عارفی از عارفان نقش‌بند 
من به صرف شام هم دعوت بدم 
بر گزیدم خانه ای که مه نبود 
خانه ای که بود مهمانان دور 


از دل گرداب سر زد ساحلی 
از ده تونه که کمتر دور بود 
محرم خلوت سرای نقشبند 
لیک دور از خلق را عادت تدم 
هیچ کس از مردم این ده نبود 
ناشناس‌از حال من بی شرو شور 


موه 


آمدم در خانه و کردم سلام 
از قضا آخند درس کسودکیم 
بود بنشسته‌چو مه در پیش مهر 
در نگاه اولین آن خور نکه 
گوئیا خود پیش از این از شهرتم 
بیعتم را بیش شیخ قادری 
نام‌من‌پرسید از آخند و شناخت 
دیده ی همّت به رحمت باز کرد 
گرم کرد بازار صحبت را چو روز 
گاهی لعل از سنگ بیرون می کشید 
گه کشیدی رمز درد اندر میان 
دست همّت از سر غبرت گشاد 
در شب تاریک خورشیدی دمید 
بدری‌بر صدری‌نشست‌جای‌هلال 
خور دمیدو رخت‌بربست‌اختران 
گل شکفت وخیمه در گلزار زد 
نه گلی بل یک جهان گلزار بود 
بُدسعیدمحتدبه‌نام آن بوالحکیم 
زیب عقل و زبور اخلاق بود 
مانده از وی خود کتابت ها بسی 
حافظ و هم سعدی ایام خویش 
در زمان‌می‌زیست‌پنهان از زمان 
از زر و از زور دایم در نف‌ور 
از صنفات هت و طیع بلند 


ببس 


رنک زردم دیدو احوال تبه 
دیده و بشنیده بود از بیعتم 
احمد شمس الزمان کرد دّری 
در کنار خود نشانید ونواخشت 
مهربانیها چو مهر آغاز کرد 
بر خریداران اسرار رم‌وز 
گه‌ذر از دریا به هامون می‌کشید 
گاهی سر صاف را کردی عیان 
هر یکی را گوهری در خور بداد 
جای ظلمت نور اقیدی دوید 
بانگ زد بربام دل ها چون بلال 
تتقورش اه | دیا آنستمااه 
آتش حسرت به جان خار زد 
بلکه صد گلزار پیشش خار بود 
در تخلص گه«ندیما» گه «ندیم» 
معرفت را بی نظیر و طاق بود 
نظمو نثری‌خوش حکایت‌ها بسی 
بود اما نه به بند نام خویش 
در جهان اما نه در بند جمان 
هم ز دنیا هم ز دنیا دار دور 
می زدی بر اهل دنیا ربشخند 
دبدنش صد رنج از دل می زدود 


0 


همچو گل دایم شکفته بی ملال 
پیکری‌چون کوه و رنگی ارغوان 
مال دنیارا فقط چند میش وبس 
خوشتر از بی‌ملکی‌اش از مالکان 
پنج خلافت نامه را از بنج پیر 
اوّلین از شاه معصوم ولسی 
سومین پیر مرادش در رشاد 
بعد از آن هر سه خورشید هدا 
شمس‌را چون‌غیبت آمد در افق 
در حیات شاه محمّد مظری 
گر چو او مردی‌هم‌ا زآغوش رفت 
باز آییم بر سر آن شب که پیش 
با همه عیبم به بی عیبی خرید 
گاه گاهی از سر قلب سلیم 
زان که می‌دانست می‌دانم به راز 
ای دریاق در او نشناختم 
مرگ او دیدم نمردم ای دربغ 
در پی او پرنسوختم آی دربغ 
او برفت و من نداده جان هنوز 
کاش‌می‌دانستمش‌اآین‌مرد کیست 

تا که سر در زیر پایش کردمی 
کاش جانم لایق قربان بدی 
بود او خضر و من از وی بی خبر 
او بُدی موسی و من آن بی ادب 
او همه ره بود و من از راه دور 
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بی خزان از گردش ایام و سال 
نز نیازی بر رخ ماهش نشان 
رسته از دام علایق بی هوس 
همچو زن ده در میان مردگان 
داشت‌بر دست ادب آن بی نظیر 
دومین از شاه محشٌد انوری 
شاه محمّد بوسف آن عالی نژاد 
شاه شمس الحق و راشد رهنما 
شاه محمد مظهر آمد در ات 
کرد رحلت زین جهان سرسری 
قصه‌ام از غصه‌اش از هوش رفت 
داروی‌دردم شدو مرهم به ریش 
زان همه رسوائیم نادیده دید 
نکته ای می گفت غیر مستقیم 
پرده را پاره نکردی زاحتراز 
یوسفی از جهل ارزان باختم 
از حیاتش بر نخوردم ای دربغ 
سر درآن مجمرندوختم ای‌دریغ 
می‌برم روزی به شب ارزان هنوز 
این چنین‌مردی ازعالم‌فر دکیست 
در میان دیده جایش کردمی 
تا فدای جان آن جانان شدی 
ناشده آخر سفر آمد بسر 
«من وسلوا»را شده«حنطه»طلب 
او همه عقل و و لی من بی شعور 


وصف او را نیست پایانی پدید خود مگر بکشایدم‌زین در کلید 
باز گردیم بر سر آن شب که وی کرد مریدم آن مراد ننک پی 
لحن داوودیش تسکینم بدی مرهمی بر زخم دیرینم بدی 


یک دوسه‌سالی گذشت بر این‌مدار با همه غممابه او بودم قرار 


۳۸ 3 7۳ 7 ِ محر تکام سال:۱۳۴ 
بیست‌وهشت‌ساله‌ندم باببش و کم نه‌به‌صف جاماند و نه بر کف درم 
عاقبت از دست فقر و فافه باز شد زبان مرد و زن بر من دراز 
روی ماندن‌چون نبود در ده دگر بازن و دو بچه بی زاد سفر 
پیش از نوروز بستیم باررا روبه شهر گنبد عزم کار را 
بر دهی با نام پشمک ازمحن بهر پنبه چینی و یباکاشتن 
در هزار و سیصد و چل بود سال هجری شمسی زبخت پرملال 
بر سر یک سازمان کرديم جا خانه‌ای از نی به‌سر کردیم به پا 
بود هفت‌خانه به جز من اندر آن کرد و ترک و یک قزلباش عوان 
خانه ی دیگر رضای کاشمری همچومن‌بی‌نان‌به‌هفت‌سرنان‌خوری 
دو بلوج و دیگری از جام بود گاه گاهی را به من همک‌ام بود 
خوب می دانست لفظ ترکمن زانکه‌جندین‌سال‌می‌بودش وطن 
با دوصد پارتی و چندین رابطه پیش اربابان شدندم واسطه 
تا یکی هکتار بگرفتند زمین تخم پنبه کارم و سازم وجین 

۰ 1 ۰ ی ی ۵ ۰ ۰ 4 

ساصب هن ماما 1 
گاه گاهی را به عنوان سلف چند تومان‌دادی به‌صد گون معترف 
بعد سیزده پنبه ها را کاشتيم هیچ از زحمت فرو نگذاشتیم 
هر که را از بخت دل خرم نشد رفت‌هرجا در جهان بی غم نشد 
روز کاشتن‌یک‌زن از همسایه ها داد مشت کنجدی را بی صدا 
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گفت‌این یک‌مشت‌را درگوشه‌ای 
چون که مانع بود هر بذر دگر 
بخت‌را بین‌با من‌مسکین‌چه کرد 
پنبه‌ها گل‌کرد علف‌ها شدوجین 
از درون غوزه سر کردی برون 
هر چه اربابان بی دفع ضرر 
هفت‌ونیم مه‌عمرم آنجا شد تلف 
پنج تومان بود اجرت هرکارگر 
نه سر ماندن نه دو پای گریز 
نه به تن‌حامه‌نه وجهی در مضاف 
جای‌نعلین بیرهن در پای ریخت 
زآن یکی‌همسایه ها از فرط جود 
با لباس کهنه کفش پاره پار 
الغرض ز اوّل بتر از آن میان 
گر نمی بودی دلم از پشم هم 
گریه می کردم نه از تحقیر خود 
حق‌چنانم کرده بود در صبر محو 
وای‌کزروزی عزیزی گشت خوار 
بیست وپنج‌سال‌عمر وی آبدبسر 
پیش‌از این گفتم زن همسایه وار 
جزهمان چند بو ته‌ی کنجد که پیش 
در کفم سرمایه ای از زور و زر 
شد همان کنجد کرابه راه ما 
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بذر کن پنهان برای توشه ای 
در میان پنبه زار از هر نظر 
با همه آوارگی ام از نبرد 
کرمی‌پیدا شددر آن‌سال‌ا زکمین 
غوزه‌ها از ساقه می‌شد سرنگون 
سعی ها کردند نیامد کارگر 
که ادا کرهبن شمان واه شلات 
گاه گاهی را شدی پیدا اگر 
نه دل رفتن نه یارای ستیز 
نه اثائی جز پلاسی و لحاف 
تارها از کهنگی از هم گسیخت 
کهنه کفشی را به‌مناحسان‌نمود 
ناامیدانه گريختيم زان دیار 
روی‌وا پس‌پشت از پشمک روان 
سکته‌می کردم‌در آن پشمک زغم 
بلکه از دوری روی پیر خود 
که‌نه‌از سکرم‌خبر بود و نه صحو 
اه یایاده ار 
کار فرما باشد و نه کارگر 
داد مشت کنجدی کاین را بکار 
داده‌بود تخمش به‌من آن خوب کیش 
هی ۳ 
اب متشه خ شم وان ما 


و موه 


و و موه 


پس از آنجا تا به مشهد آمدیم 
رفتیم اوّل تابه پابوس امام 
سر نهادیم و بر آوردیم کی 
کز طفیل آبرویش بلکه حسق 
گوشه ای رفتیم و بکرفتیم اطاق 
در اطاق دیگر ی یوسف بنام 
با زن و سه دختر ش دراین دیار 
چگ ۰۰ ۳ در 0 کاراست گ ۹" لا 
صبحدم دروازه قوچان می رویم 
رفتیم و دیدیم ز مرد وزن سوار 
احرت زنها به روزی چار تومان 
در میان آن همه از ترک وکرد 
مدات چل روز کرديم کار وی 
ماند بعد از خرج برکف مبلغی 
باز پس گشتیم به شهر قدسیان 
خواستیم‌با حذو جهد ازان‌همام 
با دعا 9 با درود و فانتحه 


بر در آل محشد آمدیم 
جوئیمش رمز سلامت از سلام 
خواستیماز حق به‌اعزازش عفی 
آبروی ما نربزد پیش خلق 
هر شبی‌را هشت فران‌بی‌از نفاق 
گفت من از عبدل آبادم زجام 
آمده بودند پی تحصیل کار 
جز چغندرکندن اندر روستا 
تن‌به‌هرکاری که باشد می دهیم 
می‌برد هرکس بهکندن‌قادر است 
کرده دو ماشین پر وبسته قرار 
مردهارا پنج‌تومان بی‌چای و نان 
من یکی‌سنی‌بودم‌بی خوف و درد 
تن سپردیم برسر دشوار وی 
زان به کارخویش دادیم رونقظشی 
یعنی مشهد قبله گاه عارفان 
همتی از روح آن کأس الکرام 
پیش حق کردیم او را واسطه 
در وطن از غربت و رنج سفر 


يآمن مادم نرادن خر 


آمدیم در ده چو اهل ده همه 
نیمی‌می‌خندید از کارم‌به‌زیست 


تا ز تونه شد خبر آن پیسر من 


شد خبر از ماز که و مه همه 
نیمی‌شاید از ترخم می گربسست 
پیرمن یعنی که آن دستگیر من 


یعنی آن‌پیری که‌پروازش به‌عقل 
مر پیمبر را چو یک عمّر صفت 
آن خلیفه حق و امواج شعور 
شیخ وقت و غوث و اوتاد زمان 
آمد اندر خانه ام از افتخار 
قلبم از رخنار مآهش شناد شد 
چون غمم او بود کاو آمد ز در 
چند ماهی‌را چنین‌بگذشت حال 
آمد اخباری که در دشت کرات 
کارمزد می گیرند و هم بذرگر 
چون‌نبود در خانه‌چیزی را زمال 


می‌کشیدند پیرها نازش به عقل 
در گه حاجت به وقفت مشورت 
قطب عقل و قابق دربای غور 
صحبنش‌صیهباً ذمش‌احیای جان 
بر دلسم بخشید آرام و قرار 
مرغ روحم از قفس آزاد شد 
رفت یکباره همه غمهاز سر 
بی خبر از گردش ابام و سال 
چاه‌هابی گشته دایر چون قنات 
هر یکی را درخور کار وهنر 
تا به سال نو کنیم خرج عیال 


ی کرو یا سای ۱۳۴ 


بعد از نوروز بستیم بار را 
بر سر چاهی رسیدیم از نخست 
بو اک بدا نمی یی خانته آخ 
باسه‌قسطسالی‌به‌سی تاصد تومان 
چون که‌مجبور بودم و ناکرده کار 
کارسخت ومشکل و من تازه کار 
مدّت پنج ماه به کار مزدی بسر 
چون نبودم کاره ی این کار را 
حاجی‌درویش احمداز خوش فر خی 
قوم ماکو بود اما کو چو او 
من رضایم زاو رضا باشد خدا 


هیچ اربابی نبود در آن دو دشت 


روی با دشت کرات و کار را 
جز به کارمزدی‌نبود کاری‌درست 
جز به کارمزدان به هر بیگانه ای 
گندمش هفتادوپنج من بهر نان 
بی خبر از زحمت لیل و نهار 
جای بی آبله نماند جز از عذار 
بردمش اما به صد خون جکر 
شد نسق‌دیدم دو سه چاه دار را 
کرد دهقانم در آن سال ای اخی 
حق به فضل خود بیامرزد بر او 
مهربانی هاش را بدهد جزا 
بهترازاوخوش‌معاش و با گذشت 


آنچنان می داد از هر خرمنسی 
بود سال چل ودو و چل وسه 
سفره از نان شد جوال از آرد پر 
سال یکباری اگر فرصت شدی 
همچنان بودیم تا پنجاه و هفت 
پیری بنشست بر سر فرماندهی 
شاهی‌در ایران سرانجامی گرفت 
کارگر و دهقان‌بشد بیکارو خوار 
قیمت کالا 9 حیوان شد بلند 
آن چه در کشور کم از بنیاد بود 
گشت پیدا هر طرف از اب تلا 
هم به کابل انقلایی شد پدید 
مرز افغان شد دجار تاخت و تاز 


بیشتر از سهم ماته خرمنی 
اوّل دهقانی و حسل گس ره 
کیسه از سیم کاسه از مازاد بر 
بر دیدار خليفه آمدی 
کانقلابی نو شد و شاهی برفت 
بر گرفت تاج از سر شاهنشهی 
نام جمهوری اسلامی گرفشت 
مالک و ارباب و خان شد کامیار 
دزد و بیکار وگ دا معتاد بود 
دزد و هم بیکار و معتاد و گ‌دا 
ملک را بگرفت کمونیست پلید 
ماندن ما خود نبود آنجا نیاز 


سآمنست پل نم سرماه کی ی‌باهعای 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


سیّداحمد شاه که بود آل رسول 
بد جوان امّا چو پیران سر به راه 
با سلام وبا علیکی از ادب 
راست تر از مو به هنگام حساب 
مزد هر کس را نهادی در کفش 
رفتم اندردفترش خواهان شدم 
داد چاه بای تیه را به سا 
چون‌نبود آنجا زسستان خانه ای 
کار ما بود روز و شب بی انتظار 


از جو و از گن‌دم و از خرب‌زه 


کردی‌در فصل‌نسق دهقان قبول 
دور از هر عیب و نقص و اشتباه 
بی‌ز احوال پرس می نکگشود لب 
دادن حق را بدون عذر و تاب 
تا طلبیکاری نماند در صفش 
با چهاریک راضی و دهقان شدم 
هشت نفر دهقان بّد وصحرا جدا 
ساختیم در نصرت آباد لانه ای 
بیل‌وداس و تخم وشخم و کشت وکار 
زیره هم می کرد گاهی معجزه 


دستم از بس بیل را بو کرده بود 
رخت‌بربست ازتنم‌خودخستگی 
فارغ از شعر و شعور و زیر وبسم 
نه زآقا نه ز احمد خان شدیم 
هیچ از ارباب کس ظلمی ندید 
چون‌قلم‌در دستشان بود و زبان 
چند نفر بودند صاحب کار نام 
کاسه‌لیس و پای‌خیز و کفش‌بوس 
صحنه‌سازوپار تی‌بازوسر به گوش 
خفیه‌نال وسفره پال و لقمه خوار 
هر یکی بای تملق دلقکی 
در مان آن همه بسی آبسرو 
در خمیدن از همه معروف تسر 
نحس تر از آن همه منحوس ها 
الم و مظلوم نماتر ازهسه 
هر که چون او در تملّق یار ماند 
چاپلوسان زین نمط برده کلاه 
کاش مار | زین هنر شستی بدی 
تا نماندی در جهان بیکار و فرد 
تف‌بر آن‌نان کایداز وکوک زدن 
تف بر آن‌نان کایدازسجده جبین 
تف برآن وجهی که نگرفته‌هنوز 
آب خود بردند نه از ارباب را 
روی خود کردند سیه نه مالکان 


سالها می رفت پی در پی چو مه 


روز و شب با آبله خو کرده بود 
جز به بیلم می نبود دلبستگی 
حتی فکرش هم نبود در خاطرم 
ذره ای ناراض تا دهقان تسدیم 
جز تنی چند کار پرداز پلید 
می‌کشیدند نقش ها بر میل‌شان 
هر یکی در کید ابلیسی تمام 
جَل کش وشیطان وش و چهره‌ عبوس 
کوچه‌تاز و دلق گیر و خودفروش 
گوش‌و ذم‌جنبان خشک کهنه کار 
پوز کج کردی و جنباندی فکی 
بود یک خائن تر ناشسته رو 
در مکیدن عامل و پر وف تسر 
پیش تاز از آن همه در بوس ها 
آتش و هزم بیار دمدمه 
وانکه این کاره نبود بیکار ماند 
ما بمانديم سر برهنه پای آه 
در تمق پایی و دستی دی 
در میان این همه دهقان به درد 
پیش از خوردن چوسک‌دمک زدن 
روز وشب پیش خدایان زمین 
همچو خر باید به در مالید پوز 
ربش خود کندند نه از احباب را 
از برای خوردن چند لقمه نان 


۰ ۸ 4 ۷ ۲ اس 
میرن و ترتع (ور ی سرو) ۱۳۶۳/۲/۲۴ 


در شب جمعه‌به‌روز بیست و چار 
گفت آن قطب تو و آن پیک حق 
مرغ روحش از قفس پر باز کرد 
چشم‌بر بست‌زین جهان پرفسون 
نور چشمت حضرت عبدالحکیم 
سر نهادم‌بر سر خاکش‌چو خاک 
خاک نتواند گرفت از من تو را 
سنگ نتواند شکست بال و پرم 
چشم سر بستی اگر از دل مبند 
دستاگرشستی ز ده را زمن‌مشوی 
دام اگر چبدی کف از دانه مگیر 
دیده بکگشا تا ببینی در برت 
عادتم رو عودتم سوی تو بود 
بوسه گاهم مدتی دست تو بود 
بر قد سرو تو می بستم قیام 
قیمتم قرب غلامی تو بود 
مستی ام از چشم مخمور تو بود 
ای فرو بسته دم از نو باز کن 
زان نیی کز نو حکایتها کند 
زان نیی کز نیستانش شد جدا 
زان نبی کاو پرده ها را بر درد 
زان نیی کز ناله های زیر و بسم 


آمد اخبار و پیامی ناگوار 
کرد اجابت دعوت و لییک حق 
رو به سوی قدسیان پرواز کرد 
کرددل هارا به داغ خویش خون 
بی پدر شد با سه تا خواهر بتیم 
روز سوم بر سر خاکش شدم 
گفتم‌ای خاکم به‌سر ای‌خاک پاک 
دستم از دامن سرم از خاک پا 
زانکه خودریگ همین بام و درم 
روزن دل را به آب و گل مبند 
از سرم پای و ز بزمم عطر و بوی 
راه بام از مرغ دیوانه مگیر 
کیست کاین‌بنشسته برخاک‌درت 
حجتم مو حاجتم کوی تو بود 
چهره ام آلوده ی شست تو بود 
بر لبت مبی گفتم اسرار سلام 
حرمتم از نیک نامی تو بود 
هستی ام از نفخه ی صور تو بود 
همچو مولانا ز نی آغاز کن 
ابتدا از بی نهایت ها کند 
از نوايش یافت جان ابدانها 
شمس را از آسمان زیر آورد 
کافر و اسلام را دوزد به هم 


زان نیی کز ضجه هایش در فلک 
زان‌نیی که فهم‌نکندچشموگوش 
نی اگر بشکست از نو نی بساز 
چیست‌نی‌مائیم‌نی حق‌نائی است 
از نیستان بهر حکمت او برید 
هر نیی کو بر لب اهلی رسید 
هر نبی کو نغمه ناساز داشت 
همتی ای روح راحت همّتی 
همّت ای‌خورشید علم و معرفت 
باز آ تا باز آید باز ها 
باز آ تا باز آید قدسیان 
باز آ تا باز آید عزم ها 
باز آ تا باز آید مثنوی 
باز ] تا باز آید بایزید 
آ تا باز آید در حضور 
باز آ تا باز آید در وطن 
باز آ کاین خیمه‌شب بازان به فن 
سربرون آور کفن پوشی‌بس‌است 
سر برون آور که جای بلبلان 
سر برون آور که این من ها فتد 
سر برون آور چوخضر از قعر بحر 
بیش از اینم در چرا مپسند هان 
بعدازاین هر چه که‌می خواهی‌بکن 
رفت سخن‌جایی که با ید شد خموش 
رفت خضر و سر کشید اندرنقاب 


زاستماعش در سماع آبد ملک 
جز به‌جانوقلب وروح‌سرخموش 
تار را بر بند و راهی طی بساز 
صاحب نای نیستان آلست 
تا ز هر نی نغمه ای سازد بدبد 
صد هزاران نغمه ز او آمد پدید 
از نوایش رهروان را باز داشت 
وی ای بح ادت ومد 

همّت‌ای ۳0 قه‌ی عاشق : ۹" 
از دار بار بار ان‌دازها 
نثر ها و نظگم ها در بزم ها 
روح‌شمس‌الدین حسام و مولوی 
روح پیران کمل شاهان غعور 
جان های رفته از ملک بدن 
همسری‌دارند به موسی از رسن 
ماه‌را با مه هم آغوشی بس است 
داغ حسرت بر دل اعدا فند 
کشتی را بشکن و طفلی سر ببر 
در چراگاهای چند و چون چران 
عفو کن از ما به عیبی در سخن 
«بینک بینی» بباید داد گوش 
صبرکن «کالصیر مفتاح‌الجواب» 


بازگردیم بر سر غوغای خویش 
دوسه‌سالی‌را پس‌از آن پاک گل 
آنچه صاحب کارها را انتظار 
بود از فضل خدایم دو پسر 
آن یکی‌برهان یکی یزدان به نام 
کم‌شمردند وحقیر وخورد وخوار 
پیش اربابان کشیدند بار ها 
چون‌نبودیم خاک لیس و کفش بوس 
ماندیم اندر خانه بیکار و پله 
بعد از هشت سال دهقانی شان 
کردنم آخر ز دهقانی بسرون 
چون نبودیم کار دیگر را بلد 
آمدیم‌درخانه‌ای کو چندی پیش 
بر دهی‌کان نصرت آباد است نام 
شیعه و سنی به هم صد خانوار 
بی تعضب در غم و شادی هم 
آن چنان در هم و بر هم مهربان 
ای بسا گشتم به هر ملک و بلاد 
نه به باخرز بلکه در ایران زمین 
گرچه درثروت‌ز هرجا کمتراست 
گر نداری باور از من ای عزیز 
چند شبی را از کرم مهمان ما 
الغرض کوته درازی سخن 


در پی دهقانی و صحرای خوبش 
سر به دهقانی بدم امّا نه دل 
بود از من زان نمی شد آشکار 
در تملّق بیش از من بی اثر 
سیرچشم و با گذشت و پر همام 
از حسدبرجای من‌در کشت وکار 
نقشه های سر کشی در کارها 
بر سر غربال‌ماندیم‌چون سبوس 
با زن و فرزند و هشت سر عائله 
بین چه کردندبرمن این ناراستان 
سال‌شصت وشش به‌خواری‌وزیون 
در میان مملکت از نینک و بد 
ساخته‌بود یم سر بناهی‌بهر خویش 
مردمی مسکین ولی با احترام 
در کنار هم برادروار بار 
پای بند عهد و آزادی هم 
که نمانده کینه را جا در میان 
بهتر از اين ده ندیدم بی فساد 
در محبّت نیست جایی به ازا ین 
لیک‌در مهر و محیّت‌سرور است 
خودبیا باچشم خود می ده تمیز 
باش و پا بگذار بر چشمان ما 


چون‌شدم‌محروم‌از دهقان شدن 


از چنان چاه با چنین ده آمدیم 
بردهی کان جملگی‌همرنگ‌ماست 
فرق چندانی نداریم بین هم 
هیچ یک دارای ماشینی نبود 
ملک تقسیمی به نام شصت نفر 
مابقی مشتی ز من بیکاره تر 
رو به هر شهر ودیاری بهر کار 
رفتمش دو سال در فصل نسسق 
بار دیگر بلکه دهقانم کنند 
قول می دادند و می رفت روزها 
رفت فرداها و ما زان فرد تر 
راست‌می‌گفتند ولی ما از شتاب 
بی خبر کو قصدشان فرداتراست 
همچنین یک‌ماه‌چون گو در مین 
کار پردازان مکس آسابه چرخ 
تا که صحرا ها نهانی بسته شد 
بعد از نوروز آیسی کار هست 
هر که‌کارشان به‌یک‌مه می گزید 
می شدی بیزار مزد کار خویش 
بود مثل من یکی کز بهر کار 
با زن و هفت دختر خود ثه نفر 
نام وی احمد بود و شخص حقیر 
کار وی بودی موتور بانی همی 
در همان‌سال چاه هارا بی ز فرق 


از هدف سر خورده بر زه آمدیم 
بای‌زور و زر همه‌همسنگ‌ماست 
جز به یک‌مقدار آن هم‌خیلی کم 
بود نیم خرج شان می شد اگر 
سالی نه مّه از وطن آواره تر 
بی سر و پا رو به هر ملک و دیار 
پیش اربابان مگر کز بر حسق 
شب شدی گفتی برو فردا بیا 
مانده از فردا به فردای دگر 
صبح فر دا را همی کردیم حساب 
نه‌همین‌فردا که روز محشر است 
پاس می‌خوردیم به چوگان زبان 
گهبه پوز و گه‌به چشمک‌دادی نخ 
خرخران از خردوانی خسته شد 
نیست دهقان لازم امساله دگر 
روز مزدی از گل و دیوار هست 
مدّت یک سال باید سی دود 
پاره‌می‌کردعاقبت طومارخویش 
با تن جندی ۵ تس در انتظار 
بیش‌از ده سال شاید چون اسیر 
پیش این ارباب باسره کی 
کرده بود ارباب برقی در نسق 


بلکه‌او را همچو من‌یک‌ماه پیش 
مدات یک ماه به بیگاریش تن 
چون‌شنیداین حرف رابگر یست سخت 
خود بدیدماشک او راچون‌شنید 
در میان گربه گفت ای میراهل 
بعد یک ماه دادن تن بر ستم 
غافل از آنکه به قانون وحوش 
تا نباشد خون مظلومی به چنگ 
تا بدیدم گریه ی آن مرد ربش 
گربه ی او زد به جانم التهاب 
امدم بیرون چو شمعی سوخته 
از خود و از کار ببریدم امید 
گفت‌زن‌دهقان شدی با این همه 
چون نبود بر لب جوابی را زشرم 
تا نسق هست و چنین در بارها 
ریش‌وهم قبچی به‌دست‌ناحق است 
هر قبا گیری جهان گیری شود 
عالمان سوءبرای سود خویش 
بلکه در منبر امام جمعه ها 
او هم از تأأیید ایشان بی ملال 
هیچ واعظ می نگوید ای فلان 
هر که یک هفته کند کارت اگر 


عاقبت از کار و مزدش بی گهی 


داده بودش قول دهقانی خویش 
داده‌بود بر وعده‌ی دهقان شدن 
آنچنان کزرخ بر یخت اشکش به رخت 
پس چرا با من نگفتی از اول 
چه جوابی را به فرزندان برم 
سفره‌یگربه بود از پوست موش 
سفره ی ظالم ندارند آب و رنگ 
شد فراموشم غم ایام خویش 
برد از سر صبرم و از سینه تاب 
از میان جمع جان افروخته 
بعد یک ماه رو به خانه بی نوید 
با تکان سر به وی گفتم که نه 
گفتمش‌بگذر دگر زین‌سردوگرم 
گرمی بازار صاحب کارها 
کاله‌ی ما در جهان‌بی‌رونق است 
چاپلوسان هر یکی میری شود 
هر مختّث رستم دستان شود 
احمقان حاکم شوند بر عالسان 
ظالمان‌را خود کنند توصیف‌بیش 
می رساند تابه فرعونی ورا 
خون مردم را به خود داند حلال 
مزد کار خلق را ده پیش از آن 
مدّت یک ماه بماند پشت در 


با دو صد نفرین رود دست تهی 


تف بر آن واعظ که روی منبری 
بگذریمکار جهان‌این است و بس 
چون شدم خانه‌نشین بی‌قال وقیل 
حمد للّه الحکیمی کاو هنوز 
بلکه بیش از آنچه از وی انتظار 
آنکه پیدا کرده مارااز عدم 
قصدم از قضه نبود از خویشتن 
بل بماند بعد از من بادگار 
تا ز یمن برکت نامش خدا 
مقصد دوّم مرا از این سخن 
بر سر مظلوم ها از ظالمان 
شعرنیستین‌هاهمه‌درددل است 
که به‌دست ظالمان بسمل شدند 
مگذر ای‌خواننده‌از وی‌سر سری 
ختم کن بسمل به بسم اللّه کلام 


باد نارد از غریب و مضطری 
سفره ی رنگین بود جذب مگس 
بر قلم آوبختم بر جای بیسل 
بی ز روزی ام نکرده هیچ روز 
داشتیم داده است بی‌حد وشمار 
رزق ما را وعده داده نیز هم 
بود قصدم از خلیفه پیر من 
نام وی در دفتسرم از افتخار 
در کنار وی کند حشر مرا 
زآنچه‌پنهان می‌رود در این‌وطن 
که نباشد هیچ کس آگه از آن 
تجربه هفتاد ساله بسمل است 
طعمه‌ی یک‌مشتی از قاتل شدند 
جمله تار یخ‌است‌اگر خوب‌بنگری 
بر رسول و آل و اصحابش سلام 


‌ ۷ ,۰۰ ‌ زِ ‌ 
الکنمرفتج لب اط وا کر ام وفع کف وال درب الم ورب بلهزی 
ب ۳ هه م#« ۰ ‌ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ 
ری وی 7 نام ی مرو مرت لیا رتم صوی کص‌بيم . اعلث اکلهای 
ری عطی رز 0 م بزل ناس 


فا رکه اش وضو سرد .مر انم سل ناوت رتش( امر ی ۱۳۶۲ 


کاش میمردم نمی دیدم غم مرگ تو را 


پیش روی خویش داغ روی گلبرگ تو را 


گر بدانستی که بی‌تو در جهان خواهم بزیست 
ترک از جان کردمی نه در جهان ترک تو را 


بازم آمد به سر هوای گل 
هم هنر هم هنر نمایی بود 
سبزه از هر طرف به سرسبزی 
برگ با شاخه دست بر گردن 
شسمع سرگرم نور افشانی 
شعله بکشاده بال جانانه 
غنچه با خنده از سحر می گفت 
کای صفا دوست کای صفا پرور 
رفته ای و وفا برفت با نسو 
ای جدا گشته با خدا از مسن 
ای ندیم و انیس دل ریشان 
ای رفیق طریق ره تازان 
ای قناءعت به تو برازن ده 


ای خل_ف در خلیفتء اللی 


ای به پیری ز بنج پیر تو را 
شاد رو حت ز روح شاد مبر 
وامگیرم نفس که خود نفسی 
نوراز دی ده قوتم از دل 
دل مکن از طربسق دلداری 
باز کن دفتر و قلم بر گیر 
چشم بکشای و عزم میدان کن 
ساری ره رسیدگان را بمین 
شانه گوشان ناف برسبنه 


باز ای و دوباره مستم کین 


یاد روزی که در بر بلیل 
هم سخن هم سخن سرایی بود 
لاله سر در پسی دل انگیسزی 
سینه از مهر در هم افشردن 
بسزم را داده نسم روصانی 
جای سوختن بساز پروانه 
بلبل از زخم بال و پر می گفت 
ای حیا بحر و ای وفا لنگکر 
دل اهل صفا برفت بانتسو 
بپ‌ذیر جانی را ف دا از مسن 
ای دل ریش برده چون ایشان 
ای فلاح و سلاح جانب‌ازان 
افتخارت به فقر پاین‌ده 
ای مکلف به حق و حق خواهی 
دستگیری به دستگیر تورا 
حال ناشادی را ز باد مسر 
وای اگر ای نفس به تن نرسی 
از سرم دست و پای از محفل 
زانکه ما خوابیم و تو بیداری 
پای عم از سر رقم بر گیر 
شرح اسرار علم عرفان کن 
هاری سک گزیدگان را بین 
پف به خورشید و تف بر آیینه 


مست تر زانچه را که هستم کن 


بسزم را بساز نظسم دیگر ده 
جام را باش و خصم را پسی زن 
بسک پسردهشای انخیم وا 
دست همّت ز جیب بیرون کن 
غم ما خور که ماغمت خوردیم 
گر خطایی برفت از ما پیش 
آفابی و آفتاب هنسوز 
سر زن‌و برده را کنار بکش 
گر چه دوری ولی نه دور از ما 
دوری‌از مهرومه به‌گردون‌نیست 
باهمه دوری باز نزدیکی 
بی خبر را تو از خبر بر گو 
زان سری گوی کان دو سر دارد 
زان‌سری گو که گفت اگر هشیار 
زان سری گو که با تبر بشکست 
بگو زین‌دست و دست پرا نی ها 
بکو زانهاکه رشته بکسستند 
بگو عاقل کجاست جاهل کیست 
بگواز عالم و کسال علسم 
علمگو دانش‌است مدرک نیست 
شرکگویی دلیل این شک است 
منکر خضر کی شود موسی 
ره به‌حضرت چه‌نیست‌موسی جو 
بیا ای خضر وقت و فرخ پی 
فرق ناکرده بمزز بزغاله 


جمع را پیش شمع دیگرنه 
پای«جم» گیر و بر سر «کی»زن 
در میخانه و سرخم را 
عقل را محو جهل مجنون کن 
عمری نشناخته بسر بردیم 
سیر ارواح تو بود زان بیش 
شب فرا آمد ای بتاب امروز 
دب‌ده هارا از انتنظار بکش 
از نظر بلکه نه به نور از ما 
نقطه جز در میانه ی نون نیست 
بشکن ای مهر بر تاریکی 
سخن آخر شد و ز سر برگو 
هر سرش نغمه ی دگر دارد 
گشت دیوانه و نشست بر دار 
زهر نوشید تا شکر بشکست 
زان همه جهل و خر دوانسی ها 
سر رشته به پای خود بستند 
غرقگرداب‌و فرق‌ساحل چیست 
تو به توزینت جمال علم 
مدرک‌بی‌زدرک جز شک نیست 
اهل‌شک تا شکار بی درک است 
تانجست راه موسوی آس)ا 
ره سینا بگیر و بیضاجو 
سامری بین و مشتی خر با وی 
کره ی خر به جای گوساله 


موه 


تازه کیشان روزی یک مذهب 
منکر روح به نام روحانی 
برگ قر آن به آتش اندازد 
دین بسوزد هم افتخار کند 
رده از سین کرامست انسان 
غافل از سر و سر به گمراهی 
می نداند که حضرت عزّت 
بی‌نیازاست‌حق‌ز مدحت خویش 
گر جهان سر بسر شود کافر 
مهر حق‌جز رضای خوبان نیست 
بر سلیمان همان به مهر آمد 
گر به دربا شکاف پیدا کرد 
بطن‌ماه ی که کوره ی هضم است 
از برای رضای صالح خوبش 
بو لهب پیش تر ز سلمان دید 
بار دیگر بیالبسی تشر کین 


و موه 


تهمت شرک می زند بر آب 
از «نفخت» نخوانده جز فانی 
تا کز آفش به خاکیان نازد 
شهد ریزد مس شکار کند 
نک خذاتته مر سوام 
بر خلاف سلف صف آرایی 
خود ندارد به طاعتی حاجصت 
نه‌به مدح مرهمی نه ذمّش ریش 
نه از آن سودی بر خدا نه ضرر 
قهر حق جز برای ایشان نیست 
که به عادان دیو چهر آمد 
ور به آتش نسوخت و رسوا کرد 
بهر پونس سرادق بزم است 
ناقه از سنگ می کشد بی ریش 
دید امقابه دیده ی تردید 


رازی را پرو سری را اسر کین 


مج رگ رای ال ند 


باز گو مقصد نبوت را 
از ععدد راه براهد بردن 
آن که در هر عدد احد نشناخت 
گر نبودی مدد ز هر عددی 
همچنانی که جمله ی اعضا 
انبیا چشم و گوش ملک تن اند 


رمزی از سیره ی ولایت را 
براحد از عدد مدد بردن 
بر عدد تن زد و احد را باخشت 
کی نفس را بّدی به تن مددی 
هست فاعل به حل مشکل ها 
اولیا دست و پای این بدن اند 


مدد چشم رهنمایی هاست 
مسدد بای گر یقشین دانسی 
مسدد فشک طعمه خایبیدن 
مدد دست لقمه را به دهان 
بلکه‌هرموی را به تن کمکی است 
موی از او و هم مدد از اوست 
همچنین‌هر چه ازنبی‌و ولی است 
ای که حق را علیم می دانی 
گر چه خر را خدانکه دارد 
زین همه ممدد و همه ام‌داد 
چنگ از اهل دل مکن کوتاه 
وای اگر تن ز دیده پوشد چشم 
چشم اگر نیست در عصا آویز 
به خیالی مرو بی کوران 
رو از آنها که دیده را خستند 
چشم داشتی ز چشم اگر داری 
ملک‌تن از دو چشم معمور است 
هیچ موجودی بی کرامت نیست 
بخصوص نسل حضرت آدم 
بی کرامت مدان تو کافر را 
گیر از هر یکی کرامت ها 
شکر منعم کن و به نعمت کوش 
گر خری رو سپاس آخور کن 
اگر هم آدمسی چو آدم شو 
موّمن آبینه است موّمن را 


مر بدن را ز سر فتادن هاست 
هست مرکوب تو چو حیوانی 
نرم نرمک گلو به بلعیدن 
معده را خود کمک بود دندان 
گر هزار و هزار گرچه یکی است 
هرچه از هر که می‌رسد از اوست 
همه خلق و ماند غلوی اشت 
نزد استاد خر جرا رانسی 
عاقل از ریسمان نه بک‌ذارد 
بی خبر از چه برده ای از باد 
از ستیزه به جنک حبل الله 
بی‌شک آندر به چه فتد از خشم 
گر نه فرعونی از عصا مگربز 
تانیفنادی روی برگردان 
در پی محو خود کمر بستند 
کم نگر سوی دیده از خواری 
تن بی چشم شمع بی نور است 
هرکه را چشم‌این سعادت‌نیست 
که «لقد کرم» است‌و هم «عَلم» 
از خفاقست هنت دفاننن. | 
زین به دار بقاو زان به فنا 
از سر و دست و پای تا پاپوش 
ور سکی شکر کاسه ی پر کن 
در پسی آدم مکسرم ش‌و 
«نحن آقرب» مر اهل موقن را 


موه 


آینه مشکن از سر تهدید 
«حن آقرب» که خوانیش پکسر 
قادر مطلق اوست در پنهان 
هم از آدم مدد به آدم شد 
آنچه از علم و از هنر دانسی 
حاجت خلق را به دست خلق 
بی‌فسون گرچه‌اژدها عجب است 
انبیا جمع این سبب بودند 
اصفیا آب صاف این جوی اند 
قدر انسان خدای داند و ببس 


و و موه 


کاو نماید تورا به «حبل ورید» 
واسطه در مبان بود خلقان 
از سبب عالمی منظم شد 
از خدا دان به دست انسانی 
می برآرد خدا به زیر دلق 
همز موسی‌ولی عصا سبب است 
اولیا شمع این طرب بودند 
عیب شویان این در وکوی اند 
تیزبسران زود پیوندند 
کاو ذری را نماده زیر خس 


۵ ۰ ۰ ۰ 
[ 1 ال صورت از رم سکره رت نان ست 
۰ یم ‌ ر 


دین چه‌شد پیروان‌مذهب کیست 
آنکه دل برگزید مشرک شد 
شهر مشرک به‌دست‌و بی‌تحقیق 
با «آنا»خفت و با «نا» خو کرد 
کالید دید و کالید بنداشت 
شد کرامت به زندگی کردن 
خضروموسی به عهد خود خضرین 


صانع در صنع دید مشرک شد 
می زنند بر جبین اهل طریق 
ذکر و فکر عتیسق شرک آمد 
حرف «با»را ز هر چه باید سفت 
با «آنا» مرد و با «نا» رو کرد 
گلبنی کند و خیره خاری کاشت 
چند روزی برای نان خوردن 
آنکه سگ وارتر رباید نان 
مذتی بود و رفت مهلت برد 
بود آن هم به مجمع البحرین 
قصّه ای بود و رفت ورق را بست 


گر چه تابوت بود تسکینی 
پاره ی گوشتی در درون تشک 
آنچه‌نایدبه چشمو گوش‌و قیاس 


فتحی از بهر قوم تعیینضی 


نیست الا توهم و وسواس 


لب زان با در 


غافل‌از «یرژقون» به «عندالله» 
«قتل فی سبیل» ناخوانده 
بی خبر زانکه روح دررفشتن 
سال های نیامده طی کرد 
به فنای جهان فنایش نیست 
در زمان می رود زمانی نه 


پی نبرده به «لا یموتوا» راه 
در ضلال دلیل جا مانده 
نیست در بند مردن و خفتن 
روز های گذشته را پبی کرد 
اتتتابی دراتخدایش تست 
در مکانی که زو نشانی نه 


۵ ۰ ۰ ی 
اسا زاس عم ارولحو اب رت وست ات2 


اختر از جرخ بر زمین ارد 
بی سر و دست و پای و بی از تن 
تن به بستر به جانبی پنهان 
دبده آنجه ندبده از دبده 
بسی زچندی ز عالم بیچون 
چون ز ما می رسد به او مبهم 
عالمی دارد از دل رزخ 
چون‌سخن رفت زین جهان بیرون 
رفت باید به بستر و خوابید 


ماه و خورشید خوشه چین آرد 
عرش در فرش آب بنماید 
با سر و دست و پای در رفشتن 
سر به بالش به چالش کیوان 
آن شنیده که گوش نشنیده 
از قباس و ز جسم در بیسرون 
در مدد نیست بی مدد والسی 
هم از او می رسد به ما بسی کم 
آب در چشم روز و شب را بخ 
از برون رفت بایدی به درون 


آنچه نادیده ای در آنجا دید 


هم ۰۰ ۰ ۳ ۳ ۳۹ 
دنه رل بای هروه سل سره کیربت یوار حات ود مصرارسره 


این‌قدر بس که‌جای گفتن نیست 
به‌دباری که مرگ و مردن نیست 
دیده بر بستن است و دل دادن 
این پذ برفتن‌است به جان نه چرا 
باش تا خود چرای برگیرند 
چاره اینجا رضا و تسلیم است 


نیست راهی مگر که خاموشی 


از «فراقی و بینک» تشویش 
سوختن منع زنده گشتن نیست 
ترک‌از این مشت آب و گل دادن 
تا چرایی چرنده ای به سزا 
مجرم راه هر سفر گیرند 
غیراز اینره سراسرش بیم است 
چاره ای جز به مصلحت کوشی 


دا لیات گر 


حرف کمک ن که حرف بسیار است 
با که گوییم که ناله ای نکند 
چرخ را تا که بوده این بوده 
ای بسا سینه ها خراشیده 
تا به کی چرخ را سر تیزی است 
پا به در سر بر آستان تاکی 
تا به کی دید و دم نباید زد 
تا به‌کی‌همچو شمع باید سوخت 
تا به کی در به در ز در راندن 
بند بی دانه و قفس تا کی 
تا به کی بایدی تمق سفت 
تابه کی جبّه و قبادر بر 
حرف تا کی بی فروش زدن 
تا به کی دست و ریش جنباندن 


حمله ای با حواله ای نکند 
کش و بس و نباسوده 
خاکی از جابی هم نیاشبده 
دل دریدن پی قبا دوزی است 
خاک بستر جُل آسمان تا کی 
خون دل خورد و کم نباید زد 
تا شب‌جمعی را به جان افروخت 
سر در از اننظار وامان‌دن 
کفش لیسید و جای چارق خفت 
حلقه ی بندگی به گوش زدن 
اغنیا خواندن و گ دا راندن 


تا به کی چرخ و آسمان او را 
تا به کی کوته و بلند از او 
تا به کی او و دفتر و قلمش 
تابه کی بایدی ز هر جایی 
تا به کی کار جوی و بیکاره 
عمری‌در پای‌کشت‌و کار گذشت 
بود بر سر هوای کار هنوز 
بعد بیست و سه سال دهقانی 
عیب چیدند و خوار بگرفتند 
کشت آنبا رها نت و سار 
چاره ای را نود جز رفشستن 
مصر ماند و گروهی قبطی وش 
کاخ فرعون جای سبطی نیست 
راست نامد در این وطن گویا 
جز به مردن دگر علاجی کو 
گویی ایّام چاره جوبی نیست 
عنکی وت وار باف و ارزان ده 
این همه خواندن ونوشتن ها 
این همه گیر ودار از دانش 
این همه قیل و قال از فرهنک 
تا که بر جای مرهم ربشی 
هر که بهتر زند به سر سنگی 
آنکه سنگش نخورد بر پایی 
دم دگسر از هنسر نباید زد 
هنر آخر علامه می خواهد 


سر ببابد ناد در قدمش 
جای نان خورد نوک سر بایی 
در به در کوبه کوی آواره 
در بسی روزی روزگار گذشت 
ضعفی ناگشته آشکار هنوز 
بی زشرمانه باستم رانی 
دستم از کشت و کار بگرفتند 
ماند دست تسی تری از با 
همچو موسی به حانب مدین 
سبطیان رفت چو تیر از ترکش 
حامه ی فقر حز به قامت ما 
بر چو ما فرقه ای سراجی کو 
رنگ در چهره ی نکوبی نیست 
خود معلق بمان و هی جان ده 
0 شود اسوه ی ستم سازش 
اکتفا کرده زان به چند تا سنگک 
بشکند دست و بای درویشی 
در هنر بیش باشدش رنکی 
در هنر نیس‌تش ورا جایی 
سر ز سوراخ در نباید زد 
فرق از خاص و عامه می خواهد 


آستین گشد و دسستاری 
جامه ی نو قب‌ای ززّینی 
چند مّهر قبول بر کافذ 
قلم و دفنری و چند تامیز 
گر هنر از خط و نوشتن هاست 
بعد از این شال بهترک بندم 
گوشه ای گیرم و شوم خاموش 
لب ببندم و گریه ساز کنم 
پیش از آن دیده کز جهان بندم 
خود بگریم که بعد از مرگم 
گربه باید کند کسی کز دست 
گریه بر من چرا که بهیودم 
بلکه موجودی عاطل و باطل 
نه خدارابه بندگی بنده 
نه به همسایه سایه ای بر سر 
نه به خویش و به آقربا قابل 
نه پسررا طربق بابایی 
نه به باران رفیسق مشفق وش 
نه به ارباب زارعی کامل 
بی ندیم و انیس و بی کس وکار 
خوار تنها نه پیش اهل جهان 
شکوه‌از کس‌نم ی کنم‌جز خویش 
راضبم از دا و از تقدیر 
چه کنم اینم و جز اینم نیست 
غمم از کوته آستینی نیست 


جاه و مال و مقام و مقداری 
سر تکان دادنی و تحسینی 
ذمی بالای کول چندین گز 
نیش در خیر کند و در شر تیز 
ادب از باب شال بستن هاست 
بر خط خویش کمترک خندم 
حلقه ی خامشی کشم در گوش 
دی‌ده دوزم و در فراز ک‌نم 
رشته ی مرگ در میان بندم 
کس نگرید به شاخ بی برگم 
داده شخص شربفی را از شست 
نرسیده است بر کسی سودم 
شاخه‌ی خاری خشک بی حاصل 
نه به بنده طریسق ارزنده 
نه به همراه راحتی در بر 
نه بر آورده حاجت سائل 
نه به دختر به رسم هم پابی 
نه‌به دوستان به دوستی بی غش 
تیره بختی بنام یک «بسمل» 
پیری‌دل پر زخون و بی غمخوار 
خوارتر زان به دیده ی باران 
قسمتم این بدست نه زین بیش 
چون‌سزايم‌به بیش از این تحقیر 
بیشتر زین در آستینم نیست 
خالق از کوته و بلند غنیست 


تخهتق له کته تلشته نت ام 
عیب دارم نه ربب بر رحمت 
صبر دارم نه از تسف دوزخ 
چشم‌دارم نه‌چشم‌طاعت خویش 
ولی با این همه سر افکنده 
بیشتر زین نمی شود رویم 
اگرم کر پسامسلمانم 
در قوانین صنع این فلک است 
عیب مصنوع را بلامانع 
با همه این به دل نویدی هست 


به ندیدم به ختم این ایات 


کوته افسار و خود پسند نیی ام 
تاب دارم نه طاقت خفشت 
روی دارم نه در خور بسرزخ 
بر گنه از نگاه رحمت بیش 
هستم از بند گیش شرمنده 
که خدا را به بندگی گویم 
چون که خلقم نمود تاوانم 
که فروشنده ضامن درک است 
وعد <« لا تقنطوا» امیدی هست 


بر محمد و آل وی صلوات 


روا شیر 7 ۳ اتکی مب سل دال ۵ ۱۳۶ 


اوّل مرداد سیزده شصت و پنج 
نه چنانرنجی که جنکی و جدال 
نه چنان‌رنجی که‌بتوان گفت از آن 
خانه چون تاریک آمد در نظر 
کوله بار بار سم برداشتم 
تا نمردم خود برم با خوبشتن 
پیچم از درد و نپیچم بر طبیسب 
خود بمیرم گوشه‌ای کزدست خویش 
گوشه ی دیوار گردد گور من 
رهگذاری خاک ریزد بر سرم 
نا که نامم از دو عالم گم شود 
با چنین قصدی زخانه بی صدا 


بل پی تنبیه فرزند و عیال 
با کسی جز پاکشیدن از میان 
قصد غربت کردم و عزم سفر 
اهل خانه را بجا بگذاشتم 
رنج مرگ و زحمت گور و کفن 
رنج غربت را کشم نه از حبیسب 
دیده‌شوید تن به اشک شور من 
پوشد از چشم خلایق پیکرم 
کز شرم آسوده بل مردم شود 
دل به حق بسپردم و تن بر قضا 


رو به‌غربت کردم و پشت از دیار 
جانب مشهد به عزم پای بوس 
در حریمش بستم احرام نیاز 
دست بر دل دیده بر در دوختم 
خواستم از حق به حق حرمتش 
توشه ی ره بود زادی مختصر 
بودزاد ره همه هشتصد تومان 
در همان روز اول ناگشته شب 
جیب‌زن هم‌پول و هم دفتر ببرد 
پول‌یک‌چایی و يا یک نان نماند 
جیب خالی دست خالی تر از آن 
آن‌پلی کز پول می بستم شکست 
پول تا پل بود چون بشکست او 
از سر هر چه و هر چیزی جدا 
بل ز مادر زاده ای بی زاد تر 
زاد تن رفت زاد روح آمد پدبد 
وه که‌از هرچیزبی‌چیزی خوش است 
نه‌ز دزدی‌خوف بر دل نز عسس 
هر کجا زر هست زهری در میان 
زر چون خود رنگ سازد مرد را 
کس‌ندیداز زو زهرش رنگ ورد 
وهچه خوش گفته‌است آن کان حیات 
«هرچه‌را کم‌درجهان زان‌داشتیم 
قلب دن‌ادار را کاوند اگکر 
نیست دنیا جای ماندن ای دبیر 


الا بر زارت بصد کار 
سر نهادم بر در سلطان طوس 
بادو دست کونه امید دراز 
شمع مهرش را به جان افروختم 
قرب حق را در قبال قربتش 
بعد پا بوسی کنم کاری مکر 
لای دفتر در ته جیبم نان 
از قضای نابجای بوالعجب 
آنچه را در جیب بود یکسر ببرد 
حتی‌یک تومان بجا پنهان نماند 
سینه‌ی پر غم به جای آب و نان 
پیک بی پولی به جایش خوش نشست 
با پر بی پول بر جستم ز جو 
از خود و از خلق خالی با خدا 
تازه تر از گل ز باد آزاد تسر 
شدسبک‌جانم از آنچه می کشید 
هر کجاخوابیوبر خیزی خوش است 
نه عم طوفان امواج هوس 
باشسف و اما نباشتد زو امسان 
باد هر چند بیش پیدا گرد را 
جزغم وحسرت زاین فرهنگ زرد 
خواجه ی انصار آن پیر هرات 
بل به جان آسایش آن داشتیم» 
هیچ نبود یر خوناب جکر 
مرگ‌را چه تخت‌عاج وچه حصیر 


رنج گنجی بود و من غافل از آن 
رنج را گنجی همی پنداشتم 
قصّه کوته به که بی پول و پله 
بسترم بودی به شب صحن امام 
ظهر بیرون گشتم آخر از حرم 
بر سر ایوان به خطی دل ربا 
خنده بنشست بر لبم از خرمی 
گفتمش ای کاش دیروز از پکه 
پیش رفتم تا مگر مهمان شوم 
صف درازا می‌شد و من در میان 
ساعتی بگذشت تا نوبت رسید 
هرکه‌را کارتی بُدی گشتی قبول 
دست‌من‌بگرفت و گفتارومایست 
گفتمش‌ما خودمگرمهمان نه ایم 
نیستگر کار تی‌به کف ای وای ما 
کو یکی محتاج تر از من به نان 
بوم را بامیست مارا بام کو 
حیف زاین نامی که‌در ایوان کشک 
کاش‌جای‌این خط و نام خوشش 
جای‌مهمان خانه دعوت خانه اش 
یک نفر از من بتر در بین صف 
دست‌وی‌چون‌من‌گرفتند و زبون 
یک جوانمردی‌چود بداین کار خفت 
با دلم گفتم که این مهمانسرا 


گنج رنجی بود و من مایل بر آن 
گنج را ر ۱ انگان ۳ 

می‌گذشت روز و شبی زین غائله 
مر غریبان را جز او که بود مقام 
دیدم ایوان و خطی پر پیچ وخم 
خوش‌به نام حضرتش مهمان سرا 
رفت از سر فکر احساس کمی 
آمدی اینجا نماندی گرسنه 
اشکمی را بلکه سیر از نان شوم 
غافل از خوبش و شر مکر زمان 
نوبت‌من‌هم به صد زحمت رسید 
آنکه‌بیاز کارت رانندی چو غول 
دیگراینجا جای‌بی از کارت‌نیست 
بی زر و زوار این سلطان نه ام 
رو یکی نانی بیاور دست کم 
فقر خود پیداست از سیمای ما 
کان زمن واجب تر آمد ای عوان 
شوم را شامیست مارا شام کو 
یک غریبی را نباشد نان خشک 
می نون كِ خانه‌ی کر ۲ زفش 
تا نیستی دل کسی بر دانه اش 
همچومن بی کارت‌خالی‌جیب و کف 
کردنش ازصف به بی‌رحمی برون 
دادکارت‌خویش‌باوی خود برفت 


موه 


چون به مهمانی نگشتم مفتخر 
سفره ی سینه نهادم پیش رو 
جای‌نان و نانخورش با خون ناب 
روز ی آزار در بازارها 
تاکه شب‌شدبستر آسفالت پهن 
شب به پایان آمد از بانگ سحر 
دست‌وروبی شستم و کردم نماز 
صبح ناگشته برون رفتم ز در 
ساعت شش بود کامد زان کنار 
پیش آمد گفت کارت چیست هان 
گفت‌نان‌داری‌به خود گفتم که نه 
بین‌ره یک نان سنکک را گرفت 
رفتیم هر دو در میان مزرعه 
مزرعه مستًجر بنساد بسود 
خودبرفت تا چای و نان آرد مگر 
رفت او من ماندم و بیل و زمین 
پیشه‌ام شب‌پشه‌راندن‌بود وبس 
بعد سه‌روز وسه شب کامد ز راه 
همچو بختم در سیاهی رفته بود 
تبره تر از طالعم سیمای او 
گفتمش ای جان چرا دیر آمدی 
جامه را از چه سیه کردی به تن 
یا به‌سهو افکندچرخاز بخت من 
یا بتی چون‌من دلت خاموش برد 
گفت بابم مرد و ما در ماتمش 


و موم موه 


خود نشستم بر سر خوان جگر 
دست‌و پایی شستم از خون گلو 
سفره را کردم مزیّن از خضاب 
بر سر آوردم پس دیوار ها 
خوابگاه بی نوایان صحن صحن 
بخت بد بیدار شد بار دگر 
منتظر کاخر چه زاید بخت باز 
بر سر پنج راه به کاری منتظر 
یک جوانی بر موتر تنها سوار 
گفتمش کاریگری ای کاردان 
گفت می آرم میان مزرعه 
داشت چون در کار تعجیل شگفت 
با موتر بی از هراس و دغدغه 
در کنار خط مهر آباد بود 
رفت‌و تا سه‌روز و شب نامد دگر 
با علف عمری تلف اندر وجین 
روز کارم بیل و دفع خار وس 
چهره در هم پیرهن بر تن سیاه 
همچو روزم در تباهی رفته بود 
خم تر از من قامت رعنای او 
يا مگر از جان من سیر آمدی 
پا بود این هم ز عیب چشم من 
جای من بر قامت تو رخت من 
کز منت‌سه‌روز و شبآزهوش‌برد 
بودیم آندر پاسداری غمش 


توچه‌می‌خوردی‌سه‌روزوشب‌بدان 
در خیالش رفته بود که رفته ام 
گفت من معذورم و عذرم پذیر 
من هم اینجا خود عزایی داشتم 
خویشتن‌بر خویش‌اشک شور را 
ناله ها پی در پی از من با خبر 
درد ها از هر طرف در تاب وتب 
صفا مزگان از هجوم باد وگرد 
مردم چشمم ز رآه مردمی 
من‌نبودم بی کس‌اینجا یک نفس 
رفت یک شادی اگر صد غم زدر 
رنج‌و محنت بود با من همنشین 
بی‌ز نانی هم نوای روز بود 
زخم‌های‌پشه‌جای‌خویش داشت 
خستکی کار روز از تن به شام 
آبله از مهر دستم می فشرد 
آفتاب از رحم بستر می کشید 
درد شانه و کمر از فرط کار 
گر زگردی خسته گشتی موی من 
این همه با من و من با آن همه 
لیک خوش‌بودم که دورم زان گله 
هر گه یادم آمدی از آن سرا 
زین همه خدام گرداگرد تو 
نز برای تو که از بهر حقوق 
این‌همه سر ها که بر در می‌زنند 


گفتمش آری همان یک قرص نان 
روز اوّل ترک کارش گفته ام 
گفتم‌این بخت‌من‌است‌از دیر دیر 
چون تو خوبش و اقربایی داشتم 
در کنار خود دل رنجور را 
آه ها سر در گریبان تاسحر 
می رسانیدند جانم را به لب 
از پی خورشید شب را می نورد 
خشک می نگذاشت ر خسارم‌دمی 
بی‌کسان‌رابی کسی خود بار بس 
آمد از ره در گریبان کرد سر 
داغ غربت هم قطار و هم قرین 
بی زخوابی شب مرا دلسوز بود 
ریش‌ها را مرهمی از نیش‌داشت 
مرغ شب با نغمه کردی التیام 
خار در پا سر ز شفقت می‌سپرد 
ازوفا شب سایه‌بر سر می‌کشید 
بیش از هر کس مرا غمخوار وار 
گه‌عرق گه دیده شستی‌روی من 
زان همه با این همه بی همهمه 
از صف مهم‌انی و آن هلهله 
زير لب می گفتم ای امام رضا 
کامرانی می کنند از ورد تو 
می‌دمند گه گاهی‌هم‌بادی به‌بوق 
کاش‌دیدی برکه خنجر می زنند 


که غلام حلقه در گوش تورا 
که‌از این‌مهمانسرا نان می‌خورد 
که درون می ماند و که در برون 
که به نامت می خورد نان تورا 
که‌چو افعی حلقه‌بر گنج زر است 
که ز سیری می کشد نقش ژخل 
که سر اموال و وجه بی حساب 
سر بر آور تا ببینی یار کیست 
سر بر آور تا ببینی‌دوست کیست 
حامل حق عامل اخلاص کیست 
سر بر آور ای شه ابران زمین 
ای غریب و از غریبان باخبر 
گر نیم لابق به شهرت ای شهیر 
بی کس و خوار و غریب‌و بی‌وطن 
در دار بی رفیسق و آشنا 
بر د رت آخر به امّید آمدم 
همّت ای شاه خراسان هتتی 
همّتی ای هشتمین سلطان راد 
همّتی ای نسل پاک مصطفی 
هم به حق حرمت جدّت رسول 
هم به حق حیدر صفدر شسکن 
هم به حق حرمت خون حسین 
هم به حق حرمت زین العباد 
هم به حق جعفر صادق سیر 


وم مه 


هم به حق زهد و تقوای تقی 


که به سبی این سبو نوش تورا 
مشت‌که‌برسینه آسان می خورد 
که‌سرخوان است و که‌سرپرزخون 
پای خوان خون غربیان تورا 
که‌برون از حلقه‌در گنج در است 
که شده از جوع جوبای اجل 
جای نوشابه به کف جام شراب 
طالب گل طامع اثمار کیست 
مغزر که خورده‌چخرم پوست چیست 
برده‌ی نان و مرید خاص کیست 
تو غریبی مر غریببان را ببسین 
این غریبت را هم از یادی مبر 
بر غریبی ام نگر عذرم پذیر 
بی سرو پا در میان انجمن 
بی زر و بی زور و بی نام ونوا 
ذره ای در پای خورشید آمدم 
همتی ای کان احسان همتی 
همّتی ای مر مربدان را مراد 
همتی ای نور چشم مرتضی 
هم به حق قرب و اعزار بتول 
هم به حق مجتبی خیر الحسن 
که به جای آب جاری شد ز عین 
هم به حق باقر آن کان مراد 
حرمت کاظم که می بودت پدر 


مه 


هم به حق شآن والای نقفی 


هم به حق عسکری یعنی حسن 
هم باحی مومتات و نتوین 
یک نکه شاها مکن از ما دربغ 
من یکی کلبی از این کاشانه ام 
گررهم بستندچون خدام توست 
گر خورم صدسنگ و چوب زاین سرا 
بنده ایم و بسده ۳ نود دگر 
هر که ناراضی است از تو کور باد 
هر که ناراضی‌است‌از تو مرده باد 
ما رضاییم تو رضا از ما مگیر 
از همه عالم رضای تو بس است 
نا رضائی" تو کفر مطلسق اس- 
گر چه از بامت گرسنه می روم 
سر گذشتی بود گفتم نه گله 
بار الها از ئو می خواهم همی 
از کرم کوته مکردان ای خدا 
آمدم با صد درود و صد سلام 


رحمت حق بر تو و اجداد تو 


حرمت مهدی و هادی زمن 
در حیات و در ممات از احمعین 
پیش از انن‌هیسته مت زا زیرفیع 
حلقه در گوش در این خانه ام 
راضیم‌زیشانرضاچون‌نام توست 
بی شکابت از همه هستم رضا 
سائل عفو از خطا و نادمم 
نان‌به کامش تلخ و آبش شور باد 
پرو بالش در دو عالم گنده باد 
افتخارم زین عطای تو بس است 
چون‌رضای تورضایی ازحق است 
لیک بی از داد و شکوه می روم 
تو به اصلش وصل دان نه فاصله 
گر چه اندر بندگی دارم کمسی 
دست مسن از دامن ال ولا 
می روم و باز مسی گویم مدام 
تا ابد بر اهل و براولاد تو 


ی 


شد سفر وقتی مرا بر زاهدان 
جمله اهل منطق و فقه و کمال 
هر یکی در پیش خود استاد فن 
در میان ره بشد وقشت نماز 


همرهانی چند باران جوان 
صرف ونحوودرس وبحث وقیل‌وفال 
در گمان علم بیش از حد ظن 
وقت ظهر و موسم راز و نیاز 


تا رسیدیم بر دهی بس با صفا 
جمله‌از ماشین برون جستیم باز 
بر لب جویی وضو می ساختم 
ریگ را برداشتم کردم نیان 
بود ملّایی ندبدم پشت سر 
چیست گفتا آنکه بگرفتی ز آب 
کرد تأکید اندر این وهم و گمان 
خنده‌ای کرد از تمسخرگفت‌حال 
که هنوز بر آن خرافات قدیم 
تا به کی از ابلسی و بیشی 
باشی از کهنه پرستان خرف 
گفتم آری ماسر آن باوریم 
دین‌ما اسلام‌و مذهب‌مان حنیف 
هر قباسی را که رد قدمت است 
گرسنن‌هاکهنه گشت و برخطاست 
ما بر این کهنه خرافت زنده ایم 
تو اگر داری خدای نو هموس 
بس کند ما را همان کهنه خدا 
بر خراف و بر خرافاتی چو بیم 
لا ال گر چه جزو آیت است 
گر خرافت‌هست‌ختم‌صبح‌و شام 
گر خراف‌است «حمد للّه»شریف 
گر خرافت‌شد «الم نشرح» بدان 
گر خراف است «قل هوالله احد» 


گر خرافت دوستی اولیاست 


نخل خرماها چو اشتر در نما 
هم وضویی تازه سازیم و نماز 
ناگهان بر ریگی چشم ان‌داختم 
بهر ختم صبح و عصر خواجگان 
دیده بود کز آب بگرفتم حجر 
گفتمش چیزی نبود اندر جواب 
گفتمش ریگی‌است ختم خواجگان 
بر تو ام هرگز نمی‌رفت‌این‌خیال 
می‌تنی چون خوره‌بر پشم وگلیم 
بر عقایدهای کهنه دل خوشی 
از نو و نسوآوری ها منحسرف 
آستان بسوس رواق آن دربسم 
در طریق نقشبندیم ای حریف 
درطریق و مذهب‌ما بدعت است 
این همه‌بد عت که نو شداز کجاست 
زانکه‌درقر آن‌قدیمش خوانده‌ایم 
رو بجو ما را خدای کهنه بس 
این خدایان نو تازه تو را 
لا الة گوید الا اللّه قدیم 
بهر الا اللّه کمال مثبت است 
این خرافت‌را به جان‌هستم غلام 
ما از آن اهلیم و سر برآن ردیف 
پس مرا جزو خرافاتی بخوان 
ما بر آنیم خواه قبول و خواه رد 
حمدلله این خرافت آن ماست 


گر خرافت اولیا را پیرویست 
گر خرفها سهل و اهل باورند 
بی طلب بردند بو از رازها 
خود نه ای اخلاص را ای منحرف 
کی‌بکنجد شیوه‌ی‌موسی وخضر 
راندند ز انطاکیه شان را به قهر 
باز درکشتی‌نشاندندشان‌به مهر 
قهر را جایش به مهر آباد کرد 
عقل ظاهر بین کجا این باوری 
جز خرافاتی که باور داشت وی 
با خر سالم بدون زخم و ریش 
نزد ظاهربین بود اين از محال 
هست‌اینجا رمزی‌کاو نابدبسفت 
خر چه‌باشد کاو شود زنده‌جدید 
پافت خر این گل اگر چه خار بود 
بار اینان کش کم از خر نیستی 
بار دوستی را چنین باشد سزا 
ما اطاعت را ز خر آموختیم 
بار دوستی را اگر نابرده ام 
نیستیم نومید اگر عمری تلف 
در حجاب پوست‌انسان گر سکیم 
بین‌سگی‌را چون پی‌پاکان گرفت 
پس خرف بود آنکه پذرفت‌بی‌پدر 
صدق می خواهد به مریم بگرود 


ما پی آنیم تو را گر پای نیست 
بی‌شک و بی‌شبهه| یشان سرورند 
بر وجود انبیا اعجاز ها 
شیوه ی صدّیق را گوبی خرف 
در تصور پیش چشم اهل غدر 
شان کنند وبرانه شان معمور تر 
او به سوراخی کند کشتی کدر 
مهر را رسم ستم بنیاد کرد 
باوری باید به باطن یپاوری 
این عزیبراست‌و خدایش کرده‌حی 
میوه‌ی بی‌عیب از صدساله پیش 
اهل باور را بقین و بی جدال 
بشنوی با نشنوی بایست گفت 
چونکه‌بار دوست‌بر تن‌می کشید 
چونکه مرکوب «عزیر» و بار بود 
زنده گردی گر براین در ایستی 
مهر دوستی را چه باشد در جزا 
زان حیات دیگری اندوختیم 
سر به پای مهرشان بسپرده ایم 
لیک‌دربانيم‌بر این اصحاب کهف 
در پی اصحاب کهفی در تکیم 
گشت‌مردم‌چون ره‌مردان گرفت 
از محیّت بوی هرگز کی بری 
مریمی را بکر و از بکری پسر 
عیب بر عیسی نگیرد از حسد 


صادقان در هر زمان و هر مکان 
چون‌نبودند اهل‌صدق‌اندر خیال 
ای نکرده فرق از خم تا به خسم 
غیب را از وهم پنداربش عیسب 
ای نکرده فرق دال در و در 
تار در چشم تو بودکاو تار بود 
از تفکر در تصور مانده ای 
از تصور جمله‌برهان جستن است 
در تصور کی بگنجد بی دلیل 
در تصورکی بکنجد سنگ شلد 
در طبیعت می‌نگنجد این جواب 
بارها بشکست طبیعت را مُضر 
قطع اسباب است قر آن سر بسر 
جمله ی پیغمبران را بارها 
در میان آید چه پای دوستان 
باد و باران‌را ز خود چشمی نبود 
در طبیعت نیست جز فرمانبری 
باوری باید در این جا ذوفنون 
اهل باور بود اصحاب رسول 
آن که صدقنا بگفت صدیق شد 
آنکه‌صدّق گفت‌رست از هر فتن 
آنکه صدّق گفت شد جایش نعیم 
آنکه‌صدّق گفت رست از هر دلیل 
ابیت را مشق ونه اش تن 


چشمشان چون می‌ند ید جزانحر اف 


طعنه ی تیر ملامت را نشان 
بی پدر فرزند را دیده محال 
در خم خود راه خم را کرده گم 
محرمان را مجرمان خوانی به‌ربب 
ذکر را در سطر ها خوانی ذکر 
ور نه بر احمد رفیسق مار بود 
از در در تکتر مان ده ای 
در تفگر از رسن ها رستن است 
سبطیان را بی‌سبب جستن ز نیل 
ناقه ای زاید هم از ناقه ولد 
قبطیان راخونو بر سبطی‌چوآب 
تو طبیعت را به طبعی در مُصر 
مگذر از قرآن به لفظی مختصر 
گشت بی اسباب حل کارها 
بگسلد طبع طبیعت از میان 
چشم او دادش اگر خصمی نمود 
«نار» آزاین سرو«بردا» زان‌سری 
تا بداند صادقون از کاذبون 
از پی معجز نکردندش ملول 
آنکه کذب گفت رد و زندیق شد 
آنکه کذّب گفت شد خوار و لعن 
آنکه کذّب گفت‌شد خوار و ذلیل 
پاک وانشن را خت رف انگاشستند 
هر چه را دیدی زدی مهر خراف 


چشم را از عیب باید پاک کرد 
ورنه باید همچو آن مرد از گزاف 
چون سخن بگذ شت از حدای عزیز 


تا که سرغیب را ادراک کرد 
خواندبرهرچه‌و هرکس را خراف 
می کنم ختمش نه بر اهل تمیز 
از ضمیر خویش بی خط و کتاب 


شیر یکلم ۳۶ 


از قضصا روزی گ‌ذر افتادزاغ 
بلیلسی را دید نالان و نزار 
سینه می سایید بر خار از فراق 
گاهی‌سر بر شاخ‌و گه بر در زدی 
گاهی ذم کندی گهی پر ربختی 
پیش‌هر خاروخسی بردی‌سجود 
گاه شاخ خشک را کردی خطاب 
گفت زاغ ای بلبل زار حزین 
گل برفت اکنون تو ای ابله بسرو 
بهر چه بر خار بوسه می زنی 
روز را بر ما سیه کردی چو شام 
نیست دیگر از کل و از ل خبر 
گفت بلبل زاغ را اندر جواب 
آن که از کتم عدم گل آفرید 
گر چه‌می‌دان م که گل رفتست لیک 
آنچه درباغاست چه خاروچه خس 
فرض عین آمد مرا اعزازشان 
تو نه بشنیدی که مجنون مزید 
کلب لیلی را همی بوبید کان 


در گلستانی زمستانی به باغ 
بوسه می‌زد جایگل بر نیش‌خار 
جان همی کاهید به نار اشتیاق 
گه میان برف و بخ پرپر زدی 
گاه خاک باغ بر سر ربختی 
از در و دیوار تا از خاک نود 
کو گل وکو گلبن و کو آن گلاب 
گل کجا اندر زمستانی چنین 
نیست بر آوای تو گوش شنو 
دست‌حسرت را به سینه می‌زنی 
خواب‌را بر ما بهشب کردی‌حرام 
غیر مشتی خار در این بام و در 
بلبلان را کی روا باشد عتاب 
رنگش از خون دل بلبل کشید 
عاشقان‌را بی وفایی نیست نیک 
هم به نام گل کنند اطلاق ببس 
می کشم تا زنده هستم نازشان 
دیده بردیوار لیلی می کشید 
کاو سک لیلی بّد و لیلاش جان 


می زنم بوسه از آن بر نوک خار 
خارگل خاراست‌ولی اغیارنیست 
تا گلم در گلبنی مأوای داشت 
رفت اگر ساق گلم از دسترس 
تامرا جان برتن است‌ای زاغ زاغ 
پرو بالم بر گواهم برگ گل 
نیستم بلبل که خود عین گلم 
تو مخوان بلبل بگویم لب لب 
لبو لبّم‌دان‌و بلبل همچو پوست 
لب و لبم گر از این سر خوانی ام 
قشر بگذار و به مغز اندر نکر 
ریک حرفی ز قرآن مجید 
انبیا را تو نبنداری جداست 
این جهان خانه حق است وپراساس 
گرگ‌ومیش‌و بره‌و چوپان‌و سگ 
ابنچنین‌می‌کن تو عالم را قیاس 
باغبان‌خار و گل‌اینجا یکی است 
ای دریغا همدلی کو هم‌دلی 
کو رفیقی تا که پا در ره شود 
کو دگر مرغی که تا بلبل صفت 
کو ندیمی تا تمیز کس کند 
دیده ای کو تا که بکشاید به باغ 
دیده ای کو تا که بکشاید به گل 
بگذریم بسمل سخن کوتاه به 


کاو ز دست‌غیر گل را شد حصار 
خاردرچشم حسودش پای‌داشت 
زخم خارش بهتر از تیمار کّس 
بوی گل از خار می جویم سراغ 
خون سرخم عارض گلرنگ گل 
گر زدلتنگی کشم پر بلبلم 
لب لبّم را زگل پر کرده حصبٌ 
حافظ آفات مغز نغز دوست 
بلبلم زان سر که با گل دانی ام 
تن مزن گر خود نه ای اهل نظر 
هست رذکل قرآن در وعید 
از یکی انکار جمله انبیاست 
هریکی بر جای خوددارد سپاس 
لازم و ملزوم هم آمد به تک 
ظالم ومظلوم را هم زین اساس 
پاسبان جزو و کلاو بی‌شکی است 
تا که بکشاید گره از مشکلی 
از دل و درد دلسی آگه شسود 
سر کند بابی دگر از معرفشت 
فرق بین بلبل و کرکس کند 
چهره ی گل را نه بر سیمای زاغ 
شاخ گلبن را نه هر چوب ال 
جز که بسم اللّه و بسم اللّه به 


س ۱ ,» 
ال رون یز یرام ادوست دای ۳۷۸ 


گفت مجنون را یکی ناداده دل 
زین همه نام پر از فرزانکی 
گفت‌دبوانه شدن خوش‌نام نیست 
زانکه لیلایم اول دیوانه خواند 
کرد آن زیبایم این زیبا پسند 
از «ظلوم و جَهولاً "وا رهاند 
کرد پستم تا بگیرد دست من 
بعداز این‌هرگز نخواهم‌خویش را 
نیست‌بهتر بر سرم‌زین نام خوش 
این ذر لب های لیلای من است 
کرد او دیوانه و دیوانه خواند 
از سرا و خانه و ملک و دیار 
از جهن بی_زارم و از زار او 
دوریم زین بام افسانه ببس است 
خوشترم زین پس کنم‌باو حش زیست 

روز محشر خوش ندارم کز پسم 
آصفی ام از صف دیوان برون 
شدهدم جایی ندارم در صفی 
مرغمو مرغان ندارد خوش‌قفس 
باغ را بگذاشتم از بهمر زاغ 
غنچه‌را بر جغد و گلبن‌را به خار 
زین گلستان بس کنندم بلبلی 
مرغکی از گل گرفته نام گل 


کای‌دل‌از کف‌داده‌ی‌خوار وخجل 
گو چه‌خوش‌داری‌بگفتدبوانگی 
گفت رو رو به از اينم کار نیست 
گفت مجنون و ز عقلم وارهاند 
نام از خاکم به «کرمنا» بلاند 
در پناه « عَلم الاسما» کشاند 
خود عنان اختیار از شست من 
غیر از دیوانه نام و کیش را 
در دو عالم‌شربتی‌زین جام خوش 
زیور دین زیب دنیای من اسست 
دستم از دامان هر بیگانه راند 
در فرارم درفرارم درفرار 
سایه ی سنگم به از دیوار او 
بام ضجرا نام دبوانه سین ات 
تا نگوبندم که این دبوانه نیست 
غیر مجنون عاقلی خواند کسم 
مفلسی ام با سلیمان اندرون 
پیکم و خوشتر به نامه در کفی 
با وجود آب ودانه یک نفس 
بام را بر بسوم و لانه بر کلاغ 
شاخه را بر خوشزیان روزگ‌ار 
بلبلی را مشتق از نام گلسی 
بلبلی را از دو لکل لام گْل 


و موه 


گر دی بهتر از این دادی مرا 
شمع را پروانه ام در سوختن 
می‌خرم‌جان و به جانان می دهم 
پشه ای بودم به هندستان شدم 
تاکه فیلستان و فیلی باشدم 
رو نگردانم ز هندوستان مگکر 
جای واوی لا دم از یلا زنم 
گر خرد داری دلا دیوانه شو 
عقل‌چه بود از خرد جاهل شدن 
ظلم چه بود بعنی بی‌رحمانه وار 
تا زخود جاهل نگردی در صفت 


موم موه 


خسروی نه فرق فرهادی مرا 
نز برای نفع و سود ان‌دوختن 
صد بلا بر جان‌به‌یک آن می‌دهم 
فیل گشتم سر به فیلستان زدم 
هم دلیلی بر سبیلی باشدم 
بر نخوانم‌غیر از این دستان دگر 
دست بر دامان الا اللّه زنسم 
حقاگر خواهی‌ز خود بیکانه شو 
جهل چه‌بود بعنی‌بی حاصل‌شدن 
نفس را دایم کشیدن زیر بار 
دور م‌انی از کم‌ال معرفت 


مر نم ۱۳۳ 


عده ای از مطربان اوستاد 
کس خریداری نماند در کارشان 
سازها بشکست‌دهل ها پاره شد 
ساز سازان و دهل بازان دهر 
حمع ۶ موه ری ها انگر ۳ م۰ ۲ 
گفت‌چند تن‌زان‌میان با دیکران 
چوب بگذاریم و کلکی بر کشیم 
جای چنگ‌و رشته ی رامشکری 
با خط و خال نوی پر زرق و برق 
سر بر آوردند از کنج وکنار 
جعبه و مقراض‌ها بر داشنند 


مطربی دیدند از رونق فتاه 
از میان رفت گرمی بازارشان 
طبل سازان کاره ی هر کاره شد 
چون ندیدندچاره‌ای زین کرو فر 
عاقست برحیله ای آوبختند 
مصلحت را چندی ای رامشگران 
رو به‌هر ملک‌و دیاری سر کشیم 
در بی چاره بر اییم خود مکر 
پیش گیریم کیش ارایشگری 
از سر ناخن گرفته تابه حلق 
پشت از استاد و رو بر هر دیار 


آنچه راصورت که خودمی خواستند 
جای عمامه به سرها با کله 
پیرهن را تنگ کرده آنچنان 
چون‌شدند فارغ هم از شر لباس 
هر چه در باطن بدیدند کاستند 
همچنان رفتند مقراضی به کف 
تا رسیدند بر سر صوم و صلات 
سوره ی «الملک» را برداشتند 
با «لقد متدّق» اگر دانی چه کرد 
سوره‌ی«یاسین» که‌بودش‌بامداد 
هر دعایی را که بود بعد از نماز 
از مراقبه که صبح و عصر بود 
صدقه‌و خیرات‌و اسقاطی که بود 
جمله تسبیحات اکمال نماز 
آنچنان شستند مغز نفز خلسق 
بی اراده مشتی را بر سر کلاه 
از «یذالله فوق آسدیهم» رها 
دین‌ومذهب راعروسک‌وار خوش 
بلکه‌هفتادوسه‌مذهب این چنین 
مستحب آخرحصار است ای‌پسر 
دزد را مقصد اگر دیوارهاست 
سینه انبار است و کالا اعتقاد 
دوستی اولیا و انبیا 
دست‌خود از زیردستشان مکش 


نوجوانان را بسر آن آراستند 
با کلاه و بی کله بین گله 
تا به‌حدی که شدی عورت عیان 
رو به مسجد آوریدند بی هراس 
بهر جذب مشتری از هر طرف 
دست بر مقراض رو سوی لغات 
عصر را بی از «باً» بگذاشتند 
آنچنان کز «والضحی»انگیخت گرد 
وا بربدند و بدادندش به باد 
جای آن کشتند از سیر و پیاز 
فرض تقدیری و رمز نصر بود 
کاتش خشم خدا را می زدود 
گفتنداین ها کهنه شد نبود نیاز 
که‌مترسک ماندبی‌روحی چو دلق 
بی ادب صوری به سیرت اشتباه 
دست بنهاده روی دست خدا 
باشد روزش رخ داماد کش 
می شود پیدا به نام اهل دین 
دزد را از سنت خیر البشر 
قصدش از کالای در انبارهاست 
کاله ی خود را نگه دار از فساد 
شد حصار شرهر انسان نما 
تا نیفتی در ید هر غول وش 


کت مساو تن ال روم رب ۱۳۶۵ 


روبهی بر دامنی از کوهسار 
بر سر تلی ستاده بی درنگک 
باغروری از تکبر ذم تکان 
که تویی روباه و رو اندر بهی 
در دیار علم داری صد علم 
بر جبینت معرفشت ها اشکار 
هر مسافر را به تو افند نظر 
پو مه مه ۳ و 0 ۱ و 0 ۱ ز اف خار 
از نوات بر بیماران تسب 
بر ذمت آرایش و زبور دهند 
با همه این بیش و کم آموختن 
گوی چند علم است در انبان تو 
فن و فوت و مکر و حیله برشمار 
هرچه‌داری ازحیل بی‌خوف و بیم 
تا منت بارم ز اغیاری مرس 


شد مصادف‌با شغالی سک شعار 
هرطرف افشان به‌ناخن خاک وسنگ 
از سر نخوت سرش بر اسمان 
از فن و فوت جهانت آگی 
در وجودت خاصبت ها بی شمار 
سعد گیرد بر خودش طی سفر 
هر قب‌ابی را فزاید اعتب‌ار 
بر نخی‌هفت تا گره بندند به شب 
بر کله دوزند به فرق سر نهند 
بی نخ و سوزن قبا ها دوختن 
انچه داری از صغار و ازکب‌ار 
آنچه پیدا و آنچه پنهان درگلیم 


رآن به‌هرسوی ی که‌می خواهی‌فرس 


واب ,واه تال 


گفت روبه ای وفادار عزیز 
خاک مارا تا بد قدرت سرشت 

بل و است‌و ع وه با مه است 
داد مارا حق فقط این رمز و بس 
آنچنان پرگشته ام از این یکی 


برده ای از همکنان گوی تمیز 
بهر ما در لوح یک حیلت نوشت 
عشق‌را یکتا شدن خاصیّت‌است 
نیست‌جز این‌بر سر و سرم‌هوس 
نیست غی را زگل مراچیزی به دست 


سوی گل گر چشم بگشایی نکو 
این‌همه‌فرهنگ رنگ یک گل است 
آرزوی دست آمد ساق گل 
سایه سر خم کرده زیر پای گل 
گوش‌می‌جویدزهرکس زاو سراغ 
از حیل های جهان ما را جز این 
گر نبودی عشق بفسردی وفا 
گر نبودی عشق بودی صبر تار 
گر نبودی عشق بودی جای گل 
گر نبودی عشق بشکستی رضا 
گر نبودی عشق صادق کی بدی 
تا که از معشوق عشق آموختم 
حیله را بردند از ما سال بار 
آزمودم وقت تنگی بارها 
کاروان ها هر طرف در تاز وتک 
عاشقان را مقصد و مقصود بار 
پاکشان از چار اصل و چار فصل 
وصل را بر اصل دیده اصل شد 
از تکاثر بر تکامل راه بافشت 
عشق چون‌همخانه‌با معشوق شد 
از عدد تاراه بردم بر احد 
آژدهای مهلکم بر هر دغا 
گر ز نار و بادم و گر زآب و گل 
تا نهادم پای بر فرش زمین 
چون یکی گشتم هزاران بافتم 


گل یکی امّا هزاران رنک و بو 
شبنمی کاویخته یک سنبل است 

جان‌نجوید جز در ایوان‌طاق گل 
بلبلان در غلغل و غوغای گل 
بینی‌بو جوید چه‌در صحراچه‌باغ 
گر نبودی عشق کی بودی بقا 
گر نبودی عشق بودی فقر خوار 
بلبلان را چشم بر چجوب دهل 
گر نبودی عشق بگسستی فنا 
فرق صادق از منافق کی شدی 
هرچه جز معشوق‌بودش‌سوختم 
تا که در حاجت از او گیریم کار 
تسیر یسرآ»گشت بر من کارها 
جمله را بر کعبه ی مقصود یک 
نیست جز از وصل امکان قرار 
در گریز از نسل اندر اصل اصل 
فارغ از ما و منی و نسل شد 
پوسفی را از درون چاه بافشت 
چون‌جنین از مادری مرزوق شد 
پی نبردم جز به «اللّه الصمد» 
لیک اندر دست موسی ام عصا 
در ید موسی شدستم متصل 
در ضمیرم‌می‌نگنجد بیش‌از این 
از هزاران بر یکی بشتافتم 


۱ خر تال رواد 


گفت با روبه شغالک کای هلال 
کی کند یک‌فن‌در این‌واد ی کفاف 
با یکی فن هر چه هم گیرا بدن 
حیف باشد برتو نام روبهعی 
گفت روبه بی تحمّل کای شغال 
آنچه را آموختم از نیسک و بد 
لیک‌برگو تو چه داری خیر و شر 
لب گشا ای پر دل پاکیزه خو 


بر تو می ترسم که افتی در وبال 
از شر هر دیو و دد اندر مصاف 
کی‌توان با صد به‌یک‌انبان شدن 
شد گمانم اينکه مرد آگسی 
بیش‌از این ممکن‌نشدبرمن‌مجال 
در گشادم وانمودم از سبد 
شاخ وبرگت هست مصداق ثمر 


انچه را از من نهان داری بگو 


لکش ی او درا رداه 


آن شغالک با تمسخر خنده زن 
تو ز یک گوبی ومن بر صد هزار 
کوته گویم بر تو اینک ماجرا 
در بن هر موی دارم دانشی 
مغسزم آکنسده ز اسرار کهن 
در فصاحت گوی بردم از فصیح 
دست‌به جیب آرم ید و بیضا کنم 
هر کجا آشی منم آنجا نخود 
بر دل صحرا و اندر قعر آب 
سال ها از «زید» بگرفتم تقاص 
سینه ها پر کردم از نو آوری 
هر کجا علمی که بود آموختم 
چون‌شغالک‌دید میدان‌بی حر یف 
رو به روبّه کرد کای نادان گسول 


گفت آخر تو کجا و یک چو من 
روبهی تو و منم شیر شکار 
تا بدانی شرح و رمز قصه را 
بر سر و ربشم از آن آرایشی 
می نگنجم در زمين و در زمن 
بر لبم بنهفته اعجاز مسیح 
ور بخواهم لیل را اضحی کنم 
بر سر هر سفره دارم جای خود 
هیچ ناخوانده نماند از من کتاب 
غمرها از «عمرو» در پای قصاص 
تا شدم استاد در کهنه دری 
هرچه در فهمم نگنجید سوختم 
کرد صدگون کذب هایی‌را ردیف 
بیش از ابن گفتی‌نگشتی گر ملول 


رو که‌من بر تو همی ترسم رفیق 
سخت بودند هردو سرگرم سخن 
دید تا آن گرگ درزنده شغال 
رفت از سر نخوت و باد و غرور 
موی‌بر تن تيغ‌شد ازخوف وترس 


نیست آب ما و تو از یک بریسق 
من به شومی تو گردم مبتلا 
گشت پیدا ناگه یک گرگ کهن 
لرزه بر اندام و در دم گشت لال 
چشم ها باز و بصیرت بی ز نور 
رنگ و رویش گشت مانند برس 


مقر خیش 


امتحان است ای برادر امتحان 
پیشت آرند جوزهای خوب و نغز 
هر زمانست را عزبزی آیدت 
منگر اندر بینوایان حقیر 
هر صباحی بر تو مردی سر زند 
رو متاب از خرقه پوشان دلیر 
پادشاهان را مخوان هرگز گدا 
نور احمد گر چه در کونین تافت 
از حسد مر جحهل را شد اب تلا 
چون گدا بود و گدا پنداشت او 
بدر را بر صدر از حاسد چه باک 
با خود آ و دامن مردی بکیر 
تکیه بر دانش مکن دامن بچین 
گام بر آتش بنه همچون خلیل 
بک‌ذر از اعجاز رو صدیق وار 
باز ران اسب سخن سوی شغال 


امتحانت می کنند بر اینن و آن 
برتوباشد پوست‌جستن یا که‌مغز 
امتحان است و تمیزی بایدت 
شهر دل را حاکمانند وامیسر 
مرد می خواهد که سر بر در زند 
خود رها کن دامن آن خرقه گیر 
مر محمّد(ص) را بتیمی ای دغا 
بولهب زان جز یتیمی را نیاشت 
حاسدانند مستلای صد بلا 
اطلسی را بورب | انکاشت او 
گو شود سگ‌ازحسددرچه‌هلاک 
بگذر از خود بینی و مگذر ز پیر 
در پی موسی شو وخضری گزین 
غرق او به از نجات جبرئیل 
این کرامت بس که باشی بار غار 
بیش از این‌مپسند بر نادان ملال 


۷ 
۰ ۰ ۰ ۰۰ 


گفت روبه ای رفیق مهربان 
مر تورادرسینه‌صد علم‌وفن‌است 
بر سمند علم چون هستی سوار 
عضو عضو توست انبار فسون 
او فقط یک گرگ بلکه‌بیش‌نیست 
چون تویی را خوف‌بر دل‌کی سزد 
زان‌همه یک جمله‌ای دسترس بر او 
آن همه سر نهان تو چه شد 
آن می بی درد صاف تو چه شد 
کرو فروگیر ودار و لاف و پوف 
در رباضی وریاضت بی حرف 
درس‌و بحث‌وهندسی‌وقال وقیل 
گاهی بر این گاهی بر آن تاختن 


گو چه شد آخر چراکشتی‌چنان 
گرچه گ رگ استاوولیکن یک تن است 
گرگ چه بود یک زمانی پای دار 
بهر چه ذم را کشیدن زیر کون 
گرچه‌بیگانهاست‌برماخویش‌نیست 
تا زیک گرگی چنین واپس خزد 
جان ما را در خلاصی بس از او 
تیر ها اندر کمان تو چه شد 
دوخت‌و دوزوتون وباف توچه‌شد 
صرف‌ونحووفقه وتجوید وحروف 
«عغمرو»و «زبدی»سالها کر دی‌رد یف 
می تراشیدی چها از خود دلیل 


هشال دم رماءز کرک 


سر بر آورد آن شغالک گفت زود 
تا بدیدم چهره ی گرگ کربه 
رفت خورشید سرورم شام شد 
گفت پس برخیز گفتا کو توان 
گفت تازود است کمک‌از عقل‌گیر 
گفت ز آنهایی که‌می گفتی به‌خلق 
گفت پیش آور دلیلی از دری 
آنچه را ساخته بُدم خود باختم 
لیک اندر تو نمی بینم ملال 


رفت از خاطر به کی هر چه بود 
خود نمی دانم شغالم با شبیه 
آفتاب زردم اندر بام شد 
گفت بنشین گفت کو یارای آن 
گفت از آن هم بکلی نقل گیر 
گفت کردم صرفشان از بهر حلق 
گفت اینجا کو دگر خوش باوری 
روبها فکری بکن در ساختم 
گوییا داری نجاتی را خیال 


با که اندر سینه ی تو چیزهست 


عشق طوفانمکرو حیله چون خس است 


زآنچه‌را از سینه‌ی‌من رخت‌بست 


داد علم‌عشق وباقی در شکست 
کوه‌خس را نیم‌طوفانی بس است 


سل 7 ِ امع ای ارادم ین 


رفت‌روبه پیش گرگ و گفت هی 
چندروز است‌در پی‌تان جستجو 
روی آوردیم سوی میر بزرگ 
ما دو تن‌از بخت‌بد همسر شدیم 
داد حق مارا به فضلش نه ولد 
هریکی چون بره‌ی یک ساله‌ای 
شد میان ما به قسمت اختلاف 
چون‌نشد اندر جدل اشکال حل 
مهتری کن بر ضعیفان مهتضری 
گرگ را گر چه به خوردن اشتها 
گول‌خورد و از طمع خاموش شد 
ای‌بسا مرغان که جاشان شدقفس 
ای بس آزاد مسردان دلیر 
از طمع بر بیش پوچ آمد صدف 
طامعان خوارند ولو در هر مقام 
دل نگه دار از شر حرص و هوا 
الغرض گرگ از طمع دل بر همه 
دیده بود روبه یکی سوراخ تنگ 
که ز تنگی گرگ نتوان از برون 
شد روان‌بی‌از هراس وخوف وبیم 


در کجا بودی تو ای سالار طی 
بخت بر ما کرد تا امروز رو 
فاضل وعادل‌امینی چون تو گرگ 
ساکن یک خانه و یک در شدیم 
بین ما شد اختلاف از نیک ود 
چاق و فربه بی کم و بی قاله ای 
مدتی ۳ در حدال 9 درمصاف 
روی آوردیم به قاضی اجل 
امر از تووزسافرم انبری 
بود اااز طمع آن حمله را 
صیددست روبه چون خرگوش شد 
کز طمع بر دانه ای کرده هموس 
بر سر دام طمع گشته اسبر 
از قناعت گوهری را شد خلف 
چون خری در چشم خلقی پشت بام 
تا نریزد آبرویت بر ملا 
گفت روبه را که پیشی جو به ره 
پیش از این‌جابی‌میان لاخ‌وسنگ 
در پی آزار ايشان شد درون 


جانب آن لانه شادان چون نسیم 


دربی‌اش‌گرگ‌وشغالک له له زن 
گرگ می‌خایید خمّش دندان تیز 
روبه را چون بهره بُد بخت بلند 
از طمع او را به دام خود کشبد 
عاقلی را کن به هر ره پیشوا 
روی از باران عافل بر متاب 
دیر نگذشت بر درلانه رسید 
گرگ بر در از ولع در انتظار 
گفت روبه گرگ‌را کای‌مست بنگ 
زانکه بین ما نمان ده اختلاف 
رو بجو روزی تو از جای دگر 
بی نیاز از محکم فاضی شدیم 
هرکه در ماقبل کاری بنگربست 
مر قناعت را رضا آمد حصار 
صبرکن‌در این حصار و سرمکش 
بیش‌از این گفتن کشد اندر ملال 


آن یکی ازحرص واین از ترس تن 
گشت بیدارم عجب بخت عزیز 
صید را در دام حرصش کرد بند 
جام بنمود و به کام خود کشید 
تن زن از خودبینی و در پی دراً 
سوی‌خودبینان جاهل در شتاب 
گفت با روبه که فرزن‌دان بیار 
رو صلاح توست رفتن بی درنگ 
تو برو ما از حدل گشتيم صاف 
ما به قسم خویشتن بستیم کمر 
خود قناعت کردیمو راضی‌شدیم 
شد رضا مابعد را مقبول زیست 
حرص بر در در تکاپو گرگ وار 
تا که گرگی هست در پیراهنش 
گر خطایی رفت می جویم حلال 


کدی شرت ۱۶۵ 


بود وقتی را ملنگی در هرات 
می‌کشید از هر چه‌می آمدبه چنگ 
گه تبرزین گاه کشکول گاه دلق 
همچو گرگی‌سر به‌بوی طعمه ای 
از قضا را شد سر کوبی گذر 
با همه حسنی که دارد آن نگار 
گفت‌ای دختر تو را یوم کیست 


گوشه ای را بگذرانیدی حیات 
گاه خمر وگاه چرس و گاه بنگ 
هر دمی‌رنگی عوض کردی به خلق 
دختری دید ایستاده بای در 
در لباس و چهره اش فقر آشکار 
گفت یک پیرزال‌مادر خوانده‌ایست 


می بریم روز و شبی با هم بسر 
گفت‌گر این خسته‌را جودی کنی 
صد تمن‌دارم‌به جیب‌از سیم و زر 
می دهم از جان ودل قول شرف 
نفس وشیطان اند ک‌اند ک‌زین‌نسق 
گفت دختر یک زمانی صبر کن 
رفت پیش زال و آنچه را شنفت 
می دهد او صد تومان و هیچ جا 
گفت آن پیرزال ای دخت عزیز 
از خرد دور است اگر مانع شوم 
ره زیاد است از کف پا تا فلان 
خود نمی‌دانست کاول یک خلل 
هیچ شیطانی نگفت اوّل که باز 
بلکه می‌گوید تن از مسجد مزن 
هیچ شیطانی نگفت از دین بر آ 
هیچ شیطانی نگفت بر امّتی 
ابلهان را ابنچنین دان ز ابتدا 
کشتی‌ای که‌ناخدایش احمق‌است 
همچو آن‌دختر که با دست ملنگ 
جاهل‌است آن کس که بر ابله تند 
کوته بین تار چشم کور دل 
وای از مکاری شیطان انس 
مکر شیطان‌را«ضعیفاً» گفت‌حق 


سایه‌کن بر خود«برب الناس» را 


حلق و دلقی را به مزدی مختصر 
از کرم بی درد سر سودی کنی 
بدهم و مالم کف پایت ذکر 
نگ‌ذرم بای تجاوز از همدف 
می نماید باطلی را عین حق 
تا صلاح جویم ز مادر بی سخن 
یک‌بیک را بیکم‌وبی کاست گفت 
حز کف بایم ن دارد اذعا 
از چنین‌سودی صلاح نبود گر یز 
از مساسی در کف با چه السم 
از زمین نبود زیان بر آسمان 
می کند بنیادها از ريشه سهل 
تو مرو مسجد مخوان هرگز نماز 
گفت از اسلام چیزی رخنه کن 
گفت بیش و کم کن از آداب ها 
جز به نام حق بنا کن بسدعتی 
فرق نکند ماهی را از آزدها 
مادر ابله به بادش داد نشک 
احمقی را پبیش‌وای ره کند 
یاری می جوید ز کور با به گْل 
برتوواز تو تورا هم خاک وجنس 
وای از شیطان هم خون و علسق 
کاو براند از تو این خناس را 


سینه‌ی تو جنت است‌ای‌پرشعور 
گر نرانی در درون لانه کند 
ذرای گر زخم باشد از برون 
گر نسازی مرهمش دم مسیح 
زخم ناسور است آخر کم مگیر 
کرم اگر افتاد سم از وی مگیر 
وای اگر افتاد بر انديشه ات 
منکری اولیا زخم تن است 
رخنه سازد در مان جان تو 
رو ز خب اولیا هرگ ز مپیچ 
اسپر اخلاص بر سر گیر پیش 
صحبت‌نااهل را دان چون مگس 
گوشت را مگذار هرگز بی نمک 
گوشت فاسدرانمک کردن چه‌سود 
الغرض شد روز دیگر آن ملنگ 
بسر دم در دید آن زیبانگار 
بلکه‌امروزم دو صد تومان ستان 
رفت دختر گفت مادر را به جد 
لیک می‌گوید که‌بنشین یک‌دمی 
گفت مادر دخترک را ای عروس 
تو دلش مشکن برو مانند برق 
کار صیّادان چنین باشد صفت 
نفس‌هر روزت به یک رنگ آورد 
دانه می ریزد که در دامت کشد 
گفت پیغمبر به باران بر ملا 


خانه ی حق و نه جای مار ومور 
کاسه ای گردد ز کرم اندرون 
هر چه‌بی‌قدر است‌بی‌مرهم‌مگیر 
گر به دل ره کرد دم از وی مگیر 
کرم‌را برزخم پنهان خوردن است 
وای اگر افتاد بر ایقان تو 
جان‌ودل‌کن در ره ایشان بسیج 
تا نگردی بر سر هر نیش ریش 
ایمن از آلودگی اش نیست کس 
ور نه افتد کرم و گندد کم کمک 
خود نمک از پیش می باید نمود 
آمدش آن حایکه سرمست بنگ 
گفت ای دختر بباو زر شمار 
باش تا مالم خم زانوت هان 
کان‌ملنک امروز دو چندان دهد 
در خم زانو گذارندم همسی 
او که‌جای آرد می‌خواهد سبوس 
از کف پا تا خم زانو چه فرق 
دام پنهان دانه ها بنمایدت 
تا تورا چون صید در چنگ آورد 
وانگهی سگ وار بر بامت کشد 
حب دنیارا سر جمله خطا 


حبٌ دنیا همچو گردابی مهیب 
مهر دنیا در درون دربای زرف 
تا که نفس باد شهوت می دمد 
حباحق در آن چو کشتی نجات 
وای اگر بر موج شهوت سر زدی 
چاره‌از گرداب‌جز غرقاب نیست 
دوستی سیم و زر رنج و بلاست 
گاهی ترساند ز فقر و فاقه ات 
گاهی در ابوانت آرد گه به باغ 
کاخها از سنگ و آهن بایدم 
بعد از این کارها بی غم شوم 
این همه زخم تو را مرهم نشد 
ی که‌سیم‌وزر دوچشمت کو ر کرد 
نه زکات و نه صلات و نه صیام 
نه به دیناری گشوده مشکلی 
بلکه بر خواری زده خار دگر 
باز گیرم قَصّه ی دختر به چنگ 
روز سوم آمدش بر در شتاب 
گفت امروزم هر آنچه هست زر 
رفت دختر گفت مادر را سخن 
هرچه‌در کف‌داشت یکباره‌بسفت 
لیک آن مادر نمای زر پرست 
گر نبودی خر نمی دادی زجهل 
گفت ای مادر مشو در عم برو 


هر دمی‌صدموج‌ونیرنگ و فریب 
باد شهوت کرده طوفانی شگرف 
در پی هم موجها بر می تند 
تاخنایشی عقل ون هانن خیات 
ناخدای عقل را خنجر زدی 
این چنین مر گی‌به‌واللّه آب نیست 
با وجود گنج بدتر از گداسست 
گه کشد صدشاخ حرص‌ازساقه‌ات 
که کشاند بر دلت صدها سراغ 
گنج و گوهر زر چو خرمن بایدم 
پیش از آنکه بهرحاحت خم شوم 
عمر رفت و آرزو ها کم نشد 
سیم‌وزر را کی توان در گور کرد 
جز شریک‌ظلم‌وشر خاص و عام 
نه کشیده خاری از خسته دلی 
بر سر مشکل شده بار دگر 
که چه کرد بر دختر نادان ملنگ 
دیددختررا به کف بسته خضاب 
گیر و بکذارم میان باذکر 
جویم از مادر طربق مصلحت 
بر در آمد باز آن بخت کمن 
لیک آنجا کاو نباید گفت گفت 
گرگ را بکشاد و دست‌خربیست 
دل بر آن مادروش مکار سهل 
از چنین کاری به بند غم مشو 


از برون مالیدنی بر روی پوست 
رفت دختر شادمان پیش جوان 
لیک می‌پنداشت‌چون ایام پیش 
خویش را بسپرد بی‌از فید و باک 
دنبه را بر گربه ای نتوان نمود 
کرد کاری‌را که هر گربه به موش 
تا که دختر با خود آمد زان خطا 
سوختم ای وای خاکستر شدم 
کاش در کوهی دربدی ام پلنگ 
کاشکی می مردم از تنگی جوع 
کاش اندر بی نوایی ساختی 
آه کاین پتیاره ی پر زرق و برق 
درد جوع بهتر که ربزد آبرو 
فاقه به زان زر که با ننگ آیدت 
این‌دو روزه گر به عسرت بگذرد 
وای کاین دنیا نشد در عقد کس 
مرگ‌بر این زال پر نیرنگ و کین 
نیست دنیا حز که کام ازدها 
عاقلی کی مبکند همخوابه مار 
در برون نقش و درونش زهرناک 
جاهلان بر ظاهر آمرند خوش 
آنکه را نه عقل دور اندیش یار 
عقل را کن در مصائب پیشوا 
گر نداری عقل عاقل را بجو 
چون‌سبو را آب جزو آب جوست 


منع کردن‌نیست‌اندر شآن‌دوست 
کانچه را گفتی بجا آر ای فلان 
نیست بر این مارک زیبای نیش 
چون نمودی در رباید از تو زود 
می کند در زیر دندانش خموش 
گفت ابنم از کف بساشسد سزا 
ارو را در بای زر ش‌دم 
تانبفتادی در این وادی ننشک 
با چنین کاری نمی کردم رجوع 
با بر این دام وس ننشداختی 
لقمه‌ای ناخورده ام بگرفت حلق 
معده خالی به که خاری در گلو 
شیشه‌ی ناموس بر سنگ آیدت 
به که جاویدان به حسرت بگذرد 
یک دو روزی را مکر بهر هوس 
کام جستن ز اژدها باشد خطا 
گرچه باشد ظاهرش نقش و نکار 
تو بجویی نقش و او جوید هلاک 
عاقلان را باطن امر است همش 
نقش ماهی بیند اندر جلد مار 
نه چو آن دختر به هر مادر نسا 
آب‌جو هم‌جزوی‌زان‌بحرنکوست 


رو بجو از هر طرف جوی روان 
خود نمی دانی اگر چه از سبیل 
رو دلیلی‌جو چو کنعان سرمتاب 
رو دلیلی‌جو چوموسی سوی نور 
تاسزاوار کلام حق شوی 
رو دلیلی‌جوی چون اصحا ب کهف 
رو دلیلی جو چو ابراهیم وار 
رو دلیلی جو چو عیسای مسیح 
رو دلیلی جو چه احمد در حرا 
رو دلیلی جو چو صدّیق صدبق 
رو دلیلی جو که بدهندت خر 
مصطفی‌را گیر عثمان وار شست 
رو دلیلی جو دلیل حیدری 
چون علی در از حصار دل بکن 
چون حسن‌مطلوب را بر زهر دان 
از حسین آموز رمز و راز درس 
کربلا را اشقیا بین د بلا 
از ببلای تن ولای حسق بدید 
ترک‌اهل حق تو آی بسمل مکن 
حب شان‌را کن دلیل راه خویش 
نیست‌راهی به‌ازین در دو جهان 


پا مکش از جمع و خیل کاروان 
رو دلیلی جو دلیلی جو دلیل 
از سفینه نوح زین طوفان آب 
تا که نورت ره نماید سوی طور 
وانگهی‌با خضر خود ملحق‌شوی 
«کلبهم باسط زراعیه» را هدف 
تا شود «برداً سلاماً» بر تونار 
تا ز گهواره گشائی لب فصیح 
از ورا بش‌نو ص‌دای مورا 
«ذ هما فی الغار» را گردی‌رفیق 
در «و لوکان نبی بعدی عمر» 
تا بکیردجای‌تو خودهردو دست 
در بکن از این حصار خیبری 
بر در نفس دغل بازت بزن 
تا عسل‌جو شد تو را از کان‌جان 
از ببلای کربلا هرگ ز منضرس 
مر حسین را کربلا آمد ولا 
یک بلا بخرید و صد رونق گزید 
چشم خاصان را بود عین ولا 
دامن خاصان حق را ول مکن 
زانکه مهر شان بود داروی ربش 
بی‌خطر تر از شر هر انس و جان 


کن سخن را ختم با نام خدا 
با درودی بر محمّد مصطفی 


کات رفن رت موری‌عاکلد هفرس مس م ۱۳۶۴ 
۳ ِ ۷ 


موسی‌عمران همی رفتی به طور 
بر سر ره دید مرد حاسدی 
گفت حاسد کای کلیم الّه کجا 
سوی آن هادی که می‌خواند مرا 
تا در آنجا برده هارا بردرم 
گفت‌موسی راحسودککای کلیم 
چون رسیدی بر در آن بی نیاز 
گوی از این بی نوا ای نیکبخت 
در هلاکت می گذارم روز و شب 
چون اسیر تن بود و فقر گلو 
عاقبت حقدش درون پر آه کرد 
ناله ها بر داشت چون طبل تهی 
فقر تلخ آمد به ظاهر در مذاق 
تا توئی بر هر کس و هر د رگ‌دا 
زخم فقری را که او مرهم نهد 
بی نیازت سازد از هر آن و این 
گر ز فقرت زخم شددل‌نیست‌غم 
آنکه داند به ز تو احوال تسو 
رو زبان از ولوله خاموش دار 
بیش و کم هرگز نگردد ای عزیز 
باز گردیم بر سر قصه ی حسود 
گفت موسی را گر او منت نهد 
یک بز شیری دهد آخر مرا 


بد سکال 9 مفلس و بی ماندی 
پا در آن وادی بی چون و چرا 
بی زبان از وی کلامی بشنوم 
کاو تو را داده‌چنین لطفی عظیم 
واگشودی برده از اسرار راز 
تا به‌کی‌در فقحط جوع ایام سخت 
می نيایم هر چه می جویم طلب 
پای بند و اشربوا و تاکلوا 
فقر دل طبل دلش رسوای کرد 
کاو نبود از« فقرفخری» آگهی 
بی نوائی بی نوائی بی نوا 
شاهی چون زاده ی ادهم دهد 
آنکه بدهد در شکم رزق جنین 
چون زننده زخم داند ازکرم 
می فرستد قسم تو دنبال تو 
آنچه‌را او خواست بر تو هوشدار 
پیش هر کس آبروی خود مریز 
جان مسکین من از محنت رهد 
تا که از قحط خورش بابم رها 


رفت موسی سوی حی بی نیاز 
گفت پارب آگهی گان مرد ده 
گفت‌موسی‌را حق‌ای‌پاکیزه هش 
بز دهم همسایه ی دل ریش او 
تارسد بر هردو شان‌زین‌مرحمت 
بعد چندی‌را که موسی بازگشت 
گفت یا موسی چه آوردی ز راه 
گفت از رحمت تو را گاوی بداد 
نیست جایز در جوارت کز آلسم 
داد حق او را اگرچه او نخواست 
گفت ای موسی نخواهم از خدا 
خیر خودجستم‌نه خیر این و آن 
باز گرد و با خدا از من بگو 
کی رضا بدهد دلم تادیگری 
راضیم جانم بر آید از بدن 
در گذشتم‌از چنین گاوی و شیر 
آتش فقرم اگر سوزد برون 
بر آن فرسود خلاق ودود 
فرض‌شد از حاسدان‌جستن پناه 
حاسدی گر بر سر راهت فتاد 
کی تواند دید نام اولیا 
مقبر ایشان زبارتگاه خلق 
او ز خاک تیره و این خود ز نار 
اولیاء را هست از این خاک کل 


آفتابا هر صباحی بر فروز 


باز گفت اسرار دل با دل نواز 
از تو می خواهد بزی را شیرده 
می‌دهمگاوی ورا پر شیر وخوش 
کان‌فقیر است و بود هم کیش او 
وارهند هر دو ز فقر و مسکنت 
مرد را بود بر سر راهش نشست 
از ریم رحمت آن بادشاه 
بز دهد همسایه آت را بهر زاد 
خشک لب همسایه و تو در نعم 
از کرم اماز گاو تو نکاست 
این چنین گاوی که‌جان سوزد مرا 
از برای خود نه از همسایگان 
در گذشتم از بسز و از گ‌او او 
داشته باشد بز شیرآوری 
تانبینم بر تن او پسرهن 
بل نبینم دیگری از شیر سیر 
به که سوزد از حسد دایم درون 
قل اعوذ اللّه من شر الحسود 
تا نیابد زهر چشمش بر تو راه 
گوی‌بسم‌الّهو برخوان«ان یکاد» 
بر فراز چرخ و ز ایشان بر خلا 
او درون چاه بدری برده دلق 
او به رحمت این به لعنت آشکار 
حاسدان را آتش اندر متصل 
حاسدان‌را گوی کای‌حاسد بسوز 


عات ساح سرد سنا ما سر نکر م۱۳۶۲ 


یک‌شب‌از بی جائیش صاحبدلی 
دید ملّائی به مسجد اندرون 
جامه ی روحانیت کرده به تن 
مصحفی بکشاده اندر پیش رو 
دستیرا بر کارد و بر دستی قلم 
گفت صاحبدل به ما کای عمو 
گفت بتراشم ز قرآن اشتباه 
خودچه بر این کارصالح دیده ام 
لازم آمد بر من اين اسر خطیر 
بین چها کردند این قفوم بهود 
چشم چون بر «خر موسی»یم‌فتاد 
حضرت‌موسی خری‌صاحب نبود 
خر ز عیسی بودوموسی را عصا 
بره کی ماند از شر گرگی سلیم 
خر کجا آسان تواند بر درخشت 
ه رکسی داند که‌موسی خرنداشت 
«خر موسی» را تراشیدم از آن 
عاقلی را کی قبول افتد چو من 
کاو خر نابوده بر موسی دهد 
جای دیگر «شغلتنا» خوانده ام 
چون نبود جایز به قرآنی غلط 
«شذرسنا» بر سرش کردم رقم 
حرف‌قر آن راست‌وفعلش‌هادی است 


رفت‌مسجد چون نبودش منزلی 
سر به روی مصحفی کرده نگون 
مرده ای گندیده زنده در کفشن 
بر کشیده تا به سینه ریش او 
می تراشد خط و انگارد رقم 
چه تراشی و چه بنویسی بگو 
تا نباشد بر قرائت خوان گناه 
زحمت تصحیح از آن بگزیده ام 
نیست‌چون‌در علم تفسیرم نظیر 
در حق عیسای مریم از جحود 
ظلم بر عیسی دلم باری نداد 
عصت جر دردند خود گوم تیوه 
خر گربزد از عصاو چوبیا 
در کنار هم به یک آخور مقیم 
«خرموسی»را دراینجا که‌نگاشت 
تا خر عیسی نویسم ای فلان 
بگذرد از چاک بی از دوختن 
بار عیسی بر سر صحرا نید 
در غلط افتاده حیران مان‌ده ام 
شغلتنا را تراشیدم ز خط 
راست کردم صورت ومعنی به هم 
حرف کج را باید از قر آن شکست 


در جهان علم عم افراشتم 
تا سحر با کارد تیزی و قلسم 
گوئی افتاده مان دره ای 
وای‌بر قومی که زین گون پیشوا 
وای بر قومی که زینسان پیشرو 
وای‌بر قومی که فرعون شد امیر 
وای‌بر قومیکه هادی سامربست 
وای بر آن گوسفندانی که گرگ 
وای قومی را شد اعوج دیده بان 
کج ببیند راست را از اعوجی 
یک به دو بیند دو آمد چار شد 
بعد از آن‌از عقل‌خود گیردقیاس 
همچو آن مرد مفستر کز خری 
هر کجا لیلی نبود نیلی کشید 
هر کجا قصری نبود ایوان کشید 
هر کجا حلقی نبود حلوا کشید 
هر کجا آهی نبود آهن کشید 
هر چه گفتم باز ناگفته بماند 
زین نمط تفسیر قرآن می نمود 
گه‌ز جهل و گه به تقلید و غرض 
تا چو کخ مخْ عبادت را فسرد 
قصه کو نه‌به که زین ها بی‌ حدند 


بر هدایت پای تابگذاشتم 
حمله‌بر قرآن به جای بیش و کم 
گرگی ظالم سر به جان بره ای 
رهنما گردد به مخلوق خدا 
سر کشد بر مزرع گندم چو جو 
شادقومی را که موسی شد دبیر 
شادقومیرا که‌هارونش‌ولی ست 
بر گله چوپان شد و مر بزرگ 
چشم را پوشبده بگشاده دهان 
کج‌را هم کج‌تر کند خود از کجی 
چار را تمییز او دشوار شد 
از قیاس‌خود ز تو خواهد سپاس 
بر قیاس طبع بودش داوری 
هر کجا آبی نبود بیلی کشید 
هرکجا رقصی‌نبود کیهان کشید 
هر کجا دادی نبود بلوا کشبد 
هر کجا بذری نبود خرمن کشید 
در مقصد خلط و ناسفته بماند 
حرف تصحیح بر سر آن می‌فزود 
کردی آداب عبادت را عوض 
پوست رابگذاشت‌ ومغزش رابخورد 


روزی‌بربک حزب‌ودینی می تنند 


نکن بر بل زون حون را ارو 35 7 ۱۳۶۹ 


گاه ره پیسائی و طی طربق 
در میان ره بشد ناگه عیان 
حمله کردند بر غریب رهک‌ذدر 
جامه بدریده به تن نیشش زدند 
لیک‌مجنون را چو صاحب از وفا 
گفت‌مجنون‌را مسافر کای رفیق 
سر این معنی مکن از من نهان 
از چه‌رو بر من‌چوشیران تاختند 
مرمرا کین گشته بر تو مهربان 
مرمرا زخمند و بر تو مرهمند 
مر تو را نوشند و بر من نیش‌تر 
مر تو را کشتی مرا طوفان نوح 
مرمرا آتش تو را «برداً سلام» 
گفت مجنون ای رفیق مهربان 
زین تن گ رگینه‌بر کندم‌چه‌پوست 
از سر این پوست دل برکنده ام 
پشت پا بر عالم گرگی زدم 
تا بخوردم زخم لیلی را به رگ 
تن سپردم بر هلاک نیش او 
چون‌مرا درگله‌ی خود میش دید 
سک چه باشد پاسبان میشها 
تا شدم‌میش‌و ز سگ‌جستم‌امان 
پاسبانی می کند سگ میش را 


رهگذاری گشت با مجنون رفیق 
چندسک درنده چون شیر ژیان 
زخمها بر جان بی‌خویشش زدند 
سرهمی مالان شده بر پشت با 
ای هم اواز ره و رسم طریق 
شمه‌ای‌زین‌رمز واگوکاین سکان 
مر تو را سر پیش با انداختند 
مرمرا دشمن تو را ارام جان 
مرمرا غم بر تو شاد وخرمند 
بر لبم زهر و تو را چون نیش‌کر 
در بی قتل من و بر تو فتوح 
اب صاف تو و بر من خون خام 
سر این‌مشکل نباشد پیش جان 
بنده ی لیلی شدم تا زن ده ام 
دست بر دامان بی برگی زدم 
وارهیدم از عذاب زخم سک 
میش اویم میش اویم میش او 
پاس میشی پاسبان بر من گزید 
حافظ از آزار گرگ اندیش‌ها 
سک‌مرا شدروزوشب‌چون‌پاسبان 
لیک برگرگان بخاید نیش را 


وای گرگی را که میش او نشد 
نا نگشد مب گرگ ی گرگ گرگ 
روز و شب‌سکهای دربان وی اند 
کج مبین هرگز تو بر میشان او 
آب‌و خاک‌و باد و آتش‌زین نسق 
وای‌اگر بیند به‌ریشی میش خود 
میشی چون موسیز فر عونی چ و گرگ 
خاک در خویشی چه‌سربیرون کند 
باد چون سر بر خط فرمان کشد 
بر ابابیلی اگر فرمان رسد 
آتشی‌را بین که در سعی و سلام 
سنک چه بود کاو بزاید اشتری 
زین نمط بسیار خویشانند ورا 
خویشهاداردچه سنگ وچوب و آب 
گفتتی شتا آمامشگل, استت 
قصه کوته به که باید میش شد 
عاقلانرا خودهمین یک‌نکته‌بس 
میش شو سر در قفای گله کش 
گرگ‌را از سگ چه‌شکوه‌ای عزیز 
جای دم ذُم را گرفتی دم مزن 
تا دم خر را به کف داری چو دد 
بگذر از ذم رو دم عیسی گزین 
تابه کی چون خر به‌دم چسبیده‌ای 
رو ذمی جو تاازو ادم شوی 
گیر دستی را کزاو اضحی شوی 


با سر تسلیم پیش او نشد 
نیش سک را شو پذیرا ای بزرگ 
کو تورا چون‌سایه‌سر اندر پی‌اند 
تانیفتی در بد خویشان او 
هست خویشانش دریند رس وسبق 
عالمی‌سوزدبه نیش خویش خود 
غرقه‌اش‌سازد برآن خویش‌بزرگ 
دفع موسی از شر قارون کند 
خط استهلاک بر عادان کشد 
انتقام از قوم بد کاران کشد 
«کونی بردا»را به جان آمد غلام 
آرزوی صالحی را در خوری 
حافظان گله اش را در جرا 
بر یکی منجی به دیگر اضطراب 
بر زبان آورد آنچه بر دل است 
ورنه راضی بر هلاک خویش شد 
در به دریا به که در دامان خس 
تا ز گله وانمانی گرگ وش 
ج ز که جنگ و کینه‌و خصم وستیز 
ذم چه بگرفتی دم از استم مزن 
لاجرم از وی نبینی جز لکد 
کز ذمش‌بشناسی از سرتاسرین 
جز که‌و آخور ز خر چه دیده ای 
با ملک اندر فلک همدم شوی 


همچو موسی با بد و بیضا شوی 


موه 


دامن اخلاص می آور به چنشک 
منجی ی جومنجی ای جوهمچونوح 
چیست ظلمت جز که دوری ز آفتاب 
نیست‌تاریکی‌به شیئی در وجود 
هر کجا نوری نتابد ز آفتاب 
دامن او گیر کاو دامن گرشت 
تا بیاموزاندت در کاشتن 
ای بسا مانده هنر ز ایشان نهان 
گفت شیطان‌من ز نار و این زخاک 
گر ندیدی در ميانه خویش را 
ام دا ها هت وس 
داست: ما را از ولا کوته مکن 


پبببب 


تارهی از مستی ای مخمور بنگ 
پای نه وانگه به کشتی فتوح 
چیست خشکی هر کجانگر فت آب 
خشکیراجسمی‌و جان‌وتاروپود 
فلشانت: لت است و افظ ان 
آفتابی ساز در خور ای کیا 
«کنت کنزا»رمزیازاین ادعاست 
بیش‌از توحاصل از خرمن گرفت 
رسم بذر و موسم بر داشتن 
که نبرده بوئی را بوجهلیان 
غافل از زیر و بم سر مفاک 
در شقاوت کی بکندی ریش را 
دار تا جوئیم به تو ز ایشان ولا 
پای ما را دور از این ره مکن 


ی دور از رای وور از مت اریج م ۱۳۷۰ 


بی مقدذم چینی و بی حاشیه 
این‌حقیقت‌را که در شرع آشکار 
در همه آدایها بهتر ز ناس 
از صفات حسن خلق و تصفیه 
از فنای نفس و از سر بقا 
از بلای هستی و خود زیستی 
از مسیر و مسلک اهل طریبق 
از قناعت بر سریر عز و فخر 
از مرید و از مراد و از طلب 


دور از رسم و رسوم ماضیه 
داشتیم از علما زان انتظار 
خوانده و داننده و معنی شناس 
از کمال و از صفای تزکیسه 
از مقام خوف و از رمز رجا 
از ولای بی ز خود در نیستی 
از سلوک سالک و فرق و فربسق 
در رضایت از غنا در عین فقر 
از رموز «کنت کَنز» را سبب 


قلب‌و روح و سر و اخفی و خفی 
گوئی اینها را نخوانده در کب 
بی دلیلی‌همچو موسی ز آب نیل 
آنچه را بایست جستن بی فساد 
بایدی بودی همه بر عالمان 
بر مدارسهای دینی سر به سر 
جای آن را صورتی بگرفته خوار 
خوش نشسته پای جنگ عمر ووزید 
غافل از معنای مولانای روم 
شرح ملا خوانده از ملّا بدر 
بی خبر از بوالحسن تا بایزید 
از سخن هاشان گزیند نکته ها 
صفحه ی دیگر نخوانده از گمان 
دست‌پیر از غایبان کوتاه نیست 
از طربق و از طریقت در نفور 
شاد از بی پیری و از بیرها 
پیروان پیر را پر می کند 
حیف‌انسانی که خود با این شعار 
نیست از بی پیر دشنامی بتر 
ای خدا چشم حقبقت بین بده 


الخصوصا پیروان شرع را 


حاصل اثبات را از منتفی 
با نبرده پی به لفظ رب و زب 
بر خدا چسبیده‌خود بی‌جبرئیل 
می کند از خود طلب بی اوستاد 
درس بگرفتی کز ایشان طالبان 
تانماندی خلق ز ایشان بی خبر 
دور از سیر و مسیر اعتب‌ار 
در حریم کعبه دارد عزم صید 
فارغ از جامی و آن بحر علسوم 
بل‌ز هفت‌اورنگو رنگش‌بی خبر 
از مراد و مرشد وپیر ومربد 
تا فروشد لا به لایش عیبیا 
زانکه فرمودست مولاناش هان 
دست او جز قبضه ی اللّه نیست 
از سر کبر و حسد از پیر دور 
دست بیعت را به کچ تعبیرها 
لب به طعن اولیا تشر می کند 
باشد از بی پیری اش در افتخار 
گفتنش حتی به موجودات شر 
حب پیران مهر اهل دین بده 
یک به یک از مقتدی تا مقتدا 


ّ ه 
ات برش سیم بولب ریت ‌ ۱۳۶۳ 


دیسدمش‌روزی‌رفیقشی در گذر 
گفتمش چون‌است‌حالش ای‌فلان 


حال پرسیدم ز پیر مرد پدر 
دیر شد او را ند بدستم عیان 


گفت بخشید عمر خود را بر شما 
گف تمش الله بسامرزد که وی 
او که‌بخشد بر من این عمر عزیز 
گفت آری آن همه از بهر ما 
گفتمش ممنونم از وی زین سخا 
این سخاوت را ز‌ که آموخت کاو 
گر بدی‌این کذب‌را صدقی عیان 
خود نمی بایست می مردی پدر 
بین چه می‌بخشند این‌قوم سفیه 
عمر نابوده دهند بر هر کسی 
پای عمرش حاتم طائی شوند 
لیک‌بر مالش‌شوند حلقه چو مار 
از پی مشغولی و نرمی پشت 
بای نان و سفره با مشت و لکد 
دورشواکنون که‌وقت خوردن است 
نیست دیگر وقت ناز و باز تو 
چون طوبله خالی آمد از علف 
این همه جنگ و جدل کودر خوراست 
تاک آخور خالی خرخاری خوش است 
چهره با دست ربا برده مکن 
یک دم پیشش تو می بنواختی 
دست نسبه گیر 9 نقد لقمه ده 


رخت بر بست زین جهان بی بقا 
عمر نیکی را به خوبی کرد طی 
پس‌بگو دیکر ز اموالش چه چیز 
هم شرا و خانه و املاک و کاشت 
داد اما عمر خود را بر شما 
داد تن بر مرگ و جانش را به ما 
جان‌صدها همچو حاتم‌سوخت‌او 
صد هزاران خضر بودی در زمان 
عمرها بگرفته بودش زین ممر 
تشنه ای را وعده ی آبی به تیه 
لیک‌از مالش نمی بخشند خسی 
بر جو مالش به رسوائی شوند 
دوست‌ودشمن را کنندبذل وعطا 
تا نخسبد بر سرش پای غبار 
گربه‌را بر سر کشنددست‌درشت 
می زنندش کای خبیثت مرتدد 
وقت‌بازی نیست وقت راندن‌است 
پای سرگرمی بُدیم هم راز تو 
جمله خرها مهربان از هر طرف 
تا که جو در توبره يا آخور است 
آخورارپرشد لگدهاخر کش است 
گردن هم را همی خایند خوش 
در نوازش پشتی آزرده مکن 
سره را دیدی لکد انداختی 
قهر نقدی از نواز نسیه به 


گر که نتوانی گذشت از لقمه ای 
عمری در الفاظ بی معنی به سر 
گه‌به اين و گه به آن چاکر شدن 
صدفه ی این و گهی قربان آن 
دوست‌ودشمن رابه یک‌سنگ آمدن 
در تواضع پشت خمکردن چو دال 
نبست جز از وقت بیهوده تلف 
تا نشد سنبل به ستر صدق ناف 
تا نشد سروازدرون خویش‌راست 
تانشست‌خورشیددامن‌را ز خون 
تا نشد دامن به پای صدق چاک 
تا نشدمر شمح را سوختن کمال 
تانداد ادریس‌جان پیش از ممات 
تا بهاران را نشد بر سر سحاب 
تا دل ققنوس بی از غش نشد 
تا نبودی قیس را دل پر ز خون 
تا چه گویم کاو نمی آید به گفت 
باقی‌این قصه گفتن مشکل است 


دست کم بگذرز 3 9 موه ای 
هیچ و پوچی بافتی بر بکدگر 
گاهی از سوراخ و گه از در شدن 
هم بر این تکرار عادت شد زبان 
با دوصد نیرنگ به‌صدرنگ آمدن 
فلز ۰ 1 ۰ از ۰ 1 ۰ بای قال 
ذر نروبد جز صدف از هر عللف 
سر نزد از ناف نافه مشک صاف 
از برون خودا زکجی‌هایش‌نکاست 
سر نزد از دامن بیضابرون 
سوختن پروانه را بودی ملال 
کی کلام حق شنیدستی به طور 
کی بدادندی جنان بی وفات 
دود آهش شعله ی آتش نشد 
حرمت عشاق ۳ بردی < حنون 
بر زبان آنچه ز دل باید شنفت 


جویدازدل‌هر که‌از جان‌مایلاست 


در تکرام کم / نی رام رفن شندب مت ما دک و رهز 
۷۶۷ 


دوبرادر می شدند زاهل طربق 
از دو قوم و دو قبیله آن دو بار 


نزد ۳3 4 ان چو اج با ۳3 فية 
هم طریق و در طریقت پار غار 


موه 


در نسب دور ولیکن در حسب 
هردو را مقصد به‌عزم کوی شیخ 
ره‌دراز و خود سخن‌را شد مجال 
گفت آن مر آن دگر را کای فتی 
در جوابش گفت ای بار رشید 
دوستی از بهر دوستی ای بشیر 
تا شنید این‌حرف‌را آن بی‌ز ذرد 
چون‌بدید این کار را آن نوجوان 
گاه دستش را گرفتی گاه با 
گاه نبضش را همی کردی سراغ 
مدتی را در کنارش هم چنان 
چون ندید در وی حیاتی را اثر 
کرد پنهان زیر خار و خس تنش 
خود به‌مثل‌بادصرصر سوی شیخ 
تا رسیدش بر در آن نیک زاد 
سر فرو افکند بر در سایه وار 
گفت‌شیخا یک‌جوانی‌زین طریق 
هر دو بودیم عازم دیدار شیخ 
هم چنانکه راه می کردیم طی 
آن چنان گشتیم سرگرم سخن 
عشق آمددر میان‌از شش جهات 
کی رسد گفتا محبّت بر کمال 
دوستی‌گوید به دوستی ای فلان 
این سخن تا در زبانم رفت او 


ببس 


یک الف را در تکلم از دو لب 
طالب دیدار و روی و خوی شیخ 
از رموز عشق و اسرار کمال 
چیست سر حد کمال دوستی 
بشنو از من سر این رمز جدید 
هم بمیرد گر بگوید او بمیر 
در زمان از با در افتاد و بمرد 
ماند حیران و همی دادش تکان 
گاه بر سینه کشیدی از قفا 
گاه مالیدی سر و گوش و دماغ 
ماند تا دیری درین وهم و گمان 
از میان ره کشیدش تن بدر 
تا نیفتد برقی اندر خرمنش 
شدروان‌گریان به‌سوی کوی‌شیخ 
دست وی بوسید و بر در ایستاد 
با لب خشکیده چشم اشکبار 
گفت چه پیش آمدت ای هوشمند 
در میان ره شدیم با هم رفیسق 
جرعه‌جوی باده ی سرشار شیخ 
گرم شد صحبت میان من و وی 
تا دگر نامی نماند از ماو من 
عاشق‌و معشوق‌هردوگشت مات 
گفنمش وقتی که بی‌از قیل‌و فال 
رو بمیر او هم بمیرد در زمان 
در فتاداز پای ومّرد آن نیک خو 


سعی ها کردم نیامد کارگر 
بر کناری بردم از سیم ددان 
چون‌شنید این حرف‌شیخ باتمیز 
از محیت چون بر آمد جام او 
تن‌همه‌جان گشته‌او را حان تنش 
آنکه با حانان دهد حانانه جان 
از محبّت آنکه یک برهان گرفت 
چون رسددعشق ومحئت درکمال 
از محیّت‌هرچه را گوئی کم است 
از محیّت گشت‌ظاهر فضل وجود 
گر که‌شیراست‌وشرابوگرعسل 
شبنمی از بحر بی پهنای حب 
عشق تحریک ومحنت‌اصل‌اوست 
عشق را اندر بیان نتوان ستنود 
شیخ گفتا خیز و رو با چند کس 
سر به گوشش کن بکو ای گرم رو 
هم چنان کاو مرده از اسرار حب 
او برفت و بر سرش ابی فشاند 
گفت خیزای‌داده‌جان بی‌قیل‌وقال 
برجهید از جای‌همچون سروراست 


در حیات وی ندیدم چون اثر 
زیر خار و خس ورا کردم نیان 
گفت می گفتی برادر باز خیز 
زنده می شد هم بر این الهام او 
پرده ای بر زندگی و مردنش 
هم توان‌بگرفت جان‌از جان‌ستان 
چه عجب کزم رگ صدهاجان گرفت 
خود نماند جای بهر قیل و فال 
چون محنت‌اسم ذات اعظم است 
از «نفخت فیه من روحی» فرود 
از محبّت «تحتها الانمار»ها 
نهرها و بحرها بیش و اقل 
چشمه‌ای ا زگوشه‌ی‌صحرای حب 
عاشقان ذرات محو وصل اوست 
عاشق‌ومعشوق بین البین عشق 
درد عاشق از غم افلاس نیست 
عشق‌بی چون است و بیچون‌هست وبود 
ران به‌سوی آن حبیب حب وش 
بر سر بالین آن مشکین نفس 
از محبّت ای محیّا زن ده شو 
می شود هم زنده از انوار حب 
سربه گوشش کردواین اسرار خواند 
خوش‌محیّت را رساندی بر کمال 
لب گشوداندر سلام وعذر خواست 


آفرین بر این فن و تدبیر باد 


7 ای بماردا ای دم یدش و ریت ره 
م۳۶ 


روزی را در باغ بای گلبنسی 
گشت چون من‌مست محوبو ی گل 

جای حمد گل دهان را باز کرد 
گفت به به آفرینهابر بهار 
آنخه اف بیتی همه اوضاف آوست 
گر نمی بودی بهاری در شمار 
چون‌شنیدم‌این به خشم آمد دلم 
گفتمش ای دور از رسم سبل 
خودبهاراوصافیازوص فگل است 
مرکب‌ازتن ساختند از بهر جان 
این قدر میدان که بهر شه زنند 
اسب را آرایش و زین و لکام 
خانه را از بر شه آراستند 
بهرمهمان گسترند مخلوق خوان 
این همه نظم و نظامات بدن 
عقل‌ودرک وفکروفهم وچشم و گوش 
بهرروحی‌است کاونیا یددرسئوال 
این همه تن را شرف از روح دان 
باغ و بستان واصف گل آمدند 
شبنم از بهر گل آمد در مطر 
فصلها ترتیسب بر اکمال گل 


بودم آمد پیش شخص موّمنی 
خیره‌شد بر چهره ی نیکوی گل 
صنعت وصف بهار آغاز کرد 
بین چه گلها می‌کشد از شاخسار 
سایه ای از پرتو الطاف اوست 
این همه گلها نمی گشتی قطار 
ریش تر از تار پشم آمد دلسم 
کور از طتّال و بینابردهل 
جزوی از اسرار رمز آن کل است 
زیر امرش چند روزی را دوان 
بر سلطان و شه والا مقفام 
نه که شه را بهر خانه خواستند 
نه که مهمان گسترند از بهر نان 
این همه رمز و رموزات کهن 
شحم‌ولحم‌ودست‌وپا ومغزوهوش 
گفت قل‌الروح امر ربی ذوالجلال 
بگذر از کشتی به سوی نوح ران 
باد و باران بند خیل این کمند 
صبحدم را دانه دانه در قطر 


خادمان بزم و استقبال گل 


ذی‌به خدمت فرش خوابش گسترید 
بهمن‌افکندبرسرش برگ حجاب 
بست فروردین کمر در خدمتش 
مدت سه ماه در خدمت بماند 
فصلها هر یک به نحوی در قعود 
تو هم آی‌بسمل‌به سهم‌خویشتن 


کرددرخواب وز خدمت پا کشید 
تا ز سرمایش کند در رختخواب 
دست آرایش به عزم زینستش 
تا گل اندر تیر عذرش را بخواند 
می فرستند زیر لب بر گل درود 
دل‌مکن از گل به‌یک‌بسمل شدن 


۱ مرو تال شام بل ورف مان 1 و3 م ۱۳۶۶ 


این سخن پایان ندارد ساز کن 
در شغالستان شغالی معترض 
رفت روزی نزد سلطان وحوش 
نام کم بود کاین ز بام آویختی 
از چه‌مارا با همه این خط و خال 
هرکه باشدزشت وپست وبدسیر 
غیر نام ما به پستی آشکار 
آن یکی را نام پر هیبت پلنشگ 
آن یکی را نام بوز تیسز ران 
ما مگر از اهل این بيشه نه ایم 
چنگ ما از چنک ایشان تیزتر 
بهتراز هر گرگ در فن و فسوس 
بهتر از ببران به بردن از کلک 
بی عرق ریختن ز چهره رایگان 
بر مراد خویش دایم از هوس 
گرزمیش وبره‌ای سر می خوریم 
می‌ستانيم گه به رشوه‌گه به زور 


قصه ی شیر و شغال آغاز کن 
بود از زشتی نامش منقبض 
گفت‌ای‌سالاررجیش وعقل‌وهوش 
آبسروی ماشغالان ربختی 
در میان همکنان نامی شغال 
نام ما بر وی نهندش از کدر 
دیگران با نام نینک و افتخار 
وان دگر را نام ببر شوخ و شنگ 
وان‌یکی راگرگ و خرس پهلوان 
باددان‌هم کیش وهم‌پيشه نه ایم 
در شکار مرغها خون ریزتر 
می‌شناسیم‌سینه مرغ از خروس 
می ربابيم مرغ را غافل ز سک 
می خوریم از دسترنج دیگران 
بر سر مخلوق می رانیم فرس 
می کشیم پرمرغ بی‌پرمی خوریم 
بیش وکم‌چه درخفاچه درحضور 


بس که‌اندر حرفه خود پر هشیم 
نیست بر ما عیبی جز از نام ما 
صوفی از مادر اول صوفی نزاد 
قیس‌را چون قصد در ویرانه شد 
گربه را دیدی کسی گوید پلنگ 
گر چه تشبیه اند در رنک وصور 
آن یکی در آب دم جنبان کند 
آن به کهدان مر ده‌موشی‌می خورد 
زین‌دوفرق است‌از زمین‌تاآسمان 
هم چنانکه فرق نی تانیشکر 
آن نی‌ای‌کز بطن خود شکر دهد 
نیا زآن گویند که‌دررنگ‌نی است 
ای نکرده فرق بار و فرق بار 
نقطه ی خود را به زیر بارنه 
تا به گرد نقطه ی خود می تنی 
چون‌الف قدراست‌کن ازهر کجی 
نون‌از آن وجهش‌سبب‌شدنام‌نون 
چون تو را دبدند بر خود اشتغال 
خویش را از اشتغالی باز خوان 
تا که مشغولی شغالی بر تو بس 
شیراگرخواهی شدن شوری بزن 
تاشغالی این‌شغالستان توراست 
گل شوی پا در گلستانت کشند 


لیلی گر خواهی برو دیوانه شو 


جیب سهل است‌بلکه از کف می کشیم 
بر قد و بر قامت و اندام ما 
نام آمد وصف کردار عمل 
خود عمل این نام را بر وی نهاد 
در صفت‌مبدل به‌یک دیوانه شد 
ماهیان کی در خور نام نینگ 
آن دواندرخشکی واین دوبه‌بحر 
وان به دم جنباندنی طوفان کند 
وین‌به جنگل نره گوری می درد 
همچو فرق کهکشان تا کاهدان 
گر چه هر دو نی نماید در نظر 
این‌دگر هم نی که بادی سر دهد 
درشکرآمدفزون کان‌دروی است 
زیر یک نقطه زبون گشتی و زار 
بار را کن یار و زین دشوار جه 
همچونون باشی هميشه منحنی 
همچونون حلقه مشو در اعوجی 
کاونکردازحلقه‌ی خود سر برون 
زان سبب گویند نامت را شغال 
وانکه از مرز شغالی باز ران 
زر نه‌ای‌ناخوش سفالی بر تو بس 
خویش را در پرتو نوری بزن 
خواری‌این‌باغ‌وباغستان توراست 
بلیل عزت به بستانت کشند 


شمع اگر خواهی بیا پروانه شو 


گر صدف خواهی برو دریا گزین 
تاخری زخم وجل وپالان توراست 
آخوراست این خانه ودکان وبند 
تا به کی‌بیچی به‌تاروپود خویش 
بگذرازریش وبه فکرخویش باش 
ربشی کزوی مرهمی‌برریش‌ نیت 
ریشی کاو نزداید از دلها ملال 
ای چو کژدم برسر هر تار ریش 
ای شغالک تا به کی جوئی دلیل 
شد بر ابراهیم خاش پاب‌دار 
هر که را نامی فرا خور داده اند 
تا به کی گردی به گرد نام نیک 
بود در آغاز شیطان نیک نام 
هر عمل را نامی آید در تبع 
فقر بگزین تا که مستغنی شوی 
تا که‌در بند خودی بنده‌ی‌خودی 
بر در او رو که اویت در گشود 
بند خود بفکن به بند او در آی 
از سپاس خویش بگذر پاس شو 
تا که در مرز خودی بذر خودی 
بذر بر دامن نروید هیچ گاه 
سللها بر دامشت مان د اگر 
دانه بر دامن چه گبری استوار 
تا نگردد پست کی خرمن شود 
گفت‌پیغمب رکه «موتوا قبل موت» 


از فناعت گوهر والا بجین 
آخورواسطبلیو کهدان تو راست 
که‌در آن‌سودوزیان وچون و چند 
بر سر عمامه و تسبیح و رش 
مرهم ریش دل درویش باش 
لکه پشمی به‌صورت بیش‌نیست 
نیست‌الا زحمت و رنج خلال 
کرده‌ای‌پنهان زچشم خلق نیش 
رمز آتش راو اسرار خلیل 
ماند بر نمرود ذلّت بر قرار 
بر خر آخوربر صدف ذُر داده اند 
نیست نام نیک جز فرجام نیک 
خود تو انجامش بخوان اندر کلام 
حرص را در پی نباشد جز طمع 
خاک شو تا سر به علیین شوی 
بردرخویشی و درمانده ی‌خودی 
کم ستا خود را هم او باید ستود 
پای بشکن بر سمند او بر آی 
فلسفه کم چین و بی ختاس شو 
طعمه ی گاو و خر و دام و ددی 
تا نباشد زبر خاکش جایگاه 
نیست جز باری کشیدن بی ثمر 
برفشان بر دامن خاکش بکار 
زنده ی جاوید از مردن شود 


عجلوا را بالصلوات از قبل فوت 


موه 


مرگ برگ اصل‌شجر رام رگ‌نیست 
ای شغالان شغالستان رسب 
کرده بستانی به خارستان بدل 
ریسمانی چند را از ابنتنری 
بسرده آب و آبسروی بیشه را 
بس شغالانند در این وادی تن 
تا که نفست حاکم فرمان توست 
تونه ای‌ببر ای حربف قیل و قال 
طعنه بر شیر و پلنگان می زنی 
آنچه‌را بربوده‌ای زایشان نخست 
اصطلاحی را به خود بر بسته ای 
هر شغالی را اگر خوانی سباع 
این به جمع خویش جمع‌هش کند 
ازسباع تاازسماع‌فرفیست خوش 
شیر جان را بایدت فرمان بری 
چیست شیری سربه شیر ستأن شدن 
بر در مستان دم از سستی زدن 
در خماری ساختن بر درگیی 


و موه 


کزبهارواز خزان بی درک نیست 
غافل از شیران شیرستان غیب 
جای شیران را شغالانی دغل 
با عصای موسوی در همسری 
عرض خویش وعزت هم پيشه را 
کبروعجب وحقدوبخل وسوءظن 
خودشغالی تن شغالستان توست 
تو حریف موشی ای سوراخ پال 
می‌کشی از خود نخی بر سوزنی 
هم به‌ایشان می‌فروشی‌نادرست 
برسرخس چون مکس بنشسته‌ای 
فرق‌جمع آخر چه باشد از جماع 
وان‌به جمع خوددمی‌راخوش کند 
جای آن جنگل وجای آن به‌گوش 
کز شغال و از شغالستان رهی 
جرعه‌جوی‌جام سرمستان شدن 
دست بر دامان بی هستی زدن 
تا گشایندت به میخانه رهمی 


و فرورون ۳ تراسا مل از وت رت مر رو رام ارهعالت و و 
دی هو سرت خروست‌دادد سرام را رک اکن لول 
ا تاه 


ناله ای با سوز و افغان و خروش 
کاسمان ازگرمی‌اش گشتی کبود 


شخصی ناپیدا همی آمد به گوش 
تاله ان با هالته ای از آناو نود 


ناله ای همراه با امسواج خون 
ناله ای با قطره های خون خام 
همچو یعقوبی که در بیت الحزن 
یونس آسا خسته در کام نهنگ 
پاچوره گم‌کرده‌ای در تاب و تب 
نه ورا پائی که تابر در زند 
ه‌فلک ک رکرده لیکن لب خموش 
در حصاری حصر لیکن بی امان 
چون شنیدم گفتم ای بار عفیف 
پاره‌ای از گوشت و خونی ام دلم 
دم‌به‌دم زیرشکنجه‌ی چشم زار 
خوار چشمم خوار چشم نا خلف 
گه به‌این‌سوگه به آن‌سویم کشد 
گاهی بر قد رسا آویسزدم 
گاه در جاه زنخدانم کشد 
گاه بر غنچه لبی تنگم کند 
که بریزد خونم از مژگان تیز 
گه به بستانم کشاند گه به باغ 
گاه بر سرو و گهی بر سوسنم 
گاه فر خال لب و رخشار ماه 
گه به‌مسجدپا کشندم گه به دیر 
گه به کعبه گاه در بتخانه ام 
گاه مغلسوب خراب‌اتم کند 
گاه از درمان بر آرد دود من 
نه مرا دستی که تا بر سر زنم 


سر ز اقیانوس تن کرده برون 
بوی‌خون‌از وی رسیدی بر مشام 
مانده از یوسف جدا با صد محن 
صید سان در زیر چنگال پلنگ 
رعد وبرق و باد و باران نیم شب 
نه به تن دستی که تا بر سر زند 
دیگیازسررفته بی آتش‌به‌جوش 
بی زبان و بی دهان اندر فغان 
توکه‌هست ی گفت یک‌قلب ضعیف 
در حصار سینه ای پا در گلم 
زار مان‌دم زار مادم زار زار 
هر کجا خواهد کشندم بی هدف 
گه‌به زلف و گه به گیسویم کشد 
گاهی از چشم سیاه خون ربزدم 
گاه با در بند و زندانم کشد 
گه کمان ابروئی بر جنگم کند 
که ببندد بر دلم راه گریز 
گاهی چون شمعم کشددودازدماغ 
گاه در گلزار و گه در گلشنم 
گه به تینغ غمزه و تیر نگاه 
گه به‌عصیان‌دوزدمگاهی به خیر 
گه دواند جانب می خانه ام 
گاه غالب در مناجاتم کند 
گاه دردی را کند بهبود من 
نه رهی پیدا که پابر در زنم 


موه 


سوختم‌زین چشم هرزه سوختم 
هیچ گه جانم از او آمن نشد 
من‌چوبنده‌درپ ی آش‌او چون امیر 
او رها گشته من مسکین به بند 
بلکه از درد درونم کم شود 
کیست‌غمخوار ی که تاگويم غمی 
کو یکی دم ساز چز افغان به من 
کو یکی دلسوز بر حالم چو اه 
تا که زودست پا بکش زینجا برو 
رو سرخود گیر و می رو زود زود 
وای اگر این دود گیرد دامشت 
این بگفت و لب ببست خاموش شد 
تا ببیند دیده را پیغام چیست 
باز چه سودا به سر می پرورد 
رهزنش‌سرویست با چشم سیاه 
بر طواف کعبه است با بنکده 
باز حوری دل ربوده با ملک 
پای بند سبحه با بر ساغرست 
در گلستان ره زدندش با به باغ 
نیش طعنی خورده با خار گلسی 
عشوه ای از راه بردش با که ناز 
تیغ ابروئست باتیرنگاه 
چون ندیدم چاره ای بیچاره وار 


بپبببب(ِ 


داد بر باد آنچه را ان‌دوختم 
یک دم از آزردنم ساکن نشد 
او چو صیادی من بی دل اسیر 
می‌ کشاند همچو صیدم در کمند 
ناله‌را چون‌من‌به پا زنجیر نیست 
اه گرم دل به دل مرهم شود 
با وی از این درد بی درمان دمی 
غمخوری‌جز سینه بریان به تن 
جز فغانم محرمی در سال و ماه 
مر مرا بک‌ذار با غمهاگرو 
تا به‌ چشمت ز آتشم نارفته دود 
سر کشد سوزد به کلی خرمنت 
نه تن ماندن نه بارای گریز 
زیر فرمان دو دیده گوش شد 
در کجا بسته نظر مقصود کیست 
باز بستر در کجا می گسترد 
حای در دبرست با در خانقاه 
پا شده خود شعله ی آتش‌کده 
در زمین‌می جویدش با در فلک 
بلبلی دل برده يا شمع و چراغ 
سوسنی سداش شده با بلبلی 
در خم زلفی است با خال سیاه 
خود دو اسبه رو نهادم در فرار 


خواستم زو عذری و بگکریختم 
زخمی را نتوان اگر مرهم کنی 
بی‌سری را گر که سامان نیستی 
گر طبیبی نیستی رو تب مباش 
چون نداری همّت و دست کرم 
زار را بگ‌ذار با زاری او 


کار دل ای است و کار چشم آن 


در بلای وی به جان ناویختم 
خودهمان بهتر کهز حمت کم کنی 
رنج کم‌کن گر که درمان نیستی 
شمع‌نتوانی شدن رو شب مباش 
دردمندی را مرنجان دست کم 
گر نداری میل سم خواری او 
دو بلا سر بر درون عاشقان 


یت کی فیک یی سب زا رعضریت ی( عا یضار م ۱۳۸۱ 


بود اندر عهد موسی کلیم 
بی خرد مردی تمسخر مسلکی 
خویشراتشبیه‌به موسی‌ساختی 
با گلیمی در بر و چارق به با 
بهر خنده کچ همی کردی دهان 
راه موسی را گرفتی گاه و که 
زین نمط هر روز از وی بارها 
تارسید از امر حق فرمان غرق 
بعد از غرق و نجات سبطیان 
زنده و سالم بدون زخم و چاک 
در تحیر ماند موسی زین عجب 
گفت ای دانای اسرار نبان 
او مرا بیش از همه آزرده است 
گفت با موسی خداوند کسریم 
لیک خود را با تو تشبیه ساختی 


بستی‌باخودچارق ودستاروریش 


دلقکی از قبطیان دل سقیم 
صحنه سازی یاوه گوثی هزلکی 
نرد موسائی به هر جا باختی 
برسربازار بگرفتی عصا 
با تلفظهای بی جا در بیان 
از تمسخر پیش خلقان از تیه 
سبطیان دیدی بسی آزارها 
سربه سر فرعونیان را بی ز فرق 
دید موسی مرد دلقک را عیان 
برده جان از آن بلای سهمناک 
غافل از الطاف بی پایان رب 
بهر این دلقک چرا دادی امان 
این‌همه‌غرق و چرا او زنده است 
گرچه‌ایند لقک نبودش خود کلیم 
نرد موسائی به هر جا باختی 
کردی‌ظاهر از تودرکردار خویش 


موه 


گرچه منظورش برای سخره بود 
شرمم آمد که ورا نابرده سود 
گر همه تشبیه کردندی تو را 
گفت پیغمب رکه هرقومی‌نه‌زوست 
سایه‌ات چون بر تو تشبیه آمده 
ماه چون از مهر سر را بر نتافت 
هست زینسان صدهزاران خوش‌منال 


پ۰پببببِ 


غرق سازم زانکه تشبیه تو بود 
دادمی شان را نجات از ابتلا 
گر کندتشبیه فومی‌هم از آوست 
لاجرم با تو ز طوفان رد شده 
روشنی از پرتو خورشید بافشت 
که نه بتوان گفت خودجوبی‌مقال 
خویش راتشبیه به اهل حق کند 


کات لا کس تا درف هکس سب ۱۳۶۷ 


قبله گاه اهل دل قطب زمان 
با تنی چند از مربدان شد برون 
هم چنان بودند سرگرم عبور 
سائلان از هر طرف در انتظار 
در گذرگاه خلابق توآمان 
آن طرف تر مردی با لباده ای 
کرده فرقانی به پیش خویش باز 
بر سر سجاده ای گسترده دام 
زیر چشمی چشم او دادی گواه 
آن طرف تر مطربی سرمست مل 
از صدائی کز دهل انگیختی 
شیخ از آن‌مردقر آن‌خوان گذشت 
گفت خادم را بیساور آن نذور 
دادزرخادم به‌مطرب بی‌شکست 


زان مربدان بین ره اضر یکی 


بوالحسن یعنی که شیخ خرقان 
جانب اهل قبور آن ذو فنون 
تا شدند نزدیک بر اهل قبور 
در سوال از میهمانان مزار 
از زن و از مرد چه پیر و جوان 
خوش نشسته بر سر سجاده ای 
ظاهری زاهدوش و قاری طراز 
ربش وسر جنیان پی صید عوام 
از درون و از ببرون نوک نگاه 
چوب کوبان بر پس و پیش دهل 
رقص و آهنگی به هم آمیختی 
با تبسم جانب مطرب بگشت 
ده‌به این مطرب کهازر یب است‌دور 
در تعجب زین عمل از شیخ تشت 
گفت گر چه نیست‌در کارت‌شکی 


لیک ما را دل ازین سودا بر آر 
لب گشاد و گفت آن شیخ کبار 
گر یکی را از شما بر بانه ای 
خانه ای خالی تر اززن‌دان گسور 
قفل سختی بر در و تو در میان 
تو گرسنه باشی و نان در بلند 
جز یکی قرآن و یک کهنه دهل 
تو بگو قرآن به زبر پا کشان 
لیک مطرب را دهل در زیر با 
گرچه هردوپاپی نان درصف‌است 
او دهل را کرده زیر بااگر 
او نشسته بر سر طبلی چو خس 
او دهل‌بر شانه شادی خواه خلق 
دام او قرآن و صیدش مغزها 
می دهد قرآن به زبر پاش جان 
لیک آن مرد دهل زن بی فریب 


تا بماند سود مابر دل قرار 
بشنوید از آنچه دارید انتظار 
شدسروکارش به زندان خانه ای 
از طناب و چوب‌وفرش وظرف‌دور 
نانی آویزان به سقف اندر عیان 
دورازدسترس به‌قدر سانتی چند 
هیچ اسبابی نباشد جزو و کل 
می کنی يا آن دهل از بهر نان 
بود قاری را به مصحف پای جا 
او دهل‌درزیرپااین مصحف است 
اين نهاده پا به قرآن بهر زر 
این سرشهدی چویک ناخوش‌مکس 
این‌به‌شانه مار و نییشش زير دلق 
قصد وی طعمه ز مغز نغزها 
او به‌جان جویای‌سیم وزر وکان 
چون‌دهل خالی دلش از مکرور بب 


0 


مرد کوته قامتی را چون پیاز 
با کف و دف ساز دامادی زدند 
نیم شب شد موسم خفتن رسید 
در ببسته عور بر بستر ش‌دند 
جفت شد داماد کوته با عروس 
بس که کوته بود چون بالا خزید 
گفت عروسش کای‌به‌دوراز عقل‌ورای 


بیوه ای دادند او را بس دراز 
بهر ابشان حجله ی شادی زدند 
وقت عیش و کار ناگفتن رسید 
تنگ در آغوش یکدیگر شدند 
سرکشیداز روی نافش بهر بوس 
حاهلانه بر خیالی ادعای 


کاش کوته بودی و عقلت بلند 
آخر ای ابله کجا سر می کشی 
گفت تا بوسم سواد روی تو 
گفت‌دربائی چه کردی ای مگس 
چه گهی خوردی به‌پائین‌ای لوند 
پله پله رفست باید سوی بام 
پله ی بائین نکرده استوار 
خودببین‌طول گلیمت تاکجاست 
کارشاهیناست‌نه کار چون توموش 
کار در پائین نکرده خود تمام 
شیر می‌خواهد به صحرا گورگیر 
عیسی ای باید که پرد بر سما 
بوس‌فرع‌است وجماع آمدبه‌اصل 
کشت ناکرده مر داری امد 
جاهلان بر پوست چسبیدند نغز 
شرع را زان رو بباید دوست شد 
تا توانی در حفاظ پوست کوش 
شرع میزان است ای بار شفیق 
گر زمیزان شریعت رد شدی 


تانکردی‌خویش راخود ریشخند 
دانه ناچیده چرا پر می‌کشی 
سر نهم بر طاق دو ابروی تو 
که به بام افراشتی بال هوس 
کز توآید در خور بالا پسند 
در خور قدت گشا وانکه بل 
پخته‌ای باید درین سودا نه خام 
اعتماد هرگز نشاید زینهار 
پای‌بیرون ا زگلیم قطعش سزاست 
از سرش بیرون کنند مقدار پا 
گاو نر می خواهد و شاه وحوش 
می‌دوی چون موش ‌سوی‌سقف‌بام 
تا سکی در خانه پای کور گیر 
نه چو تو ای مذعی بی حیا 
حل نشد از بوس هرگز کار نسل 
سوختی زربفت از بهر کنف 
سیب بی شاخ شجر داری امید 
عاقلان ر امقصداز پوست است مغز 
کاو حقایق را حفاظ وپوست شد 
ورنه کرمانش خورد یک سر خموش 
بنده‌نفس است وکارش رهزنی است 

سنجش اعمال هر اهل طربق 
از طربقت دور و هم مرتد شدی 


از برای حرمت و اکمال شرع 
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دید مجنون‌را یکی مردی به روز 
زیر لب می گفت ای دانای راز 
روز را با این درازی از چه رو 
ای خدا جانم رسید آخر به لب 
یارب از این محنت روزم رهان 
گرچه پیروزیست خلقان را به‌روز 
آی‌که روزی را چنین احبب کنی 
ای خدا شب ساز کمتر روز کن 
زانکه شب لیل‌است وبالیلا قرین 
لیل چون همنام لیلای من است 
تارشب چون تارزلف‌وموی اوست 
در حروف روز حرف لیل نیست 
روزی را کز وی نباشد روز نی 
این چنین روزی که سراندرمهاست 
هم چنانکه بود مجنون در دعا 
گفت مجنون را که ای دیوانه وار 
ای گسسته عقل و مانده از ادب 
از دوا بگذشته بر تب می تنی 
در خمار خمری با از بنگ مست 
گفت‌مجنون ای رفیق راه راست 
خاک من بر لبل اگر نا میختند 
بنده ی لیلایم و مجنون لیل 


با تن زار و دلی پر درد و سوز 
تا به کی این روزهای جان گداز 
می‌کنی کم ازشب شب‌کرده خو 
ده نجاتم از چنین روز تسب 
در شب غمخوار پیروزم رسان 
عندلیبان را بود شاهین و بوز 
هم توانی تا قیامت شب کنی 
جای روزم شعله ی جانسوز کن 
ای هزاران بار بر شب آفرین 
ظلمتش نور و تجلای من اسست 
ظلمتش دررنگ دو گیسوی اوست 
روز بی از لیلی ام را میل نیست 
زآفتابش بر مه ی من روشنی 
ظلمت و تاریکی شبها به است 
ناگهان شخصی بر آمد از قفا 
زین دعا کردن خدا را شرم دار 
چیست حاجت ای اسبردست‌ شب 
گشته‌ای‌خفاش‌وبر شب می تنی 
با شد از دیوانگی عقلت ز دست 
گر مرا دیوانه می خوانی رواست 
پس به لیلا بسم چرا آوبختند 
در پی خانه سیاهان خیل خیل 


روز را زان رو ندارم دوست هان 
لیل از لیلی نینداری جداست 


کاو ندارد نامش از لیلی نشان 
جز که با کاندربی اش حرف‌نداست 


مالیا ای مسر رین من و ی م۳ 


خوافی‌وباخرزیثی درشهر خواف 
آن یکی کف که ما سانق ترزیم 
ا ای کف حرف باست و 
هر یکی دم از تمسدن مسی زدی 
بحث‌طولانی‌شد و هر یک به جد 
تا که پیدا شد یکی عبدالعزیز 
چونکه پیش ازاین‌ورا می‌شناختند 
دست او بگرفته گفتند ای خبیر 
تو بگو از خواف و از باخرز و بر 
گفت اگر گویم نمی گردید ملول 
گفت آن‌عارف به باخرزی خمش 
ام وب مرز ی وت و جوات بوه 
در زمان زکربای نیک بخضت 
کافران حیران که‌ابنک‌چون کنند 
آمد ابلیس و بگفت اش کنید 
گفتنش را زکجا باید گرفت 
گفت روستائی به خواف‌است‌وبه‌ن ام 
زودتر باید که در آنجا روبد 
آمدند نجار زینجا برده زود 


خواف پر از ازه و نجار بود 


خوش‌نشسته هردودرپای گزاف 
وان دگر گفتی که ما لابق تریم 
داد رتم کت اف مایت ۲ 
لاف سبقت از تمکن می زدی 
این‌ازآن و آن از اين می کرد رد 
عارف و حاضر جواب و با تمیز 
باورش دیدند و داور ساختند 
تو بده انصاف ما زین دار و گیسر 
زین‌دوسابق تر کدام است در اثر 
گفتنش‌نه ما به جان داریم قبول 
خواف کوب جرز کوای بی راهن 
تست قلزن بیش دازای قعوه 
ازدرخت اوراچسان بیرون کنند 
چاره ای کن اندرین امر شگفت 
که برآبادش همی خوانند عام 
ازه و نار زانج ا آوربد 
کان زمان باخرز را نامی نبود 
حام و باخرزی نبود اندر وجود 
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ابلهی را بر دهی بودی وطن 
خارهائی را که اغلب مردمان 
چون شنیده بود در افسانه ها 
آنچه رابشنیده‌بودبررخویش‌بست 
گفت‌دارم چون سلاح و اسب هم 
هرصبابااسب وشمشیری به گشت 
خارهای بی زبان را سر زدی 
روزها بر وی گذشتی زین نمط 
شامگاهان را به اسبی در سوار 
آمدی در خانه با کبر و غرور 
کاسه را از خشم بر کوزه زدی 
خسته و کوفته چوجنگ بر گشتگان 
خود نمی‌دانی مگر من خسته ام 
گفت زن با خود اگر این کافران 
تا یکی روز از ففای وی زنش 
اسب و شمشیری مهیّا کرد زود 
رفت در صحرا بدیدش بی دریغ 
تاخت بر وی اسب را مانند باد 
گفت ای دزد ستمکار لوند 
ز ابلهی پنداری کافر می کشی 
تیغ بیرون کرد چون شیر از نیام 


اسب و شمشیر و زنی بی از فتن 
که کافر همی خوانند شان 
جنکها از غازیان در صحنه ها 
از خیالی دنبه ای بر ريش بست 
از کدام غازی مگر من کمترم 
تاختی‌م رکب به‌خارستان ودشت 
شادمان کاو که ی کافر زدی 
تا سر شب خار می کردی سقط 
جانب ده تاختی مازی شعار 
با زن و فرزند کردی صد فتور 
نعره بر زن بر سر تکیه زدی 
خویش‌راچون‌غازبان‌دادی نشان 
چند کافر را کمر بشکسته ام 
راست‌باشد کویکی زخمش‌به‌جان 
با لباس مرد خود مردانه وش 
درپی‌شوهر روان شد همچو دود 
می زند بر گردن خاران به تیسغ 
کز نهیبش تیغ از دستش فتاد 
این همه خاران مگر بی صاحبند 
می نپنداری برادر می کشی 
حمله‌بر وی چون امیران بر غلام 


می کشم گفتا تو را ای پر دغل 
زودتر پیش آی تا برم سرت 
مرد بیچاره چو آن هیبت بدید 
گفت بد کردم بیا خونم مریز 
زنده گر خواهی‌بمانی‌ای‌خسیس 
گفتاین سهل است از جان حاضرم 
کون برهنه کرد واولیسید ورفت 
بسته‌بودازبس که خوفش پیش وپس 
شامکه پس آمد اما از خریش 
خواست تا کاسه زند بر کوزه او 
تو نه ای کافر کش ای‌نايخته خام 
زاحمقی‌بستی به خود این نام را 
گربه قارقاری کسی غازی شدی 
گر شدی‌هر نافی‌را پر مشک‌داغ 
گر بدی معیار بر سبلت و ریش 
سر بلند وسرفرازان دیگرند 
گر نه ای ک‌افر پی کافر مرو 
نفس خود راکش که‌جهد کب راست 


تا کنم خون تو را ضرب المشل 
خون بهای کلّه های کافرت 
دل به کی از حیات خود بربد 
گفت خاموش ای جهول بی‌تمیز 
پیش آی و از پسم کونم بلیس 
هر چه فرمائی به جان منت برم 
زن‌بسوی‌خانه اش بی‌خوف و تفت 
دید بی‌خایه نگفت چیزیز ترس 
با همان باد و بروت پیش خویش 
زن برآشفتش که ای ناشسته رو 
کون بی خابه همی لیسی مدام 
پیش‌وای خویشتن اوهام را 
غازها در برکه ها غازی بدی 
آهوی‌مشکین‌نکردی کس سراغ 
گربه وبز بودی از انسان به پیش 
گردن و گردن درازان دیگرند 
خود اول بر دیگران اسلام شو 
زانکه از هر کافر او کافر تر است 


۵ .4 ۰ م ۷ 
ات مرزویدازد ریم ۱۳۶۵ 


مردی در بازار از بر فروش 
هر صباحی را به بازار آمدی 
عرضه کردی‌هرکسی راکای‌عزیز 
هر طرف تا چاشتکه پر سوختی 
هوشمندی دیدش اندر رهگذار 


سطل پر از شیر گاوی را به دوش 
هر دری بهر خربدار آمدی 
شیر پاک و خالصی دارم تمیز 


جز دو رطلی بیشتر نفروختسی 


می‌فروشم گفت‌شیر پاک و نیک 
هرچه میکوشم ومی‌جویم‌به جد 
گوئی‌سطلم پر شده از مور و مار 
شیر ناپاکان همه کرده فروش 
هوشمندش گفت ای دانا رفسق 
صورت آدم بلکه در باطن ددند 
جای پوسف هر سر بازار نیست 
چشم‌از این قوم‌بربند چون شعیب 
شیر را بر کاسه ی خرها مدوش 
از دلت راه تمیزی را گش) 
تا ببینی سر به سر بازار را 
مشتری بهر شرند نه مشتری 
گر به جلد آدمی شد از غرض 
این خران سک‌صفت را تومخوان 
آنکه نوشیدست شیر زهرناک 
آنکه عمری صرف کرده بر خری 
رو به قرآن و«خبیئین»را بخوان 
پیش ناپاکان ز پاکان دم مزن 
زین‌ددان‌بگریزچون‌عیسی به‌جد 
گو بمیرید ای ددان بسی ادب 
گو بمیرید ای حریفان سکان 
آدمی جو آدمسی جو آدمسی 
آدمی حو شبر آدم خورده ای 


مشتری کم بینم اندر شهر لیک 
می‌نبینم‌مشتری جز یک به صد 
جای شیر گاو شیران شسکار 
شیرپاک‌من‌به جا مانده به دوش 
شیر تو پاک است اما این فربق 
شیر بد خوردند شیر بد خرند 
تا خریداری زلیخا وار نیست 
مشتری‌کاید تو را موسی ز یب 
تا بدانی رمز بسوی و سر دید 
صورت ظاهر مبین بر دل براً 
همچوعیسی بر حوارتّون فروش 
وانگه در جمع خریداران درا 
این همه خرهای بی افسار را 
مشتری خیر کی مشت خری 
خر همان و گشته پالانش عوض 
جز به کاه و آخوری با استخوان 
کی‌بنوشد او به رغبت شیر پاک 
گشته: از اوصاف انشتتا نم سوم 
«طیبین»را عرضه کن بر طاهران 
پاک را پاکان شناسد بی فتن 
تا تمانگه۱: ضسف هل شتا 
حاملان هیمه ی نار حطب 
لایق آمدزم شمارا استهوان 
در پی اش می گرد گرد عالمی 
گر ندیدی گیر دست مرده ای 


مرده‌ای‌چون‌بايزید ای‌بوالحسن 
مرده‌ای چون ژنده پیل نیک نام 
مرده ای همچون امام هشتمین 
بر در ایشان نشین هر بامداد 
خاک قبر مردگان زنده دل 
مرده ی او بر تو افزاید حیات 
زنده‌مشمارش که‌اینان زنده‌نیست 
گر به‌جنبش زنده بودی هر فلان 
گربه‌جنبش زنده بودی هر کلک 
گربه‌گردون برشدی هربوالهوس 
این سخن بایان ندارد ای جوان 
در بیان ناید دگر اين ای عزبز 


بر سر خاکش نشین و سر بزن 
همچو مولانا ابوبکرش به جام 
ژنده‌پیل آسای می بوسش زمین 
از طفیل شان طلب کن هر مراد 
بهتراز صد زنده ی دل مرده گل 
زنده ی این می کشاند بر ممات 
زنده‌گر باشدبه جز درنده نیست 
زنده بودی ریسمان ساحران 
کاه را خود جان ببودی در الک 
جای عنقا را گرفنی خرمگس 
در غلاف اولی ترست تیغ زبان 
جز به اوراق دل و چشم تمیز 


۵ 
ٌالمرری 1 ووست,مما 1 رل لاو نود 
25 ۷۳۶۸ 


بامردی‌نشین که ‌عاقبت‌مردشوی 
از بزگ‌بگیرعبرت‌وازترک بترس 


گفت شیخی را یکی برنا مربد 
دوست آیا چون برادر می شود 
در جوابش شیخ گفتا کای فتی 
دوست‌جان است‌وبرادر جای تن 
تن به زير خاک فانی می شود 
رشته تن تا به خونت گرمی است 
مادر و بابی بباید کز طلسب 


سرسبز چوسرواز همه فرد شوی 
کز شاخ‌اگر جدا شوی زرد شوی 


دوست بتوان شد برادر ای فرید 
در مراتب هم برابر می شود 
صد برادر کاش می شد دوستی 
جای جان عرش و جای تن کفن 
جان بقای جاودانی می شود 
تار جان را رشته ی نامرئی است 


بر وجود دو بسرادر از نسب 


لیک‌دوستان بی اب و ام و رسن 
نازده سر گل ز کوی خرقان 
از «لک و لی» و دوئیها فارغند 
مادری دارند محت نام وی 
شیر پستان محیّت خورده اند 
دور از آفات صلبند و نسب 
درنسب آنچه به کار آیدمنیاست 
از منی من زاید و از من منی 
بانسب اخوانش از یوسف چه ساخت 
با نسب بوجهل با احمد چه کرد 
با نسب گل شاخ بی خاری ندید 
سک کجا انسان کجا اندر نسب 
جذ ب محبوب است طالب ر اطلیب 
حب لیلا بود کز فرزانگی 
مهر رامین ویس دل ناشاد را 
حبٌ عذرا حبّه ی وامق بساخت 
گل گلانه با غل و حب نان 
عشق‌معشوق است عاشق رابه‌جان 
دوستان‌بگذ‌شته‌اند از مرز صلب 
دوستی عشق است‌و معشوقاست دوست 
ای‌سروجانم فدای دوستی 
می‌کشی‌ام گر برای دوست کش 
در قفای دوست مجنون کن مرا 
در فراق دوست بیمارم مکن 
جرعه‌ای بی‌دوست‌درجامم مریز 


در هم آمیزند بطحا تا قرن 
برده از بسطام بوی گل به جان 
بر یکی تا بی شکیها ملحقند 
بابی را کز مهر آمد جام وی 
سر به‌صلب باب رحمت برده اند 
فارغ از تشویش و خوش‌دل درحسب 
درحسب بی‌آزمنی‌هاایمنی است 
بی منی ایمن ز هر ماو منی 
از حسب جان زلیخا می گداخت 
از حسب سلمان به‌چرخ افش اند گرد 
از حسب بلبل که صد خواری کشید 
زمره ی اصحاب کهفی ای عجب 
مه‌شکافد تا حبیب آرد به حیب 
قصد قیس هرگز نبود دبوانگی 
شور شیرین شد شرر فرهاد را 
گوهری‌از بهر خود لابق بساخت 
بلبلان را پاکشان در گلستان 
ورنه کو این خاک و راه لامکان 
از «بَحبَُم» به تخت و تاج حب 
دوستی‌مغزاست‌باقی جمله پوست 
در پی دوست و برای دوستی 
بر طربقی کان مراد اوست کش 
دوس تگویان‌سربه‌هامون کن‌مرا 

کس به غیرد وست غمخوارم‌مکن 

رحمت بی دوست در بامم مبیز 


بی ندیم و محرم و همدم مکن 
جایکی ده در ریم دوستی 
صبر ده صبر جفای دوستان 
چشمی‌ده ز ایشان وفا بینم همه 
ده زبانی تا ثنای شان کنم 
حاجتم را از دعای شان بر آر 
هر چه جز از دوست بیرونم بریز 
دوست‌ای عمری‌به کف‌سرمایه ام 
دوست ای ستار عیب و فقر من 
دوست‌ای‌صافی ترازجان در مثل 
دوست ای اندر خفا و در ملا 


از دلم مهر عزبزان کم مکن 
خانکی را از نیم دوستی 
طاقتی اندر بلای دوستان 
دور از ظلمت صنفا بینم همه 
شکر احسان وفای شان کنم 
طاعتم را در رضای شان بدار 
در منای دوستی خونم بربز 
دوست ای پیرانه سر پیرابه ام 
با همه جرم و خطا با حسن ظن 
دوست‌ای‌شیرین تر از کان عسل 
چشم پوشیده ز عیبم از حیا 


0 ‌ ۳ 0 ۰ ۵ مره 
از هد وی السم کت رود کا: 


دوست ای بر دوستی ثابت قدم 
دوست ای با یاری و باری هنوز 
دوست ای در آستین دست خدا 
دوست ای برق براق و نیم شب 
دوست‌ای تابوت تسکین القلوب 
دوست ای داست عصای موسوی 
دوست ای با اه و بی ازه کش 
گاهاچشنمی را کنی کور از شعن 
که کنی مملوک دست دشمنان 
کل موی شفت بخشانی یرس 


دوست ای سبقت گرفته در کرم 
دوست ای سر در وفاداری هنوز 
دوست ای بی انتها و ابتدا 
دوست ای سحر آفرین بوالعجب 
دوست ای مصداق زراع الحبوب 
دوست ای اسرار نفخ عیسوی 
دوست‌ای کارت‌برون از عقل‌وهش 
گه دهی نورش ز بوی پیرهن 
گه به نان خشک خونش تر کنی 
گه کنی‌مالک‌به‌انس و طیر و جان 
عنکبوتی را کنی گه پرده دار 
گه نهی تاج «لعمرک» بر سرش 


ای حکيمد وست‌سوز دوست ساز 
از عزبزانم مکن بارب جدا 
صادقم کن بر گمان شان همه 
هر خطا را بر عطای شان ببخش 
کذب‌اگر گفتند بر من راست کن 
از صف‌دشمن پی دوستان بکش 
آنچه را گفتم اگر چه بیش و کم 
من که ام تا دم زنم از دوستان 
دیگ سربگشاد ورنه گربه را 
حرئتم دادند ابشان در سخن 
گرضفتکرقم نو اوضاف من اشت 
روشنی مه هم از خورشید دان 
در افول مهر و مه گر بنگری 
بودن شبها دلیل روزهاست 
چون‌سخن‌ازدوست بوداندر رقم 
گر چه‌دوست ودوستی‌راختم‌نیست 
دوستی بالاتر از اخت و اخ است 


دی ره دوالتتی مرا گنس فراد 
دستم از دامان ایشان ای خدا 
آنچه کاید بر زبان شان همه 
هر گنه را بر دعای شان ببخش 
آنچه را پنداردم آنهاست کن 
همره‌دوستان به عشقستان‌ بکش 
هم ز دوستان بود نز دست قلم 
جغد را چه نسبتی با بوستان 
کی طهم تقوادی. له وه خنیف] 
ورنه تا این حد نبود شایان من 
ه رکجاخورشید تابد روشن است 
ظلمت ره را زعیب دید دان 
از رسالات رسولان بر خوری 
هر خرابی خود گواهی از بناست 
می‌کنم ختمش به باد دوست هم 
مقصدازخلقت برای‌دوستی است 
جنت بی‌دوست بسمل دوزخ است 


1 ی ۳۸ 


برگ سبز است تحفه ی درویش 


دم هو جه چیزوماراچیزنیست 
چهبه چیزی خودسرهر چیزهاست 
چه‌چه‌و کف‌چه که خود اندر کفم 


بی نوائیست هر که این دارد 


چه به کف‌داری به هد به دو ست را 
در شماری ازدرشت وریز نیست 
می‌کند هرجا که خواهد مصرفم 


خواه به ذّت سوزدم اندر جحیم 
خواه کند از عدل دودم را بلند 
خواه‌بگیرددر گنه خواه درصواب 
من‌که‌ام و من چه ام ای دوستان 
نیستم چیزی به چیزی چون برم 
جانی را هست و نمی شاید نثار 
صورتی هست و ندارد سیرتی 
فامتی کاو کچ تر از چرخ فلک 
آهی را بر لب و لیکن بی اثر 
دستی اما خالی از هر جودکی 
دیده ای کز وی به جای دیدنش 
پیکری هم چون هیاکل بی عمل 
دامنشی صد باره و نادوخته 
دفتری هم چون دل کافر سیاه 
هیچم و از هیچ هیچی چون برم 
می برم چیزی نه چیزی را بدان 
می‌گذارم پوست‌رادر پیش دوست 
زین نبود بهتر من درویش را 
نیست‌درویش آنکه برگی پیش اوست 
تحفه‌ای بهتر ز برگ سبز نیست 
زینت باغ جنان است برگ سبز 
خضر وخضراتی حیات برگ سبز 
برگ سبز آمد سعادت را دلیل 
برگ سبز آمد قبای دوستان 


خواه به عزت سازدم جا در نعبم 
خواه‌دهد ازفضل سودی‌بیزچند 
خواه‌ببخشد جرم خواه‌سازدعذ آب 
تا چه باشم يا کفی اندر میان 
شاه را بر در پشیزی چون برم 
نامی را هست و نمی آبد به کار 
سایه ای کز وی نخیزد راحتضی 
اشک سرخی بر رخ اما بی نمک 
ناله ی شوم و نوای بی مر 
پائی را هست و نه پیدا سودکی 
کندنش بهتر ز رنج بردنش 
خانه ی زنبور خالی از عسل 
خرمنی در پیش کاهی سوخته 
نامه ای بی هیچ پر از اشتباه 
راستان‌را تاب و پیچی چون برم 
پوستی خالی نه پوستی در میان 
زانکه بهتر مغز را کارند پوسست 
برگ‌سبزی‌چون‌ندیدم خویش را 
هست‌شاه وعالمی‌درویش‌اوست 
شاددرویشی کزین تحفه غنی است 

عزت‌هفت آسمان است‌برگ سبز 
خط جاویدی صفات برگ سبز 
برگ سبز آمد سیادت را جمیل 
بر قد سرو صفای بوستان 


ایمنی چشم زخم هر عدو 


0 


رویش آیات عالم برگ سبز 
برگ سبز اوراق قرآن مجید 
لوح محفوظ است کاخ برگ سبز 
برگ سبز اورافی از توراتبا 
گر نبودی صالح را زان ساقه ای 
گر نبودی برگی و در برگ لوت 
گر نبودی برکف ادریس برگ 
گر سلیمان را به کف برگی نبود 
گر نبودی برگی در تابوت سر 
گر نبودی بر کف داوود از آن 
برگ سبزی بر کف عیسی دمید 
انبیا درویش و بر کف رازشان 
ای خوش آن‌درویش کاوزین برگ برد 
هرکه‌داردبرگی‌بروی‌م رگ‌نیست 
ای خدا بی برگم و برگی بده 
خشک‌مگذارم چنین اندر جهان 
سبزکن زان سان که سرو باغ را 
سبزکن‌زان‌سان که‌سازی هربهار 
خشک و تردر قبضه‌فرمان توست 


باغبان جنت و رضوان توئی 


1۱۳ 


پوشش عورات آدم برگ سبز 
مصطفی را زان به پیروزی نوید 
«هل‌اتی» ساقی زشاخ‌برگ سبز 
ید و بیضا را به کف آباتها 
کی‌بزادی سنکگ خنک 9 ناقه ای 
کی‌بماندی بونس اندر بطن حوت 
کی‌شدی‌جایش‌جنان بی ز مرگ 
کی شدی فرمانبرش دیو عنود 
کی شدی تسکین طالوت و ظفر 
کی‌شدی آهن به‌دستش‌موم‌سان 
زان خط وخال مسیحائی کشید 
برگ سبزی نصرت و اعجازشان 
در خزان خزی بی برگی نمرد 
مرگ آن کس‌راست کاوراب رگ‌نیست 
با کفی از برگ پر مرگی بده 
خواروپژمرده به چشم اين و آن 
تازه سازی لاله ی دل داغ را 
غنچه‌راازساق و برگ ازشاخسار 
فصلها در چرخه احسان توست 
خالق باغ و رز و بستان توئی 


تا تمرم مرج م۱۳۶۲ 


اول شر کلام سم ارئه 
ای دو عالم طفیل بسم الله 
ای قدیم الغف ور والاحسان 


وحصده لا شریک لا الله 
ریزه خواران خیل بسم اللّه 


ای حکیمی که حکم تو نافذ 
ای ز جودت وجودها موجود 
بی ازل بلکه خود ازل سازی 
کبربائی تورا برازن ده 
پیش از حمد حامدان محمود 
بی زمان و مکان سزاواری 
آنچه درهفت زمین وهفت‌سماست 
هر چه موجود آفریده ی توست 
بی ححیم و جنان جزا دادی 
نه چنانی که از و بصوان حفعت 
وصف تواز صفاتها بیسرون 
حز که از«لابد ولائحصی» 
بهتر از آنجه را به فرقانت 
گر طبق بر طبسق همه اطباق 
بحرها خامه و رقم گکردد 
همه کردد تمام 9 وامانفد 
کنو تال مسا که 
گر شود صد زبان به هر موئی 
اف لد ۰ زو 2 تو بسر از ان 
الخصوصً محمدا صسلعم 
پیش از آن تا ببه حضرت آدم 
هر یکی نجم اوج ناسوتی 


عقل از درک ذات تو عاجز 
بوده ای بی همه و خواهی بود 
بی ابد کرده ای ابد بازی 
به شهادت شهان تو را بن‌ده 
بی عباد و عبادتی معبود 
بی ز جسم و جهان جهانداری 
احسن الخالقین تو را گویاست 
آنچه نبود قلم کشیده ی توست 
هر که را درخور سزا دادی 
نه بدان مانی کز تو بتوان سفت 
فکرها گنگ و عاقلان مجنون 
می نشاید ثنا و حمد تو را 
نتوان گفت در خور شانت 
آسمان و زمین شود اوراق 
همه اشجارها قلم گردد 
از کمال صفات تو هر چند 
وصف تو هم چنان به جا ماند 
از توییم گر چه خوب و با گنده 
همه باش‌ند در نا گسوئی 
جز به عجز و قصور درمانند 
انبب اند علیهم الرضوان 
فخر کونین و خواجه ی عالم 
مقصد ما خلقت والافلاک 
یک به یک تا به عیسی مریم 
رجم شیطان ز جو لاهوتی 


صدوات و درود بر ایشان 
بعد حمد خدا و نمت رسول 
رحمت حق به آل و اصحابش 
چون ابابکر و عمر و عثمان 
حارس‌ان شریعت نوی 
هر یکی رهنمای اهل محن 
ای که در خیر خلقفت آگاهی 
آفری_دی بنفشه و گیل را 
ناله بر بلبل زین دادی 
فتنه ی عشق بر ملا کردی 
ابسروان را کم‌ان و زه بستی 
گیسوان را کمند عشقان 
خال مشکین و چشم جادو را 
چمن و سبزه باغ و بستان را 
سوسن و لاله و گل و سنبل 
آفرب_دی بهشت و دوزخ را 
تابسسوزی گناهک‌اران را 
آن یکی را به جرم پنهانی 
آن یکی را به آتش هجران 
من ز خود آتتش درون دارم 
سالها در فراق سر بردم 
رفت عمری هنوز می سوزم 
جای ساختن گداختم سوختم 
نکشیدم به کام دل جامی 
نچشیدم طعام شادی را 


به امیدی که حق کند مقبول 
پیروان طریق و آدابسش 
مرتضی دان علیهم الرضوان 


وارشان ولایت علوی 
ناخدایان کشتی ایمسن 


حکمت‌است آنچه را اگر خواهی 
نرگس و نسترن و سنبل را 
تن زار و دل غمین دادی 
حلقه ی زلف را بلا کردی 
دل و دین را بر آن گره بستی 
بستی بر تار جان مشتاقان 
تیر مژگان و قد دلجو را 
ترک تازی برگ ربزان را 
سرو شمشاد قمری و بلیل 
آسمان و زمین و برزخ را 
بنوازی تسوبی قراران را 
وان دگر را به نار نادانی 
وان دگر را به حسرت و حرمان 
دامنی پر ز اشک و خون دارم 
زخمها بر دل و جگر خوردم 
روزم از شب بتر ز شب روزم 
تن به شمع امید افروختم 
نشنیدم ز وصل جزنامی 
جز به لب زهر نامرادی را 


موه 


سوخته ای را کسی نمی سوزد 
گر همی خواهی باز هم سوزی 
دست و پایم به تار گیسو بند 
حلقه ی زلف را بکن زنجیر 
داری از قشد سرو برباکن 
تن زارم ز دار زر آور 
سوز بر نار سرکش عشقم 
برقی از آتسش دو چش‌مانم 
جار زن جمله ی خلایق را 
کافراست‌این و کافر عشق است 
زین گنه سوختن سزاوار است 
دوزخ عشق را به آتش عشق 
دست من گبر و اندران ان داز 


گر نسوختم بسوز صد بارم 


پببببببِ 


مرده ای را عسس نبندد کد 
آتشی در دلسم بسر افروزی 
گردنم را به طره ی مو بند 
ابروان را کمان و مزژگان تیر 
وانگه جان دادنم تماشا کن 
سوی ب‌ازار دار و گیر آور 
و واه سیم 
شعله ای از نگ‌اه پنه‌انم 
گوی این است سزای عاشق را 
مخطی مهر و مجرم شفق است 
هر که‌چون‌او به حب‌سروکار است 
گرم گردان به نار سرکش عشق 
این چنینم به اصل واصل ساز 


عمری در سوختن شده کارم 


اسجر دای درل اد سالگ ۱۳۷ 


ای نام تسو صیغه ی کتابست 
هر نامه که نیست نام پاکت 
بی نام تو نامه رابقانه 
حمد تو کلید فتح هر باب 
وصف تسوصفاده ورق ها 
شکر تو شکوفه ی سعادت 
حب تو حریم حرمت عشق 
فکر تورفسق بی نوایان 
درد تسو دوای زخسم ناس‌ور 


مع‌ار طلیعه ی سعادت 
خطی است به جانب هلاکت 
لابسق به مدیحه و ثنانه 
زنجیر گشای گنج ناب اب 
نعت توجلاده فلق ه) 
کفر توبه کافری کفایست 
مهر تو مزید دولست عشق 
روش نگر راه راه پوینتان 
ورد تو شفای هر چه رنجور 


ذکر تسو ظه ور روش‌نانی 
باد توحیات جودانی 
عقل از صفت توبر کناره 
در طل جم‌ال تسوجهانی 
سر خوش ز عدم علم کشیدی 
هرگ ز نشدی از آفری_دن 
ای آنکنته خسهانی و اهاز 
ای گشته ز «کنت کنز» بیسرون 
ای صاحب تاج و تخت هستی 
ای داروی درد دردمشعدان 
ای دایسره دار دور گردون 
ای جل‌وه ی مطلع ب‌دایت 
خوش باش که خود همه ثنانی 
خوش‌باش که حقی و به حق حق 
قايم به فیام خویش خوش باش 
خوش باش که بی مثال داری 
خوش‌باش که بی‌شک و شریکی 
خوش باش که بی کم وفزونی 
خوش باش که بی شکست داری 
خوش‌باش که خوش‌دلی‌جزاین نیست 
خوش‌باش و به‌یک‌نگاه‌خوش کن 
خوش باش‌و به‌ناخوشی‌مکش کار 
بسمل که یکی ز ناخوشان است 
سر بر در این سرای دارد 
او را به جمال خویش خوش کن 


سسرمایه ی زاد دو حانی 
وصف نو نه در جد شماره 
افراشته قد به زندگانی 
صدها علم از عدم کشبدی 
دل خسته از این نظام چیدن 
جز تو نود کسی سزاوار 
گه لیلی خویش و گاهی مجنون 
ای مالک هر بلند و پستی 
ای عقفده فان مستمندان 
از دایره ی عقول بیرون 
ای حلقفه ی مرک ز نات 
شکرانه ی آنکه خود خدائی 
خلاق دو کون قدیر مطلسق 
دایم به دوام خویش خوش باش 
سسلطانی ی زوال داری 
ارباب حیات برگ و ریکی 
بیرون ز قیاس و چند و چونی 
صدها دل ین پناه خوش کن 
کز خوش نسزد به ناخوش آزار 
از فضل وکمال خویش خوش کن 


موه 


خفت زده و نبازمنشد اسست 
کز ره به جدا فتاده عمری 
بگرفته ز حهل دست دشمن 
گم کرده رهم به راهم آور 
برهان ز بلای دست خویشم 
هر چند که روی حاجتم نیست 
لیکن چه کنم که غیر از این در 
چون‌ماه مبارک است و خوان ها 
برخط خطاقلم کشیدی 
محروم نکردی از گناهی 
دادی همه را ز لطف یکسان 
من هم یکی زان همه ذلیلم 
ذردم به صفا بدل کن امشب 
نومید مکن نواله ای ده 
اين ماه به ما سعید گردان 
از جیسب کرم بده نوب‌دی 
آخرنه مگر خود آفریدی 
دبدی همه خود تو پیش عیبم 
جز عیب ز آب و گل چه خیزد 
زین آتش و باه و آب و خاکم 
اینم من و جز همین ندارم 
خواستم عملی کنم به لابق 
افسوس و هزار بار افسوس 
دل همرهی ام نکرد روزی 


بش 


در گنده نفس خویش بند است 
در بند بل در انتظگارش 
در کام هوا فتاده عمسری 
از ظلم به باد داده خرمن 
رحمی به رخ سياهم آور 
کز دست جفای خویبش ریبشم 
امیدی نمانده جای دیکر 
بکشاده برای میهمان ها 
دست از بفل کرم کشیدی 
نگرفنه ز هیچ کس پناهی 
سر خط نجاتی را ز نیسران 
وامان‌ده ز راه و سر به ویلسم 
شادم به خط ازل کن امشب 
مقب‌ول کنن و قباله ای ده 
روی یه ام سفید گردان 
هم شآن عطای خویش عیدی 
دانسته و دیده خود خریدی 
کفران و فساد و جهل ریبم 
بر آتش و باد چون ستیزد 
جز تو که توان کنند پاکم 
از خود بتری بقین ندارم 
اما چه کنم نشد موافق 
رفت عمر و ز سر نرفت کابوس 
آهم ننشست به پای سوزی 


دستم نکشید از گنه دست 
چشمم نفشاند از ندامت 
هر چند خطا که بود کردم 
آخر چه کنم که نفس سرکش 
چنضدان بدمید در تسرابم 
اکنون که شب‌است‌و نوزده ی ماه 
مسولائی که من ورا غلامم 
یعنضی که علسی ولسی والا 
ابسن عسم مصطفی مکنسون 
در همچو شبی سپیده صبح 
در وت نماز با طهبارت 
از دست پلید ان ملجم 
آن زاده ی آشبانه حسق 
محراب سجود پر زخون کرد 
بکسست ز قیسد بسوترابی 
از حرمت خون پاک حیدر 
پارب تو بگیر که رفتم از دست 
ماه رمضان به این هم سود 
یارب تو برس به دادم آامشب 
آخر چه کنم چرا چنیسنم؟ 
هر چند ز کرده شرمسارم 
تیرم به هدف نمی کند کار 
خود تیشه‌به‌دست خویش هر دم 
یا تيشه بکیر و پیشه ای ده 


یک باره روانه ی عدم کن 


پایم نشد از خطا دمسی پست 
اشکی به سراچه ی قيیامست 
دانسته و دی‌ده تود کردم 
شد هم نفسم چو زر در آتش 
کز دود نماند به چهره آبسم 
بی دانه به پیش خرمنی کاه 
چارم خلف و اول امامم 
س‌اقی جنان و زوج زه را 
مصداق حدبت متسین هارون» 
دید آنچه ندید دیده ی صبح 
با صوم و صلوات در عبادت 
منحوس زم‌ان و ننک آدم 
از تیغ جفابه خانه ی حق 
شد وصل و ز اصل سر برون کرد 
پیوست به حق ز حق مآبی 
محروم مکن مرا ازین در 
زین‌چاهی که پیش‌روی‌من‌هست 
من مانده کف تی ز مقصود 
جز تو که بود به بادم امشب 
رو با که کنم که را گزینم؟ 
لیکن دری جز درت ندارم 
خلق از من و من ز خلق بیزار 
از ريشه ی خویش می کنم کم 
با ريشه بکن ز شر من جه 
شرم ز سر دو گیتی کم کن 


موه 


کز بسودن من نبسودنم به 
بسته نشود دگر آزین بیش 
مخلسوق چرا کشد بسرایم 
ای کاش که مادرم نزادی 
یا دایه به تیغ تون و بافم 
بسمل چه کنی ز خود شکابت 
او حاکم و صاحب اختیار است 
خاموش نشین و صبر بگزین 
آن کس که تو را بیافریدست 
تن ده به قدر قضای را باش 
چند روزی که هست عمر در پی 
بر هر طرفی کشد روان شو 
گر زهر دهد بنوش چون قند 
کشتن که به دست بار باشد 
چون اول نامه بود نامش 
باحمد خدا درود بی حد 


و و موه 


کز شومی شر من رهد ده 
باب کرمت به روی این جیش 
جرمی که فقط منش سزایم 
بانطفه ام از رصم فتادی 
حلقم ببریدی جای نافم 
بسپار به دست حق قضاوت 
خواه‌بخشد و خواه به‌ذلکندپست 
دفتر بدران و نوحه کم چین 
از خلقت‌خویش کی کشد دست 
بر هر چه رضا خدای را بباش 
بسپار عنان به قادر حسی 
در سایه ی او تو بی نشان شو 
انکار چو شهد و تلخ میسند 
بسمل شدن افتخار باشد 
هم ختم کنم به لطف عامش 
از مابه رسول و آل امجد 


مناعات اب ای اعاعات نان ۱۳۷۸ 


به نام تو سر سازم ای حی پاک 
الیی نتوئی پادشاه همه 
الهی که را و چه آربسم شفیع؟ 
که‌از حرمتش رحمتآید به جوش 
«خدابا ببه حق خداوندیت 
به جاه و جلال و جمالت قسم 
به‌ذاتی که‌هر ذره را جان ازوست 


به دادم برس تا نگشتم هلاک 
به دنیاو عقباپناه همه 
به پیش تو ای کردگار رفیع 
ببخشی خطا و بپبوشی خموش 
به آوصاف بی مثل و ماننشدیت» 
به سلطانی بی زوالت قسم 
غم‌دو جهان را به درمان ازوست 


به روحی که ازخوددمیدی‌به‌ خاک 
به اسماء اعظم که عیسی ز وی 
به نامی که خواند آصف بر خی) 
به‌عرش و به‌کرسی به لوح و قلم 
به حق وصال و به حق لقا 
به آب و به خاک و به باد و به نار 
به هر ذره ای از ازل تاابد 
به حق هر آنچه که از هر نگه 
به تورات و انجیل و فرقان زبور 
به هر آیتی را که از آسمان 
به هر چه نبی و به هر چه رسول 
به آدم‌به شیث و به ادریس و نوح 
به مردان میدان فتح و فلاح 
به بیت و حطیم و به سنگ سیاه 
به فخر البشر سیدالمرسلین 
به صدیق و فاروق و عثمان علی 
به زهرای مرضیه یعنی بتول 
به حق حسن و حسین شهید 
به باقر به جعفر به موسی قسم 
به حق تقشی وبه حق نشی 
به مهدی امام امین و امان 
به پیر و مربدان اهل طریبق 
به قرب قدمهای در کوی عشق 
به مستان مست از می معرفشت 


به دانشورانی که بسته کمر 


و موه 


به خاکی که‌ازروح شد جسم پاک 
همی خواندبرمرده می گشت حی 
کشید تخت بلقفیس را زان ورا 
به کاف و به نون قدیرت قسم 
به حق فناوبه حق بقا 
به ماه و به سال و به لیل و نبپار 
که اندر وجود آمد از نیک و بد 
ز جودت وجودش هویدا شده 
به هرمعجزی شدکزایشان ظهور 
فرستادی از لطف بر انس و جان 
که بر درگهت یافت قرب قبول 
به مرغان فیل افکن بی سلاح 
به حجاج نادم شده از گناه 
حبیب خدا شافع یوم دین 
ببه ارواح ازواج پاک نی 
که زوج علی بود و دخت رسول 
به زین العباد سعادت سعید 
به شاه خراسان کلید کرم 
به حق حسن آن شه متقی 
نود زمسین وامید زمان 
زهرکیش‌وهرمسلک و هر فریق 
به سرگشتگان تکاپوی عشق 
به صوفی صفاتان صافی صفت 
پی درس شاگرد نه از بهر زر 


موه 


به آن دکترانی که دست مریض 
به بیمارهانی که ازدرد زار 
به مسندنشینان انصاف ده 
به مسئولهای وظیفه شناس 
به آن کاسب عادل رحم کیش 
به ریش جوانان پرهیزگ‌ار 
به دستی که هرگز نکرده دراز 
به کاریگران سر هر گذر 
به درماندگانی به خرج عیال 
به هر چه نهان و به هر چه ملا 
قعن] غلسوم و آسرارهم 
السی توان‌او دانانسوئی 
همه کار تو هست حکمت گکری 
مرا نیز زخم گران بر دل اسست 
همه تار و بودم ز هم ریخته 
مکن پاره این نخ که نج نخ شدم 
بکش خود نخم را و از نو بدوز 
به دست خودت‌سر به‌سوزن‌بکش 
مرا پینه ی پای عشاق کن 
به تنک آورم لشکر خار را 
که نه د رغم تن برایم نه جان 
پی آب و نان آبسرویم مربز 
ز گنج قناعت غنی کن دلم 
سروریش ومویم همه شد سپید 


پبپببببِ 


گرفتند بی اسکناس عریض 
که خلق خدا را ندادند باس 
که‌فانع به کم گشت از کسب خویش 
به کیسوی زنهای شوهر شعار 
به جز از درت بر دری از نیاز 
که وامانده در پای یوم البتر 
نه در خانه چیزی نه روی سوال 
به قرب و به قدر همه ای خدا 
و بلغ غلین زبرک‌اتهم 
خطا بخش دنیا و عقبا تونی 
چه‌زخمی بدوزی چه فرقی دری 
به تار نخ عشقت آویخته 
نخ پای هر دام مسلخ شدم 
چنانی که شب پینه کردی به روز 
ازین تنگنايم برون تن بکش 
که پایش سپر باشم از خار ببن 
نه از بهر جاه و نه از بمر نان 
ز مویه به پای عدویم مبیسز 
به کنج توکل بده منزلم 


دگربیش ازبنم سیاهی‌بس است 
به شومی شر من ای مستعان 
به توفیق توبه دلم شاد کن 
در رحمتت را مبند بر رخم 
عنانم بگیر و به دستم مده 
در شوقی را بر دلسم باز کین 
منور کن از نور عرفان دلسم 
به عشقم فزا آب و نانم بکیر 
دلم ز آب و نان جهان سیر شد 
بریز آتتش عشق اندر سرم 
به عشقم بسوز و به عشقم گداز 
چنانم بسوزان به عشق اندرون 
به جای زرم زبور عشق ده 
بزن بر سرم سنگ و خونم بربز 
سری راکه ازعشق باید شکست 
که از دست این کله و این کلاه 
بده خلق را هر چه خواهند مال 
به هر بنده‌ای هر چه خواهد بده 
به هر کس هر آنچه که لابق بده 
به عشقم علامت‌ملامت بس است 


جز این آرزو نیست اندر دلم 


من پیر را پر گناهی بس است 
مبند باب رحمت بر اهل جهان 
ازین دام شپوانم آزاد 7 
ز شب گناهان ۳۳ فرخم 
به پای هوس‌پا شکستم مده 
به ذوق عبادت سر افراز کین 
که از هر چه جز غیر تو بکسلم 
جنونی بدهدو جهانم بکیر 
برفت عمری و عشق تاأخیر شد 
که گردی نماند ز خاکسترم 
گهی شمعم و گاهی پروانه ساز 
که دود از دهانم بر آید برون 
تلم ۵ "دول خوگر عشق ده 
که عشاق را سر نباشد عزیز 
کلاهی‌مده‌بشکن آسان تر است 
به جان آمدم ای جهان را پناه 
مرا عشق ده بی همه قیل و قال 
مرا عشقی تا جان بکاهد بده 
مرا عشق و زر بر خلایسق بده 
که در پای عشقت کنی بسملم 


7 و3 رست ۱۲۶۶ اب می‌ مت وب فا آنی فا نکل اجان مرا ماما کردصن 
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ببر ای باد از پوستی به مغزی 


سلامی از لب زشتی به نزی 


سلامی نه زبانی بلکه از دل 
سلامی از وفاب اباوفائی 
سلام ای عاشق آشفته شیدا 
سلام ای واله و مجنون بی دل 
سلام‌ای‌هجرت و هجران کشیده 
سلام‌آی‌تن به چاه‌و دل به کنعان 
سلام‌ای‌شهد شیرین شور فرهاد 
سلام ای‌هم زبان از هم زبان دور 
سلام ای نور دیده بار مشفق 
به نثر اما بسی از نظم بهتر 
خطی بس دل پسندو صادقانه 
نه خطی بلکه مشکی سر به نافه 
رسید چون نامه مهرت به دستم 
بخواندم و به پاران هدیه کردم 
بنازم خط و خطّاط و رقم را 
نیاید از قلم این کار دل بود 
به هر نکته هزاران راز پنهان 
چه خوش‌بستیز شبنم گل‌به‌زبور 
چه بلبل وار از گل باد کردی 
به باد آورده ای کبک دری را 
گل زیب‌ای را زیب‌انوشتی 
به نرگس فتنه و غوغا کشیدی 
به شاخ سرو دلها بسته کردی 
گل هفت‌رنگ را صد رنگ دادی 


چوسوسن‌صدزبان گشتی به سوسن 


بگو اما مگ و از نام بسمل 
رک از آٌ نا باآنٌ نائی 
سلام‌ای‌دل به دربا تن به ساحل 
سلام ای تلخی فرقت چشیده 
سلام آی بلبل دور از گلستان 
سلام‌آی‌همچو من‌در دست‌بیداد 
سلام ای هم نفس با نیش زنبور 
گلستانی درون نامه ان‌در 
به الفاظ رشبد عاشقانه 
به اورافی رقم چشم ظرافه 
به اشک دیده اش پیرایه بستم 
نثارش اشک خونین فدیه کردم 
که از وی رشک می آمد قلم را 
به جای نکته بر جان متصل بود 
بنفشه را ز خجلت سر به چادر 
مرا بلیل صفت دلشاد کردی 
به خاطر بار دیگکر تیم‌وری را 
به طاق عزتش رعنا سر نٌ 3 

به سبزه فرشی از دیبا کشیدی 
صف شمشاد را شایسته کردی 
به هررنگی دوصد فرهنگ دادی 
کشیدی عندلیبان را به گلشن 


چه خوش سفتی ذر رمز حقایق 
فرو نگذاشتی هیچ آشیانی 
ولی افسوس ای شیدای شیدا 
چه می پرسی ز احوال من زار 
میان خلق با دلقی دربده 
همی‌شویم غبار از چهره خویش 
گهی‌باخو یش و گه‌از خویش‌بیرون 
ز همسایه‌همی‌پوشم غم خویش 
به دور از دوستان و بوستانها 
بهاری رفت نشد از گل دلم سیر 
نه از باغی اآثر نه از چراغی 
نه از صبحی خبر نه از نسیمی 
نه شمعی در شرر تا پر بسوزم 
نه تیغی تا بیندازم سر خوبش 
نه جلادی که حانم را ستاند 
نه‌هم کیشی که‌بامن خویش گردد 
نه هم دردی که از دردم بداند 
نه باری کز سر شاخم بخیزد 
مپرس از من که با رنج و تعبها 
تک و تنها به کنج نصرت آباد 
به دور از پار و از یاران دلس‌وز 
چومرغی در قفس‌دل تنگ ازننگ 
به‌امیدی که‌حق ازلطف و احسان 


سمین و سنبل و باس و شقایق 
هار تال فباشتد دا ستانی 
به جای گل بماندم خوار تنیا 
مباداکس چومن اندر وطن خوار 
به جای آبسرو با آب دیسده 
ز چشم خلق پنهان با دل ریش 
گهی عاقل گهی رسوا و مجنون 
از آن ترسم زپوشیدن شود بیش 
چو برگ زرد خشکیده خزانیا 
نشستم بلکه آید در مه تیر 
نه از سرو و نه از سوسن سراغی 
نه همرازی به بر نه هم ندیمی 
نه جمعی تا به ایشان چشم دوزم 
نه کاردی تا ببرم حنجر خویش 
نه صیادی که نعشم را کشاند 
نمک پاشم به زخم ریش گردد 
نه غمخواری که غم از دل براند 
نه برگی کز پس مرگم بربزد 
چگونه می برم روزی به شبها 
همه شاد و من ببجاره ناشاد 
به‌ جان کندن‌شبی را می‌کنم روز 
به‌خون دیده چهره می کنم رنگ 
کند شادم دم آخر به ایمان 


مخفی نماند پیش از این که این کلیات را به دست خط بنویسم. چهار 
مرتبه دیگر هم به چندین سال پیش به مرور زمان نوشتم و از هرکدام 
چندین نسخه فتوکپی شده باشد و شاید به جاهای دور با نزدیک پخش 
شده باشد ولی هیچ کدام کامل و قابلیت چاپ را ندارد. چون به مرور زمان 
اشعار بسیاری به این چندین وقت از حقیر سروده شده که در آن ها 
نیست. حتی کلیاتی که به کتابخانه احمد جام است ناصحیح و ناکامل 
است. مجبور شدم که همین سال ۱۳۹۵ اقدام کردم که به دست خط 
کلیاتی کامل و تصحیح بجا بماند. در هرجا نسخه دست‌نویس اگر پیدا شد 
کمیود و اصحیح است. فقط این دست خط قابل چاپ است و از نسخه 
قبلی مدرک قرار نگیرد. آخرین دست نوبس و مدرک همین کتاب است. 
حقیر غلامعلی تیموری. 


ون مکی وی 
27 م۳۹ 


ای وفاداران خدا را دوستان 
بزمی‌و نظمی و جمعی هم نشین 
خنده ای وجهچه ای و نغمه ای 
محفل و تار و دف و شمعی به پا 
از من آشفته دل باد آوربد 
پیش گلبن بادی از بلبل کنید 
پیش غنچه از لب گربان من 
پیش نرگس از سرشکم دامنی 
پای برگ از برگ بی از برگیم 
رنگ زردم را به تاراج خزان 
پای جو از آبروی رفته ام 
آه سردم را سر بال صبا 


گر گذار تان شد اندر بوستان 
و وی رین 
سایه سار ساحت بی سقمه ای 
پربر بروانه همابر شعله ها 
یادی از این زار ناشاد آورید 
عرض ناشادی به شاخ گل کنید 
برلب لاله دل بربان من 
از زبانم ناله ای بر سوسنی 
پای شاخ سبز سرو از خشکیم 
خاک و گردم را به یفسای رزان 
پای تختی یاد بخت خفته ام 
خون گرمم را به دامان فنا 


هردو چشمش از رمد بی نور شد 
بخت‌بد را ره چو شبنم سهو شد 
بسکه‌رنج ودرد بی‌درمان کشید 
همچو تیری نارسیده بر هدف 
کام ناد ده دل ناکام ماند 
عشق ویران کرد خان و مان او 
درمیان دوست ودشمن‌خوار شد 
جان‌به لب دید و لب جانان ندید 
عاقبت چون‌شمع جان در سینه سوخت 
شهد ناخورده سر بشکسته برد 
لیلی لیلی گفت و لیلائی ندید 
طشت بد نامیش از بام اوفتاد 
کارش‌از درمان و از دارو گذشت 
رفته از دستش عنان اختبار 
خورده‌از بس غم به عالم غم ازو 
روزش از شام سیه تاریک تر 
دیگر امیدش بدل گشته به یس 
شمع‌سان‌سر در گریبان تا سحر 
می‌گریزد خیر و شر از سایه اش 
دوستان عذرش زبیری خوانده‌اند 
داغ عشق‌وعیب پیری طعن فقر 
جزخدایش‌نیست کس فربادرس 


گوئید آن‌قمری صفت بر باد رفت 
ناتوان و خسته و رنجور شد 
در گلستان نارسیده محو شد 
چون کمان در زير بار غم خمید 
در کویر عشق باطل شد تلف 
بر سر کوی بلا زنجیر شد 
دانه ای ناچیده سر بر دام ماند 
سوخت‌از حسرت دل و دامان او 
جغد آسا ران ده از دیوار شد 
خون‌دل خورد و رخ‌خوبان ندید 
گشت خاموش وبه‌دامان‌دیده‌دوخت 
دامن پرخون به اشک دیده رفت 
تلخ کام از خون لب آغشته برد 
همچومجنون‌سر به واوبلا کشید 
کوس رسوائیش در عام اوفتاد 
دردش از افسانه و حادو گذشت 
نه به روز آرام و نه شب را قرار 
می گربزد غم به عالم هم ازو 
هر دمی با صد بلا نزدیک تسر 
م ی گدازدهمچویخ از بخت نحس 
جان‌همی‌سوزد به جای بال و پر 
تا چه‌باشد بعد ازین سرمایه اش 
از سر بامش چو کرکس رانده‌اند 
خم شده پشتش به زیر بار جبر 
در دو عالم بی کسان را بار بس 


۰ 
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ای که خوش آمده‌بودی‌وبه ناخوش رفتی 
به امیدی که بیائی دل بی ریش بری 
تو که از سابقه ی درد دلم آگاهی 
توکه‌خود واقفی از ماندن و از رفتن من 
گر بگویم ز چه رفتم به کجا هارفتم 
رفته بودم که بیائی و مرا یاد کنی 
رفته بودم که بیائی و ببینی دودم 
رفته بودم که بیائی و ببینی جایم 
رفته بودم که برم جای دگر غمها را 
رفته‌بودمکه‌دگر بیش آزین سایه ی من 
رفته بودم که ز دل آتشی خاموش کنم 
رفته بودم که به صحرای بلا گم گردم 
رفته بودم که دل از سینه برون اندازم 
رفته بودم به غمستان که غمینی بینم 
مادوفرهاد شکست خورده ی بیدادانیم 
ما دو دیوانه ی سرگشته ی بی لیلابیم 
مادوتا شیرشکست خورده یک‌صیادیم 
ما دو ماتم زده ی گوشه ی دیوار غمیم 
ما دو بیچاره ی آواره ی سر گردانيم 
ما دو شمعیم که بایست بسوزیم باطل 
مادوطبلیم که بی شکوه صدا باید کرد 
مادونائیم که سرمایه ی ما ناله ی ماست 
مادومجنون‌وش‌دل خسته بی مقداریم 
مادومرغیم که به یک دام گرفتار شدیم 
بر سر فا و الف دل به دو نیمیم هر دو 
غیرغم کیست که‌بر ما و تو غمخوار شود 


ماوروه یج ۱ 


۰ 


با دل سوخته تر سینه پر آتش رفتی 
غافل از آنکه دل ريش تر از پیش بری 
تو که خود نابغه ی پیچ و خم این راهی 
از چه پرسی توکهدبدی د گرا ز سوختن‌من 
زین غم و غمکده رو جانب غمها رفتم 
زین همه در بدری چاره ای بنیاد کنی 
مشت‌خاکستری یک‌عمر به جای سودم 
سقف آلوده به خون جگر از غمهایم 
کم کنم از غم خود دامن این روستا را 
نفتد سایه ی غم بر سر همسایه ی من 
چند روزی مکر از خویش فراموش کنم 
دور ازین غمکده و دیده ی مردم گردم 
تن بی دل شده در چاهی نگون اندازم 
چون تو در گوشه ی غمزار حزینی بینم 
ما دو ناکام جدا از صف دلشادانيم 
ما دو تا وامسق نالایق بی عذراییم 
مادوگردن زده ی دشنه ی یک جلادیم 
مادوعاشق وش‌محنت کشزخم ستمیم 
ما دو سرمایه ز کف داده ی بی سامانیم 
پای بزم دگران با سر و جان زآتش دل 
خوش به میل دگران رقص ادا باید کرد 
سودما زاری ماآه و فغان مایه ی ماست 
پیش چشم‌همه هر جا بنشينيم خواریم 
مادونامیم که‌به یک نام سر و کار شدیم 
طالب طا شده و کشته ی میمیم هر دو 


برغم‌وغمزده آی چون من و تو پار شود 


جزبلا کیست که بر ما و تو همدل گردد 
آفرین‌برستم و رحمت حق بر غم و درد 
بارک الّه به این مهر و وفایت ای غسم 
مروچند روز دگر زین دل رنجیده ی ما 
زانکه‌از هرچه‌بربديم به تو عادت کردیم 


هم ندیم سفر و محرم منزل گردد 
که‌به یک‌عمرهنوزاز من و تو ترک نکرد 
که‌نخواندی‌به جز از ما به سرایت ای غم 
جای تو بر دل ما پای تو بر دیده ی ما 
از همه عیش جهان با تو قناعت کردیم 


ی زارشتسف شت ری ۳۶ 


خارپشتی‌سنگ پشتی‌را به طعن 
تا به کی خم‌وار باشی‌چون کمان 
خود به‌دست‌خویشتن بر خودجفا 
هیچ حمالی چنین ظلمی نکرد 
دا تخوانش گفت کی سنگ رت 
تا توئی و دامن پر خار تو 
تو را غار است من آهن کشم 
بر سر هر موی خاری بسته ای 
نیست از زخم تو ایمن جان مار 
خواری بارم به از خار تفت 
بار خود هستم نه بر جان کسی 
خار بن برکن به جایش گل بکار 
بگذر از خار و تهی از نیش باش 
خار کبر و عجب از تن دور کن 
بار غم بردار از هر خسته ای 
بار کن مهر و محت را به دل 
خوی کن بر بار صدق و راستی 
ای خنک‌جانی که بار خود کشد 
بار خود باشد نه بار این و آن 


گفت ای خو کرده با رنج و محن 
تا به کی باید کشی بار گران 
نه به خود با دیگکری نبود روا 
آنچه‌را تو می‌کنی‌بر خویش فرد 
خار تو در زیر این بارم بکشت 
می کشم بار گران از کار تو 
به که زخم خار تو بر تن کشم 
بر سر هر خار جانی خسته ای 
جان ما ایمن کجاای دزد کار 
در غمم مردن به از حم خوردنت 
جان خود خستم نه دامان کسی 
تابه چشم خویش بینی جمله یار 
مرهم زخم دل هر ریش باش 
رو دل ویرانه ای معمسور کن 
رو بجو حق از دل بشکسته ای 
بارنیکی هرچه هم سنگین مهل 
بگذر از آرايش و خود خواستی 
در قطار آید مهار خود کشد 


چون مکس دایم سوار دیگکران 


از جبین ریزد عرق نه آبرو 
ای‌بسا زین خارپشتان در جهان 


در پی‌طعمه چوسکگ هر کو به کو 
صورت آدم در سیر خارش نهان 


ما استادیع م۳۶ 


خا را با ساقیا سی بده 
خدارا باس قیا از کرم 
بده ساقیا می به آهنگک جنشک 
بده ساقبا می به بیش از ال 
بده ساقیا می به آهنشک ساز 
بده ساقیا زان می ارغوان 
بده می کزین پیر دیو سپید 
بیاور سبو تابه سیری زنم 
بده ساقیا زان می لعل فام 
ازان می که بر سر سرور آورد 
بده می که از خودپرستی رهم 
بده می که تنگ قفس بش‌کنم 
ازان می که نوشید باد بهار 
آزان‌می که یک جرعه عیسی چشید 
ازان می که یک حرعه‌نو شید سنگک 
ازان‌می که بوسف به بعقوب داد 
ازان می که نوشید جامی عصا 
ازان می که نوشید لبی کوه طور 
ازان می که خوردند مستان ازو 
بده ساقیا زانچه داری به کف 


بده ساقبا ژان ۰۰۰ سل ۲ 


بسه آهنسگ زار دل نسی بسده 
که‌سنگ زخماری‌به سرمی خورم 
که با مرگ دارم سر عزم جنگ 
که‌جان را سپارم به جانانه سهل 
به تار و دف و رقص و ناز و نیاز 
دوددر رگ و پی چو خون جوان 
دهندم چورستم زهفت خوان نوید 
ته باده بر دیوپیری زنم 
که فاتح تر آبم به اسرار جام 
ظطهورم زداید حضور آورد 
ز پستی برایم به هستی جمسم 
سر و دست و پای هوس بشکنم 
از ان می‌که‌سرسبز شدشاخسار 
ز مستی‌سر وپابه گردون کشید 
ز مستی بزاد اشتری بی درنشک 
کز آن نور بر چشم معیسوب داد 
ندانست چوب است و با اژدها 
به رقص آمد و داد از کف شعور 
دریدند یک باره دامان ازو 
که وقتوصال‌است نه وقت تلف 


که بیخم بکند این سر ناصبور 


بده ساقیا می که دارم هوس 
به خوانی که مستان نشستند جمع 
بده ساقیا جامی از آن حریم 
به همراه فرزندش عب‌دالحکيم 
بده می که سرمست گیرم قلسم 
بده می که تا سر به سوران زنم 
بده می که تا باز چشم تمیز 
پی حاجی سرور بگیرم چو باد 
بده می که دارم سرطیبات 
ابسوبکری و خالقی و عسرب 
بیا ای صبا رو به کاریز کن 
شمیمی ازان بر مشامم بربز 
به دوکان صوفی غفور ار شدی 
سلامی بگو و کلامی ش‌نو 
به جای تن از سینه ام دل بده 
بیا ای صبا عرض احوال زار 
خمی پر کن از خون سرخ دلم 
بکن قطره قطره و هر قطره ای 
پس آنگه‌رسان‌عرض‌این دردمند 
ز سر درون رمز اسرار صدق 
به حاج‌عبدالرحمان و عبدالواحد 
به عبدالجمیل و به عب‌دالجلیل 
بده‌جامی را هم به خواجه حکیم 
به آن عارف شوخ طبع ظریبف 
به یک بزم صد رزم کوته ازو 


موه 


نشینم‌به خوان شکر چون مکس 
چو پروانگان حلقه بر گرد شمع 
که در برکشم قبر پاک ندیم 
به حاج احمد و حاج عبدالکريم 
زنم نام پاک رضارا رقم 
قدم در پی شیر مردان زنم 
گشایم به دیدار عبدالعزیز 
برویم غبار و بجویم مراد 
ز یاران دیربنه جویم حیات 
گل و بلبل و شمع بزم طرب 
دم خویش را مشک آمیز کن 
ز خضرائی بستان به کامم بربز 
به حاج خواجه کر بم چون بر ابر شدی 

لبی تازه کن ده پیامی ز نو 
نمونه ز خرواری مشکل بده 
بگیر بر لب و رو سوی ربزه آر 
به سرخی لعل لب قاتلم 
بده ریزه ریزه به هر ریزه ای 
به سر خیل‌وسر حلقه ی نقشبند 
رسان‌بردرحاج خواجه عبدالخالق 
به حاج خواجه ستار دامت ممد 
یکایک همه نورچشمان ذیل 
به آن‌شیردل مرد بی خوف و بیم 
سخن سنج بی از بدیل و حربف 
به بک نعره صد دیو در چه ازو 


و موه 


بکش سهمی را بر در نقشبند 
خصوصاً چو دیوانه ای مثل او 
ببر سهمی بر پنج برادر بده 
به یک‌میم و چار عین عالی مقام 
سرشکی ببار و بجویش مراد 
بیا پس به پلبند و هم بن‌ده وار 
پی حاجی رحمت و بابش بکیر 
بکیر پای شان را و ببدار کنن 
بخواه آنچه خواهی خجالت مکش 
چه از دوستان جمله فارغ شدی 
تو را بر سر جام و باده قسم 
بده باده ای ترک تأخیر کن 
بریز باده ای تا نریزد حسود 
بریز باده ای تا نبردست باد 
بده می بگیر جانم و جای جان 
بده‌می که‌دبگر خماری بس است 
به جامیکه هرگز ندارد خمار 
به جامی که‌هم‌جان و جانهاازوست 
بده ساقیا جامی چون آفتاب 
برو ساقیا باز ساغر فشان 
نشین بر در و عفو تکرار کن 
به جایم بگو با عزیزان همه 
دگر باره باید سر جام شد 


پببببب 


که دیوانگی را بشد سربلند 
که میش گله هست و گرگ عدو 
عظیمی بپرس و برابر بسده 
مپرسش ز نام بگویش سلام 
که‌هستندهر یک به مهر اوستاد 
به میرزائی و محمدی گوش دار 
به دربوزگی هر چه خواهی ازو 
به‌روز ار نشد شب‌به‌خوابش‌بگیر 
به دریوزگی حاجت اظهار کن 
سر از بزم دست از ارادت مکش 
مرا نیز جامی بده سرمدی 
به مستان از پا فتاده قسم 
لبم را ز جان لبت سیر کنن 
به جای شرابم به لب آب رود 
غبارم چو نامم ز دلهاز باد 
به گورم یکی جرعه ای برفشان 
درین‌وقت کم هوشیاری‌بس است 
خمارش خماری و مستش قرار 
دل و دین و روح روانها آزوست 
تهی باده بر خودپرستان زدند 
که دیگر نماند ز مستی حجاب 
بر دوستان و سلامم رسان 
ز جرم و خطا عذر اظهار کن 
که کارم گذشت. شت از خوضله 


به رندان سرمست همکام شد 


بنوشید چندانکه از هوش رفت 
کرم کرد ساقی و گفتا بخور 
ز مست و ز دیوانه گر شد ادب 
مرادر «کلّوا» آن‌چنان خوش فناد 
ولیکن سخن هرچه خوش‌سفتن است 
نماند حرفی ناگفته جز از سلام 


ای‌ووست 


به جای مزه گر بخوردم سلام 
منش خوردم و او همی کرد پر 
روا نبود از عاقلان لعن و سب 
که «لاتسرفوا»را ببسردم ز باد 
نوشتی اگر شب نمی گشت طی 
ولی ذر به دربای ناگفتن است 
سلام علسیکم دسر والسلام 


ای دوست به جسم گرچه دوری 
دوری دبار سد ره نیسست 
ای بر تن دوستان شده دل 
هر جا که دلی است منزل توست 
تنها نه دلسی به جان عجینی 
خورشید صفت به نور بخشی 
باجاذبه عقول حق کیش 
خوش آنکه مقیم محفل توست 
خوش برده ز همکنان به دقت 
برخیز که سرو در قيامست 
نازم به خدایی کاو بسه تقدیر 
عیش دو جهان به کام بادت 


بی جسم هماره در حضوری 
در چشمی و حاجت نگه نیست 
جز دل نسزد تورا به منزل 
بیبدل شده شمائل توسست 
روحی و به جسم در زمینی 
در بیکر دوستان دمیدن 
هر روزنی راز توست نقشی 
مجذوب تو حلقه های دل ربش 
شمشاد گزد لب از ندامت 
بخشید تو را علسوم و تسدبیر 
سی‌ ات و بر دوام ببادت 
گاهی بدمی به سوی بسمل 


یمیش اان 35 ۳ 


گربه ای دل به کینه آکن‌ده 
نه نماین ده بلکه سلطانی 
جمع کرد گرد خویش بی مشکل 
داد تشکیل محفی بنان 
گفت ای قسوم غافل بسی عار 
گر نباشیم به فکر خود امروز 
دیگر این موشها به چشم چرند 
تابه دیروز صید ما بودند 
خوان ما خون و گوشت آنان بود 
حالیا خود شدند با فرهنگ 
بسکه ما را به زرق عیان کردند 
لعن بر گرب هماش‌ده آزاد 
ربختنضد آب و احترام سا 
گر بسرین شیوه بگ‌ذرد ایام 
موش که بود که سر به لانه کند 
بکشاید زبان به طعن ما 
ترسم آخر شود برین دستان 
برده هااز فساد بر خی زد 
بیش‌آزین گر شویم به غفلت فرد 
همه گفتند هر چه فرم‌ائی 
گفت باید اول به جای سلاح 
چهره هارا به شیوه ی زهاد 
نیش و ناخن به زیر ریش کنیم 
بتراشیم سخن به قول سلف 
هم برین شیوه های نرمانرم 


گربهسستانی را نماینسده 
داشت بر هر چه گربهستانی 
ما شاه کت وه طتتالم ول 
دور از چشم جمله ی موشان 
تا به کی خواب و موش در انبار 
می شویم پس همان عمو نوروز 
جانب ما به سخره می نگرند 
فرش‌ما پشم‌و پوست ایشان بود 
مات توا ی که دار مس 
خلق را نیز ببد گمان کردند 
حتی تا دور دست موش آباد 
قصد‌شان گشته محونام ما 
نز شما مان د و نه از من نام 
گربهستان بدل به موشستان 
مرگ بر گربه باد برخیزد 
طعمه دیگر طمع نباید کرد 
ما مطیعیم به جان و دل داعی 
ظاهر خسویش را کنسیم اصلاح 
جای سبلت به ربش بیش کنیم 
تا کنیم‌صرف وقت شان در صف 


سر شان را به شیره مالی گرم 


مرگ شان را کنیم سورشان 
زان میان پیر گربه ای برخاست 
لیک آن کذب هاکه از مایان 
زانچه کردیم از سر تلیس 
پرده یک سو شود و مارسوا 
بی خبر ها همه خبر گردد 
گفت آن گربه ی نماینض‌ده 
آنچه گفتی اگر چه مقبول است 
این چنین قومی را بدون درنگ 
ملتسی گر زجهل گول افتد 
تو نخواندی مگر چسان فرعون 
کرد دعوی «رنی الاعلی» 
آنچه فرعون به آن خرفها کرد 
گر چه از مابسی ربا دیدند 
باورشان به داوری پوشی است 
هر چه را بشنوند بی تحقیق 
این چنین قومی را به نیم حیل 
گر طمع طعمه بی تعب داربد 
لینک وفت شکارشان بابد 
در مثل گفته اند بکش و مایست 
بکشید تابقیه لال شوند 
بکشید ورنه می کشندت خوار 
روز رفت هان ز جای بر خیزید 
اول آن میر خسوش سسراینده 


تاشود فخرشان قبورشان 
گفت‌این گفته‌هااگرچه به جاست 
مان‌ده بر باد و خاطر موشان 
ما به ایشان نکرد صد ابلیس 
چنگ و دندان پر ز خون پیدا 
سم ما آب و بسی ار گردد 
در جوابش به تسخر و خنده 
لیک‌این فرقه بیش ازی ن گول است 
می توان کرد هر دمی صد رنک 
گر خدا هم شوی قبول افتد 
او و هامان به مصر بی از عون 
از قبولی خورده مخ کخها 
می‌توان بی‌ز شک به این ها کرد 
دیسر فهمان زود تاپیدند 
عادت شان عدو فرموشی است 
فکرشان ذکر عیش و نوش شان 
یک صدا می شوند در تصدیق 
می توان برد تابه کام اجل 
نیش پوشید و ربش پیش آرید 
زنده از چنگ تان برون نجهد 
بی‌صدایش کنید به چنگ و دهن 
سر ببربده را صدائی نیست 
یا که از خوف بی سوال شوند 
گورهاشان به چشم احمقهیا 
دآنتتان کته کته ات ستاو 
زانچه گفستم بسر آن بیاویزید 
جست از جابه فکر آینسده 


باقبای بلند و سر دوشی 
لب به ظاهر همسی خدا خوانان 
زیر چشمی به طرز دزدانه 
در شک افتاده از قبسولی ورد 
با صدای به گربه چون خویشان 
تا به کی سر به لانه باید بود 
ترسم از اينکه فیض و فوز نماز 
واجب آمد به توبه پیش از مسوت 
پا برون نه که موسم شاد پست 
ظالمان رفتن و ظلم بردند 
نیست دیگر کسی به جز از ما 
کردیم از جان قبول خدمت تان 
خادم خدمتيم نه بر قدرت 
نه پسی جاهیم و مقام گزاف 
ملک آن شماست و ماخادم 
آن قدر گفت بر در سوراخ 
گفت ای صالح صلیب به دوش 
گفت ای بار غافل از احسان 
وقت خوردن به حلسق سک گربه 
ان وی و مش گت رو 


وصله‌کردزان به‌چانه‌ریشی زفت 
در کمسین گاه خانه ی موشی 
نیش و ناخن به آستین پنهان 
لب به خرخر به حالت اذکار 
دید موشی به گوشه ی لانه 
ولسی از بسیم بسرون نمی آیند 
گفت ای فرفه ی سیه پوشان 
پیرو حرف دشمنان حسود 
وقت تنگ و نماز نزدیک است 
بک‌ذرد حسرتش بماند باز 
«عجلوا بالصلات قبل الفوت» 
گوش‌ها کر ز بانک آزادیست 
هرچه ناخورده‌حسرتش خوردند 
حامی جان و مال و دین شما 
تانیفتند خلل به عزّت تان 
شیفته ی زحمتیم نه بر زینشت 
حامل عدلیم و سی انصاف 
خیر خواهان بی شر و سالم 
تا که موش از دلش بر آمد آخ 
تو نبسودی که موشکی را دوش 
کردی از نوجوانی اش محروم 
جد این موش لوس در کهدان 
زده بسود استخوان او ضسربه 
زخم آن گربه بیش‌تر گسردد 
خسورده بسودم بسی ز اقوامش 
هم از این کشمکش خلاص شود 
دوش موشی که گوشه ی انب‌ار 


صرف صبحانه ی تو می شد نز 
چون که در مغز او فلاح نبود 
این بود خود سزای بی مغزان 
گفتش ای پر زمهر و کین خالی 
دیگر آن موش پر ز هوش سطبر 
چه خطا کرده بود در این شهر 
که به بستر به وقت خوابیدن 
غایبانه ز مسا گله می کرد 
خودنخواندی که شخص غیبت گر 
تسانکردست آتسش افروزی 
گفت این هم درست ای آقا 
لیسک آن موش پر خدمتکار 
گفت هر چند ندیده ام کینش 
چون خلل در عقایدش دیبدم 
کشتمش از طریق غمخواری 
هر که در آن جهان فرستادم 
گفت این هم صحیح ای اوستاد 
آن جوان موش عارف شبخیز 
دادی تمییسز حق چه از باطل 
زانکه ترسیدمش که روزی چند 
بکش‌ند و به گور اندازن د 
پیش از آنکه خطر خبر گردد 
بن ده از راه خیر اندیشی 
خیراو جسته و ورا خوردم 
نعمتی را که می شود زان خورد 
خود نبشنیدی در کلام اللّه 


که ۰۰ مو نا که ای ولسی ۰ ۰ 


گوی جرمش بگفت خوردن مغز 
مغز خوردن ورا صلاح نب‌ود 
که کند پادرازی بانزان 
هر چه گفتی همه درست ولی 
که دریدی ورا به قهر از حیر 
گفت کاری چه زین بود بدتر 
غیبت ابر و وصف مه می کرد 
قتل موذی قبل آن یوذی 
آنچه را گفته ای صحیح اما 
اتی‌امش چه بود باسرکار 
لک از دست دادن دینش 
دام‌نش راز کفر بر چی‌دم 
تانیفند به دوزخ از خواری 
وعده ی قصری در جنان دادم 
در فلان شب به شهر موش آباد 
چه خطا کرده بود گفت تمیز 
بیش آزین ماندنش نبود قابل 
بی تمیزان بر او حسد ورزند 
پشم و پوستش به دور اندازند 
گوشت‌و پوستش‌همه هدر گردد 
جستمش از خطر بر او پیشی 
صرفه کردم به خاک نسپردم 
هست اسراف اگر به خاک سپرد 
مسرفان نیستند حبیب الله 


دیگر آن موش مقبل کامل 
با سر انگشت خود نشان دادی 
دست او را شکسته ام کز لج 
هرکسی گرچه ازعوام‌وچه خاص 
مرتدش دان و مفسد فی الارض 
کفتت ای حفرت بت ولاز لیات 
لینک آن موش تازه نو داماد 
چه گنه کرده بود آن مرحوم 
در جوابش بگفت ای گم_ره 
رده از باد کرده دامسادی 
این سزای کسی که بی دستور 
باز گفتش که در فلان محله 
بگرفتسی بسه سایه اش بردی 
چه شنیدی ازو ببه همس‌ایه 
گفت بر کف نداشت حز آهی 
جز تن و یک نفس به عاریه 
خوردمش تا رهد ازین ذلت 
وعده اش داده ام به حور جنان 
خود به قانون‌نخواندی‌این مجموع 
هر که خواهد که بی خطر باشد 
شادی در موش زار بعضی چه 
مانکرديم بی حساب هرگز 
کشته ایم گاهی گر فسادی را 
تا به‌حال‌هرچه‌موشی را خوردیم 
خوردن تان‌نه نعمت‌است بلاست 


چنگ و دندان ما شده خسته 


اتبامش جه بود ای عادل 
از دم در کشیدی گاهی سر 
الاختسدر از افو تست مسارم دای 
نکند بااشاره این سو کج 
که ن دارد به ماسراخلاص 
خوردنش واجب است وقتلش‌فرض 
که شب عاروسی به موش آباد 
غیر جشنی به شیوه ی مرسوم 
در شب ب‌ادبود یک گرب ه 
جای نوحه نشسته بر شادی 
نوحه بک‌ذارد و بکیرد سور 
نو جوان موشکی که از گله 
بدریدی و بیضه اش خسوردی 
که به دست تو گشت بی مایه 
تا کند صرف عقد و زن خواهی 
عجز از شسیربها و مهرب ه 
وا رهان دم ورا ز قید زنان 
بیضه داری د کنو شده ممنوع 
بایدی لال و کسور و کر باشد 
خنده بر این دبار یعضی چه 
کاری را جز پی صواب هرگز 
زف‌ده کردیم ازان نبادی را 
خرخری در عزای او کردیم 
راحتی شما و زحمت ماست 
ز استخوان شما که بشکستنه 


آیا این است سزای زحمست ما 
مزد مارا خدا دهد نه همی 
جای اینکه برای دل جوئی 
دست کم بک تشکر خالی 
چون کمر بسته ام در خدمت 
ترک خدمت نمی کنیم هرگز 
هدف‌ماست‌چون که حق خواهی 
موش چون‌این شنید بی‌تشویش 
شد پشیمان وادیاه پنو گریه 
گربه جست و ز جاگرفت حلقش 
نوش‌جان کرد که نوش جانش باد 
نوش جان باد خون هر احمق 
تیزترباد گربه را دندان 
بخور ای گربه نوش جانت باد 
بخور ای گربه و بو یاحق 
که‌جز این نیست‌درحدیث وخبر 


حق شناسی به پاس خدمت ما 
از چنین رنج و از شما قومی 
نکند درد دست نان گوئی 
زین همه سالها ببه حمالی 
گربه ی ظالمم همسی خوانی 
بشنویم بیش ازین اگر تست 
ز آتی‌امی نمی شوبم عاجز 
نه پسی شسهرت و تسن آسایی 
کسب و کار و فزونی نعست 
کرد گل گولی اش از اول بیش 
رفت و بگرفت دامن گرب ه 
که بخوردم فریب خرگوشی 
سر بسر پاره کرد به تنن دلشش 
خون هر بی تمیز موش آباد 
که نکرد فرق دلق از دلقشک 
بر چنین موشهای تن بی جان 
طلسم بر این فریق به از داد 
عاقلان اشرف اند بر احمسق 
احمقی را سزااز این بهتنر 


کایرت ماما رام عرو یر ۳۸۷۳ 
۰ ۰ چه ۰ ۰ ۰ 


باردیگکربسه یبای الله 
پیش‌وای طریق مرضیه 
وارث اب و خلسف اجدادان 
هشتمین جانشین حق آگاه 
رخضت هجرت ز پسرچمن آباد 
مسکنش گوشه ی خراسان شد 
از درش کس نرفت بی حکمت 
در گسش باز بر امیر و فقیر 
با همه مشکلات در غرست 
بل به سعی بلیغ و باری رب 
طرق الراش‌دین بود نامش 
از تصانیف عم شان معل‌وم 
مان‌ده ده ها کتابهمای گسزین 
ترجمه کردنش نه آسان بود 
زانکه پشتو و هم به تازی بود 
معنی در لفشظ آن چنان پنهان 
لیک باسعی و کوشش بسیار 
تاکه بهنر به معنی آینده 
خاصه در این زمان باطل خیز 
با همه اینکه خود مهاجر بود 
شکر این نعمتش در این عالم 
خواهم از قاریان هر مجللس 
عفو جویند از خدا به دعا 


حضرت حاجی شاه عب‌دالله 
قطب الاقطاب نقشندبه 
شبخ افغان و مرشد ایران 
شارع شرع شاه امان الئه 
چندی افکند به شهر مهر آباد 
چه مربد و چه منکر از هست 
هم بر آن شد که با همه زحمت 
این کتابی که پشتو بود و عرب 
حجه السالکین به اضمامش 
مولوی غوث محمد آن مرحوم 
تازی و پارسی و پشتو همین 
غیر این شه که ابن عمشان بود 
پارسی کردنش نی‌ازی بسود 
همچو روغن به شیر در فقدان 
گشت‌پایان به فضل حق این کار 
شود آسان برای خواننده 
که ستیزه گرفته حای تمیز 
رنجهابرد و گنج ‌ابگش ود 
واجب آمد دعابه اهل عجم 
سه د‌ائی دربغ ننماینشد 
چار حرفست بدون کوتاهی 


غین و شین فاو جیم از تاریخ 


کین لت ۷۳۸ 


باز از سعی مرشد آگاه 
مرشد و رهنمای اهل طریق 
غین و شین فا و جیم از ابجد 
در خراسان به شهر مهرآباد 


حضرت حاجی شاه عبدالله 
مسلک نقشبند را صدیق 
این کتاب جوامع الخیرات 
سال شمسی ز هجرت احمد 
چاپ و تجدید اتفاق افتاد 


اماب تشن ۱۳۸۲ 


بعد حمد خدا و نهت رسول 
رحمت حق به آل 9 اصحابش 
هم ابوبکر و عمر و عثمان 
بعد از ایشان طریقه ی این راه 
علمای علوم بی تفریق 
وارشان ولایت نبوی 
ما فقیران 
چون بزرگان ما سلاسل وار 
هر یکی رهنمای بحر مهن 
تا خلافت به این حقیر رسید 
هستم از حی ذوالمنن سائل 
خلق‌را چون خلف ازاین طوفان 


نقشند ده 
0 ۰۰ 


با همه‌ز حمتی که‌هست به پیش 
قصدم این شد که چند اوراقی 
از خلفای ابوی و جدم 


به امیدی که حق کند مقبول 
تابعان طریق آدابسش 
مرتضی دان علیهم الرضوان 
شد محول به علما بالله 
عامل شرع و حاملان طربق 
حارسان شریعت علوی 
در طربقت حقیقتی حاصل 
خادم شرعیم و طربق همه 
در طریقت به شرع بستند کار 
ناخدا سان به ساحل ایمن 
به امیدی که حق کند تأیید 
کندم باری اندرین مشکل 
بکشم سوی قایق ایقان 
داده توفیقم ان‌درین خدمت 
خدمت خانقاه و مهمان بیش 
که سرودند جمع عشاقی 
مخلصان جدید و هم اقدم 


تا که از بهر مخلصان خالص 
خادم خلق به نام عب‌دالله 


1 نت نام نعمه 6 : 0 اق 
بادگاری بود ازین مخلص 


ابن شاه شمس الحق حق آگاه 


نوت ماع اند دیس ترا رت رد تام 
پ هم چه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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ای‌پیر تو را پیری پدروار مبارک 
از شرق‌نبوت‌شفق صبح سعادت 
بر چهره عیان جلوه آثار مجدد 
خیل خلفا را به وجود تو تفاخر 
این نله عاليه تیه تا اسر 
ازدست‌منه آنکه تورادست گرفت است 
تاهست‌جهان وبه جهان‌هست‌شب و روز 


شاهی به توارزنده‌ودرویشی به بسمل 


درويشم‌ونبودبه کفم برگ و قیمتی 
درشاخ خشک خویش ندیدم چه ب رگ سبز 


تاج‌و کمرو خرقه‌و دستار مبارک 
تا غرب‌ولابت به‌سر ایثار مبارک 
ا زمظهرالحق جرعه سر شارمبارک 
برسینه نهان صفحه‌اسرارمبارک 
سیل عرفا بر در و دربار مبارک 
منسوب‌بر آن‌دولت‌بیدار مبارک 
ای دوست خدادست خدابارمبارک 
درهرشب وروزی دم صد بارمب‌ارک 


این برمن و آن‌بر توبه تکرار مبارک 


جزشعر هد به تاک نمش‌صرف خدمتی 
خواهان عفتم از ار کم سعادنی 


مایم ینمی ,۱۳۵ 


حمد رب المصطفی کذز الطربق 
شاه عبداللّه که میر قافله است 
نیست گر بوبکر اما زان جناب 
در تسواریخ از مشایخ بسی زچون 
در میب‌ان خواجک‌ ان نقش‌بند 
لنگکرش را در بیان نتضوان ستود 
از دعای خواجک‌ان این طریق 
بر دوامش می فزاید روز و شب 
زان که در این لنگر بی از حرف 


که ملقب کرد مارا بر صدیق 
چلمینقطب زمان زاین سلسله اسست 
هست‌از شرع وطریقش‌فیض‌یباب 
کس‌ندبده‌است‌و نخوان‌ده‌تاکنون 
از پسری نعست و انسوار جسود 
هرکجااین لنگراست و این فریسق 
بی دریغ از فضل بی پایان رب 
نیست جز اتباع بر شرع شسریف 


چونز بدعات‌و خرافات است‌دور 
هرطر قکان عقل وشرعش حاکم است 

در طریسسق نقشس‌بندان کبسار 
حق تعالی هم به یمن این روش 
نام وی مسعود لیکن در مشال 
خالق بعقوب و شاه ما یکی است 
آن که نازاده دهد بیغعسری 


یوسف و بعقسوب اگر پیغمبرند 
آنچنان دارنسد بر دلهارسوخ 
ای خدا بر مامربدان ضعیف 
هم دعاو هم نیساز ما پسذیر 
تا نگردیم زاین در و درگاه رد 
کن قبولم گرچه خود ناقابلم 


تا ابد باقی است ایسن پهنای نور 
تا قیامت مستدام 9 قایم است 
راه‌شرع است‌عقل‌بروی‌شمع وار 
هم به نور شمع ره طی می کنند 
شاه مارا داد شاهی شه منش 
سیرت وصورت وشی بوسف‌جمال 
گر کندمسعودرایوسف شکی است؟ 
گوچه باک از باور و ناب‌اوری 
این دو وراث ولسی و رهبرنسد 
که ربودند گوی سبقت از شیوخ 
اسقامت ده بر این سلک حنی ف 
عمر ما کن ختم بر مرضای پیر 
در منای نقشبندان بسملم 


با مت ۳۷۸ 


بیا تا ای دل گمراه زنیم چنگ 
چو هوجوبان و هوگویان به‌هوه و 
برانیم بر زبان شهد شهادت 
به مهر آل و اصحاب پیمبر 
زصدق دل به صدبقان کامسل 
دو دست بر دامن پیر طربقت 
ببه معصوم ولی شهزاده انسور 
کشیم پا در پی شپزاده بوسف 
به پای شاه محمد مظهر الحق 
به پیر وقت و میر نقشبندان 
برای جستن از هفشت خان دوزخ 
ز قرب دولت شان بسمل از حق 


به بای بسم بسم اللّه زنيم چنشک 
به لا اله الا اللّه زنيم چنشگ 
به دامان رسول اه زنیم چنک 
به آبات کلام اللّه زنیم چنگ 
به‌سلطان‌شاه‌امان‌الله زنيم چنشگ 
به اولاد ولسی اللّه زنسیم چنک 
به پیرو نایب دلخواه زنیم چنگ 
به شمس الحق حق آگاه ز نیم چنشک 
سپهر آسا به‌مهر وماه‌زنیم چنشک 
به سیّد شاه عبداللّه زنیم چنک 
به‌این هشت قطب عالی جاه ز نیم چنگ 
مددخواهان گه‌وبیگاه‌زنيم چنک 
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ار را موم سل ور رستن شک ۷۳۸۷ 


این‌خانقه که‌نام شربفش به لنگر است 
سرچشمه ی محبت و میعادگاه عشق 
دلخانه ی مراد مریدان مهمرورز 
آرامگاه غایت غلیان بی خودان 
پیران این طریقه و میران این فربق 
با نام پاک حضرت پیران برچمن 
ازهرکجای هر که درآید در این سرای 
شکرآن خدای راکه‌دراین عصر بهر ما 
نام شریف حضرت عبداللّه بی زشک 
بسته کمر به خدمت مخلوق چون عمر 
سرمستی‌اش ز باده شمس الحق شهید 

رفتند اگر چه از در اين خانقه ولی 
درویش‌راچه‌بهترازاین حشمت‌وجلال 
تا حال‌اگر نبرده‌پی‌نبردپی‌به رمز شیر 
در پیشگاه عشق بجز جان نمی خرند 
بسمل به تیغ دوست مرابسمل آرزوست 


دارالامان فرقه بی بام و بی در است 
میدان سرگذشتن عشاق بی زر است 
خمخانه ی فتوّت فتیان بی سر است 
خلوت‌سرای خالی‌شدن از شرشراست 
میراث دار حضرت صدیق اکیر است 
شاه وگدا بر این در و درگه برابر است 
نانش‌هميشه حاضروچایش مکرر است 
پبری عطانموده که دستگیر مضطر است 
باشاه‌نقشبندصورت‌ وسیرت مصوراست 
کاندرسخا چوحیدروهم آل‌حیدراست 
بی‌ذُردی‌اش گواه‌دل‌صاف مظهر است 
آرواحشان‌همیشه‌سایه‌براین‌بام گستراست 
کمتر گدای دررگه او شاه کشور است 
آنرا که چشم ودل‌پی‌شیر سماوراست 
بازار خودفروشی برو جای دیگر است 
ورنه‌به خودمری‌همه کس را میسر است 


ان اد نان نیا ازیو و وس ,۳۷ 


بناز ای شمع کیهان کره خاک 
شهی بر تو قدم بنهاد کاو را 


سزد کز فخر نازی بر صد افلاک 
خداوند جهانش خواند لولاک 


وف درب از زا نورب 


وصف‌بلبلآززبان گل‌خوش است 


مدحت‌گل ازلب‌بلبل‌خوش است 


ما کجاوصف کسال احمدی 
ما کجاوصف صفات او کجا 
ما کجا آن شآن والایش کجا 
ماکجا و آفتاب روی او 
ما کجا و رمز علم «من لدن» 
ما کجا و حق حمدی این چنین 
کرد مدحش آنکه او را آفرید 
لایق‌مدحش خداوند است و بس 
وصف احمد را احدبایست گفت 
بی‌ز وصف مابه خودموصوف بود 
گر چه حد ما نباشد وصف او 
کیمیا را نیست حاجت بر ثنا 
مدح مابر او نیفزاید کمال 
ذکر او کام و زبان را تزکیه 
آنکه او را خواجه ی لولاک کرد 
تا مقام قاب قوسینش کشید 
آنکه را بگذشت پا از نه فلک 
آنکه در بکشود بر وی آسمان 
آنکه‌راخواند و رضایش کرد حق 
آنکه‌رابرخوان «تُعطیک» به شب 
تا به جائی که محمد حمد شد 
نه زمان ماند و بیانی و زبان 
آنکه امر آمد به شأن وی درود 
آنکه او شد «رحم‌للعالمین» 
هر چه گفتند و بگویند تاابد 


مو کجا آن طره ی گیسو کجا 
سر کجا دیده کجا پایش کجا 
ماکجاعز سگان ک وی او 
ماکجاو آیت اسرار کن 
عرش را نقشی کشیدن بر زمین 
از حبیبی اش به محبوبی گزبد 
خلعت«لولاک»را معروف بود 
لیک وصف اوست مارا آبرو 
بل به ما افزاید از مدحش جمال 
فکر او روح و روان را تصفیه 
مفخر کل مظهر افلاک کرد 
دو جهان در زیر نعلینش کشید 
تا به جائی که بماند عقل ملک 
از مکانها رو به سوی لامکان 
عرش را صحن سرایش کرد حق 
خواند تا مر هترفنی» بی تعب 
گشت احمد با احد پیوند شد 
نه نشان از قرب و بعدی در میا 
شد درودش فرض بر کل وجود 
بر همه اهل سماوات و زمین 
جمله موحودات عالم بی عدد 


بلکه دربحرصفاتش قطره ایست 
پس‌همان‌بهتر که بفرستیم درود 
هم به ازواج و به تبع و تابعيین 
بلکه بر اهل سماوات و زمین 
بساز آنیم بر سر حرف اول 
وصف‌بلبل اززبان گل‌خوش است 


پیش خورشید جمالش ذره ایست 
بر وی و بر الو صحبش از ودود 
بر نسی و بر ولی و مرسلین 
جمله مخلوقات را تا سوم دین 
کز درازی سخن زاید کسل 
مدحتگل از لب‌بلبل خوش است 


۳۷ | 


ندبدم بسه زیم ادئه نا را 
نگویم گر که بسم اللّه چه گویم 
به نامش می کنم آغاز دفتر 
کربمی کز کرم هرگز نکرد کم 
ابابکر و عمر شیخین عادل 
از آل‌وصحب و از احباب و اتباع 
به دل دارم ز سلک نقشبندان 
کشم در نظم نام باک ایشان 
اول صدیق اکبسر بار احمد 
پس‌ازوی‌حضرت قاسم به مسند 
چو صادق بافت‌این خلعت زجدذاش 
هم از طیفور شیخ خرقانی 
به پیش مرقدش برپا ستادی 
پس از وی بوسعید آمد ابوالخیر 
ابوالقاسم گرگانی پس از وی 
از او پوشید خلعت شیخ فارمد 


ز لا ال لاله خدارا 
کز این بهتر نباشد ابتدا را 
ابو القاسم محمد مصطفی را 
چه از اهل زمین و چه سما را 
نویسسم زان مشایخ نامپبا را 
که دست آویز باشد این گدا را 
کز او بگرفت سلمان این لوا را 
سبردش بایزی د باوفا را 
اویسی بافت این ملک بقا را 
بسی شبها مراقب تا ضصحی را 
ز خیرش بهره ها شاه و گدا را 


خراسان یافت از وی بس عطا را 


ابویوسف چو آمد خوشه چینش 
از او شد ماوراء النهر پر نور 
چوشاه غجد وان بنشست به مسند 
زفیض خواجه‌عارف بهره ور شد 
هم از وی فغنوی محمود انجیر 
چو نوبت با علی رامتنی شد 
به حق خواجه سماس یارب 
بهاء الدین زفیضش مقتدا شد 
امام نقشبندان جهان شد 
بل شد هندوان با قصر عرفان 

بگفتند پیش از ما اهل تحقیق 
همان سکه که در بطحا و یثرب 
ز پمنش خواجه ی عطار بگرفت 
به نام حضرت بعقوب چرخضی 
پس‌ازوی خواجه‌ی احرار نو کرد 
زجود وبخشش‌اش‌مسرورخلقان 
خداوندا طفیل خواجه زاهد 
به مسند چون بر آمدخواجه‌درویش 
چه‌شاه امکنه شد خرقه پوشش 
چه‌رنگین شد جهان از باقی‌باللّه 
مان خواجک‌ ان نقشبندی 
پس از وی احمد فاروق سرهند 
بجای انبیای مرسل آمد 
طریقت‌را به شرع اندر یکی کرد 


علم کرد دعوت خلق خدا را 
گرفت نورش ورای مرز هارا 
زخواری‌رست وگلشن شد بخارا 
اسام عصر آمسد اولب‌ارا 
به قامت لابق آمد این قبارا 
ملک گویا به وی صد مرحبا را 
ببخش.اامَتان مصسطفی را 
به نار عشق پختی خام هارا 
به نقشش خیره کرد اهل سما را 
به دل ها ربخت طرح نقش ها را 
زبرک‌اتش چو او بنهاد پارا 
به چشم‌دل چه‌دیدند فیض‌ها را 
دوم نوبست زدند اندر بخارا 
طریق خواجه ی مشکل گشا را 
بچرخانید حق این گردنا را 
بن.ای ادا در انتس‌ارا 
بشد سرخیل جمع اسخیا را 
کمال بندگی بخشای مارا 
به حق کرد آشنا خلق خدا را 
تکلین فقو کنود از ماو 
بقابخشید اصحاب فنارا 
نگکین آمد فربق اصفیا را 
محتته السف قتشانی آشسکارا 
پسی تجدید دین مصطفی را 
زدود از هر دو بدعات و خطا را 


به وقت فترت اسلام آمسد 
زنسلش خواجه ی معصوم‌بنشست 
مسیحا دم بود و پاکیزه طینفت 
پس ازوی خواجه‌سیفالدین علم شد 
رسید نوبت به سیّد نور محمد 
بخوان تفسیر و دیوانش که دانی 
چه شاه دهلوی غلامعلی شاه 
مقامش از مکاتیبش هویداست 
رسید تا بوسعید را این سعادت 
خلف احمدسعید آمد پس از وی 
بشو ای‌حان فدای دوست محمد 
به ملک غور او دادش بشارت 
زفیض شاه ولی اللّه چه گسویم 
رسید بر شاه معصوم این ورائت 
نشست‌جای پدر شهزاده یوسف 
چه شمس الحق دراین‌میدان فرس‌راند 
پس از ایشان محمد مظهر الحق 
هم او رفت حانب الله و بسپرد 
که‌چون خورشیداندر سابه خویش 
گشاده در بسروی پیر و برنا 
خداون دا از آفاتش نگه دار 
به حاج احمد بکن یارب تو پاری 
دوام بندگی این سلاسل 


وراشت از بدر بادش گوارا 
پی امراض باطن زو شفا را 
به میرزا جان جانان داد جا را 
فسون عشتقو اسرار خفارا 
به عب‌دالله لقب آمد ثنارا 
مخستده ماه شها تقسانر 
نخوردی جز به ذکر حق غدذا را 
خوراندی در خور هرکس دوا را 
که‌مصداق است لفظ «قل کفی» را 
به سلطان شاه امان اللّه بنا را 
که ربزان است دایم چون بها را 
ولابت از سیادت مرتضی را 
زحلمش شرم می آمد حیا را 
معطر کرد از فیضش فضا را 
گرفت جای برادر او لوا را 
به جايش شاه عب‌دالله لوا را 
کشید همچون پدر خلق خدا را 
نا ف: آساه قشتوه آشت‌کا | 
شهنشاهی چو او صاحب سخا را 
که باری کرد در این نظم مارا 
بده حاج احمد و هم بسملا را 
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موه 


ره ای از سنات فریتی ماد ی مر رده و3 م ۱۳۸۵ 


دیماان روط یآ یر 
ق ِ و۱۱۳ 4 ‌ 
وي طر نا ام سرد 

۱- لب ۲-روح ۳- نی دای 

ِ 7 ۲ مه ره ۰ ۰ ‌ 
وو ی ول ال هریس 
دبک ۷-اوهنضش 
بعد حمد خالق کل وجود 
از خدا خواهم‌دهد توفیق و عزم 
از بزرگان شیوخ این طریق 
شمه ای از نقشبندان همام 
از طربقی که سر موئی ز شرع 
چارسیر و چل‌سبق می‌جو طلب 


گر کند باری ام که باری کرد 
سر کنم بابی را به توفیقش 
از طریقی که قرب الطرق است 
از ابابکر حضرت صدیق 
چار سیر است و چل مقام عظام 
بی کلام و زبان به قفش خیال 
زانکه فرموده صاحب مکتوب 
هر سبق با لطیفه نام خدا 


چل سبق دان طربقه ی صدایق 


بر رسول و آل و اصحابش درود 
کانچه‌از خلقان نهان آرم به نظم 
کاشفان سر این سبک عتیق 
نقشبندی مجدذیه نام 
نیست‌بیرون‌نه‌زاصل و نه به فرع 
که‌درانديشه است بی‌ازگفت لب 


بر زدند بر هر یکی نام و ضور 


صلوا و سم حبیبش را 
بیش از انکه بخواهمش زان فرد 
از رموز طریق صدیبقش 
که‌به‌ حق سهل زاو توان پیوست 
«انی ائنین» آن یگانه رفیسق 
نقشبند مجددیّه به نام 
ذکر با رابطه بدون مقال 
ذکر بی رابطه بود معیسوب 
اله اللّه به هر یک عضو حدا 


نقشبندی بنام در تحقیق 


منشاً عشق حی دادار است 


مس اول ای« لب 


سبق اول است قلب سلیم 
جای وی زیر سینه سمت چپ 
قلب ذاکر شود به نام خدا 
از صفات بهیمه دور ش‌ود 
گردد آرامگ‌اه نسور جلال 
نور بزدان در او ظهور کند 
زان سبب گفت حضرت یزدان 
لیک در قلب بنده ی مومن 
آن که در این لطیفه گشت فنا 
هر یک از این لطایف ارشد 


نور او زرد گفته اهل مقیم 
ذکر بارابطه بدون لسب 
کرده انوار حسق در او پیدا 
به صفات حمیده جور شود 
انک ان تک کش به نیو کمال 
ظلمت و جهل را بدور کند 
می نگنجم به عالم امکان 
می بگنجم چو گنج در ایسن 
آدمی مشرب است ای دانا 


زیر بای یکی رسل باشد 


دوم طیذ«روع» 


روح آمسد لطیفه ی دوم 
جای وی نیز زبر سینه راست 
بوده جایش مقام قرب جلال 
باشد از امر کردگار قدیم 
گرشود عقل کل به وی رهبر 
پ سکندسوی‌اصل خویش رجوع 
ور بماند اسیر نفس دغل 
هر که در این لطیفه گشت فنا 


نور او سرخ خوانده این مردم 
ذکر با رابطه بدان اولی است 
در بشر حق دمید بهر کمال 
کس نباشد به کنه روح علیم 
از ملک بگذرد به سیر و سیر 
آگهی یابد از اصول و فروع 
حق چو انعام گفت تل هم اضل 


نم یذ هو 


سر که باشد لطیفه ی سوم 


نور وی شد سفید و نورانی 


اوچوخورشید و آن دو چون انجم 
کشسف بسر س‌الکان ریسانی 


جای وی‌نیز فوق سینه‌ی چپ 
آنکه در سر شود فنا آنگاه 


ذکر با رابطه به نقش طلسب 


هست در مشسرب کلسیم ال 


مارم شش« ض 


چون خفی چارمین لطیفه بود 
نور او شد سیاه و بی ظلمت 
جای وی نیز فوق سینه راست 
هر که در این لطیفه بافت مراد 


بل به انديشه نقشبندان راست 


مضه 


باز اخفی که پنجمین آمد 
از لطایف همه بلند آمسد 
جای‌وی دان که اوسط‌سینه‌است 
این لطیفه‌به فیض‌فوق خفی است 
گر به اخفی شود فناز طلب 


نور وی سبز و دل پسند امد 
طرق نقشبندیان ایین است 
زیر بای محمد عربی است 
‌ ۰۰ بی ب 5 ی ی كت ب 


ب تم فیزوش» 


نفس را می شمر لطیفه ی شش 
نور وی ابلق است ای یاران 
نفس امّاره غرق لذات است 
گر شود فضل حق به وی باور 

ی لوا 5 3 اند ر + 


زاده ی آب و خاک و باد آتش 
تیغ فکرت زدای ظلمانی است 
می شود کشف کامل الایمان 
درپی‌عیش ونوش‌وشهوات است 
هم به اخلاص و هت رهبر 
پشت‌از خبط و رو به‌جانب بخت 
بل به فضل خدا امان ز سعیر 


بنَ مان الا 


هفتمین ذکر سلطان الاذکار 


هر بن موی ذاکر جبّار 


جای وی فرق سر بود تابا 
زان سبب نام وی بود سلطان 
همره رابطه به نام خدا 


ذاکر اللّه جمله ی اعضا 


که جوارح از او برد فرمان 
اللّه اللّه به هر یک عضو جدا 


ام ۱ شلات 


هشتمین از مقام سیر و سلوک 
نام اصلیش نفی الاتبات است 
۷ کند دفع حمله موجودات 
معنیش را به کنه دل منقود 
بود این با زگشت استغراق 
بعداز لا ال لااللّه 
برهد از قیود شرک خی 
رم ارضای نفس بدفرجام 
نقشبندان که میر عرفانند 


که مسمی نهاده اند ملنوک 
ماحی‌شک‌و ریب و ظلمات است 
به الا اللّه خدا کند ابات 
از پسی دفع هر پریش‌انی 
هرچه‌جزاوست جمله بایدکاست 
بیخود و بی همه به او آگاه 
آنت معبودو آنت لی مقصود 
بازگشتی ز اصل سوی فراق 
بر محمد بخوان رسول الّه 
بزداید چو موج هر چه کی 
طاعت حق پذیردش به دوام 


شرع را دل طریق را جانند 


مرت فيء 


نهمین را وقشوف قلیی دان 


پس‌مراقب‌شوی به سوی احد 


بعنی غفلت نبایدت یک ان 


کوبود از مقام محبوبان 
بگذری از تردد و ز عدد 


دم «مأدی‌اصرت» 


احصدیت مراقبه است دصم 
کاوست مستوجب جمیع کمال 
انتظ‌ار فیس وض رتانی 


کزتوگردد هرآن چه جز حق گم 
و منزه زعیسب و نقشص و زوال 
مس کته شا لکان عرفشانین 
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درشب‌وروز سیصدو شصت بار 
که مقظتور دات آه بافتند 
آن که را یار نیک دمساز است 
گفت آن پیشوای هر دو جهان 
ساعتی فکر در ره اسبرار 
فکردرمحوخویش و هستی ذات 
همچنین گفته است جای دگر 
هست ایمان بندگان خدا 


نه‌سهم ا زآن‌مراقبه است و بقین 


1۱۳ 


حق بود در قلوب بنده نظار 
آنکه‌مبعوث‌شدبه انس و به جان 
سالکان ۳ نود مدار نات 
کابن مسعود داده است خبر 
عشراجز از ددگاه مسا 
یک دیگر همه عبادت بین 


انم نله 


تیق وت رهق تافی آزست 
سیر آفاق دید انسوار است 
بیند انوار حق به هر رنگی 
«ستنریهم» بگفت حضرت رب 
«سیروا فی الارض» امر یزدان را 


سالکان را مسیر مشتاقی است 
در صفاتی که ظل اسرار است 
کاندر آفاق این نشانه طلب 
پند و وعظی است اهل ایقان را 


هام۱ ۸۹ ش‌ 


سیر انفس دوازدهم میدان 
روزنسی از مش‌هده ان‌وار 
از تجلسی حسق شود محظوظ 
سیر انفس زبعد آفاقی است 
«آقلا تبصرون» خطاب به ماست 
خودتتناسان خها شتانتان اند 


هرچه جز اوست جمله فانی دان 
می شود در قلوب هر بیدار 
در پناهش ز نفس شر محفوظ 
خودشناسی به‌سالک اطلاقی‌است 
متن قرآن و از کلام خداست 


ره نسوردان کسوی عرفان اند 


ب وم نی قب» 


سیزدهم شدفنای قلب سبق 


سالک اینجا فنا شود مطلسق 


موه 


فرد گردد زجمله موجودات 
انس گیرد به ذکر و باد خدا 
خودپسندی رود به کتم عدم 
این لطایف که جمله پنج آمد 
اصل هریک بود به فوق‌العرش 
اصل قلب از تجلی افعال 
جمله افعال را زحق بیند 


ببس 


برگزیند زجمله حسب ذات 
گردد از ماسوای دوست جدا 
زایدش انکسار و عجز و ندم 
در خزینه خدا چو گنج آمد 
گرچه انسان بود به حیطه فرش 
به فنايش چه یابد عبد کمال 


خویش را خوار و مستحق بیند 


لدم / نید 


چاردهم را فنای روح بدان 
روح دارد مناسبت به ملک 
چون ثبوتیه اصل روح بود 
از صفات بهیمه دور شود 
سلب بیندهمه صفات ز خویش 
ماشتما زا تفت نمی دنه 


سالکان را بسود فتوحی زان 
بوده در قرب حق به فوق فلک 
سالکش زیر پای نوح بود 
فانع و خاشع و صبور شود 
همه اوصاف را زحق در بیش 
هر صفاتی زحق همی خواند 


ام «ا 11 سِ 


پانزدهم را فنای سر می دان 
اصل سر دان که‌در شیونات‌است 
می شود از انانیت بیرون 

۰ ۱ 1 ‌ ‌ در ۳ ِ ناتش 


سالکان را رسد به هقت پیر 
چون که باطن به پیر بسپاری 


ذکر فیضش کجا توان به بیان 
ممتزج از صفات و از ذات است 
پیر باشد معین راه خطیر 
می شوی از صفات بد عاری 


انم «فای 1 


سبق شانزدهم فنای خفی است 
فیض یزدان تو را شود شامل 


بس‌بقاهابی کاندر آن مخفی است 
گر نباشی از آن به دل غافشل 


خوبش ناچیز محض پندارد 
جمله طاعات خویبش بی مقدار 
داند حق را منزه از همه چیز 
عقل در این مکان علیل آمد 
مصطفی عشق و عقل را کل بود 
کرد اقرار عاجزی آنجا 


جمله بیند ز ذات پاک جلال 
بلکه کم از جماد انک‌ارد 
نکند درک ذات عقل و تمیز 
عشق را جذبه ی جلیل آمد 
کرد اقرار عاجزی از دل 
بلکه مآمور در تکامسل ود 
چون که دیدش کمال بی همتا 


کم «فای! ‌ 


هف‌دهم را فنای اخشی نام 
که‌دراینجا فیوض مصطفوی است 
شآن جامع فنای اخفی دان 
شاد ارواح حضسرت عطار 
صوفیا جامه چه کنی از صوف 
هرکه جز این بود چو «قالانعام» 


ام 
هیجدهم را مشت‌ایخ والا 
در مقام ولایت ص‌غری 
نعره و ذوق و شوق و بی تابی 
جمع‌جمع الجمع است بر سالک 
فرق از بعد جمع هشیار است 
«بنماکنتم» از کلام بخوان 
کاوست با ما به هر زمان و مکان 


سالکان را ره‌ایی از اوه‌ام 
زانکه‌وی‌رابه جمله فضل جلی است 
متختق به خلسق مولی دان 
هر کلامش چو درج گوهربار 
در صفت های حق بشو موصوف 
روز و شب در پی شکار حطام 


نام کردند ولایست صغری 
وحدت اندر وجود جو آنجا 
سالکان را رسد به هر بابی 
تا که گردد فناو مستپلک 
بهر تکمیل امر جبار است 
کاید اینجامسیکت سبحان 
ترک کن منهیات ای انسان 


موه 


ترک کن زانچه ترک باید کرد 
امر او را به جان و دل بی‌ذیر 


لدم 


نوزدهم دان ولایست کبرا 
از مَنی و آنا به دور شود 
«حن آقرب الیه حَبل ورید» 
رسته از ظل به اصل پیوسته 
بهره یابد ز رشته ی توحید 


بم 


تسین تمربانی کر ایس 
گفت یزدان«یْحِیْبُم» مارا 
گر نبودی زسوی وی کششی 
عشق باصنع خویش می بازد 
چون پر کاه در نشیمن باد 


از شیونات ذات بی همتا 
مورد فیض نفس را میدان 


پببببِ 


پیش از آنکه به مرگ باید کرد 
تازلوث گنه شوی تطهیر 


در مراب بلندتر از صغری 
جز حق از عیب خلق کور شود 
گشته خرق حجاب وقرب یدید 
در شمار رجال برجحسته 


از وجودی سوی شهود پدید 


در طربقت مقامی بس والاست 
از «بحبَوفه» برد دل هارا 
عشق را کی بودی به سر روشی 
لک لیلا بهانه می سازد 
هر کجا می کشاندش خود شاد 


کز نبوّت ولی بود وارث 
اندر این جاست بهره سالک را 


چون‌رسد فیض حضرت سبحان 


نافع آید ورا در این موطن 
کز مشایخ‌چنین بودست معمول 


ذکرو تهلیل بر زبان گفتن 
با خیالی به ذکر اگر مشغول 


ده 

بیست ودوم ولایت رامع 
در ولایت مقام آن چار است 
چون ولابت ز انبیا باشد 
بر طفیل حبیب پاک احصد 
پی رو تابمان احمد باش 
حشر هرکس بود به محبوبش 
طالب صحبت عزیزان باش 
کردن طی این دوایر را 
به بقین دان که رهبران طریق 
نور وی همچو نور خود دیدند 
فیض شد از دماغ بر سینه 
وسعت سینه گردد از حد بیش 
در مقام رضا کند مسکن 
گر نشدطی علامتش کم نور 

کت 


بر "۳ وسه‌اسم‌ظاهرش ؟ : ۰ 
اسم ظاهر برای سیر صفات 
سیر در علم و سیر در ظاهر 


هر سه تای دگر در او جامع 
هر یک بهر شبض دادار است 
بر محبان رسد زفبض مدد 
وانگه متظور ذات سرمد باش 
لیک بنگر که کیست مصحوبش 
همچو کلب سرای دربان باش 
دافع و سوسه است 9 خاطر را 
چون پدر بر مرید خود یش‌شفیق 
سینه شد صاف همچو آبینه 
گم کند سالک هر چه‌هستی خو بش 
راضی از حق به گلشن و گلخن 
همچو خور شید در خسوف حصور 


نقشبندان که این طرق رفتند 


نیستش آگهی ز حضرت ذات 


بتارم 
۰ .۰ 


بیست و چارم به اسم الباطن 
در علیم است سیر در باطن 
بلکه از خاک تا به عرش مجید 

زانکه‌باطن به‌هردو مشغول است 
هر یک اینجا جناح طیران است 
نفس اماره مطمئن گکردد 


سم 
بیست‌وپنجم سبق کمالات است 
در کم‌ال ولایت ای طالسب 
از ولایات انبیابسی شک 
سبرفی‌الله که در شیونات است 
از بقفابهره ور شود سالک 
لال گردد زبان دراین موطن 
در مقسام ولاست کی را 


سوم 
بیست وششم مقام پیغام است 
از کمال نب وّت ای سالک 
چون نرفتیم راه مردان را 
کاین سخن در زبان نمی گنجد 
هر که را فضل حق شود شامل 
زانکه در این طریق ربانی 


ضوری ظاهر و سیر مسوقن 
فرق بسیار اندر این موطن 
فرق آید مان این دو پدید 
کز شه نقشبند معمول است 
سوی‌قدسی که فوق امکان است 
از صغارت رد مسن گکردد 


هر ولی را کمال حاجات است 
صحو بر سکر می شود غالب 
بهره یابد بخورد خود هر بک 
محو انوار حضرت ذات است 
جان باقی ببخشدش مالک 
شرح این راز کی شود ممکن 
شد حصول مقاصد اعلا 


به کمال نبوتش نام است 
عقل ها قاصر است و مستهلک 
به که گوییم به ترک تاوان را 
در کلام و بیان کج گنجد 
عهد بندد به فرفه ی کامل 


گفته اند راه این بنای حنیف 
از طفیلش رسد به هر خادم 
نیست از فضل کردگار بعید 
اکتفا می کنم به نام شریف 
«قاب قوسین» و رمز«او ادنی» 
از « دنا» قرب حق شود ظاهر 
یس ونومیدی است ودید قصور 
دائم الحزن و واصل الفکر است 
فیض‌حق بهر عنصر خاکی است 
گفت «کرمنا» بر بنی آدم 
بر ملک نیست این مقام کمال 
رو به حق است در همه اوقات 
هر کمالی چه صغرا و کبرا 


دمم 
بیست وهفتم د رین طربقه و کیش 
عالم خلق و عالم امسرش 
اندر اینجا چه دفع اسباب است 
گر لطابف وگر کرامات است 
لیک تقلید از زبان کتاب 
ورنه معنی کجاوفیسم ما 
این کمالات را اصول شسمار 


نیست جز در قفای شرع شربف 
نعمتی را که می دهد منعم 
که مبدال کند شقی به سعید 
تانیفتد کلام هاز ردیسف 
اه کات ایس متام غلت 
«فتدلی»به رغم هر منکر 
فارغ از ما و من و کبر و غسرور 
1 
لفظقر آن‌در این‌بیان حاکی است 
خاک از افتادگی بشد محرم 
عند قرب الوصال ذات جلال 
بهر ارشاد واصل است به ذات 
پله های نبوّت است تو را 


شد کمال رسالت ای درویش 
جان بافی ببخشدش مالک 
درجاتش به فضل وضاب است 
جملگی جزو این کمالات است 
می کنم شرح اندکی دریاب 
عفو می خواهم از خدا زخطا 
بعد از آن بر قصور کن اقرار 


5 ‌ 

کاتهام 
بیست وهشتم کمال‌اولوالعزم‌است 
این مقام شهودی [ عالی آنیه ۰ 
جمله ای زاین کمال ای دانا 
۳ این امقام بی رنگی 
شد اکابر و اشرف مخلوق 
یاف کته تیاه رده 
اندر اینجا خموش باید 

سم 

سالکا در حقیفشت مسجود 


ام 


بای کرو قفز انثر از ات 
گوشه ای از کنسوز قرآنسی 
ات رو ۹ ات کلام 
کعبه با آن علوّو شأن و مقام 


پيشه ی واصلان این بزم است 
می‌رسد هر که را که اقبالی است 

نود ز قول مولان_ا 
نیست آداب و رسم فرهنگی 
محرم سر عاشق و معشوق 
۱ : ان حُ رت دادار 
نه به تقربر این عیان گردد 
همه را شب و هوش باید شد 


این‌جهان مزرعی و او حبه است 
که بود خانه ی خدای ودود 
خاک اینجا به فوق افلاک است 
گشت مشپود سالک عرفان 
رو به جل وعلا اجل و نم 
هرکه را دین‌مصطفی کیش است 


نه نوشتن رسد در آن نه بیان 
حرف حرفش کلام حبار است 
کشف گردد به اهل رنانی 
بهره گیرند عارفان عظام 
هست قرآن ورا به فضل امام 


کشف گردد بواطن قرآن 


هیئت وحدت اندرآن میسدان 


نیم 
سی و یک از حقایق ای دروبش 
گفت آن شه صلات معراج است 
لاجرم گفتم از زبان رسول 
ز این حقیقت چو بگذرد طالب 
نفش قدسی عطا شسود از خشق 
از ملک بگذرد به قرب و مقام 
شد مقامش به فوق فران جای 
نیست در خورد ذات حمد بشر 
جامع جمله ی عبادات است 
ب‌از دارد ز منکرات نم‌از 
«یسخد الساحد قشدوم امه » 


بهر ساجد زسجده به نود 


کلام 
ی و دوم حقیشت معیود 
اندر اینجاقدم شود کوتاه 
طی این منزل است به سیر نظر 
راه باند به شارع و حمدا 
گفت لا معبود از کمال بقین 
چون که گوید تنزه و تقدیس 


بهر خاصان حضرت منان 
مورد فیض حضرت انسان 


لیک بر تکامسل انسان 
زانکه‌موّمن‌به هردو محتاج است 
عاجز از درک آن کلام و عقسول 
از صنات بشر رهد مطلق 
بر شود صفحه دلش ز کلام 
می گذارد نماز ذات خدای 
خود کند حمد ذات خویش مگر 
حز نمازی که رسم عادات است 
گر بود در مقام عجز ونی‌از 
این روایت شد از رسول اللّه 
گر به اخلاص او گره نود 


هست معبود صرف را مقصود 
در نطر سیر جانب اللّه 
بی من وما و بی مسیر و اثر 
ظاهر و باطنی ز شرک رها 
مستحق عبادت اوست همین 
سوزد از نور او سک ابلیس 


به تجرد شناسد بزدان را 


ی کالم 
سی وسوم از این حقایق ها 
این مقام فناست و فربانگاه 
جمره اینجا به خوبش باید زد 
مطمئنفه رهی‌ده از تلوین 
تابع و متبوع هر دو یک رنگند 
هر دو همبسترند و هم آغوش 
هر دو چون شیر و شکر آمیزند 
به طفیل حبیب پاک احد 


ک‌دمارم 
سی و چار از حقابق ممند 
اندر اینجا بدون گوش و زبان 
سحرهای درون شکسته شود 
گشته ظاهر به عارفان کمسل 
هم محبط است بر همه اشیا 
ذات حق نیست تعیّن اول 
مساوراء همبن مقام الله 
اندر ابنجا ظهور استغناست 


کالم 
سی و پنجم که اهل این کویند 


از دلش غیر حبٌ و عشق ذات 
به تکامل به فضلش ایمان را 


از براهیم دان خلیل اللّه 
سر نهادن به زبر سیف اللّه 
جهد پیش است بیش باید زد 
گرچه دو نخل لک پیوندند 
هردو ازچشمه سار وحدت نوش 
هر دو از جام فیض لبریزند 
امّتان بافتند این مسند 


که مسمی به موسوی باشد 
سالکان راست رمزها بنهان 
فرشیطان ونفس خسته شود 
که بود این تعین اول 
جمع اضداد خیر عالم را 
که خدا خوانده اند بعض ملل 
گشت مکشوف شاه امان اله 
بی نیازی ز خلق عارف راست 


این حقبقفت محمدی گوبند 


0 


تاج بر حمد حلقه ی میم است 
گشت پیدا جهان زحلقه ی میم 
زانکه ایجاد را سبب حب است 
گر نگشتی سبب تو بر ایجاد 
گفت «لولاک» حضرت سبحان 
هر چه از جن و انس و مخلوقات 


4 3 

تم 
آید اینجا برون زخود سالک 
وصل عریان در این مقام اید 
گفت شخصی ز عارفان غور 
کشف گردد در اين مقام غلی 
حبٌ جذبی است مختفی در ذات 
دور دارد ورا ز هر میلسی 
داد عیسی زبهر ات خود 
داد اخبسار این کسلام اخند 
احمد اسمی که سامی احد است 
حلقه میم طوق بند گی است‌به‌جان 
بنده ی ذات اوست حلقه ی میم 


ام 


هر نفس حصب دیکری زاید 


1۱۳ 


چشمه‌ای از شراب تسنیم است 
ماه را یک اشاره بس به دو نیم 
این بود گر تو راست فهم رسا 
ظاهرش «فی غیابت الجب»است 
ین شدی گستریده این ابعاد 
+ مه ض ِ 1 ۹ عالم ۱ 5 ان 
به طفیل تو گشت موجودات 


چون حقیقت به‌احمدی خنم است 
هستی خود سپرده بر مالک 
از هزاران یکی چنین شاید 
وصل عریان بود زدید قصور 
سر محبوبیست زُ ذات دا 
که به عاشق رسد به هر اوقات 
دل چو مجنون رود سوی لیلی 
این بشارت ز غلو همت خود 
«باتی من تعدی اسمه احمد» 
سر ۵ مستند است 
غیرازبندگی نه‌زند گی‌است بدان 


تا ابد گر کنی به حب تکرار 
هر دگر زان دو صد دگر آید 


موه 


دشمن خود شوی عدو آگاه 
عشق ورزی به مسلم و کافر 
حب صرف است حبٌ ذات احد 
ذات پاکش منزه از جحفت است 
حب" غیرش مده تو در دل ره 
گر به دل جا گرفشت عظمت او 
غیر را بر دلت عبوری نه 


ام 
سی‌وهشتم‌دراین طریق از بن 
سیری وفضلی است‌نه به سلوک 
اندراینجاسخن نه بتوان گفت 
این مقام محمّد عربی است 
خلعت مصطفی مزید آمد 
نیست اینجا مقام سیر قدم 
طی این سیر بی نظر باشد 
از پسی تابهان پیغعمبر 
لک باید ز وارثان باشد 
آنکه دارد نشانی از شه غعور 
یم 
سی و نهیم مشایخ عظام 
سیف قاطع که تیغ بران است 
هستی سالکان به این شمشپر 
در محاذی ولایت کبراست 


و موه 


دوست دار خدا و خلق خدا 
خلق را خیر بینی خود را شر 
دور ب‌اش تسردد و ز عسدد 
لم یلد بولدش نبی گفته است 
تا که گردی ز عظمتش آگه 
گشست ی 


نفس را زشتی و شروری نه 


خود مقامی است به نام لاتعمیّن 
اوست مالک فقط همه مملوک 
او نگفته‌است‌آنکه این را سفت 
خاصه او و تابعش که ولی است 
کاین کرامت به وی پدید آمد 
به طفیلش رسیده اند امم 
آن که سنت کحل بصر باشد 
می شود قطع این به سیر نظر 
تا از این سیرشان نشان باشد 


مسب اه 9 نس اون ان 
اندر این جایگاه عنوان است 
محو گردد به یمن همت پیر 
ذکر نام و بشارتش اینجاست 


نه توان برد بیش از این نامش 


وم 

چلمین را مشایخ مرحوم 
از هزاران یکی به این‌منصب 
منصب انبیای عظام است 
منصب فضلی است‌نه‌به سلوک 
آنکه را فضل حق شود رهبر 
نام این منصبش نهند به سر 
عالم و وارث نبی گردد 


بعد از این مقام های غلی 
هرچهارسیرضمن این سبقات 


نه به اخباری از در و بامش 


کرده اند اختتام برقنوم 
کاین چنین منصبی بود نادر 
شد مشرف به اهل علم و ادب 
تابعان را طفیل شان کام اسست 
گوش کن این سخن به قطع شکوک 
گردد از وارثان پیغمبر 
تابعان محمدی گکردد 


طی شود بهر تابعان ثقات 


حاجی‌احمد کهاحمدی بخت است 
شمع اصسحاب و پسر را اخلف 
در مب‌آن بسرادران طربسق 
باوری همچو آو نخواهد زاد 
حمد له که شد دگر بارم 
آنچه بر من به سالها مشکل 
چل سبق را که بود از پیران 


کامل العلم و عارف وقت است 
به سلیمان وقت چون آصف 
پیر را بار غار چون صدیق 
جامع وکامل و رتوف و رشاد 
به ندیمی دگر سر و کارم 
کرد او از کسال خود کامل 
همره چار سیر از ایشان 


بب‌ذبرفت خواهشم را ساق 
کرد تفسیر آن چنان موجز 
به مروری ز نم با تصدیق 
خلفایی به حق گوارش باد 
گنج ی کاندرخرابه‌ای‌مخفی است 
حق ورا حشر با حبیب کند 
خواستم تاز پرده بکشایم 
همچواوبی به وصف‌حاجت نیست 
من نیم ماد حش که خو دمد حی‌است 
دانمش نیست چون به وصفش خوش 

بیشتر زاین دگر نمی گویم 
دوست آن‌است که‌بیاشارت‌دوست 
خواهم از حسی قادر ذوالمن 
بپ‌ذیرد و هسم م‌دد سازد 
برگزب دم ورا ببه جان و دل 
در طربقت بود خلیفه ی من 
این چنین دوست و یار روحانی 


باریم کرد اندر این اسباق 
که من از رمز آن بدم عاجز 
کرد تحسینم آن یگانه شفیق 
جان صدها چو من نثارش باد 
بحری کاندر لفاف‌مشت کفی است 
سیرتش را کمی نمای‌انم 
لیک‌از دیده خفاش خفی است 
پس به میلش همی شوم خاش 
چون اشارت همی کند اویسم 
بیذ‌برد به جان اطاعت دوست 
این کم اخلاص و حب را از من 
ست در دفتراب د سازد 
بل به جای ندیم ببس کامسل 
در شسریعت ابوحنیفه ی من 
مر تورا باد بسمل ارزانسی 


27 مرش ۱۳۵۵ 


بعد ازعرض و سلام ای‌بوالحسن 
ای عز ز شارح شرح نکو 
شرحی‌از آن زنده های بی نفس 
شرحی‌زان نی‌ها که اندرنیستان 
صدهزاران داستان اندر درون 


بی ز نام و بی نشان بر روی هم 


بر امیدی انکه بپذیری زمن 
شرحی‌زان‌نی‌های خاش مانده گو 
زیسته با پشه مرده چون مگس 
شرحه‌شرحه‌بی زشرحی‌داده‌جان 
بی‌شکایت ؟ و كِِ خاک‌گون 


گنده و پوسبده و گشته عدم 


سس نواها در درونشان فسرد 
ای رسول سر سیر خامشان 
زان همه ناگفته ها شرحی بکن 


درجهان‌زایشان کسی بویی نبرد 
خامشانه ده به ما زایشان نشان 


یا رموزی زان فضای بی سخن 


توافت انم ۱۳۹۵ 


گرچه‌دور است از ادب‌ای‌اوستاه 
هفت‌وجهی را که‌فرمودید از آن 
کاهل‌عرفان زان‌رموزی سفته‌اند 
نه چنان وادی که از وی بگذری 
هر یکی را فتح کرد و درگذشت 
با چو هفت وادی که با طی سفر 
طی نه آن باشد که اندر پی کنی 
د رگذشتن نیست‌همازوی به‌ مرگ 
هفت خوان وهفت وادی کز برون 
هفت‌اوصاف است‌یعنی هفت تار 
تارهای خوان ووادی را به جان 

ور یکی تاری شود کم زان عداد 
حق تعالی زان به فرقان مبین 
جمله ی طاعات ها بر بندگان 


چه نماز و روزه و حج و زکات 


از نگاه این حقیر کسم سواد 
ای عزیز رازدان عارفان 
هفت خوان‌وهفت وادی گفته اند 
رو به سوی خوان دیگر آوری 
همچورستم بعداز آن‌فارغ‌نشست 
طی نگردد جز به طی عمر سر 
بل به پای عمر باید طی کنی 
کونشایدبعدمرگ از وی به ترک 
تومجواللا مگر اندر درون 
متصل با هم طنابی استوار 
بافت باید تا شود یک ریسمان 
رفتنش در چه نشاید اعتماد 
جمع کرده نام وی «حبل المتین» 
هست‌تمرین بعنی‌مقصد را بدان 


واجب آمد بهر تصویض صفات 


رل مش ۱۳۵ 


آن یکی‌مهمان مرا گفت ای‌فلان 


کیست عاشق چیست درمیثاق عشسق 


خواهشم بیذ بر و بر من‌کن عیان 
عاشق و ۳۹ قه 9 ب تاق کر ۰۰ 


که‌جهان پرگشته از اوراق عشق 


شمه ای را زان همه بسیار گو 
از حقیقی و مجازبه اش گو 
گفتمش در گفت ناید این رموز 
عاشقان پیش از ازل عاشق بدند 
بلکه درعشق مجازی چون خطر 
شرط آنکه دور از آلسودگی 
وای اگر در شهوتی آلوده شد 
عشق سه‌فصل است ودر سه‌مر تبه 
سال های اول عاشق بدان 
آتش دنیا به آبی شد خموش 
همچنین تافصل دوم سوخت وساز 
باز می سوزد ز روزی کو مباد 
فصل سوم چون شود او اشکار 
در نظر باشد چو کوهی استوار 
بوی دودش را نمی داند کسی 
ای‌بساکوهی که‌هست آتش‌فشان 
سر به مهر و باقی و پاینده است 
غافل از سوختن نباشد لحظه‌ای 


ای‌فقیر بینوا تو سوختن‌بسمل ببین 


ده نشان زان بحر بر ما یک سبو 
کوتهی هاو درازبهاش گو 
چندسال وماه عاشق‌شایق است 
عشق‌سوزاست عشق سوزاست عشق‌سوز 
تا ابد هم خود ابد را ممتدند 
هست پُردش از حقیقی بیشتر 
باشد از شهوات پاک و بیشکی 
ماندشهوت‌عشق سردرپرده شد 
این حقیر از آنچه کردم تجربه 
هیچ جز سوختن‌نخواهددر جهان 
آتش عشق آورد دریا به جوش 
می‌شود خوداندکی کم زان گداز 
کم شود اين آتش کم از نهاد 
عاشسق دبوانته را کیره قسرار 
لیک اندر بطن خود او بی قرار 
ظاهرش از فعل او هست بی خبر 
آشکارا هم نگردد بر خسی 
لیک از آتش نباشد زو نشان 
ذاکر حق است تا او زنده است 
روز و شب در حسرت یک لمعه‌ای 


کی ی 


بشنو از نی چون تدتر می کند 
زان جدایی کز دم انوار جود 
بی زبان با صد بیان رمزخیسز 
آن لبی‌خواهم که بادرکی رشید 
تا از آن ناگفته ها لب تر کند 
وصل در آغوش نی زاری تدم 
بی خبر از رمز هجران و فراق 
وصل‌جوئی‌نیست جز لذات نفس 
وصل جفت است وبه جفت‌اندرنفاق 
وصل‌خواهی پیشه‌عشاق نیست 
وصل اگر مثل وصال عالم است 
سوختن‌با عشق عاشق را جحیم 
عاشق سوز است نه جویای ساز 
عاشقازسیری‌وسیر آبی‌بری‌است 

از جدایی شد در اسرار باز 
گرجدایی می نیامد در وجود 
شد جدایی واصف اوصاف وصل 
کرد عریان آنچه را عربان نبسود 
عاشق عشق است‌عاشق‌های‌عشق 


از جدائی ها تشکر می کند 
باب راز «نت گنزا»را کشود 
زیر لب می گفت کای اهل تمیز 
بوسد آن‌دستی که از وصلم برید 
با اشاراتی سری را سر کند 
مست‌خویش وغافل از باری بُدم 
پی نبرده حکمت جفتی و طاق 
لذت فرقت چه داند ذات نفس 
بی نفاقی نیست الا در فراق 
جزبه فرقت سوختن مشتاق‌نیست 
عمرها در سوختن‌فرقت کم است 
به ز وصل بی زعشق آندر نصیم 
جان به کف در انتظار نیم ناز 
تشنگی در تشنگی رامشتری است 
شمع خامش کی شود پروانه ساز 
که‌هم ی گفتابن‌همه که می‌شنود 
پرده ها بدرید از اطراف وصل 
گشت خودبریان وبرهان ها نمود 
شیفته لذات‌سوختن های عشق 
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به هر چیزی ز هر چیزی مبرا 
به اولاد و به اصحابش تمامی 
به عثمان جامع فرقان اعظم 
حسن کزحق بر او صد بار احسن 
به زین العابدین زیبنده ی زهد 
به جعفر صادق اندر سر و سیرت 
رضا راضی به مرضای السی 
به حق جمله ی ایشان بی‌امرز 


نه بی جایی نه جابی زو خبر را 
درود بی حد آن خیر البشر را 
رفیقی چون ابوبکر و عمر را 
علی کآمد مدینه ی علم در را 
حسین‌جان به کف خونین جگر را 
محمد باقر هم چون قمر را 
به کاظم بند ارباب شر را 
تقی متقی خوش سیر را 
حسن سیاره ی سحر سحر را 
قوام خیر و دفع و رفع شر را 
به فضلت بسملای در به در را 


ایب گام یبای م ۱۳۶۹ 


ای گفته ثنابت ایزد پاک بس است 
صلَوا علی النبی و سلموا تسلیما 
تسکین دل کرسی و آرامش عرش 
ازفرقتت‌این بس که ستون می نالید 
آتشکده‌فارس اگر چه‌خاموش‌نشست 
از لات و منات و از حَیّل تا به هبل 
آغشته ی زهر کفر را در دو جهان 
طاعات توهمقر ین به‌طاعات خداست 
شیطان نشد از رحمت تو بی بهره 
از کوی تو هرکه سرکشید گوی برو 
ساقی چه‌توئی دگر غم ساغر نیست 
دشمن نکند بسمل اگر فهم چه غم 


«لولاکلماخلقت" الآفلاک»بس است 
ازکثرت کوثری اعطیناک بس است 
برسرزغبارکفش تو خاک بس است 
سنگ ریزه گواهی چست وچالاک بس است 
حوروملک وفلک‌طربناک بس است 
سردرقدمت نهاده‌بی باک بس است 
بک‌اشهدنام تو به تریاک بس است 
این فخر توراسند به‌املاک پس است 
ناخوردن سیلی اش به امساک بس‌است 
وان دل که تورامانده‌به فتراک بس است 
مخمور توراشراب بی تاک بس است 
مه‌را به دونیم وسینه چاک بس‌است 


زیترت ی من مص ای نوی و و دنر تآن نامر 
سوم شم مان زم زد سر ن‌راداشت ی عم ۱۳۶۶/۱ 


میگفت عزیزی که غمینی‌شده پیدا 
بیت‌الحزنی ساخته در گوشه طیبات 
در نظم نظامی ای و در علم امامی 
شوریده دلی بار دگر از در گلشن 
از لوح قضا سر ز سراپرده ی تقدیر 
از دامن ایام سر از بام حوادث 
صنعانی‌دگر از نوومنصوری دگر بار 
در حلقه ی فقر فقرا خاتم عزت 
نشناخته‌دوستی خوش‌ودلباخته‌یاری 
پیری که ندیم دل ما بود اگر رفشت 
ترسم نشود فرصت دیدار و بمیرم 


محزونی تخلص به حزینی شده پیدا 
درشعروادب خال جبینی شده پیدا 
ماهی به سراشیب زمینی شده پیدا 
بر جمع بلا دیده قرینی شده پی‌دا 
بر دار سر و دير گزینی شده پی‌دا 
بر تخت وفا تاج و نگینی شده پیدا 
جان‌سوخته‌باعشق عجینی‌شده پیدا 
غم نیست که غمخوار حز بنی شده پیدا 
بسمل که‌اجل‌هم زکمینی شده پیدا 


اران‌درن تگ م ۱۳۶۴ 


ای صبا از من برو باران دیرین را بک‌و 
ای‌صبا ازجای من نظمی ببر در طیبات 
دوستان بی وفا عبدالواحد و احدی 
بازعرض عرضمندان رابه ارزه عرضه دار 
باز گرد از ارزه بر کاریز لبریز از پیام 
بال‌وپربکشای ای پیک خجسته بال‌و پر 
روبروی‌محمدی‌بنشین زمیرزآئی‌بپرس 

حاجی رحمت‌رابگوازما به‌رحمت یادکن 
نزد مولانا محمد رو به بند دست ادب 
حاجی آخوندرابگوعذر من ناخوانده‌درس 

ریزه‌ریزه‌عرض حالم را بسوی ریزه بر 
نوخطان غنچهبر لب‌پنج عظیمی‌رابه‌نکم 
پور عبدالخالقا ازمن ببخشا نام خویش 


سرور جمع جماعت رونق دین را بکو 
مهربانی ابوبکری خوش طین را بو 
خنده‌مرموزو روی ترش پرچین را بگو 
در بزن بر خالقی بر جایم آمین را بگو 
حاجی خواجه وبه خضرائی نشین سین رابگو 
سوی‌پلبند آی‌وازمن‌ماه و پروین را بگو 
ازدل‌ریشم‌خبر ده چشم خونین را بگو 
پیش بابش‌حالاین درمانده مسکین رابگ و 
طالب مطلوب شواستاد خوش‌بین را بگو 
نسل عارفاحمدجام ژنده فیلین را بگو 
یک‌به‌یک آن مردمان نیک آئین را بگو 
چار عین عفو و میم مصطفوین را بکو 
خواجه زاده‌های اهل عزو تمکین رابگ و 


پیش باراناین همه شبهای غمکین رابگو 
ناف پشکین بسته‌به‌نافان مشکین را بگو 
آنچه بسمل می کشد زین چرخ پر کین رابگو 


ای‌صبا ازمن هرآنچه دیده‌ای ازبهرحق 
از خطاهایم به پیش آن ختن ها دم مزن 
آنچه ازصبر وتحمل آنچه ازدردو فراق 


واسأنووسان 
ی ۳۹ ۹ 0 اهر ی رح ۵ » ۰ 
ریق ۱۳۶۵دوسان ای مسب تم ای برع کی راو اس و دم آرزه ودک ا یکاش دوس رژه 
حم. ۰ ۰ ۳ سم ۰ ۱ 
1 امر کیال ارو از وبا #وساولردف 


دوستانی که اهل طیباتند 
با لب پر ز شهد شان آمشب 
قایق غرقه ی مرا زین بهر 
با همه سور و سیر عنقائی 
جای پای شما فقط خالی است 
از شماست انتظار چون ایشان 
هم به ریزه روند و هم کاریز 
شمع و پروانه و گل و بلبل 
جای‌شادی‌است‌زانکه از بسمل 


جمعه شب را به نصرت آبادند 
مرهم زخم فرق فرهادند 
به عبادت حدبثی منقادند 
به نسیم کرم فرح بادند 
لانه ی عنکس وت را بادند 
بر دو چشمم که پای بنهادند 
بر سر وعده و به میعادند 
تا به پلبند و بندش آزادند 
دست بر دست بکدگر دادند 


یادی کردند و هم بر آن شادند 


۳۳۸ 2 


هرمحفلی که‌دروی تار و طرب نباشد 
بی‌بوسه‌و کناری بی غمزه ی نگاری 
یک جو بها ندارد باران اعجمی را 
بوبکری در ترنم میرزائی در تکلسم 
هم‌باده حاج محمد ر ندانه حاجی رحمت 
خواجه کر یم جامی‌هردم‌به او سلامی 
خضرائی بادل‌شاد سر سبز ترز شمشاد 
بی خالقی صراحی خوردن بود گناهی 


دستی‌به زلف باروجامی به لب نباشد 
گرمحفل‌عزایش گویند عجب نباشد 
گرشوخ چشمی‌ساقی دروی عرب‌نباشد 
محمدی ازان خم ساغر طلب نباشد 
خوش نغمه حاج ی آخند آن خوش‌نسب نبا ژسد 
مارابه نیک نامی جز او سبب نباشد 
پیوسته سربه‌میعادبر کف رطب نباشد 
یادش به‌هرصباحی دوراز تعب نباشد 


کم گیربی عظیمی جامی‌مگر به بزمی 
گوسوختن‌نشاید پروانه را به شمعی 
بی‌روی‌دوست شبخوان‌روزی که‌رفت بید و سست 
هرچند که‌نام‌ایشان بی پرده گفته آمد 
هرجاکه‌هم‌ندیمی‌باشد پیاله گردان 


کز باده محبّت پر لب به لب نباشد 
درمحفلی که جمعی در تاب و تب‌نباشد 
زیراکه روزبی‌دوست بهترزشب‌نباشد 
دیگرخمارماندن بسمل ادب نباشد 


7 ی ۱۳۶۸۷ یبسن زارت ۳/1 در 
دیا بطم 


مرابخت سیه‌یارب د گر بیدا خواهد شد 
طلوع مه ر کنعانی‌زشرق مصرخواهدتافت 
به‌عزم‌خاک‌بوسی مزار مظهر عرفان 
خمار آلوده درپای خم خمخانه خیام 
خدارامو کب ماروی دربسطام خواهد کرد 
به خرقان خرقه پوش بوا لحسن قطب زمان یارب 
کنارقبه‌هشت گوش آن‌سر حلقه خوبان 
زبارانهای‌الطاف‌وزخرمنهای‌فیض‌شان 
دوباره‌بخت سویم از نگاه‌مهر خواهدد ید 
رفیقان فرشته خوی‌وباران‌صفاسیرت 
دل دیوانه‌ام بسمل‌درین پیرانه‌سرازعشق 


دوباره نورباظلمت‌قرین وبا رخواهدشد 
زلیخای دلم‌راپای دربازارخواهدشد 
به‌نیشابورسربرمرقد عطارخواهدشد 
صباحی مست صهبای می سر شار خواهدشد 
سرنالایقم لایق بر آن‌دربارخواهدشد 
طوافم مرقد آن‌قدوه ابرار خواهدشد 
رفیقان جمع در آن گوشهد بوا رخواهدشد 
به دامن خوشه‌ای از آن همه خروار خواهد شد 
فلک راجای کینه‌دست‌بی آزار خواهدشد 
به‌این در دوغم وپیری مراغمخوارخواهد شد 


شبی راازسرم‌بی رنج‌دست بر دار خواهدشد 


کی م۱۳۶۷ 


برو قاصد بکو گوید ابسویکری زیبا را 
خدا رااز سر تحقیر کمتر بین گرم نو نیست 
به حسن‌ظن به مسکینان کرامت کم نمیگردد 
نربختم آبروی فقر به پای خوان خان غم‌نیست 
مخوان‌اهل‌نظر را بر سر خوان مکس هرگز 
به‌جانبازان کوی غم گذشتن ازدرم غم نیست 
لب‌شیرین وازفرهادسر سالم چه می جویی 
زجان‌باید گذشتن اندرین سودا نه تنها نان 


به‌جای‌من به‌خان کاکارفیقم‌حاجی‌عیسی را 
به چشم عیب جوئی آستین کهنه ی ما را 
سلیمان‌با همه شآنش گرامی داشت آنها را 
نبوسیدم اگر از بهر نانی دست دونها را 
به دام و دانه دل بستن هواداران عنقا را 
که پیش چشم عاشق قدروقیمت‌نیست‌دنیارا 
به جز از ترک نام و ننگ خریداران لیلا را 


بیا در پای دار و بین سرآن بی ز تن هارا 


وو و و و و و موه 


اگرسودای‌شمعت‌برسراست پروانه باید شد 
بدون دوستان در بوستان از دیده ی بلبل 
چه‌غم ازخار بلبل‌را به‌جان تا در حریم گل 


موه 


اگر پرواز سر داری بنه از سر تمنا را 
حرام است بوستان‌بی‌دوستان کردن تماشا را 
ندیم باغ نتوان شد ندب ده داغ دلها را 
چرابسمل نبخشد بر خط سبزی سه خرما را 


ینایم ۱۳۶۲ 


برو قاصد بو باران شب را 
به خضرائی و حاجی‌خواج کریمی 
به‌میرزائی‌و محمدی بگو چیست 
به پیش حاج‌محمدحاجی‌رحمت 
بگیر اذن دخول از حاجی آخند 
برو راز دلم در ریزه بکشای 
عیادت را بسی مزد بزرگ است 
شمارا حمله ی شبها عزیز است 
قبول‌افتدگر از من عرض حاجت 


ابوبکری و خالقی عرب را 
چه شد این بی وفائیها سبب را 
سبب تخیر افتادن طرب را 
به جای من ببند دست ادب را 
فقیه و خواجه ی عالی نسب را 
گشاید بلکه دل عقد تعب را 
خصوصا همچو من بی ام و اب را 
به‌من‌هم زآن همه یک جمعه شب را 
ببوسم‌دست‌وپا و چشم و لب را 
خطائی بر لب آن اهل ادب را 


شک نان لیم م ۱۳۹ 


ایا صنعانک صنعان وش من 


ک ۳9 24 میان ۳۹ قبازان 
ند دم عاشق سه ساله ای را 
به دختر عاموی چارساله ی خود 
تو ای غزال ترسا کیش وحشی 
چه درجمع و چه تنها در همه حال 
تو گوبی زآتش صنعان چو ققنوس 


تو ای‌سه ساله طفل بی غش من 
به عشقت تازه کردی آتش من 


به شهر و روستاهای خراسان 


غزالش نام وحشی چون غزالان 
دل صنعان وش مارا مرنجان 
فراموش از غزالش نیست یک آن 
زده صنعانی سر از امر بزدان 


بسدون اختیاری عاشق آسا کشد آه و همی گوید خداجان 
جوانی گر بود عاشق عجب نیست عجیب‌است‌عشق از طفلی بد ین سان 
رکورد عاشقی را خوش شکستی بنازم نازت ای صنعان دوران 
پس‌از ده‌سال دیگرخواهی دانست چه آوردی به روزت ای پسرجان 
بیا بسمل که باید از نو آموخشت الفب‌ای محٌّت راز طفلان 


دیاهسال ۱۳۶۲ نام نوم ای سران زارت وبار رت صرق حرالمزر 
هرجا زدیم سرو سری نیافتیم آخربه‌عزم قربه سوران شتافتیم 
برزنجه رفیع‌سعادت کشیده رخت آنجا رخ نکوی عزیزان بیافتیم 


8 


ما به سر درکوی جانان می رویم با دل و جان جانب جان می‌رویم 
در ازل بستیم دل بر عهد عشق بر سر آن عهد و پیمان می‌رویم 
سر زدیم از ظلمت ابر سیه درپی خورشید رخشان می‌رویم 
از خم کوه و کمر بی خوف و بیم پا برهنه مست‌وخندان می‌رویم 
از زلیای درون بگربختکه پوسف آسا چاک دامان می‌رویم 
خرقه و سجاده و تسبیح زهد پاره‌کرده همچو صنعان می‌رویم 
بد سکالان را به بد یگذاشتیم رو بسوی خوب خوبان می‌رویم 
صبر اگر چه هست مفتاح الفرج بر فرج بی صبر آسان می رویم 
دل به نقاشان چیره داده ام بی دل و زار و پریشان می رویم 
دست بر دامان ابراهیم وشت جان‌به کف از بهر قربان می‌رویم 
دل‌به هر نقشی منقش کی کنیم بهر نقش نقشبندان می رویسم 
در قفای محمل لیلی وشان از خود و بیگانه پنهان می رویم 
شیشه‌ی ناموس را بشکسته‌ایم مست وخندان‌پای کوبان‌می‌رویم 
گر چه در ظاهر نخواندستم ولی غایبانه نامه خوانان می رویم 


پای بزم حضرت عب‌دالعزیز بر امید جود و احسان می رویم 


[0 


شوق‌دیدارش چنان کش کرده دل 
بی سروبی پا و بی دل سوی وی 
صحبت مرد خدا مردت کند 
شکرحق بسمل‌ندیمت گر برفت 


موه 


نیست گرممکن‌به‌امکان می‌رویم 
پای سر کرده به سوران می‌رویم 
زین‌سبب سردر پی آن می‌رویم 
با تو در بزم عزیزان می رویسم 


کد از رن فرورو ۱۳۶۷۴ 


پارب چه‌شدبه‌یاری که باران نیامدند 
از جام آمدند به باخرز خدای را 
گراز خطا نبود چه شد موجب ملال 
استای راشدندوبه‌سوران که‌سور بود 
جای ملال نیست بسمل وجای‌مقالاگر 


بستند عهد و بر سر پیمان نیامدند 
ما را خطا چه بود که ایشان نیامدند 
بر خاطر شریف که آنان نیامدند 
یک‌نوک‌پا به کلبه‌ی احزان نیامدند 


رفتن چوروحاز تن‌و چون جان نیامدند 


ماوووصت صو نا حرا رم رسای وراناو کم ورد ۱۳۶۴ 


بازطغیان کر ددلبر آرزوی‌روی‌دوست 
جرقه زدبر سرهوای حضرت عبد العز یز 
همچومرغ نیم بسمل‌بی‌سروپا تن خزان 
ازرفیقان دغل‌بگربختم بل دل ز غل 
آرزوی‌داراگردارم‌مکن‌عیبم ز جهل 
شاخ خشکی رااگرسرسب زگردد چه عجب 


پامکش بسمل زکوی‌دوستداران‌ندیم 


پای‌ازسرساخت م گشتم روانه‌سوی‌دوست 
کردبی‌صبروقرارم باد گفتگوی دوست 
باپروبال شکسته رهسپار کوی‌دوست 
تاکه بزدایم زانفاس‌مسیحاخوی‌دوست 
زانکه‌دار عاشقان‌نبودبه‌جزازموی دوست 
گربه صدق‌دل‌نشانی اش کنارجوی‌دوست 


ازعزیزانی که‌داردشمه‌ای‌ازبوی دوست 


۲ ۵ مر ۰ م۰۰ 
روا ژ ول سوک مورا و درا ریت صوقی حرال رف رورولن ۱۳۶۵ 
۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ‌ ‌ 


دوش‌دل‌پرواز کردبرعزم دیدار عزیز 
فیل شوقم رابه خواب آمدشبی شیر آن هند 
بر سرم‌موج خیال و جان به بحر آرزو 
بلبل آساپرزنان‌سردر پی صبح وصال 
کی‌شود بارب به قله لشکری‌شارپیاز 
پای‌قله چائی‌راشامل‌ز مشمولی شویم 


همچوپروانه به عشق شمع ر خسار عزیز 
پادحاجی‌سرور و چشمان بیدار عزیز 
غوطه بر دریای نطق لعل دربار عزیز 
بر امید غنچه‌ای از صحن گلزار عزیز 
سربرم‌با گنده تن کنده ی بار عزیز 

ساقیم باشد دلاور باده سرشار عزیز 


کی‌شودبارب‌ندیم وهمدم خوبان‌ شوم همچومژگان هم ند یم چشم خمار عزیز 
بگذرازبخت سیه‌بسمل گر طرفی‌نبست لیک عفووبخشش است پیوستهاطوارعزیز 
۳ ء ‏ 
درا 2 (ر ماس عسا تارج 2 ۳۸۳ 
دردا که‌رفت جانم من از جهان نرفتم جان و جهانی از بر من از میان نرفتم 
حاجی خلیفه صوفی عبدالعزیز عارف بود هم زبانی و من با هم زبان نرفتم 
اورفت ومن‌بماندم‌بادر دوغم‌هم آغوش برخاک اونشستم زین خاکدان نرفتم 
جای‌هزاردستان چون‌بوم‌زین غمستان هم‌داستان به دوستان دربوستان نرفتم 
مرگش‌بد بدم‌وترک بسملز تن‌نکردم سنگش به‌سرنشاندم خودبی‌نشان نرفتم 
۲ : مك ۳ ۰" 
سرت يم (هرس اسر سرواتاریی م۳۸ 
اگرچوشمع بسوزم به داغ تو شاید هزار همچومراسوخته تو می‌باید 
مزار تو دل زار مرا امیسدی بس هنوزبوی توزین سنگریزه می‌آبد 
بریدآنکه تورا رشته حیات کجاست پی ممات من آخر چرا نمی‌آید 
چوهد هداز پی سیمرغ پر کشید به‌قاف دگرمسیرشهرسباراجزا و که پیماید 
دریغ‌زان‌همه‌عرفان ومعرفت کامروز برفت بر دل خاک و دگر نمی‌زاید 
ره‌طریق که جوید پی‌رفیق که‌پوبد که‌بلبلی کند ورمز گل که بگشاید 
سرم‌اگربلند نشددرزبان شعرچه‌غم میان‌گور گرم سر به پای تو ساید 
چوغنچه بسته‌دهن خون‌همی خورم بسمل لبی که بسته‌ند یمی‌نسیم نگشاید 
برفت آنکه‌چو گل بود ماندنش زیبا . ز بوستان حقایق به گلشن عقبا 
مگربه‌با ی کو ثروباغ‌جنان گلی کم‌بود به قدوقامت طوبا چو او گلی رعنا 
برفت‌جائی که‌ازوی‌به غیر نامی‌نیست به کوه‌قاف چوسیمرغ ودرفضاعنقا 
به جای آنکه‌شود هم ندیم ماامروز نشدندیم وبگفت‌بسملا شوم فردا 
٩‏ ۳ و 
و اس درل سّه ۱۳۸ 
خدا را دل کجا دلبر کجا شد ندیم از بر برفت مظهر کجا شد 
عزیزی کو به عزت برگزبدم چو نورچشم خود دیگر کجا شد 


موه 


خلیل بت شکن آخر کجا رفست 
چه شد جام و چه شد میناچه شد خم 
الم ها با قلم ها ماد در پیش 
نمی آید چرا دیگر به گوشم 
سه‌تا نوروسه تا مهر و سه تا ماه 
عزیز و شاه محمد مظهر من 


موه 


رفیق جمره زن هاجر کجا شد 
صبوح و ساقی و ساغر کجا شد 
رقم های خوش از دفتر کجا شد 
نوای آن نسی لاغر کجا شد 
سرافیل زمان آخر کجا شد 
سه تا راه و سه تا رهبر کجا شد 
خلیفه صاحب آن سرور کجا شد 


دذت رت سرتسا سر 


ای مظهر عشق و مظهر ما 
ای شاه وامیر نقشبندان 
ای‌صاحب تخت‌و بخت و عزت 
بگذار دو پا که چشم داریم 
دل ها همه باغ توست سابه 
سوگند به جان تو که جانی 
بیمار تو ایم تو خود گواهی 
ای از بسدری به مهر برتسر 
آخر چه‌شده‌است که‌می‌نیابی 
باز آی ز مصر ای مبشر 
بی محرم و بی ندیم ماندیم 
ای مرشد 9 ای مراد بسمل 


ای هادی دین و رهبر ما 
جمشید و قباد و قبصر ما 
ای تاج و کلاه و افسر ما 
چون نور به دیده ی تر ما 
ای سرو مکیر از سر ما 
در جسم و وجود و پیکر ما 
برما و به حال مضطر ما 
غمخوار تری زمادر ما 
یک بار دگر تو در بر ما 
باپیرهنی تو در برما 
ای مونس و بار و باور ما 
بگذار قدم تسوبر سرما 


ارت یذ اب اه 


خی | سای رفک نودام 


به شه راه هدایت هدهد آس) 


سعید محمد خلیفه عارف پاک 
روانش شاد اندر عرش و افلاک 
به وادی فصاحت چست و چالاک 


زمینرابین چو خورشیدی‌نهان کرد 
به سن هفتاد و چار از دار فانی 


به لیل جمعه بیست و چار مرداد 


تتتفیما اش اک دنا له ]دا 
جهانی را به جسمی در دل خاک 
زمان‌بگذاشت ما را سینه ی چاک 
به سوی دار بافی تاخت بی باک 


وفاتش خوان توا زشمسی «غمش‌باک» 


۱۳۷۲ مالس مرو میسن وی (فس ام رو 


اینکه‌در خاک خفته مر نبود 
عارفی بود در خط عرفان 
شاعری بود بلکه بی شهرت 
در کتابت تخلصش به ندیم 
پیری بر حق و مرشدی کامل 
بر شغالان بیشه ی عرفان 
به‌سه تا خانه گلی می‌زیست 
ملک و آبی‌نداشت جزچندمیش 
درقناعت چنانکه از ففرش 
اغنیا را ز بام و در می‌راند 
با همه فقر و فاقه در تبلیغ 
بی نیاز از تمام خلق اللّه 
از دهی زاد و بردهی‌شد فوت 
نام‌پاکش سعیدمحمد وپیکان 
قدس اه سره الاقدس 


آف بر توای جهان که توماندی و جان‌برفت 
در فته‌ای و9 تن نا کفته‌ای 


ماماندیم و جهانی سیه پیش چشم خو بش 


"الث 


بند حق بنده ی وزیر نبود 
سالکی صاحب سریر نبود 
با تدبر ولی دبیر نبود 
بر ندیمان خود شریر نبود 
در زمانش کسی نظیر نبود 
بی شباهت ز نره شیر نبود 
کاجرش پخته‌ی قمیر نبود 
سفره‌اش بی‌زماست‌وشیرنبود 
جز خدایش کسی خبیرنبود 
الفتش جز که با فقیر نبود 
ازکسی‌مزد و مزد بگیر نبود 
در پی نام و دار و گیر نود 
مرگ را چاره و گزیر نبود 
از سعادت تهی ز تیر نبود 
لایق بسمل حقیر نبود 


جانی که بودجان‌جهان ازمیان برفت 
قدرش نهفته‌مفت ز کف‌رایگان‌برفت 


مارا به‌غم گذاشت‌وخودش‌بی‌نشان برفت 


7 رت علز 


ای که بادت نمی رود هرگز 
رفشی: از کر ترففته‌آی ازندل 
گر به جسمیز چشم‌ما غایسب 
تو برفتی و من بمان‌دم زار 


به گذشت زمان و لیک هنوز 
هستی‌در بزم ما شریک هنوز 
پیش مائی به نام نیک هنوز 
برسر خاک تو چو ریک هنوز 


وت رت فا رت اس ریخ م ۱۳۸۲ 


گرنمی گشتی زمین خم‌زیراین‌بار گران 
نه‌مراتنهادل ازداغ‌چنین‌ماتم‌بسوخت 


زوج حیدر فاطمه‌یعنی که زهرای بتول 
آسمان‌ه رگزنکردی این چنین حملی حمول 
بلکه‌وحش وطیرازاین‌داغ وماتم‌شد ملول 
چاره‌ازدستاجل‌باجان‌اگ ر گشتی‌قبول 


حفایام ی ۱۳۷۱ 
در محضر عارفان جامی 
با عرض ادب ز هر کلامی 


ای نامه ببر ز من پیامی 
بر گوی هر آنچه را که داری 


> > # 


ای‌دم تان گرم که‌دم‌ها تان‌همه بی‌دودبود 
بزم‌تان و نظم تان و جمع تان و قصدتان 
نور سیما فی وجوههم من آثار السجود 
از دبیر و دکتر و استاد و شاگرد و ادیب 
بر اطاع الّه عباد و بر رسول الّه مطیح 
نکته‌هااز صرف ونحوومنطق وتاریخ وفقه 
سعی درگفتار ودررفتار ودر کردار نیک 
از شمیم عطر ایثار و تواضع و ادب 
بحثهای خارج از ابعاد عرفان گاه گاه 
چهره‌ها شاداب و خرم فارغ از آلام فقر 
حمدله آنچه را ملزوم مهمان داری است 


خالی‌ازهرریب‌ورنگی خالص وپرسودبود 
جنگ باجهل وجلال معرفت‌مقصود بود 
فیض‌شمس وروح‌مولانادر آن‌مشهود بود 
از درون و از برون پیدا به تار و پود بود 
طوق بر گردن چوقمری در وفا منقود بود 
مقتداومقندی‌ساجدبه یک مسجود بود 
بهر حل رمز و راز روزن مسدود بود 
در حد امکان ز عهد باستان معهود بود 
درب و دیوار سرا و خانه مهر آلود بود 
بر سر حسن ایاز و سیرت محمود بود 
از مدار کسب و کار بر ثمر خشنود بود 
با تشکر از همه از هر جهت موجود بود 


بی تکبر از تشخص بی تعق از طمع 
چونکه‌می‌دانم نمی‌رنجندازآن گستاخ‌وار 
خسروشیرینوعذراویس‌ولیلاهر چه‌بیش 
عشق کز«احبّبت»باب «کنت گنز راکشود 
جام‌راجامی به‌جام‌عشق جام شهد کرد 
درمیان آن همه مقبول جام و حق فقط 


حسن خلق وحب ور حموعلم وعقل وجود بود 
گفتمش آنچه‌وفور و آنچه را محدود بود 
قیس ورامین وامق وفرهادهاکمبود بود 
همچوعنقانامی راخودازمیان مفقود بود 
ورنه پیش ازجام‌جامی‌نام وی جمرود بود 
بسمل باخرزی از ناقابلی مردود بود 


تبم رت سامت م اررشت ۱۳۸۴ 


چنان که پارسایش نام کردند 
نگویدجزحقیقت‌در همه حال 
نگنجد جای در اعماق قلبش 
رسد تا همچوبابش در بزرگی 
کمر بندد خلایق را به خدمت 
حبیب حق طبیب خلق گردد 
شودجام‌ازوجودش جلوه جود 
به عزت‌سربردعمری به پیری 
ببیند هر گه مرغی نیم بسمل 


یارب برسان به رتبه اجدادش 


زینسان که‌مرا به‌دیدنی‌شاد نمود 


نه‌ازان دوست که‌ای‌دوست تومالی‌داری 
نه‌از اندوست که صحنی و سرائی مرمر 
نه‌ازان دوست که‌دست پر ودامان بلند 


اجابت‌کن تو از من این دعا را 
تودوست کوچک من پارسا را 
محقق کن بربن نامش بقا را 
نپوید جز ره صلح و صفارا 
نخواهد از خدا الا خدا را 
بجز عشق و محبّت ماسوارا 
گشاید خودبه حکمت بابها را 
به خدمت دادحق وعده لقا را 
شفاباشد به دستش هر دوا را 
چو جد خویش احمد آشکارا 


چو بابویش طربق انبیارا 
بود که یاد آرد بسملا را 


دکتراحمد جامی و همه اولادش 
درهردوجهان کن زکرم دل‌شادش 


خانه و مطبخی و خوان و نوالی داری 
دور از محنت ایام مجالی داری 


دوستت‌دارم‌ازان‌روی که‌با خلق حسن 


لب پر خنده دل پاک و زلالی داری 


سردم ۳۳/۷/۷۸ 


رفت آنکه‌رابه سیری ندیدم زدیده رفت 
بشکسته‌بال ترزبلبل و افسرده تر ز گل 
آمد به روزهای چارده تیر ماه ای دریغ 
بوسف صفت به جرم حسن کمال وجمال خضوش 
برتنگدلان گذاشت‌جای‌وهماساز تنگنای 
تنهانه‌دروطن غریب بلکه‌به عالم غریب‌وار 
آمدروان چومهر و دوان رفت همچو ماه 
گلزار علم ومعرفتی بود و مازجهل 
دانشوران‌بسی‌به حسرت جاه ومقام وی 
شاگردهای وی همه مافوق دکتراست 
در ساده زیستن ز آنشتین هنوز بیش 
تنهانه‌زاین‌جهان که هم از آن‌جهان‌به زهد 
چون شیخ‌خرقان‌شده برنفس خودسوار 
با آن همه مدارک علمی و فخرو فضل 
یا رب عیوب این همه اهل بصر چه بود 
نامش به پر فسور محمد جامیاست‌در دول 
باضعف پیری خوش ید م که گزبدم عجب گلی 


بسمل چه‌شد که‌بخت سخت سیه‌پیش‌روی ماند 


چون نور دیده‌ای که زدیده رمیده رفت 
درمشت کود کان‌وشی بتیید و کفیده‌رفت 
دربیست شهربورهنوزبسرنارسیده رت 
دامان صدق از پس و از در دریده رفت 
سوی فضای فیض لایتناهی پریده رفت 
پشتازوطن چوباد به غربت وزیده رفت 
از وی گلی نچیده‌معرفتی ناچشیده رفت 
او زان مقام جاه به فقر آرمیده رت 
بس پرفسور کزاوبه مقصداعلار سیده‌رفت 
پیچان چوشاخ‌پرزبارفروسر خمیده رفت 
دست‌ازجنان وحوروقصورش کشیده‌رفت 
شاخ غرور و کبر و هوا را بریده رفشت 
چون ابن‌ادهم از همه یکسر بریده رفت 
کزآن همه که‌داشت کسی ناخریده رفت 
چون‌جد خویشتن زشهوت وشیدش‌رهیده رفت 


روبی که‌بادودیده‌سیرندیدم‌زدیده رفت 


مان اب ۱۳۸ 


نسیماازسبب‌بگذ ربه‌پاران بی‌سبب برگو 
نه‌از خط ونه ازخامه نه ازقاصد نه ازنامه 
نگوئی‌ازسیه‌روزی اگرپرسندزمن روزی 
اگردانندمراقابل به‌پای خویشتن بسمل 


نه از قول قلم نه از رقم نه از کتب برگو 
بدون حرف‌از شامه به تعظیم ادب بر گو 
ز هجران که‌جانم‌را رسانیده به لب بر گو 
زعمق جان به صدق دل مراسردر طلب بر گو 


دنت نت م۱۳۸۲ 


مرحبادخترم مانه جان 


در سلیقه شدی خدیجه سان 


هم چنانکه خدیجه الکیری 
برگزیدی تو در زمانه ی خویش 
جفت تر جفتی را به هم جفتی 
طاقی چید ی که نیست در مشهد 
ای بنازم به طاق چیدن تو 
طاق و جفتی چنین مبارک باد 
چه ثمر به ازین که‌خودپیداست 
حافظ جان و مال تان باشد 
عزت و برکت و شرف بدهاد 
سهالف جمع یک صدویازده است 
خط سیزده فقط توئی بسمل 


کر 


ندیده مراد و کشیده ستم 
گزیده وفا و نچیده صفا 
بریده ز خلق و خزیده به دلق 
خمیده چو خم و خریده به جان 
نه پیموده راهی به جز خیر خلق 
نه بشکسته عهدی شکسته طمع 
گسسته ز کین و نشسته به مهر 
به علم‌و به‌عقلو به حسن و کمال 
به خستن چوباد و به شستن چو ابر 
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برگزید برگزی‌ده ی یزدان 
طاقی را چون امیر طاقه جیان 
طاق تراز تمامی خوبان 
جفتی چیدی که نیست در ایران 
هم به جفت و به طاق بودن تان 
ثمری چون امین و آبدا جان 
مهر اندر جبسین جفشت شان 
به رحیمی خویش در دو جهان 
از شر خلق و فتنه ی دوران 
عمری پر آبروی و با ایمان 
ششصد و بازده به ث مان 


که ز نحسی نداری جابه جهان 


چشیده جفا و شنیده سقم 
شمیده بلا و مکیده الم 
شده‌حلقه‌چون نون به پای قلم 
به پای تعلسم بسرای امسم 
نه بکشوده بابی به جز از کرم 
زسیم وزر و زور و جاه و حشم 
مقدّم به آثار و ایثار و رحسم 
غبار دل بسمل از هم و غسم 


تسش زرا ان دی شک بصن ۱۳۷۰ ور2 مسر یط مه 


هم محفلان باده ی سرشار نهر عشق 


غربق غرقه غرقاب بحر مه 


موه 


شانزده تن‌از طربقه ی اصحاب مثنوی 


این چه مرگی بود که ما را مات کرد 
همدلی از همزبان گر خوشتر اسست 
این نه آن افسون که هر افسانه خوان 
سوخت آن که همچو پروانه به جمع 
این نه‌مرگ است بل فنای دوستیست 
مرگشان آمد گواه زیست شان 
شاد روحشان چنان کاندر حیات 


غمم‌اگر چه‌فزون بودشددوصد چندان 
زدست‌دادن یک دوست صد مصیبت است اگر 
زداغ هر یکی صد داغ در جحکر دارم 
به حیرتم که زداغ کدام یک گسریم 
نبودمی به جهان و ندیدمی ای کاش 
مرا به‌دوست پرستی کسی اگر خواند 


موه 


یک جان شدنددرپی سیمرغ شهر عشق 


همدلی را در عمل اآثبات کرد 
لیک همجانی فسون دیگر است 
در عمل آرد چو این جانباختگان 
شرم دارد جان دهد تنها چو شمع 
نه فنابلکه بقفای دوستیست 
همدلی را زاین چه بهتر در نشان 
غرقیان غرق عمسق بحر عشق 
هم نشه جانشان جدا انذر فسات 
عشق را امکان ختم و کتم نیست 


زدست دادن جمعی عزیز از باران 
زدست‌دادن جمعی چه‌سان‌شمار توان 
که‌تا به حشرفراموش کی توان زایشان 
چه‌سان بسوزم‌و زارم‌چه‌سان‌شوم بریان 
که‌صید‌معرفتشان نگشتمی زین سان 
بگورواست‌به بسمل به کیش عشاقان 


۳ | 


طیبه‌دخترم ای‌سیده پاک ضمیر 
می‌سزد گر که‌بگويم زجبینت پیداست 
بیشترزانچه‌محوّل به‌وظایف هستی 
هیچ فرزندی به‌مام‌وپدر خویش نکرد 
کاش‌درکشورمامثل‌تو بودی مسئول 
به پقین‌دان دروی آنچه بکاری بی کم 
بینده رکس عمل خیروشر خویش‌به چشم 
دل‌به چند روز مقامات مصور مسپار 


من کجاشاعروشعروشعف و شور کجا 


سیدی بر توگواراچویکی طفل ز شیر 
اثر مهر و محبت به سرشتت تخمیر 
کرده‌و می‌کنی‌براهلرجوع بی تغییر 
خدمتی‌راکه توکردی به‌من پیر حقیر 
صدی‌پنج به‌غمخواری‌مسکین‌وفقیر 
چه دراین حشرصغیروچه‌در آن حشر کبیر 
پیش ازم رگ‌همینجاچو بهشت‌وچو سعیر 
چه‌بسااو جکه‌موجی‌بکشاندست به زير 
چونکه توطیبه‌ای طینت توست عذر پذ بر 


از من‌این تبریک عید هر روز باد 
بلکه در هر روز صد نوروز نو 
شب چوروزوروزت همچون آفتاب 
سرو قدت سبز تر از هر بهار 
طالعت‌میمون‌ وش وخورشید وار 
نور عزت بر رواقشت مستدام 
چشم تو روشن که چشم روشنی 
آنجه داری از خداوند انتظار 
هرکه نتوان دید بر تو روز خوش 
خرم و خندان بماند هر که او 


ورنه‌من‌بسمل عشقم نه که مداح شهیر 


هر صباحت بهتر از نوروز باد 
بر تو و بر اهل تو پیروز باد 
بی زوال و بی خلل هر روز باد 
راست در هر انجمن بی قوز باد 
کوکب بخت تو شب افروز باد 
دیو ظلمت محو همچون یوز باد 
نرگس آسا مست و پر مرموز باد 
جمله حاجاتت روا امروز باد 
روز هایش بی ذم و بی پوز باد 
همچو بسمل گر تو را دلسوز باد 


دیدشت و 2 
ب‌ ۳ ۰ ۰ ی ۰ #۱ 
مت فروووسان بر رواد ای و روا ازن م ۱ 
۰ ب ۰ ۰ ۰ ‌ ژ ۰ 


دای دآماد خر 


می سوز دلا تو هم که پروانه بسوخت 
تنها نه من و شمع که پروانه چو شمح 
زین غصه ی دل مریم و عبدالباسط 
نايخته جگر نماند در آن جمع کسی 
ایوان بشکست و بلبل از بام پرید 
شب زلف عزا به دست اغیار سپرد 
هشیار به افسوس گزان دست خرد 
هر کس که شنید و دید پروانه صفت 


بابایی نبود و گر نه می سوخت چو ما 


چون شمع به داغ دل پروانه بسوخت 
تا پای نفس به داغ پروانه بسوخت 
از داغی چنین مادر و فرزانه بسوخت 
ناسوخته‌دلی کز غم این خانه بسوخت 
سقف وقفس ازمرغ تهی لانه بسوخت 
نفشانده غبار گیسو را شانه بسوخت 
دامن بدرید همچو دیوانه بسوخت 
مست‌ازغم آن نرگس مستانه بسوخت 
از سوختن پروانه چو پروانه بسوخت 
می دید اگر چه جانی جانانه بسوخت 


بسمل من و تو اگر بسوزیم چه عجب 


زین غم‌همگی چه خو یش وبیگانه بسوخت 


گرا مفال‌دانات نتم ی +۳۷ 


یی انیت که دا غاض داهن نکن 
همه شب غنچه زیبا و گل رعنارا 
پای آن تخت‌ولب‌جوی‌ودرخت بادام 
یادروزی که من وتو بودیم‌وباغ عمو 
سینی آلوو آن‌قابک گیلاس کجاست 
پای‌بیددال‌بلندی که‌در آن‌محوطه بود 
می‌نشستيم‌وبه هم راز دلی‌می گفتیم 
وای‌اگرسینه دلدل‌به چنین آب‌زلال 
ترسم آخربه همه بخشش خود بخشنده 
درنظردارم‌آزین پس بزنم‌رنگ به ریش 
جای‌شادی‌همه بسمل‌سرو کارم شده‌غسم 


باد روزهای طلائی به طلائی نکند 
به خیالی نکشد اله و آهی نکند 
همچوبلبل هوس نغمه سرائی نکند 
کار ی کردیم که هیچ دزدبه‌جائی نکند 
تا دگر باره بیایدو جدائی نکند 
کز بلندیش فلک فکر کلاهی نکند 
حرفهائی که کسی با کسی گاهی نکند 
دل پر زخم مرا پاک و صفائی نکند 
به گنه گیرد و از لطف نگاهی نکند 
گرفلک پوست‌مرافرش‌سرائی نکند 
ترسم‌آزروزی که‌غم نیز وفائی نکند 


مک نی ار ۳۷۸ 


موشکی‌سر به موش بازی شد 
دم علم کرد بر سر میدان 
کرد فرباد تابه فریاباد 
بود سلاو ب‌از ای والّه 
روی ناشسته رفت در محراب 
بسته فان تاو نار درا 
ازپی‌دفع ورفع موشی خویش 
گر نشد شیر با پلنگ ولی 
غیر حقه چه می توان گفتن 


به خیالش رسید که تازی شد 
جای‌شیران بتاخت‌وتازی شد 
روبه تورانه تا گرازی شد 
در پس برده ی اخاذی شد 
غسل ناکرده را نمازی شد 
به گمانش که فخر رازی شد 
همه جا را به چاره سازی شد 
بلکه با گرگ هم محاذی شد 


حقه ای گر به حقه بازی شد 


کنات م۳۹ 


به مزاری همی گذشتم دوش 


شهری‌دیدم‌به شور بسی خاموش 


شهری پر از گدا و شاه به هم 
نه فقیری ز فقر در ش‌کوه 
نه غنی رابه عزتی ز غنا 
نه دوکانی نه حجره ای نه متاع 
زان همه باغ و راغ و مزرعه ها 
نه صدائی ز ساز و چنگ و سرود 
نه ازان ساقیان سیمین ساق 
زان همه شهد و شاهدان در بر 
نزاثر بود و نز سر پی‌دا 
دیگر از شور و شر نبود خبری 
جای بوس و کنار و نرگس مست 
بر سر از ناز جای افسر کج 
ربخته در هم و شده بر هم 
مهره های کمر به دور از هم 
در مغاکی فتاده ببس ناخوش 
کرمک‌انی براو عجب سرگرم 
با سروشی خموش می گفتند 
گربه را نیز شرم باید کرد 
این چنین لقمه ای نمی ارزد 
اولش آن و آخرش این است 
دل شادی نبسرد کس بسمل 


ا ۱ 


مشت خاکی و تلی خاک به روش 
نه‌زملکش ملک به طبل و خروش 
نه امیری به ناز و نعمت و نوش 
نه خریداری در میان نه فروش 
نه درختی برون نه شاخی بتوش 
نه نواتی ز بانگ کوشاکوش 
جشنی در جوش ومحفلی به خروش 
نه قراری نه بار در آفشوش 
جز سر استخوانی خاک به گوش 
غیر از دیگ حسرتی در جوش 
خاک‌درچشم و سنک در پهلوش 
گزدمی کج نشست بر ابروش 
گردن از سر دو بای از زانوش 
شانه گربان به حال دو بازوش 
او دل از خاک و خاک را از بسوش 
جست‌وخیزی میان چند تا موش 
کای‌همه بی‌هشان کجا شد هوش 
گر به سر نیست دیگ را سرپوش 
هرچه‌شیرین ولی به زخم گلوش 
زین همه‌نقش و زان همه منقوش 
لب شیربنی زین عروس تروش 


صراوسااریج ۳۳ 


ای رفیق صدا و سیما سین 
یک دو روز از سر و صدا بک‌ذر 


هین بیا بی صدا صداها بین 
۱ 
بر سر ره ننٌ نه مارا ین 


موه 


گوش بربند چشم سر بکشای 
لحظه ای صبر کن بیا نزدیک 
پاره کن دفتر و قلم بشکن 
یک طرف ناله ی بتیم شنو 
یک طرف قتل و قاتلی بر سر 
به کجامی روی چنین بالا 
وزن بالا به روی بائین اسست 


موه 


چشم های پر از تنابین 
آنچه نشنیده ای در اینجا بین 
رقم کسور بسی رمقابسین 
یک‌طرف خنده های بی جابین 
دست‌پرخون و چشم حاشابین 
ای رفیسق صداو سیما سین 


رتم۷۳۳۷ 


آمد نسق و وقت خدابا کردن 
شد موسم تحقیر فقیر و فقرا 
بادست‌ادب‌به‌سینه‌وپشت دو خم 
هرلحظه به گوش کار پرداز جدید 
ماننده ی یک مترسکی بر دم در 
باپوزک وباچشمک‌وباگوشک‌ودم 
هی رفتن و هی آمدن و باز هنوز 
با اشکم گشنه و لب داغ زده 


ترسم‌بکنیماین‌همه‌دهقان نشویم 


هنگامه خون خوردن و آبا کردن 
تفریق ز ارباب و رعابا کردن 
در خدمت ارباب دعایا کردن 
با زیر و بم نوی صدایا کردن 
خودرابه دوصدشکل وادابا کردن 
تعظیم و تواضع و ثنایا کردن 
شبها به امیدها صبابا کردن 
یک ماه ز عمر خود فنایا کردن 
بسمل من و تو مانیم و آیا کردن 


مان ۱۳۶۹۲۵ 


بهرنانی تابه کی آسان زجان بایدگذشت 
پای یک لقمه‌هزاران‌سقمه‌می‌باید چشید 
باتملق‌دست روی سینه و دم روی کول 
آبروراتابه کی‌درجستجو بایست ربخت 
سربه هرملک‌ودیاری‌چون‌غباری‌تابه کی 
تابه‌ کی صد ناسزا رابی خطا باید شنید 
چندس رگردان وحیران غلط غلطان همچ و گوی 


کار جوی و کار پوی و کار خواه و کارگر 


باسرتعظیم خم ازپیش خان‌بایدگذشت 
جای‌نانازدربرون پرخون دهان بای گذشت 
خم خم و پس پس سروگردن تکان با بد 
سودنابرده‌به کف‌باصد زیان باید گذشت 


درغریبی‌سربه کاراین و آن باید گذشت 


گوش کرو چشم کوروبی‌زبان‌باید گذشت 


بی گل از بهر گل بازیگران باید گذشت 
باز بیکار و گرسنه از میان باید گذشت 


گرهمی خواهی که‌بسمل برلب‌نانی رسی 


لب‌ببند کزداستان راستان باید گذشت 


نا رنناریع ۳۶۶ 


ای کاش دگر نسق نمی شد 
زینگون نسق و نسق شدنها 
چند سال نسق شدیم به ناحق 
خون از سر و صورت ار چکیدی 
صد کاسه ی سر شکستی و راز 
خون خوردی‌به‌جای نان چه بهتر 
پا آنکه بِمّردی هر چه دهقان 
بافرقه ی فقرا نمی بود 
یان‌اظر و جانشین ارباب 
یا آنکه چو ماو همچو مارا 
آن روز که زد به بخت ماسر 


پایت بشکستی به که بسمل 


نیم شاعر و لیکن این رقم را 
گر از دهقانی ام بیرون نکردی 


بر این روش و سبق نمی شد 
بر فرقه ی مستحق نمی شد 
امسال به رنگ حق نمی شد 
بهتر که ز شرم عرق نمی شد 
از حجره ی سینه لق نمی شد 
کز نانی چنین رمق نمی شد 
پا ظلمی بر این سبق نمی شد 
با فقر بودی فرق نمی شد 
این لاشه خوران دق نمی شد 
از ضلب به رحم علق نمی شد 
ای کاش سر از فلق نمی شد 
تاباز پی نسق نمی شد 


وه( باه بش و کم را 
گرفتسی بیسل نگرفتسی قلسم را 


کی م ۱۳۶۷ 


منم بسمل یکی پیر کش‌ورز 
کنون بیک‌اره ای در نصرت آباد 
نه ملک و باغی و نه کشت و کاری 
چهار بز دارم و سه خانه ی گل 
به جای باغ کال فرشمی را 
ندیمم دفتری و خامه غمخوار 


دو فرزند داشتم بردند به خشدمت 


حنیفی ز اهل گندم شاد باخرز 
چو من بیکار بسیارند دراین مرز 
نه از آبی نه از دیمی بر و برز 
به هشت سر عابله بی باغ و بی رز 
به جای سرو بر سایه ی گز 
رفیق و هم نوایم جز جز جز 
مرا بگذاشتند چون مهره ی حرز 


به جورم آن چنان دامن دریدند 


که‌نتوان دوخت بسمل‌دیگر این درز 


اسیرپ۱۳۶ 


چرخبرگشته مگر با بخت ما بیدار نیست 
یا جوال خان و جیب حضرت آقا پر است 
یا برای زیستن ما در زمین جائی نماند 
یا که ما از نسل دیوانیم و ایشان از ملک 
اشتران را در چرا بی بار باشد مشت خار 
فرقازانسان‌وحیوان نیس تگودر اين دبار 
هر که رابسمل چومااندر جوانی بخت خفت 


یابه‌ملکش‌مالکان را زارعی در کار نیست 
با برای گندم و جو جای در انبار نیست 
با برای کشتن ما ریسمان و دار نیست 
ياکه‌حیوانیم‌جامان جزبه مسلخ زار نیست 
ازچه مارابارهست‌وبهرخوردن‌خار نیست 
یا که قانونی برای ما جز استثمار نیسست 


برسرپیری دگر ازخواب‌دست‌بردارنیست 


ان ۶۷اب رت 7 سم شوسناق اسب زر 


عام مک ابا رم 
۰ هصُ۰ 


نذر کردم گرنمردم‌هرنسق کاید ز نو 
قدوقامت‌رابه پارانم به‌طرز تازه‌ای 
بر نخیزم زان میانه بهرفوت چند نماز 
درکنار در نشینم با ادب تر از همه 
وقت را از دست ندهم‌حاضرو آماده باش 
در شمار و در قطار انتظاران نسق 


تاد گرامسال ر ابسما چه‌سان ٌ وشش 


جامه ی ارباب پسندی را در گرو 
درصف‌اول نشینم پیش از یاران جلو 
ریش‌جنبانم‌به تصدیق کلامش‌چون خلو 
ه رکه آنجابر کماج خویش می ریزدعلو(الو) 
چشم با زولب ببندم همچو گر به از معو 
کاومبادادیرجنبم گربگوید کای آهو 
تن‌سپارم‌برسرهرصبح بیاشب‌شدبرو 
وانمانم در میانه خوار و بیکار و ولو 


لداع ۳۶۸۸ 


کاش‌می‌مردم‌به‌خواری‌دردیار خویشتن 
دست‌حاجت پیش‌هرناکس نمی کر دم‌د راز 
ملک خودمی کاشتم نه‌ملک‌هرچاه‌دار پست 
نان زملک خوبش می خوردم‌نه‌نان ناکسان 
عذروزاری پیش‌این و آن‌برای کسب و کار 
مرگ‌بسمل به‌ازین‌دهقانی‌پر گیر و دار 


پیله آسا سر به زیر بال و تار خویشتن 
پای زحمت‌می‌فشردم بای کارخویشتن 
تانمیر بختم‌به خواری‌اعتبار خویشتن 
با زن و فرزند سر اندر کنار خویشتن 
خوردن سیلی رد اندر عذار خویشتن 
کردن تعظیم هر ناکس شعار خویشتن 


۳۶۸ | 


ترسم‌ازروزی‌نکشت گرگل مراخارم کشد 
دنست‌اتنگ وسال ننگ‌وخنک ایران وغراق 
رفتن آندر پیش اربابان به دهقانی نکشت 
وعده ی امروز برو فردا بیا کاری نکرد 
کاش‌او لگفتی کاری نیست ای مردک برو 
تا به کی باید نشستن بر در این قتلگاه 
سالها ارباب‌بسمل صد چو ما را زین نسق 


پیش چشم خلق عیال‌واری‌به ناچارم کشد 
جیب خالی و گرانی های بازارم کشد 
لیک از رد کردن هر ساله از کارم کشد 
خجلت و تحقیر پیش چشم اغیارم کشد 
تا نماندی منتظر کاخر چنین زارم کشد 
مرگ کو تا دور این در بر سر دارم کشد 
هرنسق کشت‌است‌وحق‌داردنسق وارم کشد 


کل ۱۳ 


دلم بیزار شد از کار ارباب 
نه از ما فرقه دهقان که شیطان 
بجز یک عده‌ایاز کاسه لیسان 
به‌جان آمددلم از بس که بشنید 
نچیده غنچه شادی به عمری 
طمحع ازنان‌بریدم بس که خوردم 
به سر بردن به فقر و فاقه بهتر 
چو یوسف سر به زندان بلا به 
هزاران فحش در خانه شنیدن 
اگر دامان مااز فقر بدریبد 


دگر از وعده ی بسیار ارباب 
نکردبیرون‌سر از اسرار ارباب 
که می‌ربسند نخ افسار ارباب 
به هرسال از نسق اقرار ارباب 
کسی جز خار از گلزار ارباب 
به جایش گول از گفتار ارباب 
پی نان این همه آزار ارباب 
به صف بودن سر بازار ارباب 
به واللّه بهتر از دربار ارباب 
درد روزی اجل طومار ارباب 
نماند در جهان آنار ارباب 


رال ۳۶۸ یمالس ام نودمیشت زد کرو 


کاری شم رسای تدم مد اسر 24 ۰ 
اب ۰ ۰ ۰ هه ۰ 


چه غم ار آقا رم با غان نکرد 
هر چه را خواهی و لیکن از سلام 
بانه بر برهان که سرباز است تمام 


چهارده‌چاه‌شان بود و دهقان نکرد 
بر علیکی ترک از احسان نکرد 
هم به یزدان خوفی از یزدان نکرد 


موه 


عذر بر من گر چه پیری آشکار 
از سر کارم به هشت سر عابله 
مانده بود انصاف می بایست کاو 
کار را بر دست بدکاران سیرد 
یا فریب چاپلوسان خورده بود 
راند مارا همچو آدم از بپهشت 
خدمت هشت ساله را نادیده دبد 
از شلوغی بر سرش شاید نماند 
ای خداشان بی سر و سامان مکن 
گر نکرد اربابپمالیکن خدا 
چه غم ای بسمل هوالرزاق اوست 


نبودم کاهل و بیک‌اره و پست 
به هشت سر عایله این قوم جبار 


26 
ی 


موه 


این یکی حقش ید آر پنهان نکرد 
راند و رحمی بر من و طفلان نکرد 
حق دهد انصاف شان گر آن نکرد 
فکر بیکاری مسکینان نکرد 
تا که فرق گرگ از چوپان نکرد 
کاو نظر بر حال درویشان نکرد 
اعتنابر گفته ی مایان نکرد 
جای ما را خالی از شیطان نکرد 
سال نهم بادی از پیمان نکرد 
یادی کز سه تن یکی دهقان نکرد 
گر چه ما را بر سر و سامان نکرد 
سفره ی ما را شبی بی نان نکرد 
او کند هر چند که اين و آن نکرد 


توان کل ۰۰ 9 کارم بود در س ۰ 
گرفتن ظالمانه بیلم از دست 


۳ م۸ 2 ومرحا ان يم کشت مر ۰ 
۰ ام 2 


این نه‌دال‌است پیشت ای ارباب 
الفی بوده ک‌او ز ناداری 
التماسش اگر پسندت نیست 
تن به‌سوختن‌دهد اگرچه عجب 
بر خضرج عی‌ال و اولادش 
خم‌شده گر چو نون ولیکن نان 


بر سر وعده های آن روزت 


جیمی را گشته بار می خواهد 
خم شده از تو کار می خواهد 
بادل اشکبار مسی خواهد 
نور از آغوش نار مسی خواهد 
نوش از نیش مار مسی خواهد 
نانی با اعتبار می خواهد 
بر زبان اشکار می خواهد 


دفع زردی چهره را سرخی 
از تو دهقانی ولو شش بسک 
نه‌به خیرات و صدقه از دسترنج 
بلکه انصاف از تو بی انصاف 
نیست خر تا که آخوری ازتو 
می‌خوردخار و می‌کشد خواری 
فقرا را سری است منصوری 
شیر هر چند صید روبه شسد 
ورنه از این گروه صاحب کار 
انقلاب هم به نام مستضعف 
همه نان از شما و کار شما 


ا ۱ 


خون دل در کنار مسی خواهد 
کرده ای چون قرارمی خواهد 
این زن و بچه دار می خواهد 
شتراست بلکه خار می خواهد 
سرفرازی ز بار مسی خواهد 
کز بلندی به دار می خواهد 
در قفس هم شکار می خواهد 
تا به محشر فرار می خواهد 
مردم پولدار می خواهد 
بسمل از کردگار میی خواهد 


رما زر ام روا من ارت سل رک دی را 


5" ۳ اسان رفت ۳ ۳9 اورماردف 


بادش‌بخیرباد که رفت و به جا گذاشت 


آنکه چندین‌سال رااند رکنارم بود رفست 
نام او آخوند ابراهیم قوم ذرزائنی 
مردم‌جاهل‌ورادیوانه می‌خواندند ولی 
مدت ده سال را دور از دیار خویشتن 
می ندانم در کنار که نشینم بعد از او 
شوخی اش تلقین صبرم بودوه زلش‌به زجد 
گربه‌اش‌جان‌سوزتر از ناله بلبل به گْل 
بی‌طمح ازه رکسی‌وبی هوس از روزگ‌ار 
درشجاعت چون پلنگ ود ر شهامت همچو شیر 

رفته‌بودعمرشریفش بیش ازهفتادسال 


ما را به پای حسرت داغ فراق خوبش 


چون‌ندیماهم‌ندیم‌وغمگسارم بودرفشت 
موسوی‌مشرب‌هم اسماعیل‌وارم‌بودرفت 
با همه دیوانگی ها هوشیارم بود رفشت 
با بز چندی مهاجر در دیارم بود رفشت 
زانکه‌او آگاه‌تر از من به کارم بود رفشت 
خنده‌اش‌مرهم به زخم قلب زارم‌بودرفشت 
اشک چشمش شبنم‌صبح بهارم‌بودرفشت 
با توکل‌در قناعت هم قطارم بود رفشت 
درخلوص ودر صداقت‌جان‌نشارم‌بودرفشت 
سیرت وصورت‌مثالی‌زان‌نگ‌ارم‌بودرفشت 
تازه‌ترازهر جوانی هم شعارم بود رفشت 


چون‌نگریم آنکه‌بسمل‌مهربان تراز پدر 


درغم وشادی رفیق ویارغارم‌بودرفشت 


ه۸رف رو مه رش تدای سل مت رل در 
میا مداشته وارزاوه رای اسر ناکت چم ور وارای دو ذن ور رورم 1 


ی .۰ ی ۰ ۰ ۰ ۰ 
اعارهداستزمرزري واست کل رو را نی و وود کب 


کسی کم دید دو گل از نهال احمدی پی‌دا 
یکی ازشاخه باخرز یکی از ساقه ی قاین 
به‌دورنگ ودوبوامابه یک نام از دو تا گلبن 
یکی خسربکی‌داساد یکی سروویکی‌شمشاد 
نشسته‌در کنارهم‌به یک شهروسراآن هم 
من و آخوند ابراهیمگرفتیم‌بعدازاین تصمیم 
امیدوارم گر از بسمل نیامد خدمتی قابل 


درآغوش‌دو بلبل در گلستان بی غم اعدا 
یکی گل‌احمد آخوند یکی گل احمد شیدا 
یکی‌مشهور درشهر ویکی‌محصوردرروستا 
یکی زان بچه عمه یکی زان بچه ی ماما 
یکی در خانه زیرین یکی در خانه ی بالا 
به جای‌ساغر ازساقی نشینیم گوشه‌ای تنها 
ولیکن‌این‌دوگل ازدل گذارند از خطای ما 


۵ 
۰ ۰ ص ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ ی 
دبادسال ۸ از سمروما2م 0 ار رل یام وددن و ری با ست مادم محرروسا مر 
۰ ۰ چم ۰ ۰ ۵ ]ه 7 
ِ ۰ ی ۵ ۰ 4 ۰ ِ 0 
اش تک ای دا مان ار ری یب ره اوو 
۰ 0 ۰ هط ۰ ۰ مه امه ۰ 


امسال اگر سعدالله ما را کمک تمیاشد 
صلح وصفا که‌سهل است مهر ووفانمی‌بود 
نه از کره خبر بود نه از پنیر و قیماق 
خویشان اگر گذشتی از ما به طعنه لیکن 
از دختران از آبرو ماندی به ریش اگر مو 
رحمت‌به شیروبابش کز ما رسید به یادش 
شکر خدا که بسمل این غم نماند بر دل 


تامین ما به شیر این سه بزک نمی شد 
بی‌جنگ اگر بماندی بی از کلک نمی شد 
بی‌دوغی‌داغش هر گزاز کاسه فک نمی‌شد 
شیرازوماست 9 کشک ۰ مشک نمک نمی‌شد 
بیگانه در میانه بی دست مَسَک نمی شد 
لیکن زمادرشان تن بی کتک نمی شسد 
ورنه کسی به فکر ما زین غمک نمی شد 
وای آن‌دمی که‌این غم‌ازصد به یک نمی‌شد 


4 ۰ 
زیم ی 7 ۱۳۱۱/۶/۳۷ 


تشکر ای حنيفه جان بابو 
سلامت را علیک ای دختر پاک 
فرستادی برایم نامه ی نز 
ز بی بی ات خبر دادی تو با من 


که قلیم شاد کردی از سلامی 
به باکی دل سافی و جامی 
پس از احوالپرسی خوش پیامی 
هم از حورا و از برهان کلامسی 


فرستادی سلامی را ز بزدان 
ولی از مادر و باببت نبردی 
از افروز و سمیه وز فاطم 
نکردی آگهم از حال مسعود 
چرا ننوشتی احوال حمیرا 
ز داوود و ملنشگ محم ود نوزاد 
نیاوردی به نامه نام بلقیس 
دگر از باقی همساهایت 
رسان از من سلامی را به ایشان 
خصوص از من به ملا شیر محمد 
پسر خاله ی من صوفی عظیم را 
تشکر از تو با این سن که بابا 
خداحافظ خداحافظ حنیفه 


مکن از بابوی پیرت فراموش 


موه 


ز سمنانش به تلفن اهتمامی 
از اسماعیلک غسراب نامی 
نپاشیدی نمک ان در طعامی 
نه بخشیدی به قلبم التیامی 
ز عبدالله و سرو و گل رقامی 
نگفتی زان دوتا ناپخته خامی 
که باشد مونست هر صبح وشامی 
که هستند با تو هم دیوار و بامی 
بجای من به یک یک هر کدامی 
به اسماعیل و مامانش سلامی 
به فرزن‌دان و هم زوج گرامی 
نوشتی نامه ی پر احترامی 
رساند حق تو را در هر مقامی 
خصوصا در نماز هر صبح و شامی 


دساایو 9 2 و3 ۳۷ 


با رب ده مارا با صفاتر گردان 


در سینه ما چشمهة از مهر بجای کینه 
یک‌یک چه‌زن و چه‌مرد ازپیر و جوان 
از راه حسرام ده نجاتی از فضل 
چند روزکه زنده ایم به هم همسایه 
دردوستی ما هر که دهن باز کند 
آن را که کشد نقشه ی کین در پی ما 


از هر چه دهی که هست بهتر گردان 
از عشق پر و خالی ز هر شر گردان 
غمخوار چه خواهر و برادر گردان 
روزی حلال را میرگ ردان 
در شادی وغم شریک وباور گردان 
سیراب ورا ز حوض کوثر گردان 
ناکرده عمل به جان وی برگردان 


دای ۳۸ 
۰ 


درحیرتم که خلق شدم ازچه‌دنده‌ای 
از خاک مرده زنده‌ای از مرده ای بتر 
نه‌زنده ای که زنده ای در زندگی من 


از اشک‌صاف‌دیده و با خون گنده‌ای 
اکنون به نام بنده ای از بند کنده ای 


سازد به سوزی‌و بنوازد به خنده‌ای 


نه‌مرده ای که سینه درندم درندگان 
نه‌سودی رابه خلق نه نفعی به دام و دد 
بسمل به نام بنده‌ای از بندگی‌به دور 


برگرد نعش من بنشیند پرنده ای 
نه‌طعمه ی خزنده نه برگ چرنده ای 


کمتر ز چار پا سر دو با رونده ای 


۰ و3 ۹ سفان اسان یبن رین 9 1 عرقر 


۰ 


ی س‌ ایدم انا تگنتار رد راشب استده دص رام رهست ر |یر یا 


کل مات امه رن وتات رم بان دم 


هم 


‌ 


‌ ‌ ۰ ۷ 
ادن ,کیان دمم 


ای خوش آن‌روزی که‌از خودخانمانی داشستم 
روز و شب در انتظار مقدم مهمان بدم 
آنچه را کم داشت مردم با همه نازو نسم 
درفقیری سازگار و در غریبسی بار غار 
پنج و پنجاه‌سال‌باوی‌درغم وشادی‌شریک 
من‌به غیرش‌عشق‌می ورزیدم اما او به من 
من نم یگویم‌ملک‌بودش‌ولی بی لی و لک 
غمکساری رابه خانه آبرویی در برون 


دیگرازداشتم‌مگوبسمل که‌ازداشتنگذشت 


زوجه ی مهمان پذیر و مهربانی داشتم 
زانکه در خدمتگزاری اش گمانی داشتم 
بیش ازآن با وی‌من اندرخشک‌نانی‌داشستم 
در همه احوال با وی کامرانی داشستم 
بی زهر گون اختلافی زندگانی داشتم 
با همه عمری که صرف خردوانی داشتم 
در زمین بی از لک و لی آسمانی داشستم 
بر سرپیری هنوز ناز جوانی داشتم 
حالی از دارم بگو نه یک زمانی داشتم 


مان 


دلاباگر به خوکن بعدا زاینکزخنده‌هابگذ شت 
غم‌ازهرشش جهت آمدفراقا ز چا رسودر بیش 
ندیدم کربلاراگربه چشم سر ولی در سیر 
صدای بوم م ی آبدبه گوشم از در و دیوار 


زمان نغمه‌و تار 9 دف 9 نای 9 نوا بگذشت 
تعب جای‌طرب‌بگرفت بلاآمدولابگذشت 
بدیدم آنچه بر آل پیمبر بر ملا بگذشت 


که‌د بگر چهچه شادیا زاین بام‌وسرابگذشت 


اسر روا 


روانت‌شادای‌جانم که‌از تن همچوجان رفتی 
ز گل آزار دید بلبل ولی از توندیدم من 
به فقروفاقه عمری‌ساختی‌بامن‌ولی افسوس 
من از توراضیم حق ازتوراضی‌بادجاویدان 


مرابگذاشتی باغم‌ولی خود شادمان رفتی 
گل‌بی‌خار بودی‌خود ولی‌خوار از جهان رفتی 
که‌هم‌بار استی زیستی‌وهمچون راستان رفتی 


سب 


۰ ۳ *و۵ ۳ ٍ 
ای ۱۳۷۱/۲/۲۵ نمی مسرت | شاک اذاشان 


آن شب شب بیست‌وپنج دو بود 
شد خانه ی ما چو روز روشن 
کرد سفره ی بی فروغ مارا 
باشالک زعفرانی بر سر 
روپوش سپیدی بر سر دوش 
دو دست به کمر به جای توشک 
از هر طرفی به احترامش 
سر پیش نهاده پرتقالان 
سبزی به کناری در نظاره 
از ماست و خیار وسرکه و سیر 
برخاس‌تم و لام کردم 
از ما چه عجب که باد کردی 
آخر تو کجاوما کجا گفت 
در مجللس ماادب نکب_دار 
یک امشبی را که شد میسر 
گر عمر دهد خدای بسمل 


آن شب که قدم نهاد ته چین 
از نور جمال خویش رنگین 
در قاب نشست به تخت تمکین 
چون کوهی به کوه برف تزئین 
تکیه زده روی گوشت مغزین 
صف‌بسته ز ترش و شوروشیرین 
دو دست به دل انار مسکین 
در طرفی به ظرفی از ملامین 
گفتم که قسم تو را به هر دین 
باره به غلط فتاد بایین 
پر حرفی بس است بگیر بنشین 
ئ سفره پر است وخالی از کین 
می خور و بگو که بعد از این 
سالکرد مرا ببندی آسین 


2 


خوشا روزی که بی از قال و قبلی 
نبودم بی سر و سامان چو امروز 
نه عار اقربانه بار فرزند 
زشعر و شاعری از ربشه فارغ 
نبود این دفتر پر غم به پیشسم 
دودست‌جای قلم بر دسته تن 
به خاطر جمعی با جمع رفیقان 


سر و کارم به داسی بود و بیلی 
بدم دهقان نه بیکار و علیلی 
نه خوارخانه و اهل و عییلسی 
زکشت و کار می خوردم نویلی 
برای خویش داشتم جل و جیلی 
به خانه شیرودرصحرا چو پیلی 
گذشتی عمر در جمع حصیلی 


موه 


نه محتاج کسی جز از خداوند 
بدم خودغشرده نه عشر خواهان 
جوال از آرد مملو سفره از نان 
شکمبه ها همه پر گوشت قورمه 
قضا را گربه آمد دنبه را برد 
پس‌ازسی سال دهقانی و زحمت 
به جرم‌اینکه دستمال کش‌نبودم 
به هشت سر عایله بی کار ماندم 
بیا بار دگر ای بخت سر سخت 
که تا بار دگر از بازوی خود 
بگیرم دسته ی بیل و بریزم 
بشویم از عرق این مشت اوراق 
قلم را بشکنم دفتر بسوزم 


موه 


نه گردن کج به شاهی با وکیلی 
به خفت عشر خوار هر قبیلی 
نبود چشمم به دست هر بخیلی 
ز بره های پروار خصیلی 
به پیشم ماند بی چربی سبیلی 
برونم کردن آخر بی دلیلی 
به مثل دیگران هر یوم و لیلی 
دل پرغم به چشم آل و ایلی 
بده جای قلم بر دست بیلی 
کنم کار و خورم نان حلیلی 
عرق نه آبرو پیش رذیلی 
دگر رنگین نسازم رخ به سیلی 
به دور از شعر بسمل چند میلی 


مرامت رامیایا 2 تل۲۶۸ 


خدایت‌راضی ای باباکه‌راضی ازخدا رفتی 
بنازم حسن رفتارت که درگفتارودرپندار 
نمی گویم که‌حاتم بودی‌اما می‌توانم گفت 
برهنه آمدی در خانه دادی‌جامه‌بادرویش 
به نام قرض‌می‌دادی بزومیش وجووگندم 
حدیث‌نام‌ نیک توبه خوش خوبی زب‌انزدبود 
بجزمهرومحبّت کس‌ندیداز تو ترش رویی 
برنج وگوشت‌ونان خشک درپیش‌تویکسان بود 
امیدوارم که حق از حرمت روح بلند تو 


خلایق از توخشنود وتوازایشان رضا رفتی 
به‌هر زخمی دوابودی‌به‌هردردی شفا رفتی 
که دایم دست پردر خانه های فقرا رفتی 
براین شیوه‌خودم‌دیدم که چندین بارهارفتی 
ولی هرگزطلب ازوی نکردی از حیا رفتی 
میان خلق ازرحم وسخاوت هر کجا رفتی 
به‌صدسال عمرت ای‌پیر کهن کزپیش مارفتی 
اگرچه‌خود غنی بودی ولی بی ادعا رفتی 
نپرسد بسملا آخر چه آوردی کجا رفتی 


مر رت ای واستاریع ۳-۸ 
مبارک مرگت‌ای‌خواهر که ازصد زندگی بهتر 


چنین مرگ‌وچنان زبستی که دیدم ازتوچون بابا 


مبارک ترا ز آن‌زیستت کزین‌بّدبی‌شکی‌بهتر 
نمی دانم بگویم اين یکی با آن یکی بهتر 


بیامرزدخدایت دانم آمرزیده پیش از مرگ 
ز بازار جهان رفتی ندیدی هیچ جز آزار 
ندیدم ونخواهم دید زنی ازخویش و بیگانه 
نبردی‌دست اند رکاسه‌بی‌مهمان ومسکینی 
زما بیچارگان جز حمد واخلاصی نمی آبد 
مبارک مرگت ای بابا صفت مادر خصال من 


از آنکه داد توفیقت به امر بندگی بهتر 
بسان فاطمه ای فاطمه یک روزکی بهتر 
قناعت عادتی‌چون توسخاوت مسلکی بهتر 
و لیکن خود گرسنه ساختی با اندکی بهتر 
به خشنودی ارواح تو بر کف چیزکی بهتر 
نکردهمچون توبربسمل کسی‌غمخوارگی بهتر 


ما ۳۶۷ 


نه زخود کاری که‌خودبادارخویش 
ناصر خود گردم و منصور خود 
نه دهد کارم کسی کز کار وی 
دوستان ندهند کاری را ز شرم 
دشمنان‌هم‌رشته‌بر کف کو به کو 
در میان من مانده ام بیکار و ویل 
نه خربداری به بازار کسان 
بهر هر بومی ست بامی و مرا 
جای بیل و داس بسمل روزوشب 


باشم و از خودکنم‌خودکارخویش 
مالک خود باشم و سالار خویش 
کم کنم از دیگران آزار خویش 
از حیای بی حد سرشار خویش 
می‌دوندسر در پی اشکار خویش 
درمیان‌دوست‌ودشمن زارخویش 
نه فروشی بر سر بازار خویش 
نیست جابی بر سر دیوار خویش 
گشته کارم گریه بر کردار خویش 


سایق ۳۷۵ 


ترسم از آنچه کردم عمری تلف نماند 
زین نظمهاکهگفتم با خون‌دیده سفتم 
بعد از سرم به جای آثاری زین ورقها 
این دوستان که‌هستندهم داستانم‌امروز 
گورم‌شودلگد کوب در زير پای احشام 
جز نامه سیاهی در پیش روی بسمل 


فرزندی و بمیرم از من خلف نماند 
ناخوانده‌خاک گردددگردی به کف نماند 
جزمشتی موش‌خورده‌چیزی‌به‌رف نماند 
دامن کشان گربزند پائی به صف نماند 
چندان که بر مزارم تخم علف نماند 
نام و نشانی آخر زین پوف و پف نماند 


دیع ۳/۸ 


من تیمورم که چرخ مراتار و مار ساخت 
من تیمورم که سنگ به سر می‌خورمز خلق 


در اول جوانی به عشقم دچار ساخت 
نه تیموری که از سرمردم منار ساخت 


من تیمورم که نرم دلانم شکار کرد 
من تیمورم که جای ندارم به هیچ شهر 
من‌تیمورم نه‌تیموری کافشاند به چرخ گرد 
من تیمورم نه تیمور تیغ و تبر به کف 
من تیمورم نه تیموری کآتش به باغ زد 
من تیمورم نه تیمور کاخ ستمکری 
من تیمورم‌نه تیمورعاشق به تخت و جاه 


آخر فلک مرا به کلک بی کلاه ساخت 


بر حجای قتل و غارت او دامن مرا 


نه تیموری که سنگدلی را شعار ساخت 
نه تیموری که شهرزخون لاله‌زار ساخت 
آن تیمورم که چرخ ز گردم غبار ساخت 
آن تیمورم که با کف پر پینه دارساخت 
آن تیمورم که پای گلی‌سربه خار ساخت 
آن تیمورم که بر ستم روزگار ساخت 
آن تیمورم که‌عشق به‌فقرم‌دچار ساخت 


از تیمورم به تیمور لنگ اشتباه ساخت 
بگرفت‌وروزرا به چشم سپیدم‌سیاه ساخت 


تج ۳۸۸ 


قسمتم این بود که دیدم همه 
قیمتم آن قدر که از مرد و زن 
آب بربخت و رخ بی آب ماند 
هیچ علامت ز سلامت نماند 
خار کراهت همه بر جان خویش 
هر چه نه لابق ز خلایق به جان 
از غم بی دلقی نه کز طعن خلق 
روز و شبم در پی یک کام دل 
یار به اغیار خوش و من خمش 
جای بر و دولت بخت سپید 
با همه این جز در خالق ز خلق 
عمری‌همه بسمل و در پی هنوز 


دانه همین قدر که چیدم همه 
بر سر بازار شنیدم همه 
بس که ز مزگان بچکیدم همه 
بر سر و پا تا که خمیدم همه 
بار ملامت بکشیدم همه 
بنده به ناچار خربدم همه 
در پسس دبوار خزیدم همه 
رفت و به ناکام دوبدم همه 
دامن حسرت بدربدم همه 
ماند به سر موی سپیدم همه 
حلق طمع را ببربدم همه 


رفت و به مقصد نرسیدم همه 


بساسال ای ۳۷ 


رفت‌عمرم‌پیش و کم هفتاد سال 
هیچ کس از حال من آگه نشد 


سربه‌سربا درد و غم هفتاد سال 
آنچه‌پنهان می‌کشم هفتاد سال 


از جوانی تا دراین پیری هنوز 
کس مبادا همچو من درعاشقی 
تیرطعن این و آن از ننگ خلسق 
گوئی خاکم را قضا با غم سرشت 
در هزارو سیصد و سیزده بدست 
بادوسیزده کی توان خوش‌بخت زبست 


شد هزار و سبصدو هشتاد سه 


ا ۱ 


کم نشددعشق از دلم هفتاد سال 
خوار و زار و متهم هفتاد سال 
بر دل وجان میخرم هفتاد سال 
با سرشکم زد به هم هفتاد سال 
روز مادرزادنم هفتاد سال 
آنکه را شد این رقم هفتاد سال 
تا همین دم پای غم هفتاد سال 


ست‌دای از نی ۷۲۸۷۸ 
.۰ 


شدم پیر و چرا حالا به روز من نمی خندند 
به دست‌وپای لرزانم لبی رامی‌کنند شیرین 
هم آنهایی که تاد بروزبه رویم خنده‌می کردند 
سر بالین من بسمل ترش تر می‌کنند رو را 


به ریختنهای آب ازچشم وپوزمن‌نمی خندند 
و لیکن بر عصا وپشت قوز من نمی خندند 
چه‌شد کامشب به تاریکی‌روزمن نمی خندند 


خمش تر می‌روند آزبر به سوزمن‌نمی خندند 


آدس نی خی ۶ 


اگر دوستی گذر با خرزش افتاد 
ندارد گر ز من نام و نشانی 
غلامعلی به شهرت تیموری ام 
آگز پزسته ها عم عانته داز 
بگوئید ش که در شرق خراسان 
سرای بی دری را رو به مسجد 


زشصت بگذ شته عمرش در همه‌حال 


به دلجوثی به خاطر آمدش یاد 
به‌اين آدرس که‌می گویم بسش‌باد 
و متا اه نات 
کجا بیت الحزبنی کرده بنیاد 
به شش‌فرسنگی‌اندرغرب تایباد 
به باخرز روستای نصرت آباد 
نشدازشست غم یک لحظه آزاد 


" یط ۱۳۳ 


نگفتم‌ای‌پسردست‌ازرفیق بدبشو ننشین 
نگفتمدشمن دانابه از صددوست‌نادان است 
نگفتم از تلف با ناخلف عمر ای پسر بگذر 
نگفتم‌دل به هرقلاش و هراوباش کمترده 
اگرخواهی زشر تخمه ی ناپاک مانی پاک 


به‌دوستان‌حیل بازوبه باران‌دو رو ننشین 
به این محرم‌نماهای بتراز صدعدو ننشین 
به‌پای لاف و پوف خودسران یاوه گو ننشین 
سردیگدان‌وپای‌خوان‌هرناشسته‌روننشین 
تمیزحق‌وباطل کن چوریک اند رکدوننشین 


موه 


به سگ‌بنشین به خرخوکن کزوکمتربه‌شر افتی 
ی هر کس مرو چون خس چه لعلت هست در دسترس 
پیگل گیر وبلبل شوبکش ازجزوپاکل شو 
مشوحل درخم تیزاب‌همچون گوشت بی از رگ 


توای‌برهان‌وای یزدان همین را از پدر بشنو 


موه 


به‌این‌مشت‌دغل باز پریشان کرده‌موننشین 
پی‌مردارچون کرکس به بال آرزو منشین 
جَعّل آسازجهل آخرسرسرگین‌و بوننشین 
به‌هرسازی‌نرقص وپای‌هردفازغلو ننشین 
نکردهاز کسی خیروشرش تاجستجوننشین 


هرا ۱۷/۳/۸ 


زهرا گکم ای دختر هفت‌ساله‌ی‌من 
ای هم دمک هم کمک هر غمکم 
دوستان تو ازتو دردبستان خشنود 
از دفتر و درس تو معلم راضی 
دردیکته تونیست بجز بیست دگر 
هم نام به نام حضرت زهرائنی 
او نور دو چشم احمد و حیدر بود 
کوچکتر از آنی که بفهمی بابا 
جز شعر نبود هدیه مرا جان پدر 
امید که روزی به مزارم آیسی 
باشدکه پس از مرگ به یادم روزی 


ای‌مرغک خوش بال و پر لانه‌ی‌من 
داروی شفای دل دیوانه ی من 
از خوی تو خرم دل همسایه ی من 
از مشق‌توپرعشق شده خانه من 
چیزی که شود جان پدر بانه‌ی من 
خاک قدمش به فرق تو دیده‌ی من 
تو قوت قلب و مرهم سینه ی من 
از دست تهی و دل رنجیده ی من 
از بهر تو ای دختر فرزانه ی من 
سنگی بنهی به گور پاشیده ی من 
خوانی و بدانی هدف از ایده من 


رمک ۳۶۸۸ 


هرگز نگفتمت که سفرای‌پسرمکن 
هرگزنگفتمت‌ننشین بی‌رفیقو دوست 
هرگز نگفتمت نکنی کار بر مراد 
هرگز نگفتمت که بزن طبل سروری 
هرگزنگفتمت که‌چشم‌به مال‌کسی بدوز 
هرگز نگفتمت که غنی باش با فقیر 
هرگزنگفتمت که‌رشته الفت‌بیرزخلق 
هرگز نگفتمت که منه پابه دام‌عشق 


گفتم سفر بدون صلاح پبدر مکن 
گفتم که هم نشینی‌به‌هرکره‌خرمکن 
گفتم به امرخیر و لیکن به شر مکن 
گفتم که پا ز حد گلیمت بدر مکن 
گفتم که وجه اندک خود را هدرمکن 
گفتم جدل به امر قضا و قدر مکن 
گفتم به بد رفاقت ازین بیشتر مکن 
گفتم‌همین یکی تو به مثل پدر مکن 


ماع ان نون رسای مان مر ۱۳۷۴/۹/۱ 


الهی ای پسر یزدان زمانت بی زبان گردد 
سرت‌سبزودلت شادولبت خندان تنت سالم 
همیشه‌سفره‌ات پرباد از ته چین و برچینها 
نه تنهادوستانت بلکه از جان دشمنانت نیز 
اگر چه پیرم و پا بر لب گور و نخواهم ماند 
چنان تعلیم ده او را که در آداب شرع‌وفقر 
خدا پیرش کند در پیروی پیر تا چون تو 
خلاص ازنفس جزاخلاص‌براهل‌ولابت‌نیست 
ره و رسم حقیقت را مجو از منکران هرگز 
طربق ماطربق صحبت است وسیره‌اصحاب 
نظر اندر قدم را هوش در دم باش تا خلوت 
رضای حق اگر خواهی و خشنودی پیغمبر 
موافق باشریعت جزطریق نقشبندان نیست 
نماز فرض را مگذار جز با جمع در مسجد 
به شب می خوان کتاب وصبحهافرقان اعظمرا 
دعادرحق خلق وصدقه و انفاق در خور کن 
سپاس نعمت خالق کن و شکر عطای خلق 
مشین با بد که ننشیند غبار بد به دامانت 
مکن آلوده از هرلوده‌ای‌خود راکه دیر یازود 
نه‌ای کودک توخودمردی کمرمردانه‌با یدبسست 
دگرازشب نشینیهای بی‌جا برحذر می‌باش 
اسیرسیم وسنجاق از شهید مثنوی کم‌نیست 
مکن پاازگلیم خویش بیرون پیش از آن تاسر 
مده زن را مجال مدپرستی از سر هستی 
به‌وجه ی کز برایش‌این قدربایدعرقهارربخت 
مکن اسراف درپوشیدن وخوردن که‌جایز نیست 
نکرددرزندگی هرکس قناعت عاقبت روزی 
اگر چه مال ملعون خداوند و رسول اوست 
تو و برهان و ابراهیم و امراللّه و عبدالله 
سخن کوتاه‌به بسمل از آن ترسم که‌بیش ازاین 


خدای هر دوعالم حافظت دردوجهان گردد 
همای بخت بر فرقت هماره سایبان گردد 
سرا و خانه ات دارالامان از میهمان گردد 
بجای‌دشمنی برجان ومالت‌جان‌فشان گردد 
نمیرم تا ببینم کامرانت کامران گرد 
توخوداز صالحان محسوب واوازعارفان گردد 
مرید شاه محمد مظهر روشن روان گردد 
به حب اولیا تمییز حق از باطلان گردد 
که حقازدیده‌منکر چوخوردرشب نها ن گردد 
به‌صحبت کلبی‌بااصحا بکهف از کهفیان گردد 
تو رادرانجمن حاصل سفر اندر مکان گردد 
طریقت درشریعت دان که‌جایت درجنان گردد 
طریقی را که مقبول قبول کاملان گردد 
سرازفیض جماعت هرکه تابدبی‌نشان گردد 
به روزها کار کن کز کار میزانت گران گردد 
که‌روزی صدبلا دور از تو و از دیگران گردد 
رضای‌خالق از خشنودی خلقان عیان گردد 
به بدهر کس‌نشیند گر چه‌نیک است‌ازبدان گردد 
سرا و خانه ات بیغوله گاه ناکسان گردد 
نه‌مرداس تآنکه صیدوسخره‌نامردمان‌گردد 
سر و کارت مبادا عاقبت با خائنان گردد 
نگیرده رکه زان‌عبرت‌به عبرت‌داستان گردد 
به خاک کوچه ها پامال‌پای اینو آن گردد 
که‌اوازبیش وتوازیس درون‌برهردکان گردد 
چرا بیهوده صرف مستراح و دیگدان گردد 
تنی‌واشکم ی کاوسیر از چند لقمه نان گردد 
به خواریاحتیاج کیسه همسایگان گردد 
ولی بی مال اگر لقمان بود عاق زمان گردد 
کنید کاری که دشمن خوارودوستان شادمان گردد 


ملال سامع و درد سر خوانندگان گکردد 


گفتمش آنچه را که باید گفشت ‏ گر چه گفتند به ز من بسیار 
عاقلان را بس است یک حری جاهلان را چه سود از تکرار 


کرت خر 3 ۳۷ 


کس‌نبرده‌دل‌هرگزاین چنین‌به آسانی 
گر چه‌برده اند خوبان یک دلی به صد غمزه 
الخصوص در خدمت از بلندی همست 
از فقیری‌همچون‌من چون‌منیژه بابیژن 
گه‌به غمزه‌گاهی نازگه به‌سوز وگاهی‌ساز 
جام‌جم‌به کامش بادچرخ‌سربه‌بامش‌باد 
پای گرد از مويش چین غصه ازرویش 
سالکی چنین مشفق درطربق حق صادق 
نه به دل‌توان تابش گفتن یکی بابش 


هم چنانکه از ما برد خسرو سلیمانی 
برده او هزاران دل از سر ادب دانی 
با خلوص و بی منت از طریق مهمانی 
گه به‌خواب وگه‌بیدار می کندنگهبانی 
گوش‌بسته چشمی باز از نگاه پنهانی 
تا ابد قیامش باد فتح و نصر بزدانی 
دور باد از کویش بی سری و سامانی 
دوستی چنین لایق باد بر من ارزانی 
شرح قصه خوابش بسملاتو کی دانی 


ازاد یل م ۱۳۶۵ 


نیم سید که سرداری فروشم 
نه خانم تا که وبران خانه خلسق 
نه خواجه تا خراج جد و امجاد 
نه شیخم تا بگیرم دامنی شخ 
نه آخندم نه ملا مولوی‌ام 
نه‌صوفی یم که درد تیره را صاف 
نه قاضی ام نه مفتی ام نه واعظ 
نه میرم تا که‌میرائی پس ازمرگ 
پدر از خاکم و از مادری گل 


به خلق اللّه فخاری فروشسم 
کنم جور و ستمکاری فروشم 
به عنوان طلبکاری فروشم 
حدیث دیو و جن داری فروشم 
که‌پوشم جهل و هشیاری فروشم 
به رنگ دین و دین داری فروشم 
که حق از بهر مرداری فروشم 
به فرزندان کله داری فروشم 
چه دارم جز مگر خواری فروشم 
بهایی تابه دیناری فروشم 


رن تاک من يکي رخ ۷۶۵۸ 


ای‌بار خدایا من حیران چه نویسم 


ای عالم‌سرواقف پنهان چه نویسم 


شرمنده‌ام‌از نامه‌و پیغام به سویت 
از طاعت‌و تقواچه بگویم که ن دارم 
جزمعصیت و توبه شکستن‌نشدم کار 
هرروزبه صدمر ثبه مستوجب رجمم 
بذری نفشاندم که بچینم ثمرش را 
سرمایه ی امر در طلب نهی نهادم 
یک عمر که دادم‌همه‌بربادهم اکنون 
از توهمه‌فضل و کرم ورحمت وغفران 
از لطف تو و کرده خوددر عجبم سخت 
ای منبع‌جودوکرم و فضل و عنایت 
بااین‌همه یک خواسته‌ای از تومرآهست 
دیوانه خود سازی و از هر دو جهانم 
خود «وابتغوا»گفتی و«الیه‌الوسبله» 


اس 


از کفر نهان کرده‌درایمان چه نویسم 
از عمری‌به سربرده‌به عصیان چه نو بسم 
نابرده به‌سرعهد زپیمان چه نویسم 
گفتن نبودزان‌یکی آسان چه نویسم 
از خرمن نابوده ز دامان چه نویسم 
ازسودچهگویم وزنقصان چه نوبسم 
ناگشته ز افعال پشیمان چه نوبسم 
از خودهمه‌سر پیچی زفرمان چه نو یسم 
پاداش بدی‌این‌همه‌احسان چه‌نویسم 
آگه‌تری‌از من به گناهان چه نویسم 
امید اجابت بودم زان چه نویسم 
برهانی یم ازغیر خودت‌هان چه‌نو یسم 
دست‌من‌ودامان عزیزان چه نویسم 


ار ۱۳۳۷/۳/۹ 
۰ 


یاد از آن روزی که ما بز داشتیم 
بیشتر از میش داران پیش پیش 


زانچه می‌ترسیدمش ای‌وای شد 
دومی مرد سومی استاق رفشت 
عده ای را ادعا آپبستنیش 
بین هر دو عده و این اذعا 
رفت از نوروز سی روز و هنوز 
نه بزائید تا رهیم از شک و ریب 
عاقبت بز مرگی خان آمد ز در 


اد 2 
و 


چار بز ریشوی قمیّز داشتیم 
ریش می جنبانديم و پز داشتیم 


چار بز داشتم یکی سرزای شد 
بر سر چارم عجب غوغای شد 
عده ای هم منکر این رای شد 
صحنه بحث و جدل بر پای شد 
نه به نازائی‌دنش افشای شد 
کرد کاری کاو سخن کوتای شد 
بهر قربانی عجب دلخوای شد 


رتم ۳۸۵ 


بگو طیبات نگو که تایباداست 
ای ما نتتن فتاه تقتتتیند ان 
همه آب و همه خاکش به حکمت 
گرم از حیث امکانات خالی است 
اگرچه‌خشک‌سال و تنگ دستیم 
به جرئت می توانم گفت طیبات 
سلام از ما به مهمانانی کز لطف 
چو مهر از مهر بهر شب زدودن 
به دیداری دل ماشاد کردند 
به‌جان‌ودل همی‌گوییم خوش آمد 
اگر خواستند بدانندم بخوانند 
تن پیر و غم دیر و ز جان سیر 
چومرغی در قفس محبوس وماًیوس 
کنون‌هفتادودو سال است بسمل 


چومولانابی‌در این خاک زاد است 
با پاکان قدم اینجا نهاد اسست 
همه‌بذر و همه مرزش رشاد است 
و لیکن از محبت پر زیاد است 
ولی دلهای ما گرم و گشاداست 
که طیبش‌به زمشک هربلاد است 
به چشم ما قدم منت نهاداست 
نویدشان امید با مداد است 
به سیمابی که صدها اعتماد است 
به یک‌یکشان ولوازهر نهاد است 
به من شاگرد ایشان اوستاد است 
کتابی را که عشق نامراد است 
شده شصت‌سال کزبام اوفتاد است 
نه صبری و نه تاب امتداد است 
دلی پر خون و پایم در قلاد است 
هنوزم زخم سیزده ساله پاداست 


شب ای ۳۷۵۸ 


خوشاباخرز و شهر طیبات و طیب مولانا 
ابوبکر نام‌پاکش‌هم مصاحب با بهاء الدین 
اگرپرسندا زکیش‌وطربق‌ومذهب ودپنش 
نوای رب ارنی را ندای لن ترانی بس 


خداراگ رهمی خواهی توسل جوبه‌وی‌بسمل 


درخت پسته و ایوان پر از زب مولانا 
شه‌مشکل گشارا هم قرین بی ریب مولانا 

تن یات ند ی و بری از عیب مولانا 
ندیده ای ید و بیضا تو اندر جیب مولانا 


که ازغیرت رهابخشدبه دست غیب مولانا 


۵ ۶ ۰ 
معرامناست ام ری ۳۷۸ 


شعر کاری نیست آسان ای عزیز 


گر درو نود تعهد در تمیسز 


شعر امضائیست از شاعر به جا 
شاعری کاو از تعهد خالی است 
آنکه بر گفتار خود پابند نیست 
گر زفقری گفت همدل بافقیر 
گر زمردی و جوانمردی ستود 
از گذشت واز فداکاری ار 
گر ز شمعی گفت و جان افروختن 
شعریکان بی‌رنگازخون دل است 
ای که آسان می نوبسی این ار 
بر سر هر حرف عهدی بایدت 
شعر شوری از درون شاعراست 
شعر شمع است و درون افروختن 
عاشق درد است نه درمان طلب 


موه 


شعر مشمارش همه رمالی اسست 
گفته اش را پابه و پیوند نیست 
گر زدردی خود بماند در نفیسر 
خود نباشد کمتر از دد پای جود 
گفت باید بود در وی زان انر 
هم نشانی باشدش زان سوختن 
ماهی‌خود مرده ای در ساحل است 
برده ای آبا دران عمدی به سر 
در پی هر عهسد جهدی بایدت 
آتشی پنهان که دودش ظاهراست 
تشنه دوداست 9 کته سوختن 


شیفته بسمل شدن در روز و شب 


اصانبفذاری ۱۳۶۸۶ 


منم بسمل‌یکی‌ازجمع‌فرزندان باخرزم 
به گند مشادعمری بگذ رانیدم خوش وناخوش 
به خواف وجام‌وبیرجند گاه گاهی سرزدم اما 
مباف‌ای‌خواف لافازنارو سرو و ناژو و عناب 
به دام افتاده ای را در بلا افتاده می داند 
نوای نعره ی حب الوطن را از ببن هر مو 
گهی درطیّبات‌و گه به سوران گاه در کاریز 
ندارم آب‌و ملکی گر بز و میش وخر و گاوی 
نیم طاووس هندی با که طوطی سمرقندی 
در این بیت الحزن باری امید یوسفی دارم 
دل ودین رفته در یغما دراین پیرانه سر اما 
مگ ر که‌خاک گندمشاد خونم رابه خود آمیخت 
صفای‌عا رفانش‌بین قباس ازمن‌مکن‌چون‌من 
اگر گفتم ثنا بسمل هم از باخرز و باخرزی 


رگ‌وپی گوشت‌و پوست‌وخون پر از احسان باخرزم 
کنون‌درنصرت آباد ریزه خوار خوان باخرزم 
نشد خاطر تسلی جز که در ایوان باخرزم 
یکی خاری مرا خوشتر ز خارستان باخرزم 
کجا دانند جامیها جمالستان باخرزم 
به آواز بلند هر جا نواخوانان باخرزم 
به دل لبریز از عشق پریرویان باخرزم 
به نان خشک قانع در صف رندان باخرزم 
یکی داستان سرای ساحت بستان باخرزم 
بشارت را چو پیر پر سم کنعان باخرزم 
هنوز دلداده ی چشم سیه چشمان باخرزم 
که تا این حد ندیم گور و گورستان باخرزم 
که‌نه‌هم‌شآن ایشان و نه خود شایان باخرزم 


مکن‌منعم که مست جام سرمستان باخرزم 


در تابستان ۱۳۷۲ آقای مشایخی رئیس آموزش و پرورش طیبات که گاهی 
به روستای نصرت آباد به کلبه ی حقیر تشربف می آوردند و از نوشته های 
سر و پا گسيخته ی حقیر می بردند و برای خود کپی می کردند مثل اینکه 
سه شعر که اندکی به نظر ایشان بی عیب تر می آید چون خود ایشان هم 
در ادبیات مهارت و تخصص شابانی داشتند خلاصه سه شعر از میان 
شعرهای حقیر را که مناسب می دانند به ماهنامه ی انوار جام می فرستند 
و حال ابنکه آقای ادیب ماهنامه که حتما باید دارای اولاً درک و سواد 
کاملی باشند و گذشته از این وظیفه ی ایشان بازگو کردن کل متن شعر و 
در پایان دلسوزانه و معلمانه نقد کردن است ولی متأسفانه بدون اینکه یک 
بیتی از شعر را بنوبسند فقط از هر سه شعر ایرادها را می نویسند در 
شماره۷۲ صفحه۳۶ آن هم غلط و اشتباه فاحش نمی‌دانم چرا یک چنین 
ادیبی شعر را این قدر غلط بخواند در بیت دوم شعر که بی نیازی از خلق 
(ما گداييم بل گدای راستان) ایشان نوشتند (ما گدائی گدای داستان) و در 
شعر دوم که در ایثار قلم است ایشان نوشتند (بی‌گله از گله انداخته) متن 
شعر این است (بی‌گله از سر گله انداختی) و در شعر سوم که متن شعر این 
بوده (همچو شمع در جمع جانبازان عشق) ایشان نوشتند که عین شمع 
سنگین است؛ بلی فقط این ایراد بجاست ولی اگر ایشان معلمانه می 
نوشتند شمع سان بهتر است چقدر زیبا بود. ماهنامه با روزنامه کلاس 
امتحان است با بازگو کردن و بعد نقد کردن. اکنون حقیر هم در جواب هر 
سه ایراد و نقد کردن ایشان با عرض معذرت می نویسم. 
نقدسهلاست که مایه را به ضرر می دهم نسیه کو خربداری 


نسبه دادم به یک شعیر نبرد زانکه نقدی نداشت در سفتن 


گفتم آخر ببر به مفت بگفت کاش می داشت ارزش بردن 


اب 2 3 زا 


چنانم برد غین غم ز سر هموش 


شبی را گر به بای عیش جمعی 
به سوختن‌ساختی خوش بی تاد ف‌ 
سبک تر می‌نمودی عین شمعت 
همی‌دیدی که‌سنگین کیست در جمع 


که عین شمع را کردم فراموش 
نسوختی‌خود پر بشنیدی‌از گوش 


به جان‌می‌سوختی‌همپای‌شمعی 
رساندی‌جان به‌لب آخربه یک پف 


که‌جان می‌بازد و که‌می کشدشمع؟ 


بت واب یدمن 


ای که کج چون خود گمان پندانٌ 

ما گدائيم بل گدای راستان 
بار رات با کردی در وان 
آنچه را هستی و نقد توست آن 
درک می‌بابد نه مدرک ای ادیب 


گدیه سانم بهر نان پنداشتی 
تو گ دای داستان بنداشتی 
کپکشان را کاهدان بنداشتی 
نسیه پای دیگران پنداشتی 
درک خوردی‌نوش‌جان پنداشتی 


لب بر لب بار دیگران را 
سر برده به جیب نامرادی 
از بر تسلی دل خویش 
بامعری نه شعرخوش کنیم دل 
باشد که از این طریق آخر 
داغی که به سینه‌مانده عمری 
از بی ثمری خویش بسمل 


در گوشه غم بسر رسانیم 
بگذاریم و خود به در بمانیم 
اشکی به دربغ برفشانیم 
بیجا همه جا قلم دوانیم 
در کنجی‌نشينيم و بخوانیم 
یک سوخته‌ای به برکشانیم 
با وی دمکی ز دل برانیم 
با ال دلی اگر توانیم 


وم رشحم رایع ۱۳۷۱/۶/۲ 


شکر خدا که کارگرآمد دعای ما 
مهمان که هست‌حبیب خدا هدیه شریف 
جمعیز وارثان‌دولت وا زآمران‌امر 
هریک چوشمعی‌برسراین‌بزم بی‌زنظم 
مارارهین منت خود کرده‌اندهمه 
آنهاکه سالها به بسی‌شان‌نشسته‌ایم 
مشکل‌بسر رسید و دگر مشکلی نماند 
ای بخت‌تار و تیره برو شب بسر رسید 
دیگر ز آب و برق غم مدرسه چه باک 
ترسم که پس روند و نیارند دگر به یاد 
ای جان فدای هر قدمی کاو ز بهر حق 
مداح‌نیستم و نه بر مدح حاجتی است 
خوش آمدند و بار خدایا که خوش روند 
امید آنکه از نظر این همه کریم 
ما مشت‌بی‌سوادیم وازماهر آنچه رفت 
نازم به آن مسببی که‌شماراسبب بساخت 
پارب به حق حرمت هشت و چهار تن 
کوته کنیم قصه خدا عالم است و بس 
جاوید باد آنکه به جان شد معین خلق 
ما راضی ایم از همه بسمل خدا شود 
سس 
۲۸۷ ین ال 1 

ما آل حسینیم که مگر آب نداریم 
یا تشبیه عباسیم و گویا به پی آب 

آخر چه‌دهیم‌شرح زآب اهل حرم را 
هم رازی ندیدیم علی وار مگر چه 
رو سرخی‌ماشاهد سیر آبی مانیست 


سم 


0 ب رون از یم 


در پیشگاه‌حضرت جل وعلای ما 
داداز حبیب خویش‌ضیادیده‌های ما 
بستند کمر به‌همت‌این‌روستای ما 
افزوده‌جلوه ای به‌رخ بی‌جلای ما 
از افتخار آمدن خود به جای ما 
امروز خودنشسته‌اند بی‌قصه‌های ما 
حلال مشکلات چه شد رهنمای ما 
زین‌پس سیه نبینی دگر کوچه های ما 
گر فقر و بی ز کاری نبودی بلای ما 
در پای عیش خویش غم دردهای ما 
بگذشت‌ازرضای خویش وبزددررضای‌ما 
مهمان خودش ثناست بدون ثنای ما 
از این ده ی خرابه ی بی در سرای ما 
افتد قبول خاطرشان عذرهای ما 
نشنیده و ندیده بگیرند خطای ما 
مسئول کار خیر و حسب از برای ما 
مپسند تیرگی به ده پر صفای ما 
از زور و زر تهی کف پر پینه های ما 
پاینده باد آنکه گسست بندهای ما 
راضی از آنکه راضی نشد بر جفای ما 


کزتشنگی شب تابه سحر خواب‌ندار یم 
جزدست جداگشته زگرداب نداریم 
چون اصغری راغرقه‌به خوناب نداریم 
دم سازی بجززخمبه‌محراب نداریم 
سیلی‌خوریم وحاجت‌سرخاب نداریم 


ناییم به لب نایی و طبلیم نه طبال 
از آب‌اثری و اگراز نان خبری نیست 
ماراچه به‌خربوزه و هندانه و سبزی 
ازپول چه گوئيم وزبار تی چه زنیم دم 
گر برق نداریم دربن ده چه تفاوت 
آفتاب نشینانيم و خوکرده به گرما 

سرمابه یک‌عمربه دهقانی و زحمت 
ازبس که‌دوید یم سروسر گشته‌پی آب 
بی آبی ما در همه جا ورد زبان شد 

یک عمر بسر بردیم و گشتیم برادر 


ازهرچه اداریست و ازهر چه ادارات 


بی آب توثی بسمل و بی آب‌تر از تو 


چنگیم به چنگ چنگ به مضراب‌نداریم 
جزاین دود راین ده کم‌و کمیاب نداریم 
مائی که‌به صدخانه یکی‌قاب نداریم 
هفت‌خانی به پیش رستم‌وسهراب نداریم 
ما را که به یک برق نکه تاب نداریم 
وجه کولر و قیمت یخچاب نداریم 
جزپینه به کف‌سودی ازارباب نداریم 
دیگر غم‌سر گیجه ی زرداب نداریم 
با این همه بی آبی هنوز آب نداریم 
باشد که برابر شویم اشتاب نداریم 

ممنونیم‌وهیچ شکوه‌دراین باب‌نداریم 
در خانه عیالت که مگه آب نداريم 


ای ول سای ۳۶۸۸ 


ای جان فدای آنکه سر و جان فدای کرد 
از جان و دل بسیچ شد و خود بسیج وار 
لبیک گفت و سر به کف و پا به پای عشق 
بی از توقع و طمع و چشم داشت مزد 
بگرفت جام شهد شهادت و شیروار 
پرپر شد و به هر پری صد بال و پر گرفشت 
بی خوف از شهادت و از فطع دست وپای 
چون‌سنگ سخت درپس سنگر گرفت جای 
تن داد بر اسارت و سر بر سریر صبر 
شبهای تیره چیره تر از شیر در مصاف 
پر افتخار پسرچم این مرز و بسوم را 
یک جان بداد و مملکت جاودان خرید 
با قطره قطره خون و به بند بند استخوان 
بگذشت از خیال جان و لیکن ز خانمان 
رحمت بر آنکه در خور حد و مقام خویش 
ای خوش سری که بر سر سر فقیر شد 


دست عدو ز دامن مین جدای کرد 
تا بای جان به دادن جانش وفای کرد 
بگرفت سلاح و دامن عشرت رهای کرد 
ذین خدای را به خلق خدایش ادای کرد 
شادی به چشم دشمن پر کین عزای کرد 
پرواز سوی عالم بی منتهای کرد 
بی بیم از بلا رو سوی کربلای کرد 
چون تیر سر به سینه ی دشمن صدای کرد 
مفقود گشت و باز ز فقدان نمسای کرد 
روز سپید را به چشم حسودان سیای کرد 
پر اهتزاز بر سر گردون بپبای کرد 
یک دل سپرد و صددل مجروح دوای کرد 
کاخ شرف به زیور عزت بنای کرد 
اعدای را به مشت برون از سرای کرد 
خشنود خلق را به رضای خدای کرد 
ای خوش دلی که فکر دل بی نوای کرد 


بشکسته باد پائی که ننشست به پای حق 
مردم مخوان هر آنکه به غم در غمی نشد 
ترسم که حمل بر جنون کندم ورنه کردمی 
بسمل‌سخن‌بس است دگر کوته کن که حق 


ببربده باد دستی که ناحق جفای کرد 
دعوی مردمسی اگرم ادعای کرد 
جان را فدای آنکه عفی از خطای کرد 
راضی‌ست از آنکه خلق به‌خلقی رضای کرد 


یوت ۳۷۶۳ 


بیایید ای مسلمانان رفیق و بار هم باشیم 

چرالاله صفت سر در بیابان خون خوریم تنها 
ز چاه تفرقه بر رشته ی حبل المتین یک دل 
ز یک‌بابيم ویک مادرمه و خورشید یک خاور 
یکی‌جانيم‌به چندین تن همه پروانه‌یک شمع 
اگر ترک و اگر کردیم اگر صاف و اگر دردیم 
چه‌سنیایم چه شیعیایم چه روستائی چه شهری‌ایم 
گر از ايران گر افغانيم فلسطین يا ز لبن‌انیم 

اگر درویش و مسکینيم و با از اهل تمکینیم 
چه اسلام ست شعار ما به قرآن افتخار ما 

به اصل دین‌منافی نیست‌درا رکان‌اختلافی نیست 

برای‌دین پاک خود هم از ناموس و خاک خود 
مقدسات هر یک راچرا ببسوده دشمن وار 
هدف‌پیروزی دین ست همه را آرزو این است 
بخواهیم‌از خدا نصرت به پاس این همه نعمت 
به دوستان‌دوستی مشفق به‌باران‌باوری لابق 
بیائید ای مسلمانان به صدق دل بقین جان 
بیا بسمل مکن ضایع نصیحت را از این لایسح 


به دردیکدگر درمان به غم غمخوار هم باشیم 
اگرچون گل به شاخ گلبن گلزار هم باشیم 
به شهر مصر وحدت بر سر بازار هم باشیم 
به‌یک‌ملکيم و یک کشور پی تیمار هم باشیم 
چرا وحشی صفت سر در پی آزار هم باشیم 
ثناگویان یک وردیم چرا بیزار هم باشیم 
چه هندی‌ایم چه رومی‌ایم همه‌در کارهم‌باشیم 
سر یک سفره مهمانیم چرا دیوار هم باشیم 
محب ال باسينيم به جان ابثار هم باشسیم 

به توحید ست قرار ما برادر وار هم باشیم 

زفرع بگذاریم وعاقل شویم هشیار هم باشیم 
بکوشیم تا هلاک خود به حق انصار هم باشیم 
بجای هم کناری بر سر انکار هم باشیم 
شکست‌دشمنان زین‌ست اگربسیارهم باشیم 
به دور از کینه از شفقت طلابه دار هم باشیم 
عدو خصم خویشان دشمن اغیار هم باشیم 
امین سر پنهان محرم اسرار هم باشیم 

کزین پس با تعمق پیرو افکار هم باشیم 


۳۷ 2 


ای کرده‌به هیچ و پوج‌سری خوش 
ناکرده حساب روز محشر 
آراستی عشرتی به رشوت 
نه خوفی زخلق و نه ز خالق 
نگشوده گره ز کار مظل‌وم 
بشکسته سر هزار حق را 


خود را به خیال باوری خوش 
چندروز به زور و زیوری خوش 
از کیسه‌وجیب مضطری خوش 
چون گ رگ‌به‌نعش لاغری خوش 
از خیر به دور با شری خوش 
از بهر حقوق بیشتری خوش 


با روی ترش به اهل حاجت 
ناداده سلامی را علیکی 
ارباب رجوع در انتظارت 
لم‌داده‌به میزو گوشی بر گوش 
نهگوش به کس نه گوشی از گوش 
از خوردن خون خلق نا حق 
از آن‌همه ناخوشان‌به بیرون 
ای گرم دمی که با دم گرم 
آدم شد و خود بسان آدم 
دندان طمع ز بیش بسمل 


در پیش گشاده دفتری خوش 
ناگفته کلامی از دری خوش 
تو تکیه زده به بستری خوش 

با پشت‌خطی به لب‌تری خوش 
با مزه و ناز سرسری خوش 
چون‌طفل به‌شیر مادری خوش 
می‌گفت خمش قلندری خوش 
کرده دلی از برادری خوش 

آخور بگذاشت بر خری خوش 
بر کند و بشد به کمتری خوش 


رن کن ۱۳۸۷ 


ای که‌خوابیده بر سریری خوش 
غافل از حال خسته ی مظلوم 

بر سر میز از پسی رشوت 
سنک مظلوم را به سینه زنان 
خالق و خلق از تو ناخوشنود 
ستتی ازخشت دست صدرشیطان 


گر تو از جان و از مقام خوشی 


شکم پر ز فرط سیری خوش 

بی خبر از دل فقیری خوش 
بسته‌بر ریش خودخمیری خوش 
از شکست سر حقیری خوش 
تو سر طعمه از دلیری خوش 

تا خودت جای او بگیری خوش 
بسمل‌ازعشق وفقروپیری خوش 


۵ ۰ 
لب لرهتاریی ۳۷۸ 


بس یگشتم‌بسادیدم که خودنادیده بهتر بود 
به پای وعظ در منبر دم از چرخ برین می زد 
لب خشکیده از تقوا گشاده دفتر معنا 
حساب حشرونشرعیش ونوش‌دیگران کردی 
ز گفتار و ز رفتار پیمبر زان همه سنت 
به ظاهرخویش راحامی مظلومان‌نشان‌دادی 
به یک دستاربندی صد کله برداشتی و باز 


به گپ وارستکانیرا که‌بند بنده‌زر بود 
ولی‌خود بهرکاه‌وجو به‌پای آخورخربود 
دوچشمش جانب مردم‌دلش‌درجای‌دیگر بود 
ولی‌ریش خودش از آنچه کردی‌نوش جان تربود 
فقط خوشبوئی‌وزن را به جد و جهد باور بود 
به باطن باور ظالم طرفدار ستمگر بود 
هنوز در فکر سودای سران نو کله تر بود 


پیامرزدخدابسمل به اجدادی که پیش از ما 


گفت پیغمبر که در آخر زمان 
فاسقان گردند فقیه روزگار 
حارس وچوپان شود خانه نشین 
عارفان گمنام و عاقل بی نشان 
علما با الّه همه سر زیر بال 


به عهدی‌مردن‌وزیستن که‌زینگون قوم کمتر بود 


سرور هر قوم خودبینان شود 
معرکه سازان سخن رانان شود 
گرگها در گله ها چوپان شود 
جاهلان واعظ به دانایان شود 
پحمل اسفار اعلم دوران شود 


۱ و ۰ 
دی ۲/۷۶ ۱۴۸ گ‌مدن از مس امام و راز رجات وکا ی ون 
۰ ۰ ۰ ۰ 
۳ 2 ‌ #۰ ‌ ۷ 
نیسای 2 یال مق رایرضای نا وفع دسا رل داد. 


بعد از حمد خداوند کثیر الحسنات 
تو که هستی ز کجائی که خداوند کریم 
بی طمع از سر اخلاص به ایثار چو خضر 
نصرت آباد که بود همچو کویری اکنسون 
آرزوهائی که هرگز نبدی باورمان 
آنچه را گفتن و رفتند و نیامد به عمل 
از تووهر که چو تو هست به جان ممنونیم 
حمد گوی تو نه تنها من و این روستائیم 
چون به گوینده ی امن یجیب المضطر 
تا که این اب روان ست روان خواهد بود 
گرچه مارا عوضی‌در خوراین خدمت‌نیست 
طاعت حق به جهان خد مت خلق ست به‌جان 
لذت خدمت مخلوق کسی می داند 
طوف یک دل‌به خدا به‌زدو صد خانه ی گل 
دست افتاده گرفتن صفت فتیان است 
صدی پنج اگر مثل تو می بود به جد 
ای خوش آن ملک که دارد روسائی سالم 
پشت درها به دم دفترشان اهل رجوع 


بر محمد و علی آل محمد صلوات 
ای‌مهندس که تورا هدیه به ما کرده برات 
برساندی به لب تشنه ی ما آب حیات 
گشت از همست والای تو دارای قنات 
توبر آوردی به چل روز به چندین زحمات 
تو به سعی و عمل خویش بکردی اثبات 
اهل این قربه زن و مرد به کل نفرات 
بلکه حمد تو شده کار دد و دام و نات 
استجب گفته خداوند مجبب الدعوات 
نام نیکت به زبانها به جهان پر برکات 
گرنباشدچه عجب خاصهکه‌دراین‌سنوات 
مطمئن باش که ضایع نکند حق خدمات 
نه‌به سجاده و تسبیح و به صومی و صلات 
که نشد شیفته ی شهرت و صید شهوات 
کاندرین خانه خداهست‌ودر آن‌لات‌ومنات 
دل شکستن هنر جیره خواران جیبات 
ملک و ملت همگی بافتی از فقر نجات 
مشفق و صادق و لابق چو ستون فقرات 
نشود چون صف صافات به طول عرصات 


حقی‌ضایع نکند خود غم کم‌کاری نیست 
جاه پرستان سگ‌هارندچه ریزوچه درشت 
گرگ را دادن جوب و نمد چوبانی 
پیر مردی پس دیوار شنیدم می گفشت 
حالی کو آب رساند بر لب ما المام پور 
تا به کی در پی نان خون جگر باید خورد 
نه دلی را که بمانیم و نه روئی که روم 
غم‌ناداری‌خوریم یاغم‌سال خشکی و فقر 
بارها گفته ام و بار دگر مسی گسویم 
مرگ از نان نبّدی گر که گرانتر بسمل 


داسال۱۳۶۵- او ری مر کب میم 


السلام‌ای‌صدف گوهر دل صبح سپید 
ای صحیح زاده تو را دولت صحت بادا 
هر گزندی به تو و اهل تو هرگزمرساد 
زخم‌چاقوی تو شدمرهم‌چشمان علیل 
منت از چشم ندارم ز تراخم دارم 
بسملاتحفه بجز دیده معیوب نداشت 


از برای طمع رشوه به نام سوغات 
دوست‌ودشمن نکندفرق سک هار صفات 
در کف دزد بود دادن تیعغ و ادوات 
آن هم‌از ترس به زیر لب خود این کلمات 
که کند اشکم ما سیر به نانی هیهات 
ماند بیکاره و بیچاره دربن کنج دهات 
مانده‌حیران سرشش راه‌به ششصد آفات 
باغم غارت و قتالی دزدان هرات 
بهر تسکین دل خویش فقط این جملات 
بخریدی اگرم بودی به کف برگ ممات 


۰ 
‌ 


بپذیر از من دل خسته سلامی تأکید 
شهد آسایش گیتی به کامت جاوید 
دورباداز توچنین‌منشی‌دل‌سنگ پلید 
حسن نیکوی تو نور دل و داروی امید 
که‌مراپا به شفاخانه چشم تو کشید 
رد این تحفه ی اقابلم از توست بعید 


ون ی همست مر ی از روسی ام اوه ونم 


بارا چه شدی یاد مرا یاد تشکر 
از آنکه رسانید و کشانید پیامت 
از قاصد بی نامه و پیغام شفائی 
از ثابتی عهد تو و حرمت قولت 
یعقوباگریاد پس رکردعجب‌نیست 
ازبام‌ودروپیکر واز چاقو و مقراض 
تا از خلل و از علل دهر صحیحی 


دل‌خسته‌ای راکرده‌ای‌دلشاد تشکر 
مارابه صحت از تو خبر داد تشکر 
از کام و زبانی که فرستادتشکر 
از ماندن بر وعده و مبعاد تشکر 
یوسف که به باد پدر افتاد تشکر 
آزمنشی چشم‌سبزتو فولاد تشکر 
ازبسمل دل خسته مبر یاد تشکر 


اس 2۱۳۶۷ مت فاقات یزور رنب مرف وت ای ات برش 


هر چه کردم که رود داد نرشت 


کار من پیش ز فریاد نرفشت 


موه 


تیر عذرم سپر چرخ شکافت 
این چه فولاد که آتش نگداخت 


می رود آنچه درین محکمه نام 
آنچه خود در پس این در دیدم 
در گذر بسمل از ین ددمنشان 


موه 


لک اندر دل فولاد نرشت 
این چه سد بود که بنیاد نرشت 
بر سر دام ز جلاد نرفشت 
از تبر بر سر فرهاد نرفت 
کس ازین محکمه دلشاد نرفشت 


اسان ۱۳۷۱ 2 و ومیل وی ما ی سس 


چه‌شد ای‌دوست که بردست‌تو آزار رسید 
بشکنددست فلک کاو بشکست قلب مرا 
کاش بشکستی‌مرادست که شریست به خلسق 
حمد و له که دگر باره بگفتند صحیح 
به مطب آمد و سالم به طبابت بنشست 
آخر این هم مگر از بخت بد بسمل بود 


خبرش دیر به گوش من بیمار رسید 
از جفائی که بران دولت بیدار رسید 
نه ازان دست کز آن خیر به بسیار رسید 
دست سالم به سلامت به سر کار رسید 
به دوا و به شفا از پی تیمار رسید 
ورنه بر دامن خورشید کجا خار رسید 


#ان۳۶۸قبزیم ,نات سل رف دی و مک مق 
۰ ۷" ۰ ۰ ۱ 1 ۰ ۵ .۰ "۵" 
تراوکارت سر کم بکرم کر 1 1 دتداشت وی مایت ول 


وت ی تراد و ات رشن 


آمدم بینمت بدید و نداد 
قصد من بود دیدن آن بی رحم 
پولها را به زبر میز انداخت 
هر چه کردم و هر چه را گفتم 
گفتمش می نشینم آخر وقت 
راضی گشتم به وعده ی فردا 
خواستم تا صدا بلند کنم 
با دو تا چشم سبز چون گربه 
چونکه‌نامت حسین بود آن‌شمرک 


طمع بسمل مکن که از فولاد 


به وبزیتی هم این یزید نداد 
روی‌ازمن به هم کشید و نداد 
کارت‌را هم ز هم درید و نداد 
ناشنیده همه شنید و نداد 
هم برین وعده ام نوید نداد 
هم به فردایم این امید نداد 
بی امانم صدا برید و نداد 
از سر میز برجهید و نداد 
به درون راهم آن پلید نداد 


جز دریدن کسی نوید نداد 


اسان (۱۳۷رای 2 کد مر مر ریگب مات ماش منم ون و رد 
نب وی و م۶ رود وت رم 
حیفازان عشقی که عشاق تو ِ / ی و ۳ ز کامت نبرد 
به امید نگه چشم تو با چشم طمع چشم معلول بیارد و سلامت نبرد 
بر سر خوان تو بنشیند و محروم ز در هوس‌وصل‌به سر دست به جامت نبرد 
گر برین شیوه ربابه بزند ساز رباب هیچ عشاقی دگر باد ز نامست نبرد 
درگذربسمل ازین درگه که‌باوجه‌ویزیت چون تو بی‌رشوه کسی‌غیر ندامت نبرد 
در بهار سال ۱۳۷۳ به علت فشار درد چشم به مشهد به بیمارستان امام 
رضا رفتم از ساعت٩‏ صبح که رسیدم به صف نشستم تا ساعت ۲ که 
دفتر ویزیت دادن بعد از ظهر باز شد ویزیتی گرفتم ویزبتم از دکتر 
عباس کار گذار بود در انتظار نشستم تا ساعت۸ بعد از ظهر که نوبتم 
شد او مرا با همه ناراحتی و درد شدید مثل موش آزمایشگاهی به دست 
چند دانشجو سپرد آنها هم آنقدر چراغ به چشمم انداختند و زیر و رو 
کردند مثل سکه ای که در سطل آشغال جستجو کنند جهت آموزش 
خود. اگر بگویم از چشم کندنهای زمان نادر شاه افشار بیشتر اذیت 
شدم شاید باور نکنید خدا شما را گرفتار نکند آخر خودش آمد نگاهی 
کرد و بدون اینکه قطره ای بچکاند يا نسخه ای بدهد يا بگوید چه علتی 
دارد با چه کار باید کرد با کی بیا دستم را گرفته از اطاق بیرون کردند 
یکی از پرستاران بیرون دستم را گرفت و از پله ها پایین برد تا کنار 
خیابان و به ماشینی که مرا به حرم برد و در ضمن گفت فرداحتما بیا که 
دکتر درخشان بعد از ظهر هست ویزیت خود را به نام او بگیر او آدم 
دلسوز و مهربانی است خلاصه به هر عذابی بودبه حرم رفتم و تا صبح از 
بس که آب از چشمش می ربخت و خلش می کرد نخوابیدم.تا این که 
صبح شد رفتم و به صف نشستم تا ساعت ۲ بعد از ظهر که دفتر باز شود 
و وبزبت بگیرم تا ساعت پنج که دکتر آمد در انتظار ماندم وقتی که 


و موه 


موه 


نوبتم شد آقای دکتر درخشان نگاهی به چشمم کرده گفت چرا دیر 
آمدی چشمانت نزدیک به کور شدن است ولی دستگاه که لازم است 
اینجا نیست باید فردا بیابی. خلاصه کمی راحتم کرد و نامه ای داد که 


فردا به بخش چشم بيايم. 


ای دلا رنج بیش خار مبر 
چشم تا اکیر درخشان است 
طمع از صحت صحیح زاده 
عشقی‌را هم‌به عشق‌زر بگذار 
با چنین پول کم دگر بسمل 


شکوه از دست روزگار مبر 
پیش عباس کارگذار مبر 
تو ز فولادی انتظار مبر 
نام منشی رشوه خوار مبر 
پا برون از ده و دیار مبر 


ناب ان 


اولاً با ما فقیران دوست کم باید شدن 
ثانیآدوستی‌مادست‌شستن استازسیم‌وزر 

الثاً مگذار پا را بر طریسق مافربق 
رابعآیعنی که از هر چارسووشش جهات 
پنجمین‌هم پنجه‌بامعشوق راشایق مشو 


گرشدی‌حتمًشریک دردوغم باید شدن 
گرشدی‌دست‌ازسرسودودرم باید شدن 
گر نهادی در وفاداری علم باید شدن 
در بلا ها و خطرها پیش قدم باید شدن 
پا که بسمل وار آماج ستم باید شدن 


4 ۳ 
ارو دحان 


بقین از بهترین بودی به لایق 
علم بر بهترین علمی به عالم 


که کشتی‌بهترین مخلوق خالق 


۳ ترتع 0 ۰ نز ۵ ۳۹ 
مان ۱۳۳ یشان حص رشن 


ای کوکب درخشان بهر خدا گرفتن 
هر کودکی تواند بگرفت دست کوری 
دستی که می‌توان داد بر دیده‌ها ضیائی 
نازم به آن طبیبی کز راه پیش گیسری 
از آن دم مسیحا زان کلک پر ز بیضا 


از خوان جودواحسان عیب‌است‌پادشه را 


بهت رکه‌دست کوری پیش از عصا گرفتن 
فرق است ازان گرفتن تا از شما گرفتن 
هرگز روا نباشد دست از دوا گرفتن 
چشمی کند منور پیش از عزا گرفتن 
زین در نمی‌توان رفت بی‌از شفاگرفتن 
پای گدا شکستن دست از نوا گرفتن 


چون با رمهربان شد خوفی ز پیش و پس‌نیست 
من‌عاشقم نه مداح فرق ا ست بین ماها 
گرنغزنیست شعرم شایسته ی تو مهرم 
ای اکیر درخشان شرمنده ام از احسان 


بنواز ای که داری نفس خجسته ای را 
ز لب مسیح آسابه کف غبار فرسا 
زکرم تج کاهی عرفته سا عم ی 
عجب است از توای جان که‌از افتاب‌احسان 


دیگر نباشد از سگ بیم قفا گرفتن 
او زر گرفتن آموخت من سر فدا گرفتن 
دانم‌به‌شأن تو نیست جرم و خطا گرفتن 
جز از خدا برابت کف بر دعا گرفتن 


به‌دم خجسته گاهی‌دل غم نشسته ای را 


بکش‌از میان غمها سروپا شکسته‌ای را 
نفتاده‌تا به‌ جاهی به‌دودست خسته‌ای را 


نکنی‌چوخوددرخشان‌دل چشم‌بسته‌ای را 


اس رشان سر و۱۳۷۲ 


گفتی بیا بیامدم آخر به عسرتی 
جای‌دو دست‌پ رکف خالی کنون به شهر 
اول سلام گویم و خواهم به احترام 
بینم هر آنچه را که ندیدم به سالها 
دستت ز دست برد حوادث به دور باه 
اینک‌به پشت‌دررسیدم‌وراهم نمی‌دهند 
ای کاش‌بخت من‌سپیدبدی‌جای جامه‌تا 
شاعر نیم ولی به سرم هست این شعور 
قصدم مزاح بود نه اظهاری از گله 
بسملدعاکن‌انکه به جان‌از صمیم قلب 


از راه دور دیر به خدمت ز غربتی 
چشم امید پر شده از عیب و علتسی 
از جان و دل به اهل و عیالت سلامتی 
بر چشم خود ز چشم درخشان کرامتی 
چون من مباد بر تن و جانت جراحتی 
اين جامه گان سفید درونم اجازتی 
زینسان در انتظار نماندی به حسرتی 
کاهل خرد خطای نگیرند بر خطی 
گفتم حک‌ایتی و ندارم شکابتی 
خلق خدای را ز بهر خدا کرد خدمتی 


۵ 
آمن اما اتب ان نان مت کت اه 
‌ 1 ۴ ۰۰ 


کاش این نجوم نحس به کابل نیامدی 
از بام آن و این همه با نامهای دین 
یک‌دم ازین طریق‌ودگر دم ازان طریق 
غارتگران روز و تجاوزگران شب 
درنده‌تر زگرگ و به صورت لباس میش 


این خارها به دامن این گل نیامدی 
از بهر جاه ز کینه شده شل نیامدی 
گه با کلاه و گاهی به سر حل نیام‌دی 
کرکس صفت به شیوه ی بلبل نیام‌دی 
با چنگ تیز کرده به آغسل نیامدی 


تا جای نان ز سینه به حلقومها روان 
دیگر نرفتی‌روس کزین قوم جاه پرست 
آهی نرفتی بر فلک 9 ناله بر ملک 


ماندی نجیب و نورک و يا ببرک و امین 


خون بتیم و بیوه به غلغل نیامدی 
از موشکی مساجدی به تزلزل نیامدی 
اشکی ز دبده خونی به کاکل نیامدی 
کاین مشت حاه طلب به چپاول نیامدی 


ال خن «ست هیوست بات ۱۳۶۴ 
۰ ۰ ۰ ۰ 


خورشید را خمش نتوان کس به پف کند 
در خاک پاک میهن افغان چه جای سک 
در بستر پلنگ هژبر افکن دلیر 
ماراخدای هست وسرافرازی‌دو کون 
بسمل غمین مشوکه‌بی ز خدایان جاه پرست 


جزآنکه‌ریش‌وسبلت خودپرزتف کند 
صدهاچفان چه کرد که یکی گرباچف کند 
جائی‌به گربه‌ نیس ت که دران خر و پف کند 
بگذار بی خدا رد و آخ و اف کند 
غافل از آنکه جان به سر طاق و جف کند 


خن ماه 


خلق عالم جمله یک سر عاشقند 
هریکی را در درون معشوقه ایست 
آی تکن غافی تنمنک ز مان و جاا 
عده ای را برده دل ماشین لوکس 
جمعی را بر سر هوای سیم و زر 
بسمل بیچاره هم در این میان 


از بزرگ و کوچک و از مرد و زن 
عشق می ورزند میان انجمن 
دیگری عاشق به افزون داشتن 
عده ای را سود کشتی و ترن 
جمعی را سودای فرزندست و زن 
عاشق‌است عاشق به دایم سوختن 


مح سای ۱۳۶۵۸۶ 


سر بخیل و تن دشمن و دل حاسد 
زقید و بند جهان باز باد همچو نسیم 
نه من اسیر جمالش که مثل من بسیار 
رسید آنچه به من از ندیم شاید بیش 
دریغ ودردکه رفت عمری‌نگشتیم سیر 


بخواهد ار خللی در خیال حاج احمد 
چو خاک ره به قدم پایمال حاج احمد 
همای همت با فر و بال حاج احمد 
همیشه حسن پر از خط وخال حاج احمد 
به لوح دل همه پر از مثال حاج احمد 
رسد به هر که ندیمش کمال حاج احمد 
وی‌ازوصال دلبرومن از جمال حاج‌احمد 
به خط و خامه نگنجد خصال حاجاحمد 


دای ۳۸۸ 


آنکه از یاد نبردست تو را من هستم 
عاشق سوخته و پیر و حقیر و گمنام 
در به در کوی به کو پای پیاده به سراغ 
تو همان نابغه استاد دبیرستانی 
توهمان‌جانی که بی‌ازتوتنم رنجور ست 
تو همان جاه و جلال و صفت جبروتسی 
چهکنم‌باتن‌پیر و کف بی مایه که نیست 
مستشاری اگر از من گله ای کرد بکو 
گرچه عذرم‌ردوقولم‌همه نامعقول است 
تیموری‌بودم و از سعی تو بسمل گشتم 


تا ابد بر سر آن عهد و وفا من هستم 
سر و سرگشته به دنبال شما من هستم 
چشم بر پنجره ی بام و سرا من هستم 
منک شاگرد رها از همه جامن هستم 
تنی‌کزجان نتوان گشت جدا من هستم 
سائل مفلس بی نام و نوا من هستم 
توشه ی آمدن از بخت سیا من هستم 
درشب‌وروز به پادش به خدا من هستم 
مفتخر از تو مان رفقامن هستم 
معترف با همه ی جرم و خطا من هستم 
حالی‌همبسمل‌جان دوست‌فدامن‌هستم 


شرودوی ری ۱۳۷۱ 


از تو ای دوست خوب و بد از من 
آنچه را خورده می‌شود از تو 
سک و چوپان و گله هااز تسو 
باغ و بستان و کشت و زرع از تو 
پرتغال و انار و سیب از تو 
عزت و ثروت آبرو از تو 
شهر و بازار سر بسر از تو 
تا سحر پای شمع و جمع از تو 
عالم از تو الم به بسمل ببس 


از نظر هر چه کردی رد از من 
هر چه خورده نمی شود از من 
آن بزی را که خورده دد از من 
زحمت‌و رنج و خاک و گرد از من 
سطل آشغال و بوی بد از من 
فقر و درویشی تا ابد از من 
زیر سر خشتی در لحد از من 
تک و تنهااحهد احد از من 


هر قدر هم که می رسد از من 


7 ۱۲۶۷ شام مان زان گاید میت ای تباوت ودره اسرط 


اين‌نه گوربست که‌بروی‌بتوان‌زندان گفشت 
کشته عشق شهیدست و نمیرد هرگز 
کمت رآمدبه شهادت کسی چون‌شاه‌مردان 


مصطفی روضه ر ضوان و خدامهمان گفت 
لا بموتوا و به احیا صفتش قرآن گفت 
کاین سخن فاش به تقواش‌همه خلقان گفت 


شاد روح پدر و مادری کز بطنی چنین 
دو برادر که ازو مانده یکی رحمان ست 


بود همسایه ی ما قوم مهباجر بسمل 


شاهدی‌زاد که حانانه به ترک جان گفت 
یکی‌برهان که ببایست ورا انسان گفت 
رفت‌در ملک خودوترک‌من‌وایران گفت 


یباریخ ۳۷۸ 


تو بی انصاف تا کی می خراشی 
کلام حسق به آهنگ و ترانه 
ببابسر خدا مطلب ادا کین 
مکن آیات را آلات ترجحیسع 
در و دیوار از لحهن تو ناخوش 
ریاشرک‌است‌به‌هرشکلی که‌باشد 

پشیمان‌می‌شود هرک س که‌یک بار 
شکست زین درد سقف ناتمامم 
هنوز تا خشت سقفم را نخوردی 
پیامبر راست گفت آید زمانی 
سخن کوتاه کن بسمل مگر حسق 


ز خوش خوانی آخند جماعت 
دل خلسق و مرا ای بسی مروت 
مزه بسردی ز قاری و فراشت 
غزل خوانی و پنداری فصاحت 
به آنچه واجب‌است‌ازفرض و سنت 
اماهانی چو تو ان در امامت 
تو را خوش آمده گر از صدایت 
تو در تقلید سرخوش از سفاهت 
به چشم خلق آن هم در عبادت 
کند از بخت بد گر اقندایت 
تو را از سقف دل نزدود عادت 
به فرق سر بیا بگذر سماجت 
که قرآن را کنند آلات بدعت 
کند از فضل خود مارا هدابت 


مل م۱۳۷۸ 


حاجی خانم ز راه بست الله 
با یکی غمزه رفت و لیکن باز 
به لب و چشم و ابرو با مسردم 
جای‌چند موی‌را که کوته کرد 
از صنفاو مناواز عرفات 


برد هر چه دو چند باز آورد 
ساکی را پر ز کبر و ناز آورد 
عیبجوئی و احتراز آورد 
در عسوض دامن دراز آورد 
خبر از پنکه های گاز آورد 


گر نخواند نماز عیبی نیست 
آنچه کم داشت حاحی خانم‌بود 
بیش از پول خویش بل بسمل 


ای که‌می‌نازی به‌ملک ومال وجاه 
گز کنی باغ و سرا و خانه را 
آنچه را در پی دوانی روز و شب 
تونمانی و بماند این همه 
صرف عیش و فارغ از گرگ اجل 
جای چون گورست بسمل بر همه 


بزسکز 


و موه 


قرص از بهر هر نماز آورد 
رفت‌ان را هم از حجاز آورد 
رتبه و جاه و امتیاز آورد 


گوئیامرگی تو را در پیش نیست 
جزسه گز سهم تو آخر بیش‌نیست 
پیروی‌جزنفس کافر کیش نیست 
برکسانیکز بی‌ات‌دل‌ربش‌نیست 
دیرشاید لیک دوراز نیش نیست 
فرقی از سلطان واز درویش نیست 


لت م ۳۷ 


کم از گربه نه ای ای قاتل موش 
به حیله بلکه از روبه به سبقت 
دریدن را چو گرگ ودر چریدن 
نه هرگز کمتری در پای آخور 
گرت از همت کوته حیا نیست 
مسلمانیگرم‌در ختنه ختم است 
به‌دین گرسستی وکاهل‌غمی‌نیست 
گشادی ناقلا جیب طمع را 
چه‌قصدی رابه سرداری‌بگور است 
مگر اسلاف و احدادت نمردند 
سخن کوتاه کن بسمل که مقصد 


ز کرکس نیز اندر صید خرگوش 
دل ازچویان‌ز بره برده ای هوش 
خریت را به گاه عشرت و نوش 
حیا کن از درازی دم و گوش 
براینت‌افتخاری بس به سر پوش 
به دنیا چستی وچا لاک وسخت کوش 
چه‌خوابی باز دیگر دیده‌ای‌دوش 
که‌بگشادی چنین سرمس تآغوش 
که‌ازم رگ‌این چنین کردی‌فراموش 
چه دانا داندش بیهوده مخروش 


وکا ۳۶ 


ای آنکه نمانده خاک و خاکت 


بر چشم غبار مانده يا نه 


موه 


زان خانه ای تا به سقف مرمر 
احرت کار کارگرها 
زانچه به ستم گرفتی از خلق 
از آن همگی شعار و شسهرت 
آنها که شریک ظلم تسو بود 
باز آی و ببین دگر ز دستت 
جز آه و فغان و لعن و نفرین 
آنچه که به کار آید امروز 


از 


خانی و زیر خاک یعنی چه 
سر به اوج سما همی سودن 
با همه عیش و نوش دل بستن 
چون توئی را چه نسبتی با خیر 
سنگ لوحی به آن همه توصیف 


دیدی که چه گفت میان محضر 
از مبلغ ازدواج به داماد 
دانی که چه گفت به قاضی داماد 
گویم سخنی به جای این عقد 
چون نیست مرا از آنچه گفتی 


موه 


نقشی ز نگار مانده با نه 
راهی به فرار مانده با نه 
وجهی به کنار مانده يا نه 
نامی به دبار مانده با نه 
اینجا به تو پار مانده يا نه 
بی سیلی عذار مانده با نه 
حمدی به مزار مانده یا ن 
۵ کش ما انیت نا 


مهلکی را هلاک یعنی چه 
در حضیض مغاک یعنی چه 
ترک از باغ و تاک یعنی چه 
سخن بی ملاک یعضی چه 
بی‌صفت این پلاک‌یعنی چه 


مان مر 


قاضی سر عقد پای دفتر 
چندان که نکردی عقل باور 
کای عالم فاضل سخنور 
از من نشوی اگر مکدر 
تو نصفه ی آن بده نه بیشتر 
کن عقد برای خویش و می بر 


۳ ای یس ازار یاج حرالتور جح یزاوه از قرو های ور ور کی مدهونا 1 
‌ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


به دزدان بگو گفته حاجی غفور 


سیر میریم 
‌ ‌ 


که ای مشت نادان بسی از شعور 


به دزدی دزدان نیفند خلل 
کسی ۳ که حق داده انبارها 
مرا تا خدا هست پشت و پناه 
من عبدالغفورم شما عبد نفس 
به زان و در آوردن پیل را 
به‌جود و سخاوت‌چه‌خورشید و ماه 


اگر گویم حاتم نکردم غلو 


به مالی که داده خدای غفور 
چه کم گردد از خوردن موش کور 
چه باک از هلاک و چه غم از فتور 
من آن خیل خرمن شما مشت مور 
به چند پشه ای باشد از عقل دور 
نباشد ازو روزنی ی زنسور 


روصم 207 


نه‌باغ‌روضه‌ایست‌ونه‌هم روضه‌ای‌به باغ 
هرباغ‌ازشعاع شمع و جود توروضه‌ایست 
تنها نه روضه باغ بشد باغ و روضه ای 
امروز اگر به روضه ی باغت نشد سرم 


در باغ و روضه‌ای که‌نباشی توچلچراغ 
هر روضه ای ز پرتو علم تو روضه باغ 
شد طیبات روضه باغت چو روضه باغ 


لیکن چوبلبلان همه وقتم درین سراغ 


اسر ف ری 2 ۳۷ 


دی آمدو دوباره سواره امیر برف 
گوتی ز پشت سام نریمان فتاده زال 
برجای برگ برسرهرشاخی چلچراغ 
کوهوکمر شده‌همه خماز حیا چو خم 
هر جای کودکی سر ره را به مرغکی 
صیاد را که قصد پی قید صید بود 
آسایش غنی و عزای گدای عسور 
بسمل هزار مثل من و تو ز فرط فقر 


با طالع سپید نشست بر سربر بسرف 
بار دگر به دامن سیمرغ و شیر برف 
هرکس به نحوی‌محورخ بی‌نظیربرف 
چادربه سرکشیده‌زمین ازحریر برف 
بگرفته تا به دام کشاند اسیر برف 
شدصید کید خویش خودش در خمیربرف 
هنگام عیش منعم و مرگ فقیر برف 
مردندچه‌غم به‌حال غنی گر به‌زیربرف 


کات ۳۶۷ 


ای به سلف خریده خوش خیر و شر کرابیه 
با اگر و مگر سلف با ولع رو به هر طرف 
نیست‌درین وطن سخن بر لب هرچه مردوزن 
جمله مقام دولتی کرده به ترک خدمتی 


قاضی به پشت میزخویش‌دست کشان به تارریش 


پاک و نپاک را به هم خشک و تر کرابیه 
بی چک و گاهی چک به کف در به در کرابیه 
غیر که کیلوئی به چند از سر کرابیه 
کاشتن و کنون شدند برزگر کرابیه 
گشتهز هر که هرچه بیش جان‌به‌سرکرابیه 


ای‌بساورشکست شده لب گزودل به‌دست شده 


ربخته آب و پست شده از ضرر کرابیه 


داده چو من به کار تن براثر کرابیه 


۰ ‌ِ 
هک نی م ۱۳۶۸ 
ر 


دیدی چه کرد این همه آخر کرابیه 
تنها نه از طمع دل برزیگران ربود 
جای حدیث و آبت و اخبار بر زبان 
ملا سر خریدن و مفتی پسی فروش 
سر نازده‌ز خاک چه‌سرها که‌سر کشان 
گوبی برای عدّمشتی نزول خوار 
از بس گران خریدن و ارزان فروختند 


کاری که نیست به زور میسر کرابیه 
بل مجتهد و قاضی دفتر کرابیه 
می‌خواند بی کتاب و خط از بر کرابیه 
در چند و چون تابه دم در کرابیه 
دل در خیال سود مکرر کرابیه 
پیدا شد از ميانه سر خر کرابیه 
شد عاقبت به خاک برابر کرابیه 


زیر ۲ 


چیست ای‌برادر نام این سبیل چنگیزی 
کرده‌ای دهان پنهان‌چون‌دژی به زیر مو 
عرض و طول پیدانیست بلکه‌می‌زند پهلو 
مو علامت مردی نیست ای به موی بند 
مواگر بُدی‌مردی‌موی‌زیر ناف اولی است 
بر قیافه ی اسلام خود بو سزاوارست 


بدعت هلاکوئی قال و قیل چنگیزی 
لانه ی شیاطینی جل و جیل چنگیزی 
گه به گربه وحشی گه به ابل چنگیزی 
مردی‌عفو و ایثارست ای ذلیل چنگیزی 
فرق از خر و انسان ای علیل چنکیزی 
هیکلی و خرطومی عاج فیل چنگیزی 


«ع ۳۶۷۸ 


فلانی را بگو دیدی که چون رفت 
یکی کون داشتیم با آب بردیم 
بسی پیش از توچون توزین‌سرخوان 

ازین آخور چه خرها کز تو خر تسر 
گرسنه رفتیم و سر خم نکردیم 


ز ما بیرون به تو آخر درون رفشت 
به‌بی آبی تو را از کف دوکسون رفشت 
به جای آبرو کون پر زخون رفشت 
نخورده‌چون توآخر دم حرون‌رفشت 
تو که ماندی‌بگو روز تو چون‌رفشت 


ی ۶ 


چیست‌ای‌چوپان که ازهوشت نرفت 
از گماری بستن و خرجصی شب 


یاد از چائی و چای جوشت نرفشت 


هیچ فکر از خوردن و نوشت نرفت 


پشم و پول مزد پنج یک از رمه از سر سرپا و پاپوشت نرفت 
پس‌چه شدکاینهابه‌هوش‌وگوش ماند شود این شود از آعوشعت برفت 
لك ۹ وقت بردن گرگ لین بغ بغ بزغاله در گوشت نرة 4 


ام 


ای برده ز باد دوستان را بگزیده به دوستی تومان را 
از همدم و هم قرین فرآموش ازجان شده هم قربن قران را 
بشکسته سر کرم به سخنی بر بسته پی درم میان را 
نگدشته ز پل مگر پی بول پل ساخته نمش دیکران را 
تاکی بدرانی و بدوزی با هم تو زمین و آسمان را 
سهم تو سه‌متر بیشتر نیست تنگ کردی به دیگران‌جهان‌را 


۰ 
3 ری ۱۷۳۶۸ 
به‌دل‌دارم چو بلبل جای در برج حمل گیرم به تخت‌وبخت نوروزی‌همه ملک دول گیرم 
کلاغ و بوم و کرکس را به داغ باغ بنشانم لب گل بوبم از نرگس شراب بی خلل گیرم 
قلم ازمشتری لوح از عطارد خنجر از مریخ کله از مهر و مه بربایم افسر از زحل گیرم 
سریر سروری را از سپهر نیلگون بنیاد. فلک‌راسرکشم در زیر و زهره در بغل گیرم 
به ثور و جوز سرطان و اسد را بشکنم پهلو به سنبل‌ساق گل ازدست میزان دغل گیرم 
بریزم‌زهرعقرب رابه کام قوس و جام جدی تقاص و انتقام از دلو و حوت پر جدل گیرم 
ازاینها چون‌شدم‌فارغ به دست‌همت ای بسمل به همراه گل و بلبل گریبان اجل گیرم 


سَ ۱۳۶۹ 
به‌دل‌دارم چو بلبل جای در برج حمل گیرم ثمر از ثور و از جوزا جواز بی جدل گیرم 
سپرراازسرسرطان اسدراچون اسیر از سیر سلاح‌ازسنبل ازمیزان طریق هر عمل گیرم 
دونیش ازعقرب‌ و تیروکمان ازقوسک غاصب کلاه و جبه از جدی و دم از دلو دغل گیرم 
به جرم انتقام گل نفس را از تن حوتک ذمش راازذمش‌همراه‌جانش زان محل گیرم 
کله از مهر و مه بربايم از دست عطارد لوح به خط مشتری تاج مرصع از زحل گیرم 
به پیروزی نوروزی مرا بسمل چه شد روزی بدرّم ژهره ی مریخ و ژهره در بغل گیرم 


موه 


موه 


وال م۱۳۶۹ 


سر ما هم تهی ز کرکر نیست 
از سر روس‌تای تابائین 
بی سر و بی صدا از بوقابوق 
باروئی کز رضای دل با وی 
کرده دعوی قابلی از خلسق 
با همه روسیاهی در انظار 
زنده‌سهل ست که‌مرده‌ها از وی 
ظاهر آراسته مسممان وار 
در تمتع دو اسبه در تک و تاز 
بر سر خوان خلق چون کرکس 
در پی جاه و منصب از تعظیم 
کرد آنچه که داشت در قدرت 


سینه ها ربش و زخمها در پیش 


خالی از قیل و قال و قرقر نیست 
جای بی عکس تا به آخر نیست 
بی دف و تار در معابر نیست 
زنش در رآی دادن حاضر نیست 
آنکه مقبول هیچ خاطر نیست 
به خیالش که خلق ناظر نیست 
یکی آسوده در مقابر نیست 
پای نیرنگ کم ز کافر نیست 
روز و شب جز پی تفاخر نیست 
لقمه ای راضی بر مسافر نیست 
بی تملق ز هیچ آمر نیست 
بیش ازین شایدم که قادر نیست 
سنگ پیدا و دست ظاهر نیست 


4 ت 
ری ور ۱۳۷ 


رب فروشی سر بازار ترش 
گفت چه خواهی بگفتش ترشی 
درعبث‌صرف مکن وقت شریف 
هر چه دیدی همه ترشی انگار 
ترشی این همه مخلوق کم ست 
از خرب‌دار و فروش‌نده همه 


جای رب رو به خربدار ترش 
گفت دل بر کن ازین کار ترش 
بیه‌ده عمر سی بار ترش 
هر چه خوردی همه پندار ترش 
سر به سر بر سر بازار ترش 
چهره ها در هم و بسیار ترش 
زاین همه خلق به دیدار ترش 


۳ کر ورتم ۱۳۷ 


کتی هر چند کهنه دیر خربدم 


به سه صد تومان آخر خریدم 


هم از دست دو تا روباه مک‌ار 
پشیمان بودم از اول و لیکن 
به رو درماندم و حاضر نبودم 
مگو بسمل دگر از کت خریدن 


اس 


پلنگ آسابه مثل شیر خریدم 
بدون میل و از خاطر خریدم 
شدم مجبور و در ظاهر خریدم 
بگو پالانی بسی آستر خریدم 


کسلک۱۳ 


خورده آنکه بگو دگر نخورد 
بخورد بلکه گوی ایشان را 
از معلسم کج روا باشد 
این‌چنین‌ننگ آن هم از فرهنگ 
هیچ عاقل نمی خورد بسمل 


کیک هر کودک دبستانی 
بهتر از کیک شان به پنهانی 
از سر حسق مشت طفلانضی 
کار گرگی لاس چوبانی 
نیست فرهنگ به ننگ اگر دانی 
طعمه ای از دهان مسورانی 


فرب مار ورتم ۱۳۶۷ 


بازم این خر دو باره بار انداخت 
تنگ ببریبد و پاردم بر کند 
تابه خانه نسرداین خائن 
این صحب مرده را چه شد کاخر 
پوز در آب و دم ز پپس جنبان 
ایا کون منوت ازشاشتةه 
از رگ موشه گبش حاشاشد 
مافریب قیافه اش خوردیم 
پر ط‌اووس در نظر بنمود 
کاه و جو را خوش و گوارا خورد 
عهد را جای جو جوید از جیل 
بار انداخت کم نبود که لکد 


بیش روی خران و خرداران 


آرد و انبان به آبشار انداخت 
جل و پالان کشید کنار ان‌داخت 
از خری بین جویب‌ار انداخت 
زو نبود آنچه انتظار انداخت 
از یمین خم شد از بسار انداخت 
جفتک از بس که ناشمار انداخت 
پای چون موش در تغار انداخت 
بی خبر کو بسی شکار انداخت 
رنگ عوض کردو پوست مارانداخت 
باررا جای ناگوار انداخت 
قول را خورد و بول وار انداخت 
بر من این نابکار حمار انداخت 


مرا از چشم دوست و بار انداخت 


همه خرهابه خنده گفتند کیست 
آب خود برد و حرمت مارا 
نز خر مشکی بلکه لاسا را 
هر چه خر بود در طوبله همه 
سبزه ای را نماند حجز به فک 
روز خود را به سود خود سر برد 
سر و پای برهنه در ی خویش 
صد چو ما و تو زاین نمط بسمل 


ان کم ازعر که ننگ بضارانداخت 
یروانف 
مارا شنت از تا اشتواخت 
انق صحتب فک و ها ارتاخت 
بس که‌سرگین به‌سبزه زارانداخت 
لیک مارا ز روزگار انداخت 
از غرببی و کسب و کار انداخت 
شتالها امس متا تیان 


ام مور ۱۳۷۳ 


دیدمش روزی به جائی منزلی 
گ ۰ ت جای بزرک "۳ ۴ : ۹" بود 
آنچنان کوچک که‌جز از چند جغد 
هم چنان که پیش ازین هالو بلند 
فرق بین شان به جز قامت نبود 
بین هر اهل دل و این خانقه 


هر چه اهل دیده دید زین ناقلا 


حای بر اهل دل و دیده نماند 


رو ایوبکری مجو زین سبزوار 


بگذر و بگذار تا بیرون نشد 
رونشین در گوشه‌ای‌خاموش باش 
همچوموسی‌پای زاین صحرا بکش 
شاه‌محمد مظهرست بسمل و بس 


بر درش ایستاده مرد مقبلسی 
گفتم از اهل دل اند گفتا بلی 
کوچکش کردند مشت جاهلی 
نیست جائی از برای بلبلسی 
کرد چند سالی درین جا سوگلی 
زان هویج تلخ و از این فلفلی 
هر دو یکس‌انند اندر حایلی 
ال دل بش‌نید از آن ناقلی 
اهل دل رفتند با صد بی دلی 
موی از بی مهری از فرق کلی 
نامی از عثمان و عمر باعلی 
از پبی قتلت ازبن در قاتلی 
صبر کن بر جور هر نا قابلی 
رو به بحرین کن به خضر ار مایلی 
خضر وقت و شیخ و پیر کاملی 


رادم اش مر ۱۳۷۷/۵/۷ 


مشکلم‌را چه دیددوستی سخت 
گفتمش بود قدیر ولی سودش 
او چنین آرد در تغار بربخشت 
کرد آنچه که زود تسر مسی شد 
گفت با وی چرا رجوع کردی 
تکیه بر یر حق چرا کردی 
گفتمش بود مقصد از دیدار 
فرض عین ست صله ی ارحام 
بگذر ای دوست از من و بک‌ذار 
به هدف کی رسید بی ترکش 
گنه از ماست و دست کوته ما 
کله پاره منم نه رستم بیک 
کی کند حل مشکلی مسئول 
هفته ها رفتم و برون کردند 
دزد از لاف پی_داتر 
بی خبرها همه خبر کشتند 
من که از اولش به ت و گفتم 
خر ما ذم نداشت از اول 


جز ضرر بر من فقیر نبود 
ورنه حاجت به این خمیر نبود 
دير کرد آنچه را که دیر نبود 
آنکه بر مشکلت دلیر نود 
مگکرت باد پند پر نود 
قصدم این قصه ی کثیر نبود 
ترک ازین وصلتم گزیر نبود 
از کمانی که خم به تیسر نبسود 
ورنه او را جوی نظیر نبود 
زانکه دستم به جیب زیر نبسود 
شکمش گر به رشوه سیر نبود 
چون مرا جامه ی شهیر نبود 
یکی در شسهر دزد بگیر نبود 
با خبرهایکی خبیر نود 
سر م‌الایسق سریر نبسود 
اگسرم داشست از حقیسر نبسود 


وست‌دالرزو ری +۳ 
ش 


پیرزالسی به دم درب کمینه ددم 
با دو پیر مرد و یکی پیرزنی مثل خودش 
اینچه پولیست که از بول خودش بدتر کرد 
مگراین‌چند تمن ازکیسه این چند نفرست 
نه علیکی به سلام و نه مجالی به سوال 


با عصائی به کفش ناله کنان زاهل کرات 
لنک لنگانه همی رفت و همی گفت هیهات 
این‌سنان‌سیرت‌وخولی خصل وشمر صفات 
یا که در کیسه ی ما نیست گمان سوغات 


جز ترشروئتی جوابی به خوشی یک کلمات 


حاجت توپ وتشرنیست‌براین‌مشت ضعیف 
ساعت ده شد و او بر سر چای و تلفن 
هر قرانی که به ما می دهدش از سر قهر 
گر بکوبیم که آقابه کدام روز آسیم 
برده سیری ز سرش رحم که عذر و زاری 
عجبا این همه شعر از در و دبوار نخواند 
کار یک لحظه ای را گاه به چند روز کشد 
به شعار همچو حسین و به عمل همچو بزید 
آنچه در کرب و بلا رفت بر اولاد علسی 
بعد یک عمر به دهقانی و زحمت آخر 
عافته شا همگو ماه انشایاشسنه 
مردیم از حسرت یک بار که گیریم به کف 
کاش میمردیم و تا آب نمی ربخت چنین 
عشوه‌ورشوه‌سلاحیست که‌غنی دارد و زن 
بار الها تو به فضصل و کرم خویش بده 


دست‌وپا لرز و علیل و کر و کور و له و لات 
صد نفر پشت در و او به سر طول نکات 
می زند دفتر ما بر سر ما چون جمرات 
گویدش گم شو برو تا نشکستم سر و پات 
نکند بر دل سنگش سر موئی اثرات 
تا کند شرم ز کردار خودش زین حرکات 
که برو روز دگر آی به چندین دفعات 
دست بر چوب تر و لب به سلام و صلوات 
رفت بر ما هم ازین حرمله در مرز هرات 
بر سر پیری شدیم جیره خور این حضرات 
حالی کز سیری به سکرند و ما در سکرات 
چند تومانی ز کمینه نشنیده طامات 
پیش این مشت ستم پيشه به چشم نفرات 
ما نه‌اینیم و نه آن‌مشتی که واجب به ز کات 
يا به مرگ از شر این فرقه ناجنس نجات 


د لآ «رء۱۳۶۵ 
ف 


هفت‌سال است شدیم‌در پی آماربرون 

با دل شاد به طیبات به ثبت احوال 
گفتن امروز برو روز دگر آ رفتسیم 
از درون آمدن و باز به ببرون رفستن 
مشت خوردیم زبهرامی به هر اندامی 
از سعیدونه سعیدهاچه سخنهای قبیح 


کاش‌جای من و امثال چو من بیرونی 
به گمانم نتوان برد به جیسب خالی 


به‌شناسنامه‌ای‌هرسال به‌ده بار برون 
بلکه خاری بکنیم از دل افکار برون 
بازچون‌روز اول بار شدیم خوار برون 
کفش‌ماپاره‌شدوهم در و دیوار برون 
آخر کار شدیم خسته و بیمار برون 
هم در آمار شنیدیم از آمار برون 
می‌شداین جمع‌دغل‌پیشه‌اشراربرون 
سرچو توبسمل زاین پیچ و خم کاربرون 


ما لاش تکزشت ریم ۱۳۷۲ 


ترسم آخر بکشد کار به ده سال و هنوز 
بخوریم باز همان مشت و لگدهای قدیم 


کفشها پاره تر و دیده ازآن خونین تر 


این شناسنامه هفت ساله در آمار درست 
ما بمانیم و همان سایه ی دیوار درست 
بشنویم باز همان فحش به بسیار درست 
خاری بیرون نشود از دل افکار درست 


نادازستان بروند باز درستان مانند دست خالی دل پر غم چو گنه کار درست 


یا درست‌نیست که مأموری به ارباب رجوع بکند کاری به جز مردم پولدار درست 
بسملا این همه تعجیل مکن کاخر کار می کند دست اجل این همه یک بار درست 


گر چه در هر گلبنی بی خار نیست لیک دور از نظم و بی آمار نیست 
هست در هر جای آماری ز ظلسم ظلم در آمار ما آمار یست 
طعم تلخ ناسزا هرگز نرشت گر چه از مشت و لکد آثار نیست 
۳ ۰ ۰ 
بایان یم ۱۳۶۶ 
ی 
دار ارشادست گر این ارشاد کو آنکه بیرون شد ازینجا شاد کو 
نیست‌براین بیستون گر تیشه‌ای زاین همه فرهاد یک فریاد کو 
گر نه زیر نام پنهانست دام اش فتتارابلناتن آران که 
جز نوای بوم زاین بام و بنا بانگ قمری اندرین بنیاد کو 
قدر دانیها چه شد زاهل هنر وعده ها را پای بر میعاد کو 
جشنها و بزمهای بسی مزه جز تسخر بر سر افراد کو 
این همه امسوال بیت المال را گر ندادنش به دست باد کو 
بر در و دیوار بسمل جز شعار در عمل از آن یکی را یاد کو 


اجل بدرید اگر دامان مارا درد روزی گر بی‌آن شمارا 
نه از زخمش خلاصی بافت سلطان نه از چنگش امان باشد گدا را 
به پیشش خویش وبیگانه یکی‌هست نسه بشناسد غریب وآشنا را 
خوشا آنان که تن دادن‌دو بردند به پای جور دست بی حفارا 
نربختند آبسروی فقر از فخر نبوسسیدند دسست آغنی را 
سل 

ای که در خودستائی مغسروری پند باید گرفت از شیطان 
گفت من نار آدم از خاک است نار از خاک بهتراست عیان 


سجده بر خاک تیره کی شاید چون منی را نمی سزد بر آن 


در تکبر مباش جون ابلیس 
به حقارت مبین تو نیکان را 
بهر نوحی‌ببین چه کرد ازخشم 
سر راه عزبری خار مش و 
غره هرگز مشو به علم و عمل 
دست نیکی نداری معذوری 
عیب در چشم تو بود بسمل 


چار حرف است نام الله ای عمو 
گر ز الّه کم کنی حرف الف 
گر ز له کم کنسی یسک لام را 
از َُ گر لام دیگر کسم کنسی 
پوست‌رااز بهر مفزش می‌خرند 


به‌مجنون گفت کسی کای عاشق‌زار 
بگفتش از من بی دل چه پرسی 
ندیده لیلی و ناگشته مجنون 
شکر دیدی لب شیرین ندیدی 
چه آید چشم مستی در میانه 


موه 


رن 


۰۰ 


با 


او چه‌کرد تا تو خود کنی نادان 
وارث آدمند خود نیکان 
عالمی را غربسق در طوفان 
همچو بلعم به موسی عمران 
هم ز پمن وجود و برکت شان 
بس‌علمهاشکست‌دراین میدان 
دست کم بد مکن چو بد بنیان 
گر ندیدی کمالی از خوبان 


هر چه از وی کم کنی یابد رفو 
بی ال ف له ماند خاص او 
هم به جای خویش می ماند له 
هست ثابت بر کمال خویش هو 
نغز مفضزان رشید مفز جو 


چرا دیوانه گشتی سر به هر خار 
بروعاشق شو و پرس آنگهی کار 
ز سر عشق کی باشی خبردار 
تبر دیدی ندیدی زخم کهسار 
کجا ماند به پیش مست هشیار 


ال دنم از عضرت میک رگ تکیت م۱۳ 


در جواب سائلی کاو گفت هان 
گفت مولا آنکه حای دوست او 


شاه فقر و مسر میدان سجا 
کیست در عالم به بدبختی نشان 


می کند بر خویش خلقی را عدو 


می تواند کاشت تخم گل ولی 
گفت زو بدبخت تر هم هست گفت 
آنکه بودش دوستی بدهد ز دست 
هست بدبخت‌و هم از خود بی خبر 
نیست‌بدبخت تر آزو کس در جهان 
بسملا این پند را در گوش کن 


۱ 


می فشاند خار از بی حاصلی 
هست لیکن خوب می باید شنفت 
در سیه بختی او باید نشست 
خود به بدبختی خود بسته کمر 
از زبان نهس و از سوءگمان 
دوست چشماست وبه حفظش‌هوش کن 


اد نمی ۱۳۸ 


شنیدم که پیری به گاه سفر 
مرا گر بشد عمر بی گه هنوز 
مده کینه در سینه ره ای پسر 
مبر عمر بر سر به جنگ و ستیز 
به جنگ ودفاع عمرفرسایشی است 
سرابت اگر در ندارد جه غسم 
ز مهر و محبت سرائی بساز 
بیامرزد حق آنکه این ذر بسفت 
به خلق خدا بار و همراز باش 
بکن هر کسی را سلام و دعاش 
اگر خواهی آسایش مستمر 
مپندار خوبان به عالم کم اند 
مده بر قضاوت جبین را گره 
مکن باور از بد گمانان سخن 
به بد خوی‌منشین که ازخوی‌شان 
بگیر دوستانی که بلبل وشند 
براین شیوه گر طی منزل کنی 


همی گفت فرزند را کای پسر 
شما را چه روز و فزون باد روز 
که‌از تخ م کین کس‌نچیده‌است بر 
که بر هر دل و دیده باشی عزیز 
به‌صلح وصفا چشمه‌سار خوشی است 
تو را گر بود کوته دست ستم 
به روی خلابق درش دار باز 
خدارابه خدمت هم ازخلق گفت 
گشاده جبین و امم ساز باش 
ولی منتظر بر علیکش مباش 
به نیکان نشین از بدان در گذر 
اگر چه کم اما مسیحاذم اند 
به تحقیق بنشین و انصاف ده 
که رفتن بود در چهی بی رسن 
پذبرد اثر خوبت از بوی شان 
تو را بیگمان سوی گلبن کشند 
خدا را رضا هم ز بسمل کنی 


گفت حیدر آنکه نتوان کرد دوست 


که ‌ زو بد بخ ‌ تری‌هم ه ۳ که ‌ 


کیست‌درعالم کسی بدبخت و پست 
خلق را با خوی خوش اندر نشست 
آنکه دوستانی بدش بدهد ز دست 


دوست‌رادشمن کندازجبهل و خست 


اب وس کر ور ۱۳۸۱ 


یکفتا گربه ای یک روز با موش 
ببستیم هر دو عقد دوستی را 
چه‌بشنید این سخن را موش گفتش 
چه می‌خوردی همین یک لحظه‌پیش 
به زیر چنگت از بادم نرفته 
برواین خوابمای پر کراست 
چو گربه کم نیند بسمل دراین دهر 


تو را در خواب با خود دیده ام دوش 
کشیدیم تنگ یکدیگر در آغوش 
که ای قتال بی انصاف خاموش 
که از داغش مرا کردی سیه پوش 
طنین ناله و زاریش از کوش 
به حرفت هر که بدهد گوش بفروش 
تو هم کمتر مباش آخر ز یک موش 


| م ۳۶۸ 


می خوری بگذشت بر میخانه ای 
قامتش از ضعف پیری خم شده 
می کشد مستانه باده بی به بسی 
بی خبر از چار طرف گرد خویش 
گفت میخوارش که ای پیر کهین 
کردی محوومست‌نوشانوش‌خویش 
گفت می نوشم که از هوشم شود 
تا ز سهو و سکر و از خوف و رجا 
از فث‌اواز بقفانفردم کند 
نه غمی ماند نه شادی و شعور 
وارهم از هیچ و پیچاپیچ هیچ 


دید پیری بر سر پیمانه ای 
چهره پر چین ابروان در هم شده 
نه ز فروردینش آگه نه ز دی 
کرده ساقی می بیاور ورد خویش 
ازچه چسبیدی به ساغر این چنین 
جمع را از بانگ کوشاکوش خویش 
از فراموشی فراموشسم ش‌ود 
همچو شبنم محو گردم در فضا 
از وجود گرد بسی گردم کند 
نه مکانی نه زمانی نه ظهور 
بی زهیج و بی زهیچ و هیچ ضیچ 


نه منی ماند نه مائی درمیان 
می کشم باده که تا دادم دهد 
بل ز عقل وجهل کلسی ول شوم 


نه‌ظهور از جسمو نز جان در گمان 
آنچه را در باد بر بادم دهد 


بسملی را در خور و قابل شوم 


راشای ۳۸۸۶ 


خدا را باش کاو باشد تو را نسز 
به بند او درآ کازاد گکردی 
مشو در بند خلق و بنده خویش 
به دل‌ذکر و به تن در کارمی‌باش 
مکن تخیر در امسر عیادت 
بخوان دایم درود مصطفی را 
مده از دست دامان شریعت 
به حب آل و اصحاب پیمیر 
به اهل‌شرع دایم هم نشین باش 
اگر روزی شوی صد بار بسمل 


نصیحت می کنم بابا شمارا 
ز هر چه غیر او بگذار و بگریز 
به بندش بنده ی دلشاد گردی 
خدا را بنده شو از خلق مندیش 
ز جاهل دور و با هشیار می باش 
اگر خواهی بری گوی سعادت 
به هر وقتی خصوصاً جمعه ها را 
بجز این نیست‌راهی در حقیقت 
اگر باشد جز استدراج شاید 
حنیفی وار این ره را بسر بر 
طریقت را به شرع اندربقین‌باش 
مچین دامن ز جهل از بزم عاقل 


بل م ۳۶۵ 


رساندی بر سر هر شاخ و برگی 
بگفتادر جوابش بادم نرم 
تو را آخر کجا رمزی نهان بود 
نگنجد پرده ای در پرتو تو 
نماند از وصف تو در پرده چیزی 
اگر رازی هم از سر رفت بسمل 


چرا از پرده بیرون بردی رازم 
کشاندی پای هر سیر و پیازم 
کزین کوتاه ترست دست نیازم 
من آشفته تا در پرده سازم 
نه من پرده در و نه پرده سازم 
نگفته تا منش در گفته تازم 


نبود جز دود آه جانگدازم 


گالب ۳۶ 


سحرگه با تبسم غنچه ی تنگ 
طلوع گاهست وقت شادمانی 
بهاراست و همه در بزم عشرت 
بیا اکنون‌نه وقت رنگ زردیست 
تنفس کن نسیم دلکشارا 
کجا شد چهره ی رنگین شاداب 
مرا هم جلوه ای بود و سحوری 
لبی‌خندان‌دلی‌شاد ودمی خوش 
هنوز دل در گرو بودم سحر را 
مخند امروز بر رخسار زردم 
منازای غنچه بر صبح و سحرگاه 
اد ای کت هفاکسن 
روان خویش را خندان نگه دار 
مبند بسمل دل این دار فنا را 


به گل گفتا چرا بی رنگ و تابی 
نوای بسبلان از هر کتابی 
تو سر افکنده و در اضطرابی 
که‌زردی‌نیست برگل خوش‌نقابی 
بنوش از شبنم برگان شرابی 
به زیر لب بکفت او را جوابی 
به برگم شبنم و بر سر سحابی 
به دور از هر غم و هر التهابی 
بزد بر بام سرخم آفتابی 
توراگرحجله‌ای هست و خضابی 
که هرصبح و سحر دارد حسابی 
کشد در کام گر خود بوترابی 
که جاویدان نمی ماند شبابی 


که نبود این بنا را جز خرابی 


بل رل ۳۶۶ 


بلبلی گفتا به گل کای گل عذار 
تکیه کردی بر سر شاخ ستم 
می‌فشانی خار و در بر می کشی 
با لب خندان به بلبل گفت گل 
بلکه تا صبر تو بینم خار خویش 
گر نبودی خاری در گلزار عشق 
هر مکس بودی به دعوی بلبلی 
پر شدی باغ از کلاغ و زاغ و بوم 


ازچه‌بربستی به گرد خویش خار 
گشتی از خار جفایت در حصار 
جای‌دوستان‌دشمنان را در کنار 
کای رفیق روز غم شبهای تار 
آزمایم مرد لاف از سرد کار 
بلبلان را خوار تر دیدی ز خار 
باغ پر از وبز وبز و قار قار 
کرکس و بلبل نگشتی آشکار 


شمع بسمل‌سوخت زان‌پروانه را 


آزمون بر کرکس و بوم و قنار 
هرکه‌رامیل است بگو دعوی بیار 


۰ 
شرع ۳۶۸ 


به نیش خار ملامت زبان کشی تا کی 
به تیر طعنه ی زاغ و زغن زمستان را 
طربق مذهب عشاق بی وفائی نیست 
برو برو که ازبن در نمیروم هرگز 
مرا چو بال هوس هست و دیده امید 
همین بس است که چاووش این گلستانم 


شکافت سینه توراغنچه‌را لبی‌نشکفت 
غبار از سر گلبن به دیده تا کی رفت 
نشست‌بر سرهر خارو اشک‌بایدسفت 
به ترک گل‌نتوانتابه مرگ گردم جفت 
نمی سزد گلی بیدار و بلبلی را خفت 
به‌ناشکفتن چندرو زگل به حرفی مفت 
چه بیم‌ازکس وهر ناکسی گرم آشفت 
مرابه لام لبش کشت‌و نام بسمل گفت 


۰ 
وب رل ال وا دنا ری ۱۷۳۶۵۸ 


بماری بلبلی هنک‌ام پرواز 
بگفتش این همه بستان ندیدی 
وباهم چشمت‌ای‌جان‌نیست روشن 
چرا در شهر و در ابوان نیائی 
بگفتش حغد کای دل داده بلیل 
چو در بام شهان شادی ندیدم 
نباشد خود در این گلشن وفائی 
درین معموره آبادی نباشد 
ازاین محنت سرا ویرانه بهتر 
مسافر را اقامحت صخن گلزار 


بشد در راه با جغدی هم آواز 
چرا وبرانه هارا برگزیدی 
که از گلشن گریزانی به گلخن 
ز باران دور چون بیگانه باشی 
چرا در باغ و در بستان نیائی 
به ویرانه به از دو روزه ی گل 
ازان رو پا به ویرانه کشیدم 
نه در قصرو نه در ایوان بقائی 
خراب آباد را شادی نباشد 
ز خویش بی وفابیگانه بهتر 
نزیبد بسملا جز بای دیوار 


۰ ۰ ۳ ۰ 
مصاوف‌شرن فان سای فان از لو افاوه ودابیی ۳۶۷۸ 


بکی‌دیدش به‌ره‌شیطان مسکین 


ز فرط خستکی بر سر فناده 


تن بی تاب و هر دو پای مجروح 
بگفتش هی چرا نالان و گربان 
بکفتاآه انسانی به نیرنگ 
فریبم داد و با صد حیله خر برد 
به لابه گفتمش کز خر فرود آی 
مرا من بعد ازین شیطان نگویید 
گرفت از من عنان شیطنت را 


بسان بسته ای اندر قلاده 
بکو آخر تو را چه روی داده 
مرا کرد از خرم آخر پیاده 
به ابلیسی ز من صد ره زیاده 
بگفتا رو نیم مثشل تسو ساده 
چه می آید ز شیطان پیاده 
کنون خود دام شبادی گشاده 


بو ل از رواب ول ازوست ری 7 ۱۳۶۴ 


ذل با امن را کردم میت 
بگفتا تا که من اینم و او آن 
گریزانم از این تا آن بگیرم 
تو هم بگذار از اين و آن او شو 
چه نفی این شود آن مثبت آید 


چه‌این وصفش به آن‌موصوف گردد 


تو تا کی در پی هر این و آنی 
نياسایم از آن خود هیچ آنی 
پی آن سر به هر جا و مکانی 
چه آن او شوی خود آن آنی 
عیان بینی تو آن بی این و آنی 
شود ز اوصاف در موصوف فانی 


۰ ۵ 
عاب‌روزم سب۱۳۶۶ 


یکفتا روز روشن باشب تار 
گه و بیگاه سر ان در قفایم 
تو را روی سپید و نام نیکوست 
بگفتا روز شب را کای سیه خوی 
نینداری که این ره رایگانست 
گرفتم دامن صدق و تواضع 
عزیزان را به عزت باد کردم 
زدودم زنکگک دل زانفاس نیکان 
چه اندر بام خوبان بانهادم 


تورا ای شب بگو ازمن چه‌حاجت 
ربودی از من و از خویش رات 
تو راموجب‌چه شد نور و سعادت 
مرا شام سیه گویند و ظلمت 
مکن از دیگران هر گز شکایت 
ادب می باید و اخلاص و خدمت 
نهادم سر به پای اهل همست 
ز سب دل محب‌ان را محست 
ز فیض شان گرفتم این عنایت 
گس رفتم رو سس‌پیدی از ارادت 


تو را چون میل سوی اهرمن شد 
مرا بر سر به جز از مهر مه نیست 
بیا بکشای بسمل چشم در روز 


دلت تاریک شه ز ابر حماقفت 
ندیم مر مه باشد کفاست 


میادا دیده بگشائی به ظلمت 


ردان سا ل ۱۳۶۶ 


شبی بی پولی ام در خاطر افتاد 
دراین سودا سحر در خواب دیدم 
صدای بی زبان و کام شخصی 
بگفتم کیستی ای صاحب آواز 
همان ارزان که اندر خواب پیری 
بگفتم جان به لب شد زانتظارت 
تو هرگه‌پشت گوش‌خویش دیدی 
نخواهی دید رنگم را به جز نام 
برو پای وعید خویش می ساز 
به اسم و آرزویم اکتفاکن 


بیامد عید و پبول کم گرانی 
صتذانن را کی خفتاغ فلانن 
شدم حیران ازاین رمز و معانی 
بکفت ارزانی ام ای بار جانی 
صدایم بشنود گرددجوانی 
چا از آرزومن‌دان نه‌انی 
به پشت گوشپا دارم مکانی 
مر دتم فسوی [ناض ان 
بگردی گر دراین سودا جهانی 
گذر زاین عید و عود سر گرانی 
بگو اشکر لک ما قند کفانی 


ی ۷۶۷ 


ندیدستم به عمر خویش یک روز 
شب و روز و گه و بیگه مداوم 
به او گفتم میان این همه خلق 
برو دست از من بیچاره بردار 
دگر کی می کشی از دامنم دست 
به هر طاق دلی کو پانهادم 
عزیزم دار که هرگز با عزیزان 
به هر بام و دری ننشینم هرگسز 
من آن شهباز بازوی شسهانم 


به غیر از حم کسی همراه جائی 
چه سایه در پی ام سر در قفائی 
مگر جز من نداری آشنائی 
بگفت مپسند بر من بی وفائی 
نورزیدم دریغ از جان فدانی 
چو بومان سر به هر کهنه بنائی 
نیم سک تا گزم بای گدائی 


تو هم بسمل دراین چندروزدیگر 


و موه 


موه 


مکن از من تقاضای رهائی 


سار ۳۶ 


گفت مجنون را شبی لیلا خمش 
این همه تاب و تبت از بهر کیست 
گفت مجنون از من بی دل مپرس 
بر دلم آتش نهادی و هنوز 
از خم زلفین و خال خویش پرس 
خود تو بهتر دانی از حال درون 
هم به‌دست خویش بسمل می‌کنی 


به شمعی‌در شبی پروانه‌ای گفت 
چراتنها تو می‌سوزی‌درین جمع 
بگفتاچون به سر دارم سر عشق 
چنانم آتشی افتاده در دل 
دراین آتشکده خود می ندانم 


ناله و زاری و افغان تا به چند 
کاین همه آه و فغان کردی بلند 
مجمری پرسید آیسااز سپند 
باز گوئی بی فراری تابه چند 
از من‌مسکین مپرس ای نوش خند 
صید را صیاد بهتر از کمنشد 


هم به چٌ ریش و نیشخز 


مرا پرتو چراشی سر در آتش 
نمی سوزد کسی دیگر در آتش 
ازآن رو سوختندم سر در آتش 
که می‌سوزم نسوزم گر در آتش 
که سر در آتشم يا پر در آفش 


رن 


بگفت دل داده ای بر دل ربائی 
بگفتا هست دل بر من و لیکن 
تو دل اندر درون خود نکهدار 
طریق دلبران شد دل ربودن 
خطا را کاه کرد و کهربا شد 
مگس آسا سر هر شهد منشین 


تو را دل نیست کز من می ربائی 
مرا شد آفرینش دلرب‌ائی 
منه دل در حسریم دلرب‌ائی 
ملامتهابه نام کهرب‌انی 
اگر بسمل همی خواهی رهائی 


طلسازارع م ۱۳۶۸ 


مس.فر بلبلی از ناش‌کیبی 


به دیواری کنار عن‌دلیبی 


نشست و احترامی کرد و گفتش 
بگو زاین باغهای پر ز نعمت 
بگفتش عندلیب ای ساده بلیل 
نه سهمی بهر تو ماند و نه بر من 
گرفته بوم بام و جغد دیوار 
کلاغان یک طرف کرکس ز یک سو 
زغن با زاغ چون در بیشه ضیغم 
سپاه و لشکر لش خوارگان نیز 
شکستند دست و پای باغبان را 
گروهی برده خوش منقار بر نار 
گروهی حمله کرده مر هلو را 
به بادا باد بر بیچاره بادام 
سرکشمش‌هنوزهم کشمکش‌هاست 
به زرد آلو نشد زردی نجاتی 
پذیرفته نشد ز انگور سوگند 
بکرد آوردن ردو گمان) 
یکی دست بر جوال دیگری برد 
کله بربود کلاغ از کرکس پیر 
به جای نرگس و باس و شقایق 
نه‌از بستان که از خارش آثر نیست 
کسی از هدهد و قمری نپرسید 
عسس کشتند و بر جایش مکس را 
چه آوردند به روز گل که دیکر 
نبائیدست اگر مظلوم غم نیست 
چه شد موسی فر فرعون کجا شد 
بنای ظلم را هر چند بلنداست 


الا ب‌اابه‌الاخوان حبیبی 
مرا هم بهره ای هست و نصیبی 
نه ای گر آشنا شاید غریبسی 
به جز ازحسرت و حرمان نصیبی 
سر قسمت به هکتار و جریبسی 
به چنگال و به دندان چون کلیبی 
به جمع شاز پیوسته اکیبسی 
یدک کش هر یکی با یک جنیبسی 
به مرغان چمن هر یک نهیبسی 
یکی ناخن فرو در قلب سیبی 
یکی بر سرو آویخته صلیبی 
گلابی را یکی با طعم و طیبی 
نهیب نعره و جنگ عجیبی 
به رنگ صلح و نیرنگ حزیبی 
ز سرخی نیز بر عناب زیبسی 
نه از خواهش نه از عذری و عیبی 
به سوء ظن کشید و شک و رببسی 
یکی از دیگری بدرید جیبسی 
زغن را زاغ شد در بی فریبسی 
گرفت جاهر هیولای مهیبسی 
نه دردی و نه درمان نه طبیبسی 
معلم زاغ شد کرکس ادییسی 
خطا کاران نشسته بر خطیبی 
رسد ظالم به پایان عنقریبی 
ز شداد و بن‌ایش کو شعیبی 
یکی روزی نهد سر در نشیبی 


به‌این چندروزبسمل‌دل مکن خوش 


چه مرگی را همی در بی رقیبسی 


هی کت ۱۳۰ 


خری از طعنه روزی با سکی گفت 
غم بیش و کمیپانیست مارا 
تورا یک استخوان هرگز نشد بیش 
پر از سرگین نشان سیری ماست 
خوراک‌ما جو است و بونجه‌ی سبز 
دم چیده به یال و بال رنگین 
تورا اول دو گوش و دم بریدند 
درین اسطبل مارا آبروئیست 
جوابش داد سگ کای احمق خام 
اگر گوش و دم مارا بربدند 
به جای بونجه و جو ای خر آخر 
نکردیم پشت از بی استخوانی 
به نیم شب شناسیم بار از اغیار 
به چوپان هم دل و با گله همراه 
به محنت خوی کردیم بی ز نعمت 
نشان صبر ما این فخر مابس 
همه در خواب ما بیدار تاصبح 
اگر کهدان و آخور اعتبارست 
زسرسهل‌ست که بهردوست بسمل 


تو خواری ما به عزت آشکاريم 
که بختی در خور و بیدار دارم 
ولی ما جو در آخور ناشماریم 
طویله را که از نسل کب‌اریم 
به کاه خشک سر بائین نیاریم 
به پبالانی به اوج افتخاریم 
ولی مابر مراد خود سواریم 
ازان خرهای صاحب اعتب‌اریم 
نپنداری که ما بی قدر و خواریم 
که ذم از دم بلندی بر نیاریم 
خوریم سنگ و وفارا پايداريم 
که تا در پشت این در پاسداریم 
هم از غیرت عدو خصم باریم 
به کوه و دشت و صحرا هم فطاریم 
ز همت بر کسی منت نداریم 
که از بهر جو و آخور نه زاریم 
همه بیکار و ما در بند کاریم 
دگر بیزار ما زاین اعتب‌اریم 
نه‌یک جان بل‌زصدجان می‌گذاریم 
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انتر میک داد اوارات ریق ازنعنوامروالی وگیم 
ف ‌ ‌ ۰ . 


دلا دبدی چه گنجی مخفی اندر مسکرانی هست 


به چشم‌خویش کز چشم خسان چون‌زر نهانی‌هست 


به مس اندوده الماسی به ذر پیچی‌ده کرباسی 
سراغ‌از مه چه می جوثی که ما ناجسته اش دیدبم 
ز سروآزاد تر لیکن به ره وامان‌دگان از رضم 
عبادت‌چه ازاین بهتر که بی از چشم داشت و مزد 
خوشا حال مریضی را که با تو شد سر و کارش 
مشو نومید ای دل آنکه گاهی از دل ظلمت 
روا ناگشته حاجت از در موسی بن جعفر پس 
خدا رحمت کند روح محبان را که خوش سشفتند 
اگر دیدی که خار و گلبنی آبشخور یک جوست 
پر و بال ار ُدی ارزش چه فرق از کرکس و بلبل 
نباید کرد از باران شکایت گر شکست ایوان 
مبارک باد عیدت گر چه خود سازنده ی عیدی 
پذبرازمن سلامی رااگرچه بی‌طمع زاین هم 
اگرهر چند بی قدرم ز فقر و فاقه شکر حسق 


نهان از جهل انفاسی که غافل از معانی هست 
به صورت در زمین اما به سیرت آسمانی هست 
ز برگش سایه بر خلق و به شاخش آشیانی هست 
کنی بی رنج از رنجت به هر جاناتوانی هست 
ز مرگش گر چه سرطان است امید زندگانی هست 
نوید چشمه ی آب حیات جاودانی هست 
نخواهد رفت کاو باب الحوائج را نشانی هست 
محبّت «کنت گنزآ» را به خلقت مژدگانی هست 
نینداری خلل از باغبان در باغبانی هست 
براین دعوی مکس را هم سردستک پرانی هست 
خرابسی سرا و خانه از بسی ناودانی هت 
چه‌عیدی زاین‌بودبهتر که وقتت صرف جانی هست 
بکردی خدمتی در خور که یادت هر زمانی هست 
به چشم‌اهل دل‌بسمل‌ولوکم قدردانی هست 


نس ۱۳۶۲ 
ای طبیبمرهمسی بر این دل بیم‌ارم 
بیش ازاین مپسند بر تن این همه آزارم 
بی مروت تا به کی دل خسته و مجنون مرا 
سر به‌کوه و دشت و صحرا خوار و وحشی وارم 
بس که زیر لب خمش افشرده دندان بر جگکر 
ریخت از لب بر سر و بر صورت و رخسارم 
گر بگیرم جام و ساغر بی خمار چشم مست 
گر کند سافی ضمانت از می سرشارم 
شب همه شب از فراقت سر به بام و در کشم 
دور از چشسم حسود و دب‌ده ی آغی‌ارم 
جعد گیسو بر سر بازار ای گل وا مکن 
کز هجوم بد دلان بسته شود بازارم 
بر سر موی تو باید گفت اول ترک سر 
یابگیرم تار گیسو یبا کشی بر دارم 


چاره ای در ک‌ارم 
بی وفادل‌دارم 
دل‌کنی پر خون مرا 
از جه‌ان بی‌زارم 
کرد خون آخر ار 
از دل ون بارم 
قطع‌بادا هردو دست 
بی تو کی بردارم 
تا کفن بر سر کشم 
در پپسس دی‌وارم 
بنده را رسوا مکن 
بر م لا اسرارم 
از جهان قطع نظر 
نمش بی مقدارم 


ترسم آخر از غمت صنعان صفت ترسا شوم 
از صف مسجد کشاند در صف کفارم 
آخر کارم نمی دانم کجا خواهد کشید 
کسیر از تسین پیشت‌تو نشسیتی در پسی آزارم 
تا کشید رخت اقامت رابه گلزار نیم 
کسو نسدیمی تاکند زخم نان تیمارم 
بسملم کردی و لیکن بر سر نعشم بیا 
همچو مرغی نیم بسمل جان به لب مکذارم 
سل ۱۶۵۸ 
تا به دام سر زلف تو گرفتار شدم 
خوار و بد نام سر کوچه و بازار شدم 
تا دل از ساحل تن رفت به دریای هوس 
غرق طوفان غم و دیده ی خون بار شدم 
بخت بد را چه زدم دست به دامان امید 
دست بر دامن شام سبه ی تار شدم 
بستم احرام طلب کوی تو را سعی مراد 
پیش حجاج رهت منفعل و خوار شدم 
کی ز تو جاه و حشم خواستم و ناز و نعیم 
غیر از عشق تو را کز تو طلبکار شدم 
نکند سود مرا وعده ی فردوس و جنان 
بهر سوختن به سر شمع چو طیار شدم 
گرم بای طلب بر سرگلزار فتاد 
به امید گل روی تو به گلزار شدم 
عمرم‌اندر غمت‌ای دوست ز پنجاه گذشت 


واله و شیدا شوم 
در ی زنارم 
ای مسیحایارم 
از ن‌دیمانش ندیم 
از دل افنکارم 
یک قدم بر خدا 


هر دمی صد بارم 


به خدا خوار شدم 
تا تو را بار شدم 
سربه‌هرموج چو خس 
تاخبردار شدم 
دامن‌از دست کشبد 
چون عزا دار شدم 
کسی ام در نگشاد 
رو به دیوار شدم 
بکو ای بار قدیم 
دم صد بار شدم 
چون ندارم سر آن 
شابق نار شدم 
دبدنت بود مراد 
گل خربدار شدم 


پیشتر زانچه که می خواستی آزار شدم 
دوستان بهر خدا طعنه به عشقم مزنید 
دیگر از عقل گذشتست جنون وار شدم 
دل آتش صفتم لحظه ای خاموش نشد 
بسملا تا به دل و دیده سر و کار شدم 
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تا به کی بار غمت بر دل بیمار کشم 
خار هجران تو بر دیده ی خونبار کشم 
به امید گل روی توبه تاراج خزان 
هر صباح سینه ی پر غم به سر خار کشم 
همه شب‌را تک و تنها به دو کلکین خیال 
نقشت از آبنه ی دیده به دیوار کشم 
ما که بد نام جهانيم چه سیاه و چه سفید 
پرده ی پاره شده از چه به رخسار کشم 
قصه ی غصه ی خود قصه کنم بر بلبل 
بلکه او را به سر قصه ی گلزار کشم 
تار گیسو زدم شانه مین‌داز به دور 
بده تا این دل دیوانه به مسمار کشم 
تا شدم دست به دامان می و ساغر و جام 
سر دراین کارم و پا نیز دراین کار کشم 
بیا ای آفت جانهاز پس پرده برون 
تا که بانگ شعف از گنبد دوار کشسم 
گر ندیمم شد و دل گشت ندیم غم او 
به کجا این دل غم دیده به تیمار کشم 


به خدا خوار شدم 


به تن زار کشم 
ای ستمکار کشم 
دل‌ودین‌و تن و جان 
طعن اغیار کشم 
ای مه برج جمال 
دم صد بار کشم 
از چه لرزیم چو بید 
شانه از بار کشم 
از جفاکاری گل 
نالسه ی زار کشسم 
از سر کبر و غسرور 
بوی دیدار کشم 
همه جز عشق حرام 
تاسر دار کشم 
خون‌نشوبندبه خون 
همه جا جار کشم 


حالی بسمل که دگر طشت من از بام افتاد 
پس چرا طعنه ی دیوانه و هشیار کشم 
۰ 
ری ۱۳۹۸ 
می توان گفتن کسی در کعبه ی مقصودشد 
بر سر این سود کی بتوان کسی هشیار ماند 
در ازل هر کس که پیوندش سر زلف تو شد 
تا ابد آویز گردن رشته ی زنار ماند 
گر پی خوبان گرفتم چند صبا عیبم مکن 
سایه ی خورشید گاهی بر سر دبوار ماند 
نقد جان بر کف گرفتم بر سر بازار عشق 
سالها خون جکر خوردم به جام آرزو 
آخرم دامان خالی دیده ی خونبار ماند 
ای بسا سرها برفت و داستانی سر نشد 
جز سر منصور کز وی داستان و دار ماند 
تا سر کوی تو را بسمل به جان شد معتکف 
سبحه و سجاده رهن خانه ی خمار ماند 
رای ۱۳۶۷۶ 
ترسم آخر غم عشق تو کند خوار مرا 
خوار چشم دل دیوانه و هشیار مرا 


بای بر دام افتاد 
سر از اين کار کشم 


چشم در ره تار ماند 
تکیه بر دبوار ماند 
با کف پر سود شد 
دست‌ودل در کار ماند 
همچومجنون در طلب 
بی حل و مسمار ماند 
تن به چوب دار ماند 
حمل بر ریبم مکن 
خیره بر گلزار ماند 
تا کنم در کار عشق 
طعنه ی اغیار ماند 
تا که پخت اندر گلو 
گل برفت و خار ماند 
نظمی بر دفتر نشد 
خی تاقوا عانعن 
راست‌باز همچون‌الف 
بی سر و دستار ماند 


بیش آغیار مرا 
سر به کهسار مرا 


کند از خانقه و صومعه و کعبه برون 
جای در میک‌ده و خانه ی خمار مرا 
ترسم آخر نکند این همگی آه ار 
تیره تر سازد ازاین بیش شب تار مرا 
ترسم آخر به پی ات مردمک دیده ی من 
پیش مردم بدرد پرده ی اسرار مرا 
نیست بیمار غم عشق تو را چاره دگر 
از رخ ماه و لب لعل شکر بار مرا 
گر به دل میل و هوای سر کشتن داری 
خود بکش پای مکش بر سر بازار مرا 
می‌خورم خون دل خوبش که‌خونم نخورند 
از تسخر سر هر کوچه ای اشعار مرا 
بر سر پیری بیا و به سم عشق مسوز 
بیش آزین در پی خود در به در و زار مرا 


رایع ۳ 


ترسم برود پار و غمش یاد بماند 
داغش به دل خسته ی ناشاد بماند 
ترسم لبی از کام نگیرم و به ناکام 
تلخی غمش بر من فرهاد بماند 
ترسم که شوم پیر و دگر باره شود دير 
هر لحظه جوان تر غمی نوزاد بماند 
ترسم که بمیرم ز خماری دم این در 
بازم دل سنگ تو چو فولاد بماند 


ترسم که تو را با همه این ریختن خون 


بر سر باده نگون 
روز و شب کار مرا 
بر دل سنگ تو سر 
چشم خونب‌ار مرا 
دل رنجیده ی من 
به ملا کار مرا 
جز یکی بوسه مگر 
سم سرشار مرا 
قصد خستن داری 
کش کشان خوار مرا 
به سخنهای چرند 
عشق سر شار مرا 
بسملت‌را شب‌وروز 
دم صد بار مرا 


فریاد بماند 
غم راد بماند 
شرمنده و بد نام 
ببداد بماند 
از این همه تخیر 
مناد بماند 
با این تن لاغر 
بی باد بماند 


از چون‌من‌مجنون 


بر هر دهنی دست مریبزاد بماند استاد بماند 
ترسم ببرم حسرت آن سرو دلارا در گور تن ما 
ترسم که پس از کشتنم ای آفت آفاق در دفتر عشاق 
بسمل هرد و نام تو جلاد بماند بیداد بماند 
مش ۷۳۸۲ 
امشب ای‌ساقی بیا دست‌من‌مست بکیر رفتم از دست بگیر 
بکشان جانب میخانه ی آن مست پذیر که مبادا شوه دیر 
تا که بی نوبتم از خمره به خم اندازد مست مستم سازد 
مست را جز نکند مست پذیران تطهیر کاو قدیر است قدیر 
که مبادا در میخانه ببندند و به جاش این گروه قلاش 
بکشایند در ربب و ری‌او تزور به گناه تکفیر 
بشکندپا و سرودست و دل باده فروش واعظ خرقه به دوش 
که به تأیید کلامم تو نگفتی تکبیر از چه ای بسمل پیر 


سیم ۱۳۸۸ 
غم مخورصفها صف بی‌شر شده ‏ . دختسرنازااگر مادر شسده 
طاق‌در صف رفته جفتی‌در شده صاحب یک دخت خوش ‌منظر شده 
زاین همه خر دار اگر بی خر شده 
چند تنی هم صاحب استر شده 
غم‌مخور گر صف دراز است‌و به‌صف ک... سپر کرديم بر ک... طرف 
پشت هم چسبیده و کوپین به کف می خورد یک تیر آخر بر هدف 
زاین همه خر دار اگر بی خر شده 
چند تنی غرق در و گوهر شده 


زاین همه افسون که می خواندنددوش لاف و پوف و وعده های عیش و نوش 


با همه گندم نسائی جو فروش ‏ چه نسم ار افناد در انبار مسوش 
زاین همه خر دار اگر بی خر شده 
چند تنی ملیاردر از زر شده 
چه غم ار پالان بماند اشتر برفت ‏ خر برفت توبره برفت آخور برفت 
ترک و کرد و ترکمان و لر برفشت ‏ سفره ی ما خالی از او بر برشت 
زاین همه خر دار اگر بی خر شده 
چند تنی صاحب به صد موتر شده 
گر که مستضعف نبودیم و شدیم بی درم در کسف نبسودیم و شدیم 
پوست روی دف نبودیم و شدیم مرد و زن در صف نبودیم و شدیم 
زاین همه خر دار اگر بی خر شده 
چند تنی را کاخ از مرمر شده 
هیچ کفری برنگشت از کیش خود هیچ بزی موبی نکند از رش خود 
هیچ غداری نخورد از پبیش خود هیچ گرگی کم نکرد از نیش خود 
زاین همه خر دار اگر بی خر شده 
در عوض ظلم و ستم بیشتر شده 
بر در خان خورد وپاماليم هنوز در پی نان سر به دنب‌اليم هنوز 
سال به سال بدتر ز هر سالیم هنوز از دو گوش کر از زبان لالیم هنوز 
زاین همه خر دار اگر بی خر شده 
واعظان مداح استمگر شده 
غم مخور گر بد بتر شد به نشد ‏ کاری حل از زاری و لابه نشد 
روز ما شب گشت و شب بی مه شد هیچ کس در فکر اهل ده نشد 
زاین همه خر دار اگر بی خر شده 
رشوه ها بسیار نافع تر شده 
داروی بی داروشی دارم درد جای نان گرم برلب آه سرد 
بخت را در جنگ و طالع در برد چه غم ار در خاک پامالیم چو گرد 
زاین همه خر دار اگر بی خر شده 
حمد له گرگ و سگ بیشتر شده 


رطع 

ای در کلام نازل منزل به آیتی مصداق در سخا و کرم را به شهر تی 

معروف در ترحم و موصوف رآفتی در کعبه ی تولد و محراب حاجتی 
یا مر تضی علی به عنابت عنایتی 

یا صاحب ولایت و با والی الولی ای جلوه‌ی جمال و سراپرده‌ی جلی 

یا قابل‌قبول قبله‌ی‌محراب مقبلی ای شافع شفیع گناهان شفاعتی 
با مرتضی علی به عنایت عنایتی 

ای کو کب هدایت و ای آفتاب علم ای گفته مصطفی به‌شآن تواندر کتاب علم 

من‌شهر علمم وعلی‌ام‌بای‌باب‌علم ای مفتخر به علم و عمل بی نهابتی 
با مرتضی علی به عنایت عنایتی 


بسمل‌همان‌رمیده کود ک‌بین‌دوشست توست هستیش از نسیم نفخه پر فیض هست توست 
در انتظار جرعه ای از جام دست توست ای داده خود به قرب غلامی ام عادتی 


با مرتضی علی به عنابت عنایتی 


اون شا 0 
ای دل بیا که دور زمان بر مدار نیست  .‏ غره مشو که وعده ی او پایدار نیست 
بر طارم سپهر به جز این شعار نیست کای بی خبر بخیز که جای قرار نیسست 
فردا تو را مجال فریب و فرار نیست 
ساقی بده به ساغر پر شور دلبری جامی که دو جهان نکنندش برابری 
نبود چه اعتماد به فردای دیگری نه مهتری به جای بماند نه کهتری 
کیستآنکه تیرشست اجل را شکار نیست 
ساقی بیار باده ی مخصوص دست ار مگذار بیش ازین به دلم داغ انتظار 
همچون ندیم سایه مکش از سرم کنار. کاین چند روزه را نود هیچ اعتب‌ار 
آمروز در کنار تو فردا کنار نیسست 
ساقی‌بریزباده که جان می‌رود ز دست . تعجیل‌کن که مهلت‌ماندن دگر کم است 
تا مرگ از کمان اجل برنداشت شست ‏ زاین‌موج‌بیکران نتوان کس‌به‌حیله رست 


ساقی مکن به ساغر خالی مرا فسون ‏ گر نیست می‌بریز به جایش به جام خون 
تا گوش عقل را بکشم حلقه ی جنون سر مست زین خرابه گذارم قدم برون 
چون اشتران مست که بند مهار نیست 
ای سنگ دل ستمکر و ای ساقی عزیز بهر خدا بیابه لبم جرعه ای بریز 
با ته لصرز خاک تمرم ندمت هلان تسودت کر ضر 
زیرا که تشنه را به صبوری قرار نیست 
ساقی بیا که وقت عزیزاست و مغتنم پیش از دمی که قصد به عزم سفر کنم 
بگذار تا لبی ز لب باده ترکنم جامی خورم و رو به دبار دگر کنم 
درکیش عاشقان لب خشک افتخار نیست 
ساقی بیا که تا نکشیدندطناب شب جامی بده که چیره شود مستی بر ادب 
تا مست وار جان بدهم در ره طلسب کاین‌تن دگر سبب نشود وصل بی سبب 
جائی که جای دوست نباشد به کار نیست 
ساقی‌بياکه‌سخت دل آزرده ازعدوست نه ازعدوی جان خودم کز عدوی دوست 
جامی‌بده که ازسردشمن کشیم پوست بر دشمنش‌به‌دشمنی‌بردوستانش‌دوست 
کلب‌سرای دوست شدن ننگ و عار نیست 
ساقی بیا که باده ی عمرم به ته کشید روز مراد سر به غروب سیه کشید 
پای‌سمند بخت شکستو به‌چه کشید گرگ اجل ندیم مرا زاین گله کشید 
دیگر به زخم من کسی مرهم گذار نیست 
ساقی‌مکش ز بهر خدا پای زاین حریم از چشم تار بسمل آشفته چون ندیم 
چون‌نیست قلب سنگاجل‌رادلرحیم نز گریه ی صغیری و نز ناله ی بتیم 
چون شهر مرگ را درو برج و حصار نیست 
رات 
م۱۷۳۸ 
بازازخم زلفت دین‌ودل به غارت شد . جان به تار گیسویت طالب اسارت شد 
صید بند صیاد نرگس خمارت شد . کشتهدو ابرویت گشت و بی قرارت شد 
ناز و عشوه را کم کن مرغ دل شکارت شد 
باغ حسن‌راواکن‌برگ‌سیم و زر بکشای غنچه ی لب خندان از دم سحر بکشای 


بس‌کن‌از پریشانی جعد از کمر بکشای دیده از سر شفقت باز کن نظر بگشای 
بلبل دلم را بین سر به پای خارت شد 

پیچو تاب گیسویت عالمی به یغما برد چشم‌مست جادویت ره به طاق دلها برد 

غنچه ی لبت رونق از دم مسیحابرد. هرکه‌دید رویت را پا به دشت‌وصحرا برد 
هر که ماند درکویت سر به پای دارت شد 

پسته دهن بگشا طوطی از سخن افتد برقع از رخت بردار شور در چمن افتد 

سرو بشکند قامت لرزه بر سمن افند یوسف از فراق تو در چه ذقن افند 
کحل دیده ی یعقوب خاک ره غبارت شد 

روزسرزده آزشب یالب توخندان است ماهی‌در محاق افتاد با چه زنخدان است 

این شعاع چشم توست یادو شمع سوزان است سوسن‌است ویاسنبل یادوزلف‌پیچان‌است 
با که افعی دو سر حلقه بر عذارت شد 

آه کزین غم جانکاه‌جان بدر نخواهم برد در خیال وصل تو جز خطر نخواهم برد 

آزفراق خواهم‌سوخت‌ره به‌سر نخواهم برد دست آرزو روزی د رکمر نخواهم برد 
شد نصیب بلبل غم خار هم کنارت شد 

تا به کی بگو بسمل سوزد از فراق تو تن به آتش هجران دل به اشتیاق تو 

پای بر سر کویت دیده بر رواق تو بلکه جان دهد روزی بر در وثاق تسو 
عمری را درین سودا صرف انتظارت شد 


دیس کمن ۳۶۶ 


ای برده به تاراج لبت لعل یمن را گل گشته خجل‌دوخته‌ازشرم‌دهن را 

سوسن به‌زبان آمده و گفته سمن را این کیست که آتش زده اين ملک و وطن را 
ای برده به تاراج لبت لعل یمن را 

از برق نگه آتشی برجست و جهان سوخت چرخ‌فلک وروزوشب ودورزمان‌سوخت 

مردوزنوحوروپری‌وپیروجوان سوخت تا زنده‌بجنبید‌بسوخت‌مرده کفن را 
ای برده به تاراج لبت لعل یمن را 


گیسوی سیه خرمن سوسن به کمرربخت باتارسرزلف چو در شانه در آوبخت 


لاله به فغان ناله کنان خون به‌جگرربخت منصور به جان آمد و ببرید رسن را 
ای برده به تاراج لبت لعل یمن را 

گل‌از گل رخسار تو در باغ معطر از خال لبت غنچه بیاموخته زیور 

عنقابشکست بال تمنا وبسوخت پر آهی‌بکشید بلبل و سر داد سخن را 
ای برده به تاراج لبت لعل بمن را 

ن گس به‌چمن‌دیده‌چه بگشاد تورادید برخاک ره‌افتاد و سرو پای فرو چید 

گفتا که مگر چشمه خورشیددر خشید یا یوسفی در بند شده چاه ذقن را 
ای برده به تاراج لبت لعل بمن را 

ای‌برده دل ازسینه‌صد یوسف کنعان مجنون‌به‌تمنای توسر گشته وحیران 

در مصر زلیخا سر انگشت به دندان لیلی شده دیوانه و بدریده یخن را 
ای برده به تاراج لبت لعل یمن را 

ای‌تاج و کمر قیصر و ای فخر سلیمان ای بسته مسیحای دمت موسی عمران 

ای غارت دین و دل و ای آفت ایمان جان کرده فدا در قدمت دولت تن را 
ای برده به تاراج لبت لعل یمن را 

لایق‌چه‌نبود نقش کف پای تو را کفش گستردفلک بال و بشد در قدمت فرش 

نعلین تو را بر سرو بردیده کشان‌عرش چون‌دید که‌نیکو ترازاین‌نیست‌حسن‌را 
ای برده به تاراج لبت لعل یمن را 

شد کوکبه ی حسن تو را پای به بازار بازار شد از رونق خسن تو چو گلزار 

گلها همه بر خال لبت گشت خریدار خون‌شددل‌ازین رشک غزالان ختن را 
ای برده به تاراج لبت لعل یمن را 

خون خوردن عشاق‌اگر بر توحلال است لیکن ز وفا دور مساوی به ملال است 

برگوی تورابرمن بی‌دل چه خیال است آخر ز که آموختی این فن کهن را 
ای برده به تاراج لبت لعل یمن را 

بسمل که‌هنوز می زند از داغ تو پر پر بیعت به ندیمان تو را بسته چو چاکر 

جایز نبود کر تو شود روزی مک‌در مشکن دل این پر گنه عهد شکن را 


ای برده به تاراج لبت لعل بمن را 


پیش زخلقت دوکون حرفی زبیش و کم نبود حرکتی کاینات را جنبشی در قلم نبود 
کرسی وعرش‌و لوح راسقف‌و پی‌وحشم‌نبود فوجی ز اوجها بلند موجی به زیرو بم نبود 
عشق بّد و جمال عشق نامی هم از عدم نبود 
نه فلکی به سیر بود نه به زمین زمانه ای نه‌به سما در و سری نه دد و دام و دانه ای 
نه مه و مهرو مشتری نه به سحر نشانه ای نه گلی و نه بلبلی غلغلی و ترانه ای 
عشق بد و جلال عشق خال و خطی علم نبود 
باغ جهان جوانه‌ای صحن‌چمن‌سمن نداشت قیس‌قیاس از جنون برسرش ازمحن نداشت 
قله بیستون به‌پیش تیشه‌و کوهکن نداشت چشم در انتظار ها لیک بکی دهن نداشت 
عشق بد و مجال عشق فرصت پیچ و خم نبود 
نه ثمری ز خیر بود نه خطری ز شر هنوز نه گنهی ز ممکنات نه صوری کدر هنوز 
نه دل ریشی در میان آتشی در جگر هنوز نه ره‌کفر و دین عیان بر سر داری‌سرهنوز 
عشق بّد و وصال عشق غیری درآن حرم نبود 
شعله ی آفتاب هنوز سایه ای بر زمین نداشت ظلمت‌شب‌به چهره‌چین سینه‌ای بر ز کین نداشت 
زهره‌دفی به کف به صف‌دیده‌ای‌در کمین‌نداشت صحنه کهکشان گمان‌زین همه آن‌واین‌نداشت 
عشق بد و زلال عشق ذُردکشی دزم نبسود 
خلوتی بی چند و چون خالی ز هر غبار خوش حجله ای بی ز غیر دور از همه بر کنار خوش 
محفل بی مثالی و باده ای بر قرار خویش مست‌به حسن خویشتن عاشق خوبش‌بارخوش 
عشق بد و کمال عشق نطفه ای در رحم نبود 
پار به عشق‌خویش خوش نغمه عشق می‌نواخت از پس گنجه ی عدم آینه ای ز خوپش ساخت 
تا که در آینه به خود بنگرد از سر شناخت کرد اراده بزمی را جمعی و نظمی در گداخت 
عشق بّد و ز کنت کنز سر خفی علم نبسود 
عشق بد و جلال عشق عاشق بی زوال خویش محو کمال خوبشتن جلوه گر جمال خویش 
مست وصال بی ملال وصل به اتصال خویش بی همه از همه به دور واله قیل و قال خویش 
عشق بد و غنای عشق بسملی غرق دم نبود 
۱ 73 
ی ش۱۳۷۵ 
ناصحا بگذر که ما را سر به کار دیگربست پای ما در دام و دل قید شکار دیگریست 
رشته ی افسار ما در اختیار دیگربست کاله ی ما درد و بازارش دبار دیگربست 


سیر ما سوی مسیر عشق زار دیگریست 


رو تو را ما از سر تاج و کله بگذشته ایم از عبا و خرقه و سیم و صله بگذشته ایم 

از شعار خشک و زهد چلچله بگذشته ایم از سر حرص و طمع بی هلهله بگذشته ایم 
در نیاز ما فقط ناز نگار دیگریست 

گر همی خواهی بدانی رمز و راز کار عشق از سه چیزت ترک باید کرد در بازار عشق 

ترک مال و جاه و جان جانانه پای دار عشق از سر این سه گذر یبااز سر ازار عشق 
جبهه ی عشاق را خود کار زار دیگریست 

ما جهان را بر سر یک جام یک جا داده ام بر سر ناموس و ننگ و نام پا بنهاده ایم 

صد بلا را در بهمای یک نگه آماده ام مست عشقیم و خمار بی قرار باده ایسم 
جرعه ی ما از خم چشم خمار دیگریست 

زاهدان جنت همی جوبند و ما جویای نار واعظان منبر همی پویند مامهر نگار 

عاقلان جاه و جلال و ما جنون پایدار زر پرستان سیم و زر خواهند ما گل در کنار 
عشق را نفرت ز ثروت افتخار دیگریست 

کار عشق و عاشقی از عادت دیرین ماست ‏ خط و خال خوبرویان آیت آئین ماست 

حلقه ی زلف بتان دامی به کفر و دین ماست آبروی ما سرشک و خون دل تزئین ماسست 
نرد جانبازی جانبازان قمار دیگربست 

ما غمی‌داريم که درمانش به جز از دود نیست نه غلط گفتم که‌دود هم از برایش سود نیست 

داروئی‌را کان بجز نامی به لب موجود نیست راهی جز از سوختن تا سرحد نابود نیست 
دیده ی امید مارا انتظار دیگربیست 

جغد را وبرانه ای و بوم را بر بام خوش کرکسو زاغ‌و زغن را سر به نعش خام خوش 

گرگ را میشی‌وسگ‌را نیش خون آشام خوش ‏ هرکسی‌بسته به چیزی دل دراین ابام خوش 
وعده ی ما بر سر عهدو قرار دیگربست 

مسجد و منبر تو را مارا دل خونب‌ار ببس چوکی و دفتر تورامارانوای زار ببس 

مال و جاه و زر تو را مارا ازان بیسزار ببس هرچه‌خشک و تر تو را رو رو که مارا بار بس 
برگ بی‌برگی به کف بسمل ثمار دیگربست 

و 
ی ۱۷۸۶ 
ای بار آتشین وشم آتش بیابزن ای نسازنین مهوشسم آتسش بیابزن 
ای تک سوار سرکشم آتش بیابزن ‏ ای دوخته به ترکشم آتش بیابزن 
ای‌سوخته در آتشم آتش بیا بزن 
ای ترک تاز عرصه ی جولان بیابیا ای غارت دل آفت ایمان بیابیا 


دنیا به کام توست خروشان بیابیا آتش‌فشان‌صفت‌به‌سوختنم‌ای‌جان‌بیا بیا 
ای آرش کمان کشم آتش بیا بزن 

ازآب وخاک وباد دلم سرد و سرد شد ‏ . . شمعم فسرد و فرصت اظهار گرد شد 

جان بر لبم رسید و تن آماج درد شد با آه سرد هم نفس و هم نبسرد شد 
ای بر چهار از ششم آتش بیا بزن 

با این‌همه که‌قدرت وزوروزمان توراست از عرش‌تا به فرش کران تا کران توراست 

برهرچه‌هست ونیست‌عیان‌ونهان توراست بس ناشمار عالم پر کهکشان توراست 
ای کردهسخت‌بی‌هشم آتش‌بیا بزن 

من تشنه‌ام به آتش و آتش نجات من . در سوختن حیات و نسوختن ممات من 

دودم دلیل و شعله نشان برات من خاکسترم گواه مثبت صبر و ثبات من 
ای‌پاک کن زهرغشم آتش بیا بزن 

ماهی نیم که سر بکشم زیر آب خوش کرکس نیم که بر سر نعش کلاب خوش 

روبه نیم که چاله زنم بر تراب خضوش شمعم‌به شعله‌شادودرون بر مذاب خوش 
ای بر تن بلا کشم آتش بیا بسزن 

ای دلربا بس ست بریدی آمان من زاین بیشتر به صبر نباشد توان من 

شدمنجمدزسردی‌چویخ‌استخوان من خر چرا نمی زنی آتش به جان من 
ای قاتل ستم کشم آتش بیا بزن 

روزی که لب به «قالوا بلی»بازکرده ام خود را اسیر دام تو طناز کرده ام 

از ساختن به سوختن آغاز کرده ام بسمل شدن به کوی تو را ساز کرده ام 
ای دل ربوده‌خامّشم آتش‌بیا بزن 

تم ۱۳۸ 

بجای گربه می‌خندم ز بیم‌اشک‌تر روزی مبادا همچو اشک تر بیفتم از نظر روزی 

ندیده از شجر برگی نچیده از سر روزی ‏ من‌ودل‌مانم و لب‌خندی‌ازگریه بتر روزی 

به ناکامی کشدکارم اجل آید به‌سر روزی 

همهازگریه‌راز خویش‌ومن‌ا زخنده‌می‌پوشم عیوب گریه از نامردمان دیده می پوشم 

به شادی سایه غم از سر همسابه‌می‌پوشم به‌خنده‌همچو آب ازسنگ زخم‌سینه‌می پوشسم 


بود کزخنده‌ام خندان زند آن غنچه‌سرروزی 


ازآن ترسم‌که سر در گوشه ای خاموش بنشینم دم در چون غلام حلقه اندر گوش بنشینم 
چو ماتم دیدگان جامه سیه تن پوش بنشینم به غاری‌یابه سوراخی خزم چون موش بنشینم 
میان غار هم ایمن نمانم از خطر روزی 
همه از خوف می نالند من‌از امّبد می‌ترسم همهاز بیم‌تهدید و من از تأیید می‌ترسم 
همه از نکته ی رد و من از تمدید می‌ترسم ازان‌بذ ری که خود کشت م گرم روئیدمی ترسم 
نبود ی کاش‌فرزندی چومن بر بوالبشر روزی 
دلا با بی قراری ساز که خوبان را قراری نیست بجزپیمان‌شکستن از هنر ها هیچ کاری نیست 
سراغ‌از گل چه می‌پرسی که‌خاری هست‌ویاری نیست دراین‌صحرا خبر از آشتر و اشتر سواری نیست 
دل بی‌خویش‌و ره در پیش‌بسر دشوارتر روزی 
غمش را عزتی دیدم به آب دیده گل کردم . به‌صحن سینه‌بنشاندم مسمّایش‌به دل کردم 
به دود آه پروردم به خونش متصل کردم عنان اختیارم را به‌دستش داده‌ول کردم 
برفت آن بی‌وفا از من‌دگرنگرفت خبر روزی 
به‌هر جاپای بنهادم‌طنین شیهه شب بود بجای بزم و نظمی عزم آزارم مرتب بود 
صراحی واژگون ساغر تهی مینا معذب بود همان‌خونی که‌می‌خوردم‌همانجانیزبر لب بود 
ندیدم بی شرر شامی نبودم بی ضرر روزی 
اگر دستم تهی از مال دنیا شد غمی دارم رضایم زانچه از این جیفه‌سگهاکمی‌دارم 
سر پیری به زخم دل ز پیران مرهمی دارم ازین‌بی‌پیربیران‌باجوانان‌خوش‌دمی دارم 
نشینم بر سر ره تا بياید از سفر روزی 
چه خوش بودی‌سگ کویش به دردم‌آشنا می‌شد . به‌رغم این همه دشمن به‌دوستی‌هم‌نوا می شد 
به جای راندنم از در درونم رهنما می شد . شبیرا با همه عیبم پذیرا در سرا می‌شد 
نماندی‌جان‌به لب‌بسمل‌دم صدبارهر روزی 
2 
۱۷۳۷۸۸ 
مکن از عاشقی منعم که دینم باور عشق است طریق و مذهب و کیشم کتاب و دفتر عشق است 
خطم آئین عشق و پیروی از رهبر عشق است حیات و مرگ من عشق و قیامم محشر عشق است 
گلم از آب و خاک عشق و باد و آذر عشق است 
چه می پرسی از آئینم به عشق آئین نمی گنجد به فقه و منطق و تاریخ کفر و دین نمی گنجد 
به چند و چون نمی آید به آن و این نمی گنجد به جز نامی به کاف کفه ی تکسوین نمی گنجد 
عدم مجو جلال بی مثال انور عشق است 
به پیش از بیش و کم بودن تدم اندر عدم عاشق «ْفْختٌ فیه من روحی» به«کنتٌ کنز» در ملصق 


نه مجنون بود و نه لیلا نه عذرا بود و نه وامسق نه بحری بود و نه بری نه موجی بود و نه قایق 
وجود از ظل جود # ق 9 خلقت مظ شخ | 
نه از خاکم نه از بادم نه از آبم نه از آتش نه از پستم نه از بالا نه از شستم نه از ترکش 
نه از شرقم نه از غربم نه با نقشم نه بی از نقش ز شهر عشقم و از ملک گمنامان عاشق وش 
ازآن شهری که خاکش از دبار کشور عشق اسست 
نه قدری ام نه جبری ام نه دهری ام نه بابی ام نه عیسائی نه موسائی نه ترسائی مآبی ام 
نه سرخم نه سپیدم نه سیاه وزرد و آبسی ام نه در سودای معمورم نه در بند خرابسی ام 
در میخانه می روبم که از خاکش کله سازم پی بتخانه می بویم که از بت آینه سازم 
غبار شانه می جویم که کحل باصره سازم به می سجاده می شویم که پباکش از گنه سازم 
چه در میخانه و مسجد صراحی داور عشق است 
برفت بر باد اگر عمری به باد باده باداباد خراباتم خراباتی ز مس‌در زاده باداباه 
به عشق و عاشقی ذانضی خدایم داده باداباد به تیر طعن و زخم تیشه سر آماده باداباه 
مکن‌عيبم‌به عشق‌ای جان به‌وال‌نیست مقدورم به ترک جان توانم گفت ولی از عشق معذورم 
طناب«علّم الأسما» به گردن کرده مجبورم نه مدهوشم نه دیوانه به دست عشق مقهمسورم 
مزن طعنم به بدنامی گنه زبر سر عشق است 
نمک پرورده ی عشقم دعاگوی سر عشاق اسیر و بنده ی عشقم غلام و چاکر عشاق 
قتیل خنجر عشقم به پای منظر عشاق شوم صد بار اگر بسمل به قربان سر عشاق 
بهای خون صد بسمل یکی مو از پر عشق است 
۰ ۰ 
ی ۱۳۷۸ 
گر نیم دیوانه ای باخرزبان بامم کجاست پرپر دست که هستم دانه و دامم کجاست 
روزن روزی‌به پیش وشمعی درشامم کجاست استخوانم‌سوخت آخر پخته و خامم کجاست 
آنکه برده است از دل و جان صبر و آرامم کجاست 
گر نی‌ام مجنون چرامجنون‌صفتد بوانه ام از همه خلق جهان آخر چرا بیکانه ام 
همچو بلبل در پی گل سر به هر کاشانه ام . مایل دیوانگ‌ان و طالب ویرانه ام 
ربخت آنکه از نگاهی زهر در جامم کجاست 
دارویابن درد بی‌درمان‌من‌دردست کیست این همه زخم دلم آثار ضرب شست کیست 
قامتم خم زیر اين بار مشقت پست کیست ‏ آنکه با یک تار زلفش گردنم را بست کیسست 


پیش چشم دوست و دشمن کرده بد نامم کجاست 


نیستگر دردی به جانم از چه پرپرمی‌زنم همچو مرغی سر بریده تن به هر در می زنم 
پشت کرده از خلایق مشت بر سر می زنم می کنم جان از قلم آتش به دفتر مسی زنم 
کرده آنکه در جهان یک عمر ناکامم کجاست 
سوختم چون شمع و بر خاکسترم تحسین نکرد رنگ زردم را به اشک دیبده ام تزئین نکرد 
دید مرگم را به ترکم گفت و سر پائین نکرد پای بر نعشم زد و بر قتل من لب چین نکرد 
از برم رفست و نگفت آخر سرانجامم کجاست 
رفت از دستم عنان و بر تنم تابی نماند بر دلم صبر و قراری دیده را خوابی نماند 
غیر اشکم پیش مردم بر رخم آبی نماند بی ملامت شیخی و بی طعنه ام شابی نماند 
آنکه بسمل از فراقش سوخت اندامم کجاست 
منم ۱۳۹ 
کیست این دهقان که سنگش رأبه سینه می کشند با رقمهای درشتش بر جریده می کشند 
عکس‌مظلومیش‌با رنگ پربده می‌کشند دستی پر از آبله پشت خمیده می کشند 
روی او را گر ببینند صد کشیده می کشند 
از صدای واصفانش ملک ایران پر شده گوشها از مدح مشتی سود جویان پر شده 
دفتروروزنامه ها از حمد دهقان پر شده جیب او خالی جوال نوحه خوانان پر شده 
نقش او را همچو خود سیر و لمیده می کشند 
زاین همه خلقی که‌درپای‌سخن بارش‌همه بر سر منبر زبان سایان به تکرارش همه 
پیش‌روی اپنو آن هستند انصارش همه گر ببینند مشکلی افتاده در کارش همه 
جای‌دستی‌برسرش‌ناخن به‌دیده مسی کشند 
در مجالس از وزبر و از وکیل و از امیر در ادارات از دبیسران تا مقامات شهیر 
پشت میز و پای دفتر از نذیر و از بشیر از بلند گوهابه‌وصفش دست جنبان در نفیر 
صد سر و سامان برایش از شنیده می کشند 
گرتو ازمظلوم صددرصد همی‌خواهی نشان هست ده در صد ولی چون کرم در پیله نهان 
که ز فقر و فاقه محرومند از یک قرص نان . نه توان شکوه دارند و نه وجهی بهر آن 
اتتظاز مرک هر شبن شبیده ملی: کشت ند 
نیست‌این‌دهقان به‌این و صاف جز مامشت خوار نه هزاران چند ملیون پیر و برنا بی زکار 
تن برهنه و گرسنه با زن و فرزند زار که به جای مرهمی بسمل به زخم ما چو مار 
می گزند و نام مارا بر گزیده می کشند 


مسر سر ۱۳۷۲ 
زاین ملک بی سرانجام یک مرگ بی‌صدا به بی‌قرص و دارو مردن زاین داروخانه ها به 
از صف برای نسخه در مسلخ بلابه آخر برو نداریم صد درد بی دوا به 
زاین ظالمان طماع گرگان گله هابه 
ای تف به این دو تا قرص لعنت براین مشابه 
از صبح پیش دکتر تاظهر سایه وارسم از طبر بهر دارو تاعصر انتظاریم 
افتاده روی اسفالت ساعت همی شماریم گوید به دست آخراین دارو را نداریم 
ای کاش گفتی اول ماشین نرفتسه رده 
ای تف به این دو تا قرص لعنت براین مشابه 
در این دبار محروم شمر و یزید کم نیسست از بهر جیب‌این‌خلق بر کف کلید کم نیست 
مظلوم کشی‌وخونش پنهان مکیدکم نیست از کربلای آن روز عصر جدید کم نیست 
از این قبیل اسلام چند کفر باحیابه 
ای تف به این دو تا قرص لعنت براین مشابه 
ترسم به رشوه آخر این منشی پدر سگ  .‏ بی نوبه پیش دکتر داخل کند یکایک 
ما مانیم و دم در ایستاده چون مترسک تا نیم شب‌به حسرت‌رنگ زردهمچوزردک 
زین شرمساری ماندن مردن به روستابه 
ای تف به این دو تا قرص لعنت براین مشابه 
ما مشت روستائی بابد به غم بسازیم از تاب و تب بسوزیم با دود و دم بسازیم 
از بیش چشم دوزیم در بای کم بسازیم دل پر ز خون بمیریم با هر ستم بسازیم 
از اتکابه دولت تکبه به یک عصابه 
ای تف به این دو تا قرص لعنت براین مشابه 
راضی شدیم به تشبیه که بشنود سخن را در پیش او بگیريم صد بار اگر بخن را 
با سخره دست آخر کج می کند دهن را گوید مگیر ازاین بیش وقت شریف من را 
زاین ناسزا شنیدن در بستر عزا به 
ای تف به این دو تا قرص لعنت براین مشابه 
ما گرمریض جسمیم ایشان همه روانی ست امراض‌ما به‌ظاهرزایشان به مخ نهانی ست 
در چشم شان هویدا پندار بد گمانی ست درقلب‌شان قساوت تحقیر و سردوانی ست 
از دیدن چنین قوم بادرد مبستلابه 
ای تف به این دو تا قرص لعنت براین مشابه 
یا رب تو فقرا را از فضل خود شفاکن کپسول‌مهری هر روزشب‌قرصی از ثنا کن 


درمان شان به دست اهل دل و صفا کن از قید غیر برهان در کوی خویش جا کن 
بر بسملان عشقت دوری ز ماسوابه 
ای تف به این دو تا قرص لعنت براین مشابه 


۸ ۳ 
ادج ۳۶۸ 


ای آنکه تو خود اله بودی ناظر به شب سباه بودی 
خاموش همه نگاه بودی خود شاهد آن کگناه بودی 
ظالم همه جا به طلسم معلسوم مظلوم ز حق خویش محروم 


ای آن که خودت گواه بودی 
در ابرنهان چو ماه بودی 


آن‌ شب که‌سکوت‌هم ز حیرت می دید و ولی نکرد جرشت 
انگشت‌به‌دهان گزان به.حسرت از دیدن آن همه قساوت 
مظلوم به‌سینه زان همه سنگک جایی به تنش نبود بی رنگک 


ای آن که خودت گواه بودی 
در صحنه ی قتلگاه بودی 


ظالم همه جا به دست پرانی بی‌سفره‌و خوان به طبل خوانی 
وعده شکنی و سر دوانسی مظلوم خمش به نوحه خوانی 
م ی گفت به خویش بلکه امسال حقم نخورد به مثل پارسال 


ای آن که خودت گواه بودی 
واقف ز درون چاه بودی 


ظالم همه جا به می گساری عریان چو وزغ به زن سواری 
تا ظهر به خواب در عماری مظلوم به حال جان سپاری 
تا عصر به در در انتظارش بیچاره برای مزد کارش 


ای آن که خودت گواه بودی 
هم فادر و دل بخواه بودی 


ظالم‌همه شب سرش به اخور از حل وحرام سفره اش بر 
با اشکم سیر لب به کرگر مظلوم به در به سنگ و آجر 
گه بر در و گه به سینه می زد از آه به بام زينه مسی زد 


ای آن که خودت گواه بودی 
آگاه بسه دود آه بسودی 


ظالم به خیال حج عمره با ساکی بر از دلار و بسدره 
امیدی که شابد اجرتش را بدهد و نریزد صرمتش را 


ای آن که خودت گواه بودی 
همره چو رفیسق راه بودی 


ظالم همه شب به بای باده در فکر مضافع زیاده 
گه وبلا خرد گسی عراده مظلوم به پشت در ستاده 
با نیمه ی مزد خویش راضی گشتست ز کار سال ماضی 


ای آن که خودت گواه بودی 


بنشسته به تخت جاه بودی 


ظالم دل شاد بای خوانش افتاده شکم به روی رانش 
مظلوم به فکر طفلک‌انش ایستاده به لب رسیده جانش 


شاید زُ 2 ۳ ی یک رد کز کٌُ نگی + وه اش زُ 4 رد 
ای آن که خودت گواه بودی 
حاکم به سر سیاه بودی 


بعضی به ظلم به نام دکتر زیرمیزی به زیرلب به سر سر 
در فکر که جیب را کند پر بیمار بدون وجسی در خور 
نه بیمه نه کس کزاو بگیرد بهتر که به درد خود بمیرد 


ای آن که خودت گواه بودی 
همس‌ایه ی بی پناه بسودی 


بهتر که نکویم از ادارات زان رشوه خوران بی کراوات 
مشکل بتراش اهل حاجات دنا گنه خیب تیست: متوغات 
باروی ترش‌به فحش و دشنام رانند ز در چو مشتی احشام 


ای آن که خودت گواه بودی 
بر ارض و سما تو شاه بودی 


تا کی بتوان به صبر کوشید خاموش نشست و راز پوشید 
خون خوردو خمید و کم خروشید جان‌مفت‌به قرص نان‌فروشید 
هر روز به نوعی گشت بسمل چون مرغ به زیر تیغ قاتل 


ای آن که خودت گواه بودی 
بی چون و چرااله بودی 


ال ۳۶۶ نتالگرران نیکزشتر زد خلرلزشت رال وان 


شد ۰ "۳ باز و ۰۰ ۵ ود ان مو ؟ ب ۰ 9 بذر [- ۳۹ انم 
پای نیرنک به رنگ انسانی گاهی چون مزدک و گهی مانی 


لکه ی لک لکی به بط می زد 


کار برداز به کارتن بازی می زدی زير لب چنان سازی 
که نزد مئلش حضرت قاض با همه سنگ ربزه اندازی 


گاهی پنهان و گاهی را اظهیر 
گه به کاسه گهی به توبره ی خر 


چند شیطان به نام صاحب کار هر یکی به ز دیگری به شعار 
دست بر دیده گوش بر بادار آبرو ریخته و مترسک وار 
رفص را بهتر از عمونسوروز 


کردی بی تار و دف به چشمک‌ویوز 


روی ارباب هر طرف می گشت طاق‌برطاق ورف به‌رف می گشت 
خیره خیره و صف به صف می گشت در بی آن خر خرف می گشست 
دید تا هر دو گوش و سمش را 
زان میانه کشید دمش را 
دیگری را بگشت کای بارو فرق از جارو چیست تابارو 
وان دگر را به خنده هم که عمو نان همی خواهی از خدا با مو 
او به خندید و ماهم از تائید 
چون‌نداشت‌ریش به ریش‌ماخندید 
هر چه را گفت ما به تقلی‌دش کردیم از خوب و بد به تأئیدش 
خنده کردیم به هر که خندیدش کان مبادا بیفتیم از دیدش 
سجده هااز ادب ادا مسی شد 
تا نماز همه قضا می شد 
روز دیگر که باز آمد گفت که فلان و فلان نسرزد مفست 
چون ز تملق نمسی تواند سفت وعده‌ای‌دادو خود برفت و بخفت 
تا که فردای را چه بیند خواب 
زان همه خلق مان‌ده در صفها نیمی در طاق و نیمی در رفها 
از میان همه به لب بُفیا جند تنی برجهید با کفها 
دیگری از قفا به لیسالیس 
چاپلوسی چه بیرقی دارد کاسه لیسی چه رونقی دارد 
هربکی جای خود حشقی‌دارد تاسی گوش احمقی دارد 
رفت شیطان چه دید شیطان چاپ 


بهتر از خویش سر کشید به خواب 


تا نسق باشد و چنین کس ها کار مایان به دست ناکس ها 
کیمیائی مجوی از مس ها بلبلی نیست کار کرکس ها 
انش جاک دامنست از غار 
باغ را بر کلاغ و زاغ سپار 
روزها می گذشت پی در بی تا سر چاه پیاده کردی طی 
شب شدی و خبر نبود از وی پرس پرسان که باز آید کی؟ 
باز پبس رو به خانه برگشتی 
روزی بایک بهانه برگشتی 
کاش می گفت روز اول بار گل تسونیست قابل دیسوار 
خواستمت بهر گرمی بازار نه به دهقانی از برای کار 
حالیا گوش خود بخار و برو 
سال دیگر با بکاريم جسو 
رفت‌نسق‌ماه‌کشت و کار گذشت قولها ب از بسول وار گذزشت 
خنده ها ماند و گریه زار گذشت سالهانی برین فرار گذشت 
سرد شد باز گرمی بازار 
ماند چند کاسه لیسک غدار 
گوئی در این وطن حسابی‌نیست نظم و قانونی و کتابی نیست 
با به ما هست بر جنابی نیست یعنی‌جز این طریق‌و بابی نیست 
باش تسا دولت اجل آیسد 
نظم و قانون هر عمل آید 
باهمه صبح زود رفشتن ها دل به امید عسد بستن ها 
دست از آبسروی شستن ها پای دیوارهانشستن ها 
آخر کار هم چنان موهسوم 
حرف ها پوچ و حرفه نامعلوم 


بعد یک ماه ز راه و رنج سفر ال خانه ز مادر و دختر 
گفت‌دهقان شدی توجان‌بدر زاین همه رفت و آمدت آخر 


بالب بی جواب سر را پیج 
دادم و گفتمش که یعنی هیچ 


هیچ باب بیاو هیچ مک و بگذر از هیچ سر بپبیچ مکو 
من شدم منگ اگر تو گیج مگو غم نان خور دگر هویج مکگو 


تا زمین خداست دستور خوان 


جان بابادگر مگواز نان تا بود ظالمی به روی جهان 
کاسه لیسان نمی دهند امان بابا نان داد در کلاس بخوان 


هر چه خواهی بخور پس ازخواندن 

ای بسااین نخوان ده و مسردن 
با همه این اگر دو شق گردیم زیر نام نسق نسق گردیم 
غرق از شرم در عرق گکردیم می رویم بلکه مستحق گکردیم 

چون عیال واریم و دگر چاره 

نیست راهی جز این به صد باره 

دست ما بیضه ی تو باارباب 

بیضه مالان خویش را دریاب 


خدن‌مال۷ ور رز و ِِِ زنب مت ان ات 


۰ هه 


ی وزواشت ای درو خر زیمت سا دم ۳ رم وم 
ک سک کی و مان ا کل ۳۸ تم ۳ 1 


دیدی که چه کرد آخراین‌چرخک‌مینایی این طالع شوریده از بخت سیه خواهی 
با این شبک تیره این روزک تنهایی آورد چه پیش از نو سر کرد چه غوغایی 
آخر بز کل زایید بزغاله ی خنثا ی 


از مال جهان ما را در گله چهار بز بود یک کل‌وسه تاشاخدارهم‌فربه و هم یز بود 


دربین‌گله هر چار در چشم همه فُز بود . هر سالی به یک گله معروف به چارتایی 
آخر بز کل زایید بزغاله ی خنثا ی 

ای کاش نمی زایید زایید اگر می مرد این مشکل خنثا را از بین گله می برد 

بزغاله‌سقط میکردیا گرگ اجل‌می خورد تا دیده نمی شد چار دوچار به رسوایی 


آخر بز کل زایید بزغاله ی خنثا ی 


سالی به چنین‌مستی این بخت سیارابین بز داری ما را باش بی شیری مارابین 

از خانه و از بیرون طعن به ملا را بین نه پای فرار از ده نه تاب صف آرائی 
آخر بز کل زایید بزغاله ی خنثا ئی 

گوئی که قلم کچ رفت بر بخت‌من‌مسکین درپیش رهی دشوار خر کند وببرد خورجین 

بیدار نشد یک بار اين طالع بد آئین ما را به بلا بگذاشت خود رفت به آقائی 


آخر بز کل زایید بزغاله ی خنثا ثی 
از خلق نمی نالم خود بخت به کینم بس این طالع شوریده دایم به کمینم ببس 


از فقرو تهیدستی مُهری به جنبیم بس از این بز و بزداری سودم شده جان کاهی 
آخر بز کل زایید بزغاله ی خنثا ی 

بر جای رز و باغی صد داغ به دل دارم از منزل و از موا سه خانه ی گل دارم 

هرسنگی خورم بسمل‌بی‌شکوه بحل دارم از جان و دلم راضی زاین مردم روستائی 


آخر بز کل زایید بزغاله ی خنثا ثی 
ی ۳۷۸ 
تیره ی تیره روز ها بسمل بی نوا منم نسل شکسته پوزها از ستم جفا منم 
دسته‌سوخت و سوز ها بر سر شعله‌هامنم فرقه ی پشت فوزها در صف فقرا منم 
رانده ز شهر و روستا مانده ز هر کجا منم 
خون به دلم حلال باد شکوه ز بار اگر کنم. سنگ‌و تبر خورم به سر ناله زار اگر کنم 
خانه خراب اگر شوم ترک تبار اگر کنم ای ز عشق اگر کشم فکر فرار اگر کنم 
از کرمش امیدوار بر فقدرش رضامنم 
شعله عشق بکطرف‌پیریز یک طرف جدا داغ فراق یک طرف فقر ز یک طرف بلا 
بار ملامتی به دوش بی ز حلاوت از غنا . می‌کشم و همی‌خورم خون‌جکر به‌سالها 
رانده و مانده از همه بی کس و آشنا منم 


حلقه به هر دری زدم حلقه‌به حلقم‌اوفکند. جای‌سری زدرسگی چنگ‌به‌دلقم‌اوفکند 

دامنم از قفا درید از صف خلقم اوفکند کردنگاهی و برفت شعله به قلبم اوفکند 
روی‌ ترش خمش‌ببست دیده به‌در که تا منم 

تیغ مکش‌به قصدمن حاجت تیغ و تیر نیست کشته ی یک نگاه را قدرت دار و گیر نیست 

از همه جا رمیده را چاره جز این مسیر نیست از سر و جان گذشته را از در تو گزیر نیست 
کوه به کوه و در به در در پی ات از قفا منم 

بر در خانقه شدم سنک زنان ز در براند حلقه صومعه زدم نیزه به سینه‌ام خلاند 

جانب‌میکده شدم رندی مرا به کفر خواند . بر در دیر آمدم خاک به صورتم فشاند 
تیری ز هر کجا جهد گو سپر بلا منم 

بل نه به غربتی امید نه به دیار خویشتن نه ره روشنی به پیش نه به کنار خویشتن 

نه به سرای دوست ره نه به سرای خویشتن جز شب و روز ساختن با دل زار خویشتن 
زنده ی بی نفس هنوز بسمل بی نوا منم 


۰ 
مسق ۱۳۷۸ 
دیشب ز حدخویش‌یکی‌پا به‌دری کرد آهنگ سخنرا نی به الفاظ دری کرد 
دعوی هنر با همه ی بی هنری کرد بگشاد لب و عیب هنر بادگری کرد 
چون‌راهی به جز مسخرگی بنده ندیدم 
بهتر به جوابش بجز از خنده ندیدم 
راهی‌بجز از شوخی به هرپوک وپکی‌چیست از مهرصفت شب پره‌راغیر شکی چیست 
با وی دگر از بحث و جدل فایده ندیدم 
بهتر به جنابش به جز از خنده ندبدم 
رو کرد به آن بارو که همرنگ خودش بود هم قاشق و هم کاسه به آش نخودش بود 
هم لیست به اعداد شماران ناشن بود خواهان و خریدار طرفدار مدش بود 
چون رحمتی زاین ابر پراکند ندیدم 
بهتر به مقامش به جز از خنده ندبدم 
پنداشت شریعت به لباسی و مقام است با صوت بم و زیر فقط کار تمام است 
موسی به پی خضر شدن باور عام است ما می کنیم و می کنیم از احد جام است 
امیدی از این پس چه در آیند ندیدم 


بهتر به مرامش به جز از خنده ندبدم 


می گفت کلامی که نه سر داشت نه پائی نه معنی ذمّ داشت نه مفهوم ثنائی 
از جهمل قیاسی و به تقلید ادائنی  .‏ از کاف کله ساختی از قاف قب‌ائی 
خیری که شود قابل خواننده ندیدم 
بهتر به کلامش به جز از خنده ندیدم 
از بوالهوسی دلو به چاه هوس انداخت خرمهره گرفت و گهر از جهل پس انداخت 
دام از سر اوهام به بال مس انداخت از نوح بریددست‌و به دامان‌خس انداخت 
جز بوی ربا رنگی چه در گفته ندبدم 
بهتر به مشامش به جز از خنده ندیدم 
چون حرفی‌نداشت قابل گفتن ز پس و پیش می‌گفت همان‌راکه خودش بافته‌از خویش 
گاه از کمسی نوش و گهی از پری نیش خود فهم نمی کرد چه رسد برمن درویش 
بی ساز چنین ساز سراینده ندیدم 
بهتر به رقامش به جز از خنده ندیدم 
پنداشت که ما زانچه بگفت کور و کرستیم بی مایه و بی رایه و پسوک و پکرستیم 
مانند خودش مغز خری خورده خرستیم ‏ از احمقی اش بیش ازو بی خبرستیم 
جز زخم ازین تخته ی بی رنده ندیدم 
مرهم به خطایش به جز از خنده ندبدم 
ای کاش بدانستی که تقلید کدام است تاریخ چه و فلسفه چه فقه چه نام است 
اجماع و قیاس از که و منطق چه مرام است ازخنده که ها سوخته‌از گریه که خام‌است 
جز خامشی راه دگری بنده ندیدم 
بهتر به قیامش به جز از خنده ندیدم 
شب رفت سر خنده ای کز گریه بدتر بود آميیخته با خنده به لب خون جکر بود 
چون زخمی که خندان به سراپای تبر بود يا آب که با قهقه از جور حجر بود 
با این همه بسمل صلاح گربه ندبدم 
بهتر به ختامش به جز از خنده ندیدم 


۰" 
ایبایعان ار م ۱۳۶۵ 
ای بلا ی جان آفت نظر در قفای دین رهزن ثمر سحرسامری از تودر حذر الحذر حذر الحذر حذر 
ای سپیده دم لعبت سحر غارت دل و آفت جگر 
نیست کس چوتودرفسونگر ی آگه‌درفن وناز و دلبری درفلک‌ملک درارم پری‌حوردرجنان‌درزمین پری 
ای سپیده دم لعبت سحر غارت دل و آفت جگر 


مادری‌چو تو نازنین نزاد مهر و ماه‌را رخ چنین نداد بردلت همه‌جوروکین نهادیابکش مرابابکش ز شر 


ای سپیده دم لعبت سحر غارت دل و آفت جگر 
شدبلای جان‌نر گس ‌سیه‌سوخته‌دین‌ودل تیریک نگه کج‌شد ازسرکهکشان کلّه‌رجم ماه شد اقب نظر 
ای سپیده دم لعبت سحر غارت دل و آفت جگر 
پای دلبری بر چمن گذار طره بر سر نسترن گذار طعن نافه را بر ختن گذار ریز عنبر از گیسوان تر 
ای سپیده دم لعبت سحر غارت دل و آفت جگر 
ای عقاب دل ای همای جان آشیان تو سرو لامکان سایه بر سر گلشن عیان می نگنجدت گلبن صوّر 
ای سپیده دم لعبت سحر غارت دل و آفت جگر 
تابه کی‌زنم دست چون‌مگس بر سر از غمت‌هرنفس نفس ازدلم نشد آگه‌هیچکس بیش ازاین‌مزن برتنم شرر 
ای سپیده دم لعبت سحر غارت دل و آفت جگر 
پیر شد تنم عشق کم نشد چاره غمم‌همز غم نشد یک‌دمی دلم بی الم نشد بردلت نکرد ذره‌ای اثر 
ای سپیده دم لعبت سحر غارت دل و آفت جگر 
نیست‌بیش ازین تاب‌طعن خلق خون‌دلرسیدبرلبم زحلق تا به کی‌کشمآهبه زیر دلق‌روزهانهان شب به پشت در 
ای سپیده دم لعبت سحر غارت دل و آفت جگر 
چشم‌مست تو کرده بسملم داغ عشق تو مانده بر دلم نیست بیش زاین تاب‌مشکلم‌بانديم کاش بودی هم سفر 
ای سپیده دم لعبت سحر غارت دل و آفت جگر 
۰ ۰ 1 ۳ ۰" 2 ۵ ۵ ۳۹ ۱۹۲ ۲ 
ی نس ۱۳۶۶ از میدن افاسان وه ن شکی یت نی 
0 ۰ ‌ ۰ 
0 4 ۵ ۵ 
دن مدرک و عدگل وا سول‌سند 
دوستان ياران خدا را دبده حق بین کجاست پیروان مذهب حق غازیان دبن کجاست 
حامی قرآن کجا رفت آبه ی آیین کجاست زاین همه اسلام کو مومن به یوم الدین کجاست 
سیف سیف الهی و غور غلام الدین کجاست 
کو غلام الدین دگر ای فاضلان کو افضلی کو شهامت کو شجاعت کو عمرها کو علی 
رحم انسانی چه شد کو عاملی کو عادلی ای خردمندان چه شد مر عقل را کو عاقلی 
پاکباز و راسخی را همچو سیف اللّه مگر چون غلام الدین شهیدی فطی سبیل الّه مگر 
آسمان کو ربسمان کو آن کجا و این کجاست 
در قمندانی دلیر و در چریکی بی بدیل استقامت در زاو مستقیم اندر سبیل 
فی اطاع اللّه قتال و فی سبیل الله قتیل بی هراس از آتش نمرودیان همچون خلیل 
رستم و اسفندیاری با تن روئین کجاست 
مرگ‌شان غم‌نیست‌بلکه دوستان را شاد کرد روح را از جنک مرگ و ذلنضسی آزاد کرد 
لا پموتوا را حیات دیگکری بنیاد کرد عندة تا پُرزقون را وه چه خوش ارشاد کرد 


استجابت بر چنین مرگی بو آمین کجاست 

بود لایق آن که در شأنش شهادت رفت رفت با شهامت زیست عمری با سعادت رفت رفت 

با تن پر خون به سوی حق سلامت رفت رفت بر آشناء علی الکَفٌار علامت رفت رفت 
رحَماء تنم را با دل بی کین کجاست 

بلبلان رفتند جز یک لانه ویران نماند نوجوانانی که جاشان جز دل بریان نماند 

بی‌غمی اندر هری بی دردی در کگهسان نماند تابی بر بیگانگان و صبری بر خویشان نماند 
باغ ویران شد خدا را سوسن و نسرین کجاست 

کفر در ملک ست باران ما هنوز اندر حیات نه به فکر کابلیم نه قندهار و نه هرات 

چون‌شکر شاد یم به پاکستان به‌ایران چون‌نبات غافلیم از کشتن جمعی حسین واران صفات 
با ور این کربلای صحنه ی خونین کجاست 

گربه‌حق اهل‌جهادیم این همه قاچاق چیست اين همه بنگ و حشیش و توبره ترباق چیست 

اسپیشل‌هایی چنین پر قیمت و براق چیست شب همه پاسور بازیها به جفت و طاق چیست 
سود در تریاک ار کم کیسه ی مرفین کجاست 

گر همه افغانیم آخر از چه در افغان نه ام بنده ناز و نصم در بند مسکینان نه ایسم 

واقف از بیچارگان و محنت ایشان نه ابم گفته ی سعدی اگر حق است پس انسان نه ام 
حیدری پشت در یک بیوه ی مسکین کجاست 

بر سر آوارگی ها تا به کی رشوت هنوز جای حق اشغال کردن در پسی روت هنوز 

در کمین اين و آن جستن سر فرصت هنوز روس از آفت کشید دست و تو را آفت هنوز 
این همه دزد و دغل را درّه کو سکین کجاست 

ملک‌اگر در ظلمت است ماراچه‌غم‌نورزائی‌ایم دیو اگر در جنت است ما را چه کم حورزائی ایم 

نسل افنغان اصیلیم و تفاخرزاتی ام بر سر این ادعا هرجا که باشیم داعی ایم 
جد این خاک زائیان آن آدم خاکین کجاست 

این تفاخر بس که افغانیم نسل هفت بلا اين تکاثر بس که گرگی را به سر داریم لوا 

این بزرگی بس که شاه خیلیم نه از خیل گدا ماکجاواین همه میش وبزگم نامها 
پس شبان و آغلی کو آخور چوبین کجاست 

خانی و خان زادگی را وارث و خانيم هنوز بر سر هر خوان که بنشینیم نواخوانيم هنوز 

از کمی بیزاريم و بر بیش خواهانيم هنوز در پی سودا و سود و نفع و نقصانیم هنوز 
چرت ما بر هم مزن دیگر مگو غمگیم کجاست 

عده ای در اين میانه بی تأسف حضرتیم بعضی مير و بعضی خواجه غرق ناز و نعمتیم 

چندی هم زير لوای چاپ و چوپ و فرصتیم حالی کز هر گونه ماشین بی نیاز از حاجتیم 
وقت تنگ است زود برگو شعبه ی بنزین کجاست 


حضرت آخند که می‌گفت‌درب‌جنت‌هاست باز فی سبیل اللّه شسهیدی را که باشد پاکباز 


خود درمسجد به بسته کاین کم‌است مزد نماز گوثی ااز باد رفته مر ورا آن فسوز و فاز 
طالبّها را کلاب جیفه کو سرگین کجاست 

حاجیا خانا و آقا یک شبی گشتی چو سیر هم ره صوفی و شیخ وخواجه و ارباب و میر 

با تن چندی دگر از این همه روشن ضمیر روزی بر مظلومی بگذر و شبی را بر فقیر 


زان همه ناله ببین آن شعله ی نفرین کجاست 


کم بگو بسمل ز مهر و از مروت دم مزن عیش مارا چند روز دیگری بر هم مزن 
هر که خورد و هر که برد ناله به زیر و بم‌مزن خود نه ای بسمل کسی پس دیگران را کم مزن 


کس کجا ناکس کجا کرکس کجا شاهین کجاست 
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هفده شش بود سال شصت و نه ماه صفر کز عراق آمد به ده سبحان مفقود الاشر 

طوق گل بر گردن و روئی ز گلها تازه تر همره ساز و سرود با لب شیر و شکر 
باز شد روشن دو چشم اهل روستا ز این خبر 

بار دیگر پیک فتح و نصرت یزدان رسید بر خلیلی مژده ی آزادی سبحان رسید 

تا به خواهر و برادر مادر نالان رسید خلق شادودست‌افشان بر سرهر بام و در 


باز شد روشن دو چشم اهل روستاز این خر 


ماندصدامی به جا سردر خم دام خودش با دو صد تار بلا سر بر سر بام خودش 

پا گرفتار خیال و حیله ی خام خودش بامها و دامها و حیله ها شد بی اثر 
باز شد روشن دو چشم اهل روستا ز این خبر 

بعد ازهشت سال صید دست عمال عراق آفتاب وصل سر زد از دل شام فراق 

تیغ وحدت کارگر افتاد بر اهل نفاق نه به بامی دام ماند نه بنائی در خطر 
باز شد روشن دو چشم اهل روستا ز این خبر 

آفرین ای بر لب و لبیک گویان ولا آفرین ای هم شعاران شعار نینوا 

آفرین ای سر سپاران خط خوف و بلا نعره ی با لیتنی کنت معک را داده سر 
باز شد روشن دو چشم اهل روستا ز این خبر 

مرحبا بر صبرتان ای نو نهالان چمن مرحبا ای جنگ جوبان دلیر صف شکن 

مرحبا ای شاهدان زنده ی گلگون بدن صلح‌تان پیروزی و بر جنگ تان بادا ظفر 
باز شد روشن دو چشم اهل روستا ز این خبر 

ای دلیسران هژبر بيشه ی آزادگی ای سلحشوران میدان سلاح سادگی 

ای ز جان بگذشتکان غایت دلدادگی درس‌مشت تان‌مبارک‌باد براین مشت شر 


باز شد روشن دو چشم اهل روستاز این خر 


اب 


جغد از دیوار و کرکس از سر گلبن پرید 
باغ‌بی‌غم سبزوخرم شاخه شاد و ساقه‌تر 


باد پائیزی وزید و صبح پیروزی دمید 

خاربربست رخت وبلبل چتر گل برس رکشید 
باز شد روشن دو چشم اهل روستا ز این خبر 

اهل ایران شاد از آزادگان تا مرز ما الخصوصا از همه ایران زمین باخرز ما 

پر ثمرتر کشت ما و با اثرتر بذر ما دشمنان را خیره کرد آخر ثمار این شجر 
باز شد روشن دو چشم اهل روستا ز این خبر 

این‌اسیری‌نیست پاران‌سرو آزاد من است افتخارش‌آزشما بل‌شادیش شاد من است 

از خلیلی‌شاخی گل‌از نصرت آباد من است 


باز شد روشن دو چشم اهل روستاز این خبر 


بر جوانان چون برادر بر من بسمل پسر 


بار دگر به ساحت بستان خوش آمدی 
با طوق گل به گردن باران خوش آم‌دی 
سالم به ملک و میهن ایران خوش آمدی 
ای‌مرغ پر شکسته در ایوان خوش آمدی 


ای‌بلبل از قفس به گلستان خوش آمدی 
در بوستان به دیدن دیدار دوستان 
از محنت فراق و ز دست عراقیان 
آخر ز دام و دانه ی صد دام سر به بام 
در مسیهن عزیبزز مهسان عزیزتسر 
منت‌خدای راکه خرم و خندان و بی خطر 
دیگر سم فراق دیار عسراق نیست 
آزادگی‌خوش است‌بسمل وازادگان همه 


۱۳۳۷۸۲۸ ناموت هریس امس 


با آن همه اسیر و اسیران خوش آمدی 
با گریه رفته با لب خندان خوش آمدی 
بر حجله ی وصال ز هجران خوش آمدی 
خوش آمدند با همه سبحان خوش آمدی 


اینکه سنگ‌وخاک‌وریگش به ز مشک و عنبراسست 
هفتمین پیری ز نسل شاه امان الّه ز غسور 
مقتدای نقشبندان پیشوای سالکان 
کشتی بحر حقیقت هادی شرع و طربق 
شیخ‌وقت و پیر عهد و قطب الاقطاب زمان 
اول تحوبل قرن پانزده در چهل سالگی 
آنچنان کالشیخ فی قومی نبی فی امتی 
بارها گفتی که مقصد از طریقت مو به مو 
در غیاب عالمان می گفت دایم اهل علم 


مرقد قطب طربقت شاه محمد مظهر است 
ابن قیوم ولی از آل پاک حیدر است 
فیض‌بخش‌مخلصان وعاشقان را رهبر است 
مرشد و پیر و مراد هر مربد و مضطر است 
ملک‌ایمان‌را حصار و شهر عرفان را درست 
هیجده‌سال است مجددزین‌مائه کاو رهب راست 
بودوی زانسان که‌صد‌قش گفته پیغمیر است 
پیروی از جمله ی احکام شرع انور اسست 
موجب‌احیای‌شر عند شرع بر تن چون‌سراست 
لایموتوا پُرژقون بر وی گواه دیگر است 


غم مخورای‌شاه‌اگردورازوطن گشتی غریب 
می‌سزدای‌ خاک گندمشاداگرنازی‌به جرخ 
درهزاروسیصد وهفتادوشش از سال‌شس مس 
حسرتا دردا دریغا باز هم بسمل نمرد 


نمردم تا که ابدال تو گشتم 
الهی بشکند بسمل دو دستم 


تو نوری و توراای نورحیف‌است 


آنفی: لاتختتشی شتاهد این ستاو است 
جان‌سپردن‌درغریبی خودمقام | کبراست 
یافتی‌قربی زقطبی کافتابش چاکر است 


باچنین‌داغ ی کزین دوپیراندر پیکر است 
۳ اسفند ۱۳۷۶ 

جدا از سایه ی بال تسو گشتم 
که‌خود بادست غسال تو گشتم 


بجای دیده سردرگورحیف است 


که نورازدیده‌ماندن‌دورحیف است 


نت ع ۱۳۷۸ نتسب اوح ریت ی دوع اسر درل الم رو ان ۳ از وت اشان 


حی و قیّوم و لایموت الّه 
اعظم خلفای نقش‌بندیه 
از خلفاء حضرت معصوم 
بعد آزان شاه انور و بوسف 
ششمین شیخ وم رشدش‌به حیسأت 
درچهارسیر و چل مقام سلوک 
عیسوی دم محمدی مشرب 
ره تبلیغ را چن‌ان پیمود 
درشریعت چو کوهی مستحکم 
آنچه را گفتی خود عمل کردی 
فوت از وی ندید کس هرگز 
ساده خوردی و ساده پوشیدی 
فقر را فخر خویش دانستی 


ها آرانگتاه ات: اه 
حاجی ملا خلیفه روح اله 
نوه ی سید شاه امان الله 
حضرت شمس الحق و مظهرشاه 
حضرت حاجی شاه عبدالله 
از فنا شیخ تا فنا فی الله 
صحبتش آیت کلام الّه 
که نپیمود کس چو او این راه 
در طربقت چو عارفی آگاه 
از اولوالعزم تا اطاع اله 
حنتی یک مستحبی راگه گاه 
در همه عمر خویش سال و ماه 
بی طمع از تمام خلق الله 


درصفا نش بس‌اینکهعمری را 
رحمت حق به او و احب‌ایش 


عمر ۵ كت ناد 9 جک مه 9 تر بل 
قدس الئه سره الاقدس 


خوشاآنانکه چون تو کرده‌اندزیست 


چو د: ۱ بنده نز ت زذکشتند 


توکه ای‌روح رفتی زین تن پوش 
به بادت‌هست وصیت پیش ازمرگ 


ا ۱ 


به حسق لا اله الا ال 


غین‌وشین فاو جیم به آبان ماه 
نور اللّه مرقد عالی جاه 

وفات: آبان ۱۳۸۶ 
گرفتند نمره طاعت همه بیست 


به روح‌لّه شدی آخر هم آغوش 


مت لح دمم رهاط 


۷ بموت اللّه و بسم اللّه الرحمن الرحیم 
خادم این پیر کامل صاحب این مقبره 
راسخ اندر مخلصی و کامل اندر صادقی 
عاشق و خدمت گزار حضرت شاهان غور 
ازصفای‌عشق اواین بس که‌بعدازفوت هم 
هم‌چنانکه‌در حبا تش‌داشت‌در خدمت‌قیام 
در ارادت پایدار و در مروت بای بند 
درسخاوت‌همچوخور شید وبه رحمت‌همچوابر 
آن‌چنان حق‌بر کتی‌برکسب و کارش‌داده بود 
خانه ی وی لنگر امن و امانی بود و هست 
ازپدر تنها بدوخود یک‌پسربگذاشت‌ورفشت 
نام آن‌فر زند کزوی مانده‌حاجی‌احمد است 
بعدهفتادوسه سال از عمر با برکت برفت 
هم‌چنانکه خلق رااز خلق نیکش‌شادداشت 


حکم له الذی الحی و قیوم القدیم 
شهر تش باشد عظیمی‌نام‌حاج‌عبدالکر یم 
درطریق‌نقشبندان چون پسر عمش ندیم 
الخصوصاشاه محمد مظهر این بحر عمیم 
کعبه دل را کشید اندر کنارش چون حطیم 
درمماتش‌هم چنان بر آستانش شد مقیم 
در شریعت استوار و در طریقت مستقیم 
در کرامت‌چون بهار ودرلطافت چون‌نسیم 
گر به‌سنگی‌دست‌بنهادی‌شدی آن‌سنگ سیم 
با همه‌فقرش نداشت از هدیه و انفاق بیم 
چون صدف کزخویش بگذاردبه‌جا در بتیم 
عامل‌شرع وطربقت صادق و صاف و حلیم 
در هزاروسیصدوهفتادوپنج آن دل‌سلیم 
شاد بادا از لقاءالله به جنات النعصیم 

وفات: سال ۱۳۷۵ 


نماند از خون شان بی رنگ چنکی 


خوشا آنانکه با خون خورده نان را 
به نان خشک خود کردند قناعت 


۵ ه ۳۹ ما موم حج ی 
ر اعوش محبت تشک رفتند 


ولی خود ناخن بی رنشگ رفتند 


نخوردند خون حلق دیگران را 


نم 2 تم ملاع رم دح (رم اسر عطب) از روما 1 ست‌رار و ارو 
ریغ ۱۳۸ت و ح مواما یز و عط)ازرد تیلست راوگان 
لکد ان ین ون 


حم_دلله خالق مع‌ود 
صاحب این مزار فیض آنار 
اتف الوم و اغل العلیت 
مذهب بو حنيفه را شارع 
جز به‌شرع وطربق درهمه‌حال 
کرد عالم چو خویش صدها را 
نیست جائی به ترکمن صحرا 
از همه همگنان به علم و عمل 
قرب هشتاد سال عمر شریف 
آنچه سنت که بود احیا کرد 
وارث الانبیا تسوان گف‌تن 
در صحبت اگر چه بست ولی 
رحمت اللّه الی الابد بر وی 
آن چنانی که خلق ازوراضی است 
حمدواخلاصی‌را بخوان و بخواه 
گر میسر نشد مرا دیدار 


بر محمد و آل و صحب درود 
حاجی آخند مولوی مقصود 
صادق العهد و المراد و مرود 
مسلک نقش‌بند را منود 
قدمی برنداشت و لب نگشود 
با دم گرم خویش از سر جود 
که ز علمش نبرده باشد سود 
گوی‌سبقت خوش‌از میان بربود 
یابه تعلیم با تعلم بود 
هر چه را بدعتی که دید زدود 
در حق وی که مصطفی فرمود 
در فیضش نمی شود مسدود 
ین اف ون 
حق رضا باد و مصطفی خشنود 
غفرالله در قیام و قعود 
حشر با وی کند خدای ودود 


سال ترحیل آن‌جناب به شمس طاوعین‌شین وغین بگیرشهود 
بسملا ختم کن به بسم الله انا له الیه هو المقصود 


وفات: سال ۱۳۷۹ 
2 
حمدلّه که‌هم‌جان ده‌وجان بستان‌است . حی و قیوم و قدیم و ملک ومنان است 
خالق وقادر وستار وعلیم است وحکیم خافرالذنب و خطابخش گنه کاران است 
پیش ‌بحر کرمش از جنب و پاک چه باک هر طرف نعره ی امواج بیا سبحان است 
خوش بخواب‌ای که تومهمانی‌واین‌بار گه‌را میزبانی‌است که‌زبانزدبه‌هوالرحمان‌است 
شاد ارواح تو ای شادروان حاج محمد ‏ که‌علیخواجه‌توراشهرتی‌در دیوان است 
بعد از مرگ هنوز از لب پر خنده ی تو ‏ هم‌چنانگوئی‌مزارت‌به‌همه‌خندان است 
خوش‌به‌حال تو که ناخوش‌نشدازدست توکس صحبت‌نیکی تودر همه جا دستان است 
گفتن جان تو رابا همه کس جانانه همه‌جا وردزبان جمله ی جاویدان است 
گر که‌قدرت نشناختیم به حباتت لیکن درممانت‌همه ‌عفوا زکرمت خواهان است 
بی ز حمدی مگذر از سر خاک خوبان. کهبه یک حمد توصدحمدتورازیشان‌است 
حاوعین‌شین وزغین گیرحساب‌شمسی سال وصلش به لقای ملک الدیان است 
وفات: سال ۱۳۷۸ 


۳ 
و 


تو که بودی که ز نابودن تو ریزه هنوز داغها بر سر هر بام و در و ایوان است 
با تو آن‌روزهمین‌ریزه فقط بستان بود بی‌توامروز همین‌ریزه‌فقط زندان است 
بی‌توکردست مرا ریزه ز شن ریزه بتر که درست کردنآن کارنه‌هرانسان است 
ریزه‌ریزه همه ی ریزه شود گر بستان بی تودرد بده‌بسمل‌همه‌خارستان است 


بتارم ام یدرز کل ام اتار(رم الط 


بعد از حمد خالق معب‌ود بر محمد و آل و صحب درود 
صاحب این مزار بر انوار نوحوان خواجه مولوی محمود 
در نسب نسل خواجه ی انصار درحسب زان جناب بردی سود 


سی و چار سال عمر جز طفلی یابه تعلیم یا تعلم بود 


موه 


جزبه شرع شریف در همه حال 
نه که اقسوام بلکه بیگانه 
رحمت حق به آنکه ارواهش 
سال فوتش به هجری شمسی 
روز آدینه پسنج ش‌هریور 
بسملا ختم کن به بسم الّه 


موه 


قدمی بر نداشت و لب نگشود 
درغمش‌سوخت‌ه رکه دیدوشنود 
به یکی فاتحه کند خشنود 
کاو به‌جانان سپرد جان از جود 
حاوعین‌شین وغین بگیرشهود 
انا له الیسه هو المقصود 
وفات: سال ۱۳۷۸ 


زرح ۱۳/۶ مت ساوح ما ی وا سب الرنعا ای درس اسر مرو 


صلوات و سلام بی ز شمار 
هذا آرامگ اه فیض آنار 
نسل اطهار ژنده فیل الله 
پایه ی شرع و آیت عرفان 
مظهر زهد و زیور محراب 
مامن خلسق و مرضصی خالق 
با جبین گشاده دست کرم 
روز با خلق همچو عیسی شاد 
گرچه خود زاهل عزوثروت بود 
عمرش‌ازصد گذشت‌وبانگذاشت 
سال وصلش به حق از ابجد جو 
بسملا عمر این چنین اشخاص 


حی و قیوم و لایموت و مبین 
بر محمد و آل و صحب گسزین 
حاجی‌ایشان خواجه‌سیف‌الد.ین 
احمد جام سافی جامین 
منبع علم و اسوه ی آین 
مسجد از ورد فتحییش تزئین 
آدمی صورت و ملک سپرین 
یار درویش و یباور مسکین 
عامل جود و قابل تحسین 
شب چو بحیی‌به حق نزآرو حنین 
دامنش از هوس نشد رنگین 
جز به امر خدای و شرع متین 
(کلّه‌عشق خواجه‌سیف الدین) 
کاش کردی خدا دو صد تعین 

وفات: سال ۱۳۸۵ 


ار ۱۳۹ تارج عضرت ماج یز با ری رس امس 


حضرت حاج خلیفه عبدالرئوف 
اعلم خلفای نقشندبه 
صحبتش درصور چو صحب رسول 
جامع حمله ی محامد بود 
در جهان بود از جهان بیرون 
مهربان تر ز مادر و ز پسدر 
برسر دوست و دشمن از رافت 
تا ابد می شدی به جان مخلص 
کردی با آن همه کهولت سین 
مدح‌چون اوئی را چون او شاید 
در نود سالگی به حق پیوست 
در سحرگاه جمعه هشت ربیع 


شا کته نت مسا 
عسالم و عارف روف آثار 
درخلافت زپنج پیر کب‌ار 
رحمتش در سیر پیمب‌روار 
متصف در صفات حق کردار 
جسمی بی روح روح با دادار 
بر زن و مرد از صغار و کب‌ار 
چون شجر بی دریغ از ائمار 
از کرم دست بی درم ایثار 
هر که دیدی ورا ولو یک بار 
در تهجد ملک وار بس‌دار 
فوت از وی نشد مگر به سفار 
از بهشت و ز تحتهاالانهار 
که کند بحر را به قطره شمار 
نه چو تو بسمل معاصی کار 
روح پاکش به سوی دار فرار 
غین وشین صادرابه شمسی شمار 

وفات: سال ۱۳۹۰ 


در ۱۳۷ تما دار ماردپ مج ار | 


حکم له الذی رب السرحیم المستعان 
صاحب‌این مقبره حاجی خلیفه حمداست 
از کمال دانش و عقل پیامبر گونه اش 
از امورشرع و سلک نقشبندان در عمل 
گر چهازرنج عیال‌واری‌وز حمت خسته‌بود 


صل و سلم به روح خاتم پیغمبران 
آنکه وصفش‌شرم می‌آید مرا کردن بیان 
سالهاگشتم‌چواو عارف ندیدم در جهان 
شاه‌عبداللّه راچون مصطفی صدیق سان 
فقر را از فخر بر مخلوق کم دادی نشان 


با همان اندک‌معاشی‌راکه از کسب‌حلال 
درحیاتش‌هم‌اگرنشناختندش چه عجب 
پاکزادوپاک زیست‌وپاک‌باخت‌وپاک برد 
بسته بودیم عهد کاوبادست خودغسلمدهد 
می‌ندانستم که‌درشصت سالگی آن‌پاک گل 


دردوشنبه‌اول اسفندشمسی سال وصل 


سفره‌اش گسترده‌بود و خانه‌اش‌دارالامان 
کی برد پی اهل‌صورت سیر سر عارفان 
گوی‌عرفان‌را به چوگان سعادت از میان 
زير پای عم خود دفنم کند در خاکدان 
انا له گوبد واناالیسه رجعت کنان 
با لقاءالله‌زغین و شین و صاد و آ بخوان 

وفات: سال ۱۳۹۱ 


حمد له الذی الحی و قیوم المبین 
صاحب‌این مقبره حاج‌بی‌بی خا تون رابعه 
مادر قطب طریقت شاه عبدالله بنام 
پرورش را گوبی‌میرا از خدیجه‌برده‌بود 
نیمی از عمرش به لنگر خدمت آن‌شاه کرد 

رابعه سان باخدا وامْ طاهرسان به‌خلق 
روزهادر خدمت‌مهمان‌وشبها درسجود 
شادروحش که وجودش‌منبع پرفیض بود 
مولدش دریُرچمن از آب وخاک‌ملک غور 


روزجمعه هفده بهمن به شمسی‌سال وصل 


صل‌وسلم‌علی الارواح ختم المرسلین 
نسل‌سادات‌از شیوخ نقشبندان معین 
زوجه‌شیخ المشابخ‌شاه شم س الحق‌دین 
او پیمبر پرورید و اين دوتا شاه مهین 
نیمی‌هم در لنگراین‌شاه‌به کل مخلصین 
بازن ومرد از مریدان بود ام الستالکین 
عمری‌درامر عبادت برد سر دو اربعین 
بادعایش بر همه اهل سماوات و زمین 
فوتش اندر حومه شهر امام هشتمین 
بالقاءالّه زجیم‌وصادوشین وغین گزین 

وفات: سال ۱۳۹۳ 


مت ما روش 


حکم له الذی الحی و قیوم العلی 
صاحب این بقعه ی علیا مقام پر فیسوض 
بنت‌قیوم‌ولی همشیره شاه شمس الحق 
درهمه عمرش‌نپوشیدی لباسی جز سپید 
در نماز و روزه و ختم دلائل ختم کرد 
جمعه زاد وجمعه زیست و جمعه‌خوانان جمعه‌رفت 


مولدش‌درپرچمن از آب و خاک ملک غور 


صل و سم اغلی الازواخ باق مستطی 
جمعه سلطان مجددی از اولاد ولا 
عمه شاه سید عبدالله قطب عصر ما 
بی‌بی خا تون سفید پوشش‌همه‌خواندی ورا 
عمری را هفتاد سال اندر دعا و در ثنا 
اول ماه محرم جمعه سوی کبریا 
فوت‌د رمشهدبه غین‌وشین‌وصاد کآمد ندا 

وفات: سال ۱۳۹۱ 


۵ ۰ 

مومع مس | رن 
حکم له الحکیمی دادگر صَل و سلم غلی خیر البشر 
صاحب این مرقد پر از فیوض حاج خلیفه شمس الحق برزگر 
در حقبقت بود شمس الخلفا حضرت قطب زمان را چون بدر 
در خلافت جانشین عم خویش حاجی روح اه آن کان گر 
بلکه‌پیش‌از عمشان‌آن‌باک جان در شریبعت با طریقت برد سر 
در طریق نقشبندان کبار برنبست چون‌آوبه خدمت کس کمر 
در تمام عمر حتی بک نشس بی ز باد حق نکرد از لب بدر 
جان نداد الا که در آغوش پیر همچو یعقوب نبی پیش پسر 
شادروحش گر برفت اما گذاشت جانشین فرزندی از خود خوبتر 
سال وصلش با لقاء اللّه به شمس غین‌وشین و صاد و ها را میشمر 
وفات: ۲ تیر ۱۳۹۵ 


ملث 
بی‌پناهیم خدایاتوپناهی بفرست ‏ بر سر توبه‌کشان‌اشکی‌وآهی بفرست 
در بیابان بلا و خطر بی مددی نصرتی را برسان هادی راهی بفرست 
لشکر نفس به ملک دل‌مابرده‌هجوم از کرم رایتی از فضل سپاهی بفرست 
ملث 
همین دانش نمایانی که اکنون به تجلیل بزرگان می زنند پر 
به صدهاسال بعد از فوت ایشان به وصفشان کنند کام و زبان تر 
اگر خود زنده می بودند بسمل بجای مشت‌خوردی‌سنگ بر سر 
ملث 
هر چه که در وطن نبود دل همه در سفر ندید در بر خویش آنچه را پیش کس دگر ندید 
چیست‌برون‌تن کز آن نیست تو را بدان گمان دردوجهان به‌جسم وجان چشم کزآن |ثرندید 
بر سر جوی آب جو با لب تشنه ای عجب هر طرفی در التهاب دامن خویش تر ندید 


و موه 


بگو بد کنشت بد انديشه را 


چه بسیار بودند پیش از تو نیز 


زدند تيشه بر ريشه پنداشتند 


تو را تکید ازان رو در نماز است 
نماز تو نیاز توست ور نه 


توئی آدم و آدم ربنا گوی 


اگر هم پای شبنم هر سحر بیدار می گشتم 
به آه سرد و اشک گرم غبار راه می رفستم 
نمی ماندم چنین محروم از دیدار گل بسمل 


حافظان کلام بی ز 
به کمی فرق فاعل از مفعول 
ای خنک آنکه بی ز حفظ ز فوز 


ادب 


همین سودم دراین سودا زیان بس 
نبردم گر به عالم نام نیکی 
غلام علسی ام 9 ابنشک غلامی 


دبدی که چه گفت به‌وقت مردن‌حاجی 


۵ 


ملث 


۵ 


سل 


ببااهل و عیال بازبان بسته 


موه 


به دست ستم تابه کی تيشه را 
که کردند چون تو بدی پيشه را 
و لیکن ز خود می‌زدند ريشه را 


که با او مر تو را امید ساز است 
خداوند از نمازت بی نیاز است 
ظلمنا ناله ی بس حانگداز است 


به همراه نسیم صبحگاهان بار می گشتم 
ندیم و همدم گل محرم گلزار می گشتم 
اگر گاهی به مرغان چمن همکار می گشتم 


به مثل چون نوار قران است 
پر و خالیش هر دو یکسان است 
حافظ فهم و درک و ایقان است 


که‌در عشقش‌نیاسودم به جان بس 
چو بد نام ویم اندر جهان ببس 
ازان سوراخی در گوشم نشان بس 


آن‌دم که‌ببستند دو چشمش ز برون 
کو گنجی که پر نکرد چشمم اکنون 


نینداری نماز تونم از است 
نیاز آور نه اینجا کفر و ایمان 
خدا مستغنی است از هر دو عالم 


برهان پسرم خدا تو را پیر کند 


درسبروسلو ک‌نقشبندان مقبول 
با قطب زمان به شاه‌محمدمظهر 


مردمی کن چو دیده ی مردم 
مردم چشم مردمان گکردی 
آن‌چنان‌بین که آنچنان بینند 


ای بادصبح بر خیز رو در حضور باران 
پرسند اگر ز حالم بر گو که دیدم اما 
امروز اگر نیایند فردا دگر چه حاصل 


کو زبانی تا کند شرح مقام مادران 
هیچ فرزندی نمی زادی از آدم در زمین 
گفت حق پیغمبر خود را به قرآن مجید 


۵ 


سل 


۵ 


سل 


پارب چسان بمیرم چون‌روی‌مردنم‌نیست 
آخرچسان بر آرم از خاک سر که بر کف 


پرسند اگر نکیرین از امر و نهی و اعمال 


اس 


قیام و قعده ی تو کار ساز است 


که‌حق از کفر و ایمان بی نیاز است 


برجاده‌ی شرع احمدی چیر کند 
قابل به قبول اهل تدبیر کند 


تا شوی نور دیده ی مردم 
مردمان‌هم به‌چشم تو مردم 
مردمان از تو و تو از مردم 


روشن کن از دو دیده‌جانم به نوریاران 
ساعت همی شمارد بهر ظهور باران 


جز خدا در شأن مادرها به نام مادران 


گر نمی کردی خدا بربا قیام مادران 
نیست جنت را دری جز زیر گام مادران 


زادی برای مردن از بهر بردنم نیست 
جز طوق‌شرمساری آویز گردنم نیست 
از آنچه‌را که کردم بارای گفتنم نیست 


هدع کی زو و خودیماند و کردمراچون کهنه کفش‌ازدربرون 
گر که گفتند می‌رودروزی شنوباورمکن. کایدازآتشکده‌جز مشتی خاکستر برون 


شیررا آزبیشه‌ای کی‌می‌توان‌بسمل‌کسی کردنش از باد بال پر پر کفتر برون 
۵ 


سل 


ترسم آخر تبره گردد آسمان از دود مسن از غبار آه سرد خسون دل آلسود من 
از غم عمری که سر کردم به عشقی نامراد غم‌هم‌ازغم کف به کف زد از کف‌بی‌سودمن 


کاش بشکستی‌قلم روزی که طالع می‌نوشت با که بنوشتی بجای بودنم نابود مسن 
4۵ 


سل 


کاش بشکستی سر تبلیغیان دست و پا و پیکر تبلیغیان 
حضرت آخند برون انداختی از مساجد بستر تبلیغیان 
تاکه فکر و ذکروتسبیحات ما ماندی ایمن از شر تبلیغیان 


سروات 
هر که بیرون کرد بارا از گلیم از سرش بیرون کنند مقدار پا 


مده از دست دست دوست لیکن گریز تا بای حان از دست دشمن 
گر بیاسائی‌به دیناری‌دل‌درویش را بهترازسالی که‌اندرسجده‌سائی ریش را 
من هیچم وبه هیچ‌نیرزددعای‌من شاید تورابه‌هیچ ببخشد خدای‌من 
شکر حق دارم به یاری این همه حق کیش را در خور باری نمی بیسنم اگر چه خویش را 
غمرابگ و که بر من‌مسکین چه تاخت و تاز هرشادی‌ای که دیده‌ای بر من بیا بگیر 


بر آرد حاجتت حق در دو عالم بر آوردی چنانکه صاجتم را 


گدائیمو از ما دعائی است و بس 
گر کلاه خویش را قاضی کنم 
هزار خانه‌ی‌ظالم خراب‌شد از ببن 
حیف اشرف به آن همه شرفش 
توبه جای من به‌باران‌بگو ای‌نسیم خوش پی 
فرار فرهی دیسدم ز رویست 
شک ها زا که خشت: حال تور ]دا 
مارادراین طریق‌همین‌بس که‌از قناع 


ز بزم‌تان نسودی بزمی بهتر 


گر بر دلت آزردگی چرک غم است 
گر جام تهی بود و ز می تر نشدی 


هرجاکه‌سری باشدسودائی‌به سردارد 
جزبسمل آشفته کز درددوسر دایم 


مها ورو 


نخیزد به جز این ز دست گدا 
ترسم اول حکم بر قتلم دهد 
ولی‌خرابه‌ی مظلوم‌هنوز آباداست 

که به دست تو بی شرف افتاه 
به شماگوار بادا شب و شمع و محفل و می 
از آن روزی که ببریدی زچاریار 
صدوای به‌حال کس یکاین حال ندارد 
ازقید وبند هردوجهان‌بی‌نیا کرد 


اگر در بزم‌تان بزمی نبودی 


غسلی‌به می‌آور که‌می‌رفع غم‌است 
وارونه بکن می می وارونه یم است 


با درد سر و پائی یا درد کمر دارد 
هم زخم به‌دلآزوی‌هم‌داغ جگردارد 


و موه 


نیست جایز به ادیب و ادبا 


نزد اهل ادب این حایز نیست 


تشنه هر گه شدی بگیر آب را 


گر نشد ترس زودتر بر خیز 


زاغ را سر بر به پا اویز 
گل که در آب ته نشسین گردد 


دراین دربای نامعلوم ساحل 


بیاای من به قربان جفایت 


مرا کشتی بکش ترکم مکن بار 
فراموش از پس مرگم مکن بار 


مکن منعم ز عشقت ای دلارام 
اگر باور نداری از من خام 


مم اب 


بُ 


موه 


که ادب را بکشانند به بدا 


سری بر زیر دو پائی به هوا 


بر سرش یک کلاه بنه و بنوش 
زبنهار در تمردش مخروش 


کمرش را به جای سر انداز 
پای او گیر و بر کمر انداز 


خون نربزد ولی حلال شود 
وانگهی بی غعش و زلال شود 


بلای آفشت جان غارت دل 


چه مستم کرده‌ای دستم مکن ول 


سرو جان و دل و دبنم فدایت 
رسید جان بر لبم از پشت محمل 


چه‌شاخ خشک بی برگم مکن بار 
ز مقتولان خود مانند قاتل 


بیا و عکس خودرا بین لب جام 


دلم خوش‌بود که‌بارم مه < جبین است 


چه خونم را به رگ تزریق کردند 
به درد و رنج و غم تطبیق کردند 


من خوبرویان زمانه 


گیر سر عاشق پبرت بهانه 


بیا که از فراقت پیر گشتم 


چوشمع در جمع‌می‌سوزم‌توبی عم 
من بیچاره در کاهش چو 7 7 


اگر در کشتننم داری تمایل 
بکش نعشم به پای بوته ی مل 


هر از گاهی که بر خاکم نهی پی 
کنار چشمه ی می بوته ی نی 


بیاای نازنین خود پرست 


مراجزعشق کیش و پیشه‌ای‌نیست 
به جانبازی ولی اندیشه‌ای نیست 


گه و گاهی نگاهش بر زمین است 
کند عیش مرا از ربشه باطل 


ز شادی جهان نفریق کردند 
مرا عاشق تو را معشوق کامسل 


ربودی گوی سبقت از ميانه 


پس از مرگم اگر آتی چه حاصل| 


نشینی با حریفان شاد و خرم 
شده محو تو و تو محو محف| 


که از خاکم بروبد تاکی از گّل 


ببینی در کنارم چشمه ی می 
هیساهوتی بسه رغسم هسر ارازل 


وف جامی مکن کوتاه دس نز 
ز دستت گر بود زهر هلایل 


مقام ومال وحاه وريشه ای ند ۳ 
بیا این جان من گر هست قانل 


چو باد آواره و بی‌جایم ای دوست 
به دنبالت اگرمی آیم ای دوسست 


الا ناصح بگوشم پند کم خوان 
کز آتش آتشی خاموش نتوان 


مکن‌منعم گرت ازعشق بونیست 
یکی‌حاسد کم ازصدهاعدو نیست 


مکن کاری که آهم توده گردد 
به دودش عالمی آلوده گردد 


خوشا بر عشق فارغ بال مجنون 
بدا حال من بیچاره اکنون 


گرم دیوانه و مصروع دانند 
به هر کیشی که‌می خواهند خوانند 


مکن از عشق خوبان احترازم 
من‌ویک دل به صد لیلا چه‌سازم 


گر داری خیال سر بریدن 
بیا من حاضرم اندر طبیدن 


چوسایه سربه زیر پایم‌ای‌دوست 
به امید نگاهی سوی سائل 


به‌ترک‌عشقم ازآن ثرک‌تک ران 
به‌حرف آسان ولی در صبر مشکل 


به خور شیدار که مه گفتم غلونیست 
نبیند نور را حز نار حاهل 


به خوناب گر اندوده گکردد 
که نتوان کرد دفعش هیچ عاقل 


به‌یک لیلائی‌ صددل کرد اگر خون 
یکی دل با دو صد لیلا مقفل 


کنندم فاسق و فجار مانند 


گذشته کار من از این مراحصل 


که از برده برون افتاده رازم 
به یک لیلاتی مجنون داد صد دل 


تن‌بی‌سر به خاک و خون خزیدن 
به پایت همچو مرغ نیم بسمل 
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به زین العابدین و باقر العلم 
به حق حضرت موسی کاظم 
به تقوای تقی آن معدن جود 
به حق عسکری و آل و امجاد 
به نور شرع و انوار طریقشت 
به حق آنچه آمد نام ایشان 
بکن محشور بسمل را به محشر 


به سلطان خراسان آستانها 
به اعزاز نقی آن جان جانیا 
به مهدی هادی خلق جهانیا 
به حق رهبران و رهروانیا 
به حق آنچه نامد بر زبانها 
به فضل‌و جود خود در جمع آنها 


وی زات ریم ۱۳۶۷ 


تنها نه من به طره ی زلفش هزارها 
نظارگان نرگس مستش ز هر طرف 
صفهاطویل تر ز روزازل‌سربه کف‌هنوز 
دام هم چنان نهاده و صیاد در کمین 
محمل کشان خیل غمش از ره مژه 
آمدسری‌سحر زدوسری‌نگفت و رفت 
ما را ندیم همدم غم کرد و پا کشید 
بسمل بنوش باده که از دل نمی شود 


برده‌است‌صبر از دل‌و ازجان‌قرارها 
لیلی وشان سرو قد عذرا عذارها 
تا وعده گاه شام ابد حان نثار ها 
تارهم چنان گشاده و سرها به دارها 
باک‌اروان آه کشانش قطارها 
از رمز گل به بلبل و از زخم خارها 
خود در حریم ناز سر اندر حصارها 
بی می توان زدود خمار این غبارها 


عبث تم ۱۳۶۹ 


بیا ساقی یکی سرشار تر جامی بده ما را 
به تعداد سر مویت به صافی لب جویت 
به‌رنگ چهره‌ی گلگون‌هماناتیره‌ترازخون 
به‌دودست خطابخشی به خوی بینوابخشی 
به رندان خراباتی همانا باده پرتر به 
حد بث عشق نتوان گفت بد ون مل به گل‌ه رگز 
بزن‌مطرب‌به آهنگی نوائی را که سرسازیم 
سر بی سوز با ساز زمانه در نمی آید 
اگر بشکست بالم در فضای آرزو لیکن 


دلی‌سرشارغم دارم به لبربزی چو دربا را 
چوزلفینت‌معطر بل‌به‌مستی چشم شهلا را 
حلاوت‌بلکه صد چندان کند کار مسیحا را 
به درمان و دوا بخشی تو بیماران دلها را 
چه او بهتر شناسد حرمت می قدر مینا را 
مگر ذُردی به درمانی رساند قلب شیدا را 
به پای‌خم به جای ساغری‌یکباره‌صهبا را 
چه‌دارد چرخ ناموزون مخالف زیر و بالا را 


به سر می پرورد چرخ خیالم صید عنقا را 


دل دیوانه ام گویا به سر قصد جنون دارد 
مران‌از در خماران را به باد طعنه ی اغیار 
اگر کوتاه‌شددستم‌مکن زاین بیشتر پستم 
بجز از می نمی بینم ندیمی بسملا برخیز 


به ترک عقل می جوید هوای کوی لیلا را 
مکن‌زاین‌بیشترشادان حریف بی‌سرو پا را 
ولوصدعهد بشکستم نه بکسستم تمنا را 
رفیقی را که با وی کم تواند کرد غمها را 


ارس ۳۶۵۸ 


فشار عشق و گشاد غم و بلاد بلا 
به فوج فوج جفا و سپاه سپاه ستم 
زمان زمان حوادث سرا سرای فریب 
نه‌ز خم زخمی که بتوان‌ز مرهمی‌مرهم 
نه پای پای تحمل نه تن تن طافت 
ز خانه رانده و از هم قطار وا مانده 
نه‌یاوری که به باری طلب کنم از وی 


من حزین و غم این‌چنین مگربسمل 


قرین‌حسرت و دور از دیار و بار جدا 
ظفرضعیف وخطر پیش وفرجه‌ناپیدا 
بنا بنای خرابی نوا نوای فنا 
نه از طبیب علاجی نه از دوای شفا 
دلی چه‌سخت گرفتاروسر عجب رسوا 
نفس رسیدهبه لب‌بی کس و کسادبه جا 
شودشریک و ندیم غمم دراین غوغا 
به فضل‌خویش‌شود باورم‌خدای خدا 


مق م ۱۳۶۵ 


نگیرم از سر زلشش هوس را 
کنم چون خال هندو بر لبش جا 
بروبم‌از درش تا جان به تن‌هست 
خیالش را چنان گیرم در آغوش 
نه من تنها دراین در می زنم سر 
بجز من هرکه دیدی سکته کردی 


ببازم گر دراین سودا نفس را 
که رانم از لب قندش مگس را 
به لب‌خاک و به‌دیده‌خاروخس را 
که آگه زان نباشد هیچ کس را 
بسی گم کرده راه پیش و پس را 
فراق بسمل بسی دادرس را 


ویک ۳۶۷ 


دردی کشان ذردیم جای مزه غمسش ۳ 
کشتی نشستگانيم تسلیم بحر امواج 
هر چند پیریم و خم با پشتواره ی غسم 
دردوجهان‌بجزبار چیزی نه ایم طمع کار 
عشقش‌ندیم وهمدم زخمش بجای مرهم 


خوردیموکردیم آسان‌برخویش‌ماتمش را 
تن بر فنا سپرده ایمن شده یمش را 
لیکن‌زدست ندهیمگیسوی‌پرخمش را 
از پار بار خواهیم نه سیم و درهمش را 
بسمل‌به‌جان خربدیم‌هم‌بیش‌وهم کمش را 


رادار م۳۶ 


بیادرمیکده سر کش شراب شادمانی را 
بیا ازباده ی رنگین دماغ جان معطر کن 
سکندررا اگربرساحت میخانه ره بودی 
به زهد خشک نتوان شست دل اززنگ پریشانی 
به سرمی‌نبرده پی‌سر هرسست پیمانی 
ز پیر میکده آموز ره سر انا الحق را 
نوای‌داوودی بسمل‌به‌هر نائی نمی گنجد 


که در پیرانه سر یاد آردت ععهد جوانی را 
که تا ازچنگ عقل اینجا بیاسائی زمانی را 
به دل هرگز نکردی باد آب زندگانی را 
بجز از خون دل نبود صفای جاودانی را 
پیاله خورده ای داند مگر رمز معانی را 
رموز عالم مستی طربق جان فشانی را 
به هر مرغی‌نبخشیدندلوای نغمه خوانی را 


کان ‏ مت م ۱۳۶ 


شانه شانه کمتر زن گیسوان پبرچین را 
سر مده به جان ای جان دو بلای دیوانه 
بس کند دو عالم را یک نگاه مستانه 
کج نشانده‌ای ابرو راست ازچه‌می‌جوئثی 
قرص مه بیارائی پیش دیده ی اختر 
مُردم از غم زاهد سر نداد و از سر دید 
راه عشق کی شد طی بی می و نوای نی 
گربسوزیم خوب است وربسازی مطل وب است 


تیز تر مکن جانا غارت دل و دین را 
خنده ی لب لعل و خال عنبر آگین را 
بر خلاف آئینه راستانه آئین را 
باز هم طمع داری بزم و نظم پروین را 
گوی‌ازمن این باوی‌غافلان خودبین را 
هردواز تومحبوب است بسملای‌مسکین را 


اهی‌سا ی ۳۶ 


ای‌دل اگر زنی بزن باده ی صاف صاف را 
بردر میکده نشین کفش ادب بکش ز پا 
رنجه‌مکن توواعظاعاشق خسته‌را به وعظ 
دل بده و ریا بر زانکه دراین سرا دگر 
سنگ به‌سرهمی‌خورم طعنه‌به‌جان همی خرم 
بهرندیم‌وهم‌دلی رنج سفرکشی‌سزاست 


بی‌می‌صاف کی توان برد بسر مصاف را 
بر سر بی ادب بزن سر زد اگر خلاف را 
بیش زاین مده‌به خودز حمت تون‌وباف را 
زهد نمی خرند مگر دود دل آه ناف را 
لیک به‌سرنمی کشم‌ننگ چنین لحاف را 
بسمل تنگدل‌اگرقاین و جام و خواف را 


یز م ۳۶۵ 


ای که در کوی عزیزان گذر افتاده‌تو را 


با خبر باش که یمن نظر افتاده تو را 


سر تسلیم و دل از خط ارادت زینهار 
بر در پیرمغان‌چون وچرا جایز نیست 
آنکه در آینه دیدی‌رخ زیبای‌تونیست 
تکیه‌برزهدوورع کم کن وافزای‌به عشق 
گرتورا هست بسر تاج سلیمانی فخر 
حرمت‌شب‌مبر ازیادرسیدی چه‌به‌روز 
حمد ایزد بکن و شکر ولی نعمت هم 
چون‌شدی محرمآوقرب ند یمش بشناس 
طعنه بربسمل بی‌دل مزن از بی‌ثمری 


گردل از خال و خطی در خطرافتاده تورا 
مصلحتد بده گر از حلقه‌در افتاده تورا 
بلکه‌عکس رخ او بر صور افتاده‌تورا 
حالی کو پای‌دراین‌ب رکه گرافتاده‌تورا 
همت‌از آصف عالی گهر افتاده تو را 
هم‌زشب بودکه‌پا برسحر افتاده تو را 
بخت شوریده‌اگر بی‌ز شر افتاده‌تورا 
کز ندیم در او این هنر افتاده تو را 
اگرم‌دست به شاخ شجر افتاده تورا 


سار ۳۶۷۸ 


برفت‌عمری‌دراین‌سودا ندیدم شادمانی را 
بهارعمررفت‌وغنچه‌ای از باغ دل نشکفت 
به فرزندی شدم نایل به نام کامران کردم 
به‌دهقانی مردم‌عمر ی کردم صرف ودر پیری 
ندیدم از کسی باری به هنگام گرفتاری 
بر و برگ جوانی‌ام سفید از برف‌پیری شد 
دلا آئین آسایش ازاین غداره کمتر جو 
دلم خوش بود کاندر بر ندیم کاملی دارم 
شنیدمدوستان گفتند ترک عشق کن بسمل 


نه‌درپیرانه‌سر هرگز نه بی از حم جوانی را 
ندیدم غیر خارستان نشان گلستانی را 
نه کام‌از کامران‌دیدم نه از خود کامرانی را 
برونم کردن و گفتن نمی خواهیم فلانی‌را 
دراین‌عالم بجزخواری نبردم سر زمانی را 
به‌جای سبزه از آهم به سر دود سیاهی را 
بجز تلخی نمی‌شاید طمع این دار فانی را 
برفت وکرد بر تن‌جامه از غم یک‌جهانی را 
نپندارند که ترک‌جان توان نز عشق آنی را 


۳۷۸2 2 


ببر ای نسیم امشب زبرم به مهعر مه را 
به نهایتی که تانی به لطافتی که دانی 
به خرامش خماری زدیار آن نکاری 
به ظرافت‌ازظر بفان‌دلاگربردعجب نیست 
ز من‌ار شدی‌بگویی به ادب به صد نکویی 
به سفارشی به سویش به نوازشی بگویش 
یکی جام صدقه ی سر بفشان بدور از در 
توبه‌مصر ومن به کنعان توبه تخت‌ومن به‌احزان 


به‌سلامی‌هرچه درخور به‌صفایی‌خورشبه را 
به ورای عقل رانی بنورد فاصه را 
به من آر زان غباری به قراری دل شده را 
به‌ملاحتی که دارد دل و دین و حافظه را 
نه نکوست از نکویان به دریغ یک نکه را 
به گدایی گر نوایی برسد چه باک شه را 
به خماری مانده مضط رکف بی زر و صله را 
توبه‌شاهی من پریشان غم توشه‌مانده‌ره را 


دلم از شبان نمایی شده موسپا کجابی 
بکیر از کف حریفان لب جام و لعل جانان 
بکشای جعد سنبل نکنددگر به سر گل 
به کنار بزم بنشین شبی را به یاد غمگین 
به جنون اگرنشانه به فسون شدم فسانه 
ز منش بگودرودی سر نامه گر گشودی 
چه‌به فوز گشتی فایزبه خداکه‌نیست جایز 
به خدا که‌رشکم آید که خوشابه حال‌مجنون 
چو اسیردام عشقم‌چه غم ار حسود گوید 
اگرم به کفر خوانند به جنون و جهل رانند 
بجزا زجفاند ی دم زفلک وف ای بسمل 


چه‌به گرگ دیو سیرت نتوان سپرد رمه را 
بده داد و داد بستان به حریفی میکده را 
هوس کلاه داری به سر ار نیی کله را 
یکی نظم نغز بگزین تو به جایم آن گله را 
یگو خال در میانه شده دانه دامگکه را 
نبربده اهل جودی به جفای سلسله را 
به من غریب عاجز نفزایی فاضله را 
یکی‌لیلی‌داشت وصددل‌من‌ویک‌دل‌این‌همه را 
هله پیرو پیرو عشق هله يار اين یله را 
به یکی نظر پذیرم ز نگار صد گنه را 
یکی شام بی شبیخون یکی روز ناسیه را 


مس ۷۳۶۵ 


گرسرعشق است‌برسرترک‌سر باید تورا 
گرتورافکروهوای‌وصل خوبان بر سر است 
با لب گریان و حال زار و آه صبح و شام 
واله‌ومجنون و شیدا در زبان خاص و عام 
ترک‌جان آسان‌بودازجان گذشتن کارنیست 
سوختم بر آتش شمع فراقش باز گفشت 
گفتمش‌در کوی تو موی سیه کردم سپید 
گفتم از زلف پریشانت پربشان خاطرم 
گفتمش‌تا کی‌به سودای تو درد سر کشم 
گفتمش‌دیگرندارم‌جز دل و جانی به کف 
گفتم از جنت گذشتم بر امید وصل تسو 
گفتمش تادل ندیم‌عشق‌تو کردم بخست 
گفت کارت چیست بسملگفتمش پر پرزدن 


از سر هر دو جهان اول گذر باید تو را 
همچومجنون پابه‌هر کوه و کمر باید تورا 
دامنی‌از خون دل چشمان تر باید تو را 
کوس رسوائی ازاین عالم بدر باید تو را 
داغ‌حسرت‌روزوشب اندرجگر باید تورا 
هر شبی‌صد بار از نو بال و پر باید تو را 
گفت با بخت سیاهت همسفر باید تو را 
گفت کز حال پربشانان خبر باید تو را 
گفت تاعشق است برسردردسرباید تو را 
گفت‌این ازماست‌رو چیز دگر باید تو را 
گفت این میراث را هم از پدر باید تو را 
گفت ندیم غم کنم گر خوبتر باید تو را 
گفت‌رو رو کز پر و سر بی اثر باید تو را 


رسای 7 ۱۳۷۳ 


تورا به‌جان تو اکنون چه دیده‌ای ازما 
مگر ز مردم چشمم رسیدت آزاری 


که همچو نور ز دیده رمیده ای از ما 


که مهر مردم چشمی بریده ای از ما 


چه‌دیده‌اند و چه‌گفتنددشمنان کاخر 


بگردخویش کشیدی حصاری از اغیار 


مگر به بسمل بیچاره خود سیه‌بختی 


چه‌کرده‌و چه خطائی شنیده ای از ما 
رقیب را به وفا برگزیده ای از ما 


نبود کم که تو هم پا کشیده ای از ما 


۳ 37 


فده شاف مکش یوار مشیم 
بهاراست و بیا تا سرکشیم‌مست 
به رغم خار از چشم خزان دور 
به پای نی بکیریم دست ساقی 
به کام دل کشیم همکام با بار 
یکی جامی ز ملک جاودان به 


که از می به ندیدم هیچ شی را 
ز در بیرون کشانيم نعش دی را 
گلی بو ثیم و برداريم نی را 
بدل‌سازیم به جامی ملک کی را 
به تنگ آریم حسودسست پی را 
چوبسمل یک خمار چشم وی را 


ینم ۶ 


تاکه خاطر به خیال رخ لیلا است مرا 
دامنش گیرم‌وبرخاک درش جان بازم 
حاجت‌تیغ‌وتبر نیست دل غم زده را 
دل گم‌گشته چه‌می‌جوتی که‌عمریست‌هنوز 
مخورای‌صوفی فریب من دیوانه مست 
به کجا دست شکایت ببرم از بر دل 


بسمل‌ار دیرنشین شدمکنش عیب که گفت 


خانه‌درکوی فناخرگه‌به صحراست‌مرا 
کاین چنین دادن‌جانی‌چه گواراست مرا 
یک‌نگه کافی‌ازان نرگس‌شهلاست مرا 
داغ نادیدن او بر دل شبداست مرا 
خود به گردن سر زنار هویداست مرا 
دشمنی‌بدتر آزو دیده ی بیناست مرا 
وعده با پیر خرابات در آنجاست مرا 


ک ۱۳ 


ای دل‌شبی به‌فکر گناهان نه ی چرا 
از رفته‌هانخورده‌حسرت‌واز گفته‌هادر بیغ 
نه‌بیمی رازمرگ‌و نه خوفیز روزحشر 
غافلز حق ودرپی‌شهوات‌وشیدنفس 
عمری‌به‌ناصواب رساندی به منجلاب 
تن‌در رضای تفس ونفس بی‌رضای‌حقق 


با این همه گناه پریشان نه تی چرا 
از کرده و نکرده پشیمان نه ثی چرا 
از دفتر حساب هراسان نه ی چرا 
آگه‌ز دشمنی آدم وشیطان نه ی چرا 
مرگ‌د رکمین‌وبرگ‌به‌دامان‌نه ی چرا 
ترکازفسادو پشت‌به خذلان‌نه‌تی چرا 


عمر عزیز صرف هوس کردیو هنوز 
ازامررسخت غافل‌وبسمل‌به نهی‌خوش 


نادم ز فوت و مایل جبران نه نی چرا 
از حشرونشر خائف و لرزان نه ی چرا 


بل م ۳۷۳ 


ما نخواهیم برد ز انسان کاو نبرد 
نیست آنجا هیچ کس را جز عمل 
شادآن کس را که از وی‌ماند و رفت 
وای آن کس را که رفت و ماند ازو 


پیش‌ازما زاین جهان بسیارها 
ما زکم ایشان هم از خروار ها 
ماز مزد و او ز دزدی بارها 
فرق از بی پول و از پول دارها 
نام نیک و بر سر بازارها 
گنجها از دست رنج زارها 
قوت بازوی استم کارها 


زاف ری ۳۶۸۸ 


عجب از زلف تو نبود سر ناسازگاری را 
من‌وبخت‌سیه‌را بین که از چشم‌سیه‌دارم 
همان روز ی کهدیدم خال مشکین برلب شگفتم 

دربغازان‌همه‌اشکی که‌داغش ماندبر صورت 
غم ما می‌خور ای‌ساقی که‌درقانون‌میخانه 
سلامت سربدربیرون ازاین سودانخواهی‌برد 


کجاهم خوابه‌باگنجشک کس‌دیدست‌ماری‌را 
طمع روز سپید از چنگ باز دل شکاری را 
که‌بااین دل‌سیه‌مشکل توان‌بستن‌قراری را 
برفت‌و از دم نرمش نشستم زان غباری را 
حرام‌است‌باده‌رندان را به بزم اندررخماری را 
به دل‌بسمل‌اگر داری سر معشوقه داری را 


اف یکلم ۳۶ 


بیار ساقه ی گل ساقیا که محمل ها 
به باد باغ دل داغدار بلیل را 
ز فوج موج دل بر و بحر تنگ آمد 
زدند خر گه‌به صحرای‌عشق اهل جنون 
چه شد که تیر دعا کارگر نمی آید 
بیا که از لب جانان دلیل بستانیم 
کرامتی‌چه‌ازاین‌به که پیش اهل نظر 
به جز جنون هنر دیگری نمی دانم 


کشیده‌اند صراحی بسوی ساحل‌ها 
به‌شاخ خشک سپاریم‌وساق بی‌گل‌ها 
به جز قرابه نگیرد قرار بر دل ها 
کجاست حلقه میخانه کو سلاسل ها 
زلال چشمه ی کوثر ازاین ارازل ها 
به‌سجده‌بندگی آموخت ساجد گل‌ها 
به غیر سوختن وساختن‌به‌مشکل‌ها 


مرا بسوز که از سوختنم مگر سودی 
حسودراچه‌رسد سراین سخن‌بسمل 


شود نشانه ی عبرت برای عاقل ها 


منت ۳۶۸ 


وای آن دمی که روز رسد بر فراز ما 
وای آن‌دمی که پرده‌بخیزد ز خیر و شر 
وای آن دمی که دفتر اعمال گسترند 
وای آن‌دمی که حمله اعضا گواه شوند 
وای آن‌دمی که پله‌ی‌میزان کشندپیش 
وای آن‌دمی که بر سر دوزخ کشند پل 
وای آن‌دمی که سودنبخشد به‌هیچ و جه 
بسمل‌بگیردامن فضلش که جز به‌ فضل 


میدان‌سرخ حشر شود تاخت‌و تاز ما 
بیرون‌فتد ز پرده اعمال راز ما 
در معرض قبول نیاید نماز ما 
برخیزد از میان همگی احتراز ما 
جز بار معصیت نبود بر تراز ما 
نبودره‌گریز بجز سوخت‌وساز ما 
آه و فغان و ناله و سوز و گداز ما 
زیرا به عدل می‌نشودحل نیاز ما 


حءزل‌ت نی ۳۵۸ 
.۰ ی 


هر چه زنی بزن مزن بیش آزاین شرر مرا 
راه دهی به ده مده دست عدو به تار زلف 
هر چه خوری‌بخورمخور خون دل‌ای‌نگار من 
کاری اگربکار مکار تخم جفا و کین به دل 
سوزی اگر بسوز مسوز خرمن انتظار من 
ریزی اگر بربز مربز پیش کسانم آبرو 
هر چه کشی‌بکش‌مکش‌سایه ی‌مهر از سرم 
هرچه‌تنی بتن متن تارستم‌بدست‌خویش 
خواه دمی بدم مدم نار فراق بر دلم 
سازی‌اگربسازمساز جزکه ندیم کوی خود 
رانی اگر بران مران بسمل خسته را ز در 


هر چه کنی بکن مکن خوار دل و نظر مرا 
کوته کنی بکن مکن پای ازاین گذر مرا 
داری‌اگربدارولی مدار دیده به اشک ترمرا 
گیری‌اگر بگیر مگیر از لب چون شکر مرا 
جایی روی برو مرو بی خبر از سفر مرا 
هر چه دری بدر مدر پرده ز روی شر مرا 
هر چه شوی بشو مشو طالب درد سر مرا 
دوزی‌اگر بدوز مدوز جامه ی غم به بر مرا 
خواه کشی‌بکش‌مکش پیش کسی دگر مرا 
خوانی اگربخوان‌مخوان‌بی کس‌ودر بدر مرا 
داغ نهی بنه منه حسرتی بر جکر مرا 


ما م ۱۳۶۵ 


خبر پیک بهاران ز ره آمد به شتاب 
صحن بستان‌همه‌باخون جگر بلبل شست 


مزده‌بر غنچه که یکشامژهازن ر گس خواب 
میل گل را به سر افتاد اگر شور خضاب 


چهره آرای‌شد از شوق شقایق به شفق 
برگاحرام کش از قامت رعنا چون سرو 
چهره از خار حوادث به سر گلبن کش 
جعد گیسو بکشا از نفس نرم نسیم 

بلبلان را همه بین طوق وفا بر گردن 
پاک کن حرف جفا از ورق دفتر دل 
مطربا همره بلبل به نوائی سر کن 
سافیا توبه شکست است توهم خم‌بشکن 
ماکه‌بدنام جهانيم چه‌به بام و چه به دام 
بسملاتاکه بهاراست و نگاراست به باغ 


عطر بر سوسن تربیز و بکش سنبل تاب 
گرد اغیار ز رخسار بشوران ز سحاب 
زلف‌راچین‌بشکن ز‌ اشک سحر عنبر ناب 
غنچه‌را بین که‌رخ از خار ستم‌بسته‌نقاب 
جای‌ورد سحری نغمه ای با چنگ و رباب 
هد رخا رایمه مار و هراب 
یاری از خار مخواه رسم وفا را ز غسراب 


مه 
هی 


بیاساقی به سروقتمدراین حال خراب امشب 
بربزازساغر چشمان ز جام لب به کام دل 
بیا مطرب به بزم ما بزن چنگی به نظم ما 
به کام تشنگان وادی حیرت بربز جامی 
بیا فکری به حال زار ذرد درد نوشان کن 
سربالین بیماران گذر کردن گناهی نیست 
سزد گر برسرخاکم‌بن‌ای‌میک ده سازند 
گذارم‌نقدجان خویش‌بسمل‌د رکفاخلاص 


مکن‌تأخیر درکارم خماری‌برده‌تاب‌امشب 
ز بوی‌شبنم زلفت معطر کن شراب امشب 
که‌تا ازشرم سربیرون نیارد آفتاب امشب 
حلال‌است‌می‌به کیش عاشقان برجای آب امشب 
که‌از چشم خمارانت خماری بر ده تاب امشب 
ادای سنت دیرینه از بهر صواب امشب 
که‌بی از می‌مرا نبودبه تن تاب‌عذاب امشب 
اگردرسلک جانبازان‌وی گردم حساب امشب 


ای ۳۶ 


هوای یار بر سر دارم آمشب 
به باد نرگس مست خمارش 
به شوق شمع رخسارش دمادم 
به یاد بوسه ای از گوشه ی لب 
نه بتوان راز دل با کس بگویم 
ز خون دل به زورق مردم چشم 
مکن منعم ز ناله کز دو ابرو 


که بردل شور دیگر دارم آمشب 
دوچشم از خون‌دل تردارم امشب 
بسوزم تا یکی پر دارم آامشب 
نکه با جام و ساغر دارم امشب 
مگر این بار خود بر دارم آمشب 
چو غواصی شناور دارم آامشب 
هزاران زخم خنجر دارم آمشب 


سر زلفت اگر آیبد به چنگم 
به حای مشک بسمل نام پاکش 


ز مال‌وجان و سر بگذارم امشب 


می ۳۷۸ 


پیا ای مدعی بنگر تو را گر باور است‌امشب 
بکش ازآستین ریب‌دست‌ودست مستان گیر 
دگرهفت خوان چه می‌جوئی بیابه رام گوراینجاست 
سنائی در ثنا خوانی دو صد عطار در سودا 


چه‌بنشستی که‌در میخانه‌ساقی‌دلبر است امشب 
به هرجا چشم مستی بر نگاه ساغر است امشب 
که اندرمحفل مستان حدیث دیگر است امشب 
نظامیهابه نظم اندر دراین هفت‌پیکر است امشب 
هزاران حافظ وسعدی چوبسمل بردر است‌امشب 


۰ 
از ولا ی بیج 7 ۱۳۸۳ 
.۰ 


از سوخته پروانه ی در رنج و تعب 
از بلبل پر شکسته ی سنگ ستم 
خمار آلوده 
از این خم سر شکسته از خمر تعی 
از قیس دل آزرده و از ورقه ی غم 
از تحفه ی درویش به برگ خشکی 
ازسینه‌ی صدریش به‌نیش از همه بیش 
از نوک مژه چکان چکان خون جگر 
از بسمل بی ندیم و غمخوار سلام 


بر شمع بر افروخته ی بزم طرب 
بر غنجه گلان گلشن راز و ادب 
بر مجمع مستان صراحی بر لب 
بر سبز رزان باغ پر بار عنب 
بر گلشه ناز روز و بر لیلی شب 
بر پیشگه ی قامت آن نخل رطب 
بر ناوک اسباب به پیکان سبب 
دود دلی مرقوم به اوراق کنسب 


دا ی ای تال 


حمد آن خدایرا که سزاوار حمدهاست 
یادش کلیدقفل‌در هشت جنت است 
خلاق کل شبی و رزاق کل حسی 
نقش وجود پرتو ظل ظلال وی 
در گنجه عدم چه علم ها در انتظار 


کل وجود عالم هستی جنون وار 


زیبنده ستایش و مستوجب ثناست 
ذکرش‌شفادهنده هر درد بی‌دواست 
ستارعیب پوش و خطابخش جرم‌هاست 
اسرار تار و پود قبا بافی بقاست 
آماده اوامر بی چون و بی چراست 


ص۳۶۷ عنت رس عبت "حدرهسای) لارواستزواژ سس جرا کرد لاد 


ماسز یود با ولا ارام ول مدا درا ن 1۳ 7 سر نم مرو مت 


مارا حمو مورا ست ول اسان ان حور مزر هر) وف 
۰ ‌ ‌ پچ پ «» 


چه شدای سقف که رنگی به تووروی تونیست 
امشب از بام تو در گوش نوائی نرسید 
چیست امشب که تو را زلف به جای شانه 
حرم گل دی و خيزگه خار چرا 
زان حلاوت که مرا بود و طراوت که تو را 
دل حیران من و لانه ی ویرانه ی تسو 
آه کزان بال همایونی دران ساحت قدس 
کس‌نپرسد ز من و تو به جز از بخت سیه 
با چو بسمل تو هم از دست ندیمی دادی 


دلی‌در طرف کسی‌را نگهی سوی تو نیست 
چه‌شد آن‌نغمه‌جان بخش که‌در کوی تو نیست 
جز غباری به سر و صورت و گیسوی تونیست 
اثری زان همه گل غنچه ی خوشبوی‌تونیست 
به کجا شد دگر آن آب که در جوی تو نیست 
داندش حال که بی غم سر یک موی تو نیست 
جز یکی سایه ی وهمی به تکاپوی تو نیست 
زانکه آبی به من و خال تو بر روی تو نیست 
يا مرا دیده خلل با که پرستوی تو نیست 


و و ست,اوووصست 3 م ۱۳۷۰ 


ای خوش آن‌دوست که‌دوست رایاداست 
بادل صاف از لب شیرین 
اهل دل را به دل چو جان بر تن 
خار در چشم خارو گل را کل 
فرد همچون الف ولی در جمع 
دشمن ظلم و باور مظل‌وم 
باهمه عزو ناز گاهی باز 
از سر حب و مهر با بسمل 


در غمش غم به شادی اش شاد است 
مرهم زخم فرق فرهاد است 
عاشقان را به عشق استاد است 
یار را بار و مار اضداد است 
بزم را نظم و شمع اعداد است 
حیدری وار و فاروقی داد است 
یادش از پیر نصرت آباد است 
وعده‌را پای و سر به میعاد است 


رایع ۱۳۶۷/۱/۲ 


نه تنها دل دراین سودا که با وی نیز دیدم رفت 
غلط کردم نفس گفتم که جان جان جانم بود 
ندیده آشیانش را چو عنقا زاو نشانش را 
شدم‌مجنون‌صفت لیلا طلب سر در پی اش پوبا 
خیال شاخ وصلش را همه برگ امیدم بود 
شدم تا بلکه از بامش به نامی خوان‌دم لامش 


نفس با هم نفس از کالبد تابرکشیدم رفشت 
به جای جان جان از دو جهانش بر گزیدم رفشت 
دراین‌ساحل امانش را چو ماهی می طبیدم رفت 
هنوزنگرفته‌دامانش به صد حسرت رسیدم رفت 
به دست آرزو روزی گلی از وی نچیدم رفست 


به جای مهر دشنامش به گوش سر شنیدم رفت 


نه از عذری به ناز آمد نه از راه نیساز آمد 
شبی را از پی تیمار کنار بسترم یک بار 
سر بازار تنیائی زلیخضا وار شیدایی 
خیال مردم چشم سیاهش بر سر وسر ماند 
به پای بوسه ای عمری گزبدم پاسداری را 
نه تنها مال و جان از کف که دینم در قفای وی 


نه سوزی را به ساز آمد گریبان ها دربدم رفشت 
به رویا نیز در خوابش ز جا چون برجهیدم رفت 
هزاران ننک و رسوائی به جان ودل خریدم رفت 
به جای آن ز سر یک بارگی بخت سپیدم رفشت 
ندیده از برم بگذشت نداده یک نویدم رفشت 


ز دست‌خویشتن‌بسمل به چشم خویش‌دیدم رفت 


آت انار ۱۳۶۷۱۶۸۱۲ 


دوستان‌پاران خدا را جان چه و جانانه کیست 
غعارت دین و دل و یغساگر جان جهان 
جمسع ناپب دا و بزمی در میان ناساختنه 
بام‌مست وجام مست و پیر و برنا خاص و عام 
درصراحی‌چیست‌بارب کاین همه در پای خم 
ناله ی بلبل چرا و خنده ی گل از چه روست 
قبله ی اهل نظر محراب ابروی که شد 
مقصد از دبر و کلیسااز بت و از بتکده 
ازچه براین بیستون صدها سر عاقل شکست 
کیست این لیلا که جان عالمی در بند اوست 
قصه ی هاروت و ماروت از کجا آمد پدید 
نوح‌ازطوفان چه می‌جوئید و عیسی زآسمان 
بی زمان و بی مکان و بی قربن و بی قران 


آفت جان من و از این دل دیوانه کیست 
یعنی آن عاشق کش لیلاوش فتانه کیست 
اين همه آتش بیار شمع بر پروانه کیسست 
ساقی این بزم و نظم و ساغر و پیمانه کیست 
سر نهاده عاقل و جاهل دراین میخانه کیست 
در پی تاراج سنبل دست بر این شانه کیست 
سجده گاه اهل دل را نر گس مستانه کیست 
ساجد و مسجود را از کعبه و بتخانه کیست 
این‌به زهر اندوده شیرین‌شهره‌ی‌فر زان کیست 
سربه صحرا دل به دریا پای در وبرانه کیست 
سامریکه‌ساحری چه زهره ی افسانه کیست 
بر دل هر ذره ای اين گوهر یک دانه کیست 
بی‌رفیق و بی‌شریک و بی‌زن وبی‌خانه کیست 
خالق این بزم و نظم بی حد وپایانه کیست 


7 ث۳ 
سای ۳۳۷۳/۷/۷۸ 


بازم آن شوخ جفا پيشه نهان کرد و برفت 
طوطی آسای مرا در قفس تنگ نشاند 
دادمش دل که دگر باره ز من دل نکند 
آنچه را دشمنم از قهر به من قصد نداشت 
دل و دینم ز کفم مفت به یک غمزه ببرد 
از ره مسجدم آخر به خرابات کشاند 
جای آنکه بکند رحم به حالم بسمل 


روی از ما و به سوی دگران کرد و برفشت 
تنگ شکر همه را پیش خران کرد و برفت 
دل ببرد و هوس سوختن جان کرد و برفت 
آن ستمگر به من از کینه همان کرد و برفت 
قیمت بوسه به یک باره گران کرد و برفت 
همه‌جا شهره به کفرم به جهان کرد و برفت 
همه را شاد و مرا دل نگران کرد و برشت 


مت ۱۳۶۵/۲/۳ 


فا که خنداننم خنده آه ماشت. .دهع گا از لب نها ماستت 
نیم ن‌ ی ز لب ن‌ 


از فقیرانیم امیران زمسین 
گو چه غم داریبم ز طوفان بلا 
فارغ از غواصی بحر حیل 
بزم بر دار الجلال افکن ده ام 
عرشيانيم پای بر فرش زمین 
با لب خندان بگیریم دامنش 
زنده‌عشقیم و بر ما مرگ نیست 
پیرو پیریم در ظلمت چو خضر 
عرصه‌برسیمرغ‌و عنقا کی دهیم 
نقشبندان را لام و چاکریم 
عامل شرعیم و قایل بر طریق 
چه‌غم ار از دیده‌پنهان شد ندیم 


می بزن بسمل که در بزم عزیبز 


حاه و حشمت واله و حیران ماست 
عشق کشتی بار کشتیبان ماست 
نیشکر را ريشه بر دندان ماست 
گوهر بی مثل در داسان ماست 
نکهت فردوس در ایوان ماست 
نه فلک در عرصه ی جولان ماست 
گریه و زاری نه اندر شان ماست 
مرگ برگی از لب جانان ماست 
کاو خبر از چشمه ی حیوان ماست 
تا مکان لامکان امکان ماست 
قاه مضه فظیر از بان تست 
بی‌خلاف این کزسلف ایمان ماست 
روز و شب یادش ندیم جان ماست 
ساقی و پیمانه هم پیمان ماست 


و م ۳۸۱ 


عزیزم‌را به باران مهر کم نیست 
غمی نبود ندارد گر غم من 
هزاران بلکه بار غار دارد 
به دیداری نکرد ما را اگر شاد 
طمع هرچند کاری ناپسند است 
روان مرده ای را زنده کردن 
چو دربا می‌زند موج و به ساحل 
به بی مهری گر از باری بریدن 
اگر بر چهره ام دیدی غباری 


اگر چه بر من پیر دژم نیست 
چه‌غمخواراست‌به‌بارآن هیچ‌غم نیست 
به هرجا خیمه زد نامحترم نیسست 
ولی از یاد گاهی بی الم نیست 
به وصلی عیب از اهل کرم نیست 
به عیسی زحمتی از نفخ دم نیست 
لب ما تشنه و پروای یم نیست 
ستم نبود ولی کم از ستم نیست 
مکن عیبم که اندر چشم نم نیست 


نه تنها مر مهر از من بریسده 
بسی ناگفته در پشت قلم ماند 


در این بیت الحزن تا چندبسمل 


بسی گفته که در بطن رقم نیست 


تمیق ۳۵۸ 


محبت رازعشق است از شه نیست 
محبت عین معشوق است و عاشق 
محبت مرهم زخم جنون است 
محبت فر فرهاد است نه خسرو 
محبت وامقی را لایق آمد 
محبت حسن خلق و رفق و مهر است 
محبت صدق و اخلاص و بقین است 
محبت زهد و تقوا و نیاز است 
محبت پيشه ی موسی و خضر است 


محبت هست سمل اسم اعظم 


به تاج و تخت و سالار و سپه نیست 
خرد را پای در وی عقل ره نیست 
به فرقش از تبر بهتسر کله نیسست 
به مال و جاه و ایل و عابله نیست 
به قد و قامت و چشم سیه نیست 


به حز از ما بشاء اللّه همه نیست 


زرو ی 7 ۱۳۸۶۷ 


امشب این میکده را سیر و صفای دگراست 
ساقی‌وساغر و سقا همه در جوش و خروش 
جام را جلوه ای و بر دل خم غلغله ای 
می دگر باده دگر نشثئه ی دیگر دارد 
ناله ی چنگ گذشت از فلک مینا رنگ 
چهچه ی بلبل و قمری و هدای هدهد 
جای شبنم ز پر مرغ سحر گوهر مهر 
باغبان بسته مگر دست خزان از پس پشت 
خاک کویش چه اگر داروی بیماران است 
اين نه آن کعبه که بسمل بشمارند طواف 


مهر و ماه دگر و نور و جلای دگراست 
ذرد نوشان همه را شور و هوای دگراست 
صحن میخانه تو گوئی به نمای دگراست 
پار امشب به سر مهر و وفای دگراست 
تار را زیر و بمی نی به نوای دگراست 
درهم آمیخته ی حمد و ثنای دگر است 
ابر ۳ رحمتی و جود و سخای دگراست 
بادراین باغ و چمن خاک ز جای دگراست 
داروی درد مرا بوسه شفای دگراست 
هردمش‌سعیی و هر لحظه صفای دگراست 


نای‌وک 


مقصداز عالم بنای دوستی است 


خلقت آدم برای دوستی است 


یج بنه خل کاشات 
صدجنان با تحتها الانهارها 
نیست دوزخ جز که از برزخ مگر 
آیت انا الیه راجعون 
منتمای ساختن در سوختن 
بت پرستان کرده ره گم تو مکن 
وامق و رامین و فرهادان و قیس 


همصدا اندر ثنای دوستی است 
قطره‌ای از خونبهای‌دوستی است 
بهر تنبیه خطای دوستی است 
سیری از سر لقای دوستی است 
اقندای ابتدای دوستی است 
زانکه بتهاسنگ پای‌دوستی است 
بسمل کوی منای دوستی است 


سار م ۳۷ 


گفتم غم تو دارم گفتا که شادمانی است 
گفتم که از فراقت دارم به سینه داغت 
گفتم به‌چه کنم غسل گفتا به خون دیده 
گفتم که‌عشق از چه گفتا که زاده ی حب 
گفتم به کف ندارم از بهعر مرگ برگسی 
گفتم که کار بسمل گفتا به خون طبیدن 


در بارگاه ما غسم اسرار جاودانی است 
گفتاکه‌این حماقت‌خودعمق ره ندانی است 
گفتم حرا مگفتااین‌شرط جان فشانی است 
گفتم که‌حب گفتا گنجی ز بی نشانی است 
گفتا که مرگ برگی از شاخ زندگانی است 
گفتم مدار قاتل گفتا که جان ستانی است 


ال سار م ۳۷۳ 


درجهان‌عشق‌باران عاشقی کار من است 
هر کجا پای غمی و هر کجا غمدیده ای 
بی دلی از هر دیار و بسملی از هر تبار 
گرچوسرو آزاده‌ام اما نی‌ام بی‌غم چوجغد 
کس چه می‌داند که‌روزوشب چسان‌جان‌می کنم 
گرچه ازغم برسر و بر صورتم آثار نیست 
ناصحا عیبم مکن از عشق در پیرانه سر 
انچه را بعقوب بسمل سالها بر دیده دید 


عاشقی‌هرجاکه باشد در جهان‌بارمن‌است 
درد او درد من و آزارش آزار من است 
گردن او گردن من دار او دار من است 
لانه اش بام من و پایش به دیوار من است 
دفتروشمع‌و قلم داند که هم کار من است 
رنگ سرخم شاهد قلب شرر بار من است 
مایه‌ی یک‌عمربر کف رنج سرشار من است 
زخمآثارش‌هنوزبرچشم‌خون بار من است 


شووا ری م ۱۳۶۹ 


درحقبقت عنٌ عشق‌او عشاق اوست 
هم‌گل و هم بلیل و هم گلستان 


عاشق‌و ‌ قه و9 ناق او ۰۰ 


باغ‌وراغ‌وشاخ‌وبرگ‌وساق اوسست 


کعبه را مقصود و در بتخانه بت 
ماه او خورشید او ساره او 
در احد واحد به کثرت در کثبر 
هم پدید آرنده ی هر ابتدا 
کل شیء هالک الاوجهه 
ما که‌ایم‌بسمل که‌از خود دم‌زنيم 


بر لب ساغر دل میثاق اوست 
روزوشب‌را افلق و اشفاق اوست 
جفت راجفت وبه طاقی طاق اوست 
انتای انفس و آفاق اوست 
مالک‌الملک علی‌الاطلاق اوست 


سر ۳ ۰ نفی ۳ 2 داق او ت‌ 


سرخ رو تلاتاریع ۳۶۸ 


هدف‌از این همه فریاد غم‌خويشم‌نیست 
گر چه در مسکنت و فقر اسیریم و زبون 
ننگ‌ناموس شکستیم به شکست تن خویش 

هر چه آید به سر ما ز قضا خرسندیم 
فارغ از زخم ملامت سپر تیر بلا 
سرخ روئی خرابات کفایت کندم 
دست حاجت‌بشکستیم چه کوته چه بلند 
نه خطر خواه‌به دوستیم نه ضرر خواه عدو 
شکوه از تیرگی بخت ندارم بسمل 


از پریشانی احوال دل ربشم نیست 
طمع باغ و رز و گاو و بز و میشم نیست 
چه‌غم‌از غم اگر از مال جهان بیشم نیست 
شکوه‌درمذ هب ودرمسلک ود رکيشم‌نیست 
به امید لب نوشی غم صد نیشم نیست 
گر قبا در بر و رنگی به سر و ریشم نیست 
طمح ازغیر که سهل است گله از خویشم‌نیست 

کینه از کافر و اسلام در اندیشم نیست 


شکوه از آنکه دلم برده و در پیشم نیست 


بت قاری ۱۳۶۸ 


درجوانی‌بخت خواب آلوده گر بیدار نیست 
خوش بودساغربدست ساقی و عهد شباب 
صید لاغر کی توان شد لابق فتراک شه 
سایه‌بختت چه برسرشدغنیمت‌دان که زود 
آتش‌دل را توان‌درسینه پنهان‌داشت لیک 
کی توان کردن ملامت زاغ را از گرد باغ 
گربه سر پیرانه سر بسمل جوانی می کند 


موسم پیری گرم بیدار شد در کار نیست 
عشق ومستی در جوانی ننگ و عیب و عارنیست 
دفعزحمت ازمگس هرگزپی اشکار نیست 
تا ابد این سایه را جا بر سر دیوار نیست 
دیده ی غماز عاشق قابل انکار نیست 
هرمتاعی‌نیست کاو را پای در بازار نیست 
بگذرازعیبش که او از کودکی‌هشیارنیست 


4 ۰« 
آول ۱۳۷۶ 


عجب‌نبوداگر دل هم قرینم شدبه‌غم بنشست 
صبا با آن همه آزادگی از هسدمی با گل 
هر آنجه تير از گردون بر آمد از کمان غسم 


مکی اناد او قتهی لمخم نس 
گریبان چاک تر از وی به دامان الم بنشست 


تو گوئی آسمان را بر سر من سرنگون کردند 
به‌یارانی که‌ننشستند به‌بسمل گوی ننشینید 


که آهم از جگربر خاست وواپس‌بر دلم بنشست 
به شادی‌هر که‌باوی‌همنشین گردید کم بنشس- 


۳۶۵ 2 
۰ 


تا قلم خال لبت را نقش بر برگار بست 
شعله ای از روی زیبایت به گلزار الست 
شوق را اندر طلب در وادی کون و مکان 
روی بنمود و هزاران دل چه سایه در پی‌اش 
چهره خندان مست‌وعریان بر سر گلبن دوید 
از سر غیرت نقاب از چهره ی بوسف کشید 
چشمه ی آب حیات اندر دل ساغر گشود 
گه‌چوصنعان گه‌چو منصورگه به‌مسجدگاه‌دیر 
از مهارت میخور و میخانه را مردود خواند 
فاش نتوان گفت سر دل به هر باد صبا 
تا که از گلشن جدا شد غنچه ی روی ندیم 
بسمل از خاک کف پایش به مژگان بر گرفت 


عاقل‌و دیوانه را گردن به یک مسمار بست 
سرکشید و دل خلیل اللّه را بر نار بست 
سر اوراق وصال از دفتر و طومار بست 
موی‌بگشودهریکی‌دل‌را به یک یک تاربست 
دام بر بلبل نهاد و یک سرش بر خار بست 
مصریان را از صف شکر لبان بازار بست 
بند بر بال خرد از طره ی طرار بست 
آن یکی گردن به دار و دیگری زنار بست 
رقعه ی آزادگی بر باده ی سرشار بست 
هر کبوتر را نشاید نامه بر منقار بست 
بلبل بیچاره رخت از ساحت گلزار بست 


باکفی از خون دل بر دیده ی خونبار بست 


اسر م ۳۷۳ 


چه‌شد او را که نشدیاری‌ویکبار برفت 
گفت بار دگر آیم ولی افسوس که زود 
مردم‌از درد و نیرسید که فلانی چونی 
تن زهر خ ۳۹ را نشک ۳ از شکری 
ذره آسای چو خورشید ز خود راند مرا 
به بهائی نشمرد و به خطایم بگرفشت 
داروی درد مرا داشت به لب کرد نهان 
گل ناچیده همه عمر به پاش بسمل 


آمد و کرد مرا سخت گرفتار و برفت 
بشکست‌بار دگر عهد و در انکار برفت 
نه به درمانی رسید و نه به تیمار برفت 
با زبان نمکین لعل شکر بار برفشت 
تیره‌کردروز مرا خود به شب تار برفت 
سر پائی زد و زود از سر بازار برفشت 
برقع بر روی کشید از بر بیمار برفشت 
خار بر دیده بماند و گل بی خار برفت 


سای ۳۶ 


بخشکید سبزه و بشکست آخور 


خبر از حاسدان زشت خو نیست 
نشان از کرکسان گنده بو نیست 
سر بیش و کمی ها گفتگو نیست 


بده جامی که جانی تازه سازیم 
بزن مطرب نوائی را که امشب 
اگر گفتم به عاشق می حلال است 
به سست عهدان مگو اسرار مستی 


مده از دست بسمل مفت فرصت 


که‌جزمی‌فرش ماتم را رفو نیست 
به اهنگ که ریگی در کدو نیست 
که مستی لایق هر زرد رو نیست 
که‌فردا این‌چنین آبی به‌جونیست 


۱۷۳۶۲ 


نمی دانم دلم دیوانه ی کیست 
نمی دانم دل هر دم خیالم 
نمی دانم کجا سوزم پر و بال 
نمی دانم که کفرم پا مسلمان 
خیالم روزوشب خال لب اوست 
کلید رمز جام سر وصلش 
ازاینم بیشتر مگذار بسمل 


اسیر نرگس مستانه ی کیست 
به طوف گرد کوی خانه ی کیست 
سر این شمع در کاشانه‌ی کیست 
بت مطلوب در بتخانه ی کیست 
لب او را هوای دانه ی کیست 
به دست ساقی و پیمانه‌ی کیست 
بگو مرغ دلم پروانه ی کیست 


ی ۱۳ 
پ. ۰ 


ماعاشقیم‌وهردوجهان پیش‌ما یکی است 
صدها هزار تير و کمانهاز هر طرف 
قصد از طواف کعبه و احرام و جمره ها 
چه مسجد و چه دیر کنشت و چه خانقه 
خاری که می‌خلد به‌دیده‌ماوشمادوتاست 
پرسند اگر که فاعل این قیل و قال ها 


پایه گذار و بانی هر دو سرا یکی است 
سویی که‌می‌شودزکمانهارها یکی است 
خال هدف‌زمروه‌وسعی وصفایکی‌است 
محراب مدعا و قبول دعا یکی است 
دست ی که‌می کشدزدیده‌ماوشمایکی است 
بسمل‌بگو که خالق تحت‌وعلا یکی است 


مت مایم ۳۳ 


کردگارا به آبروی دوست 
به غبار دیار محمل بار 
به نفسهای درهم و برهم 
به قوام قیام قاست عشق 


به عزیزان رو به سوی دوست 
به شب و شب روان کوی دوست 
در تب‌وتاب و جستجوی‌دوست 
به قد سرو پای جوی دوست 


به صفای زلال شبنم صبح به خم زلف و تار موی دوست 
به چکاچاک سینه‌ی عشاق به لب پر ز های و هوی دوست 
کامم‌از جام دوست‌شیرین کن در گه مرگم از سبوی دوست 
روزوشب‌بسملم کن‌وجان ده تساسپارم به آرزوی دوست 
و 
به گلشن پا نهادم خار برخاست به مسجد در شدم زنار برخاست 
دم میخانه بنشستم به امید پبست ساقی در و دلدار برخاست 
به تار دل کشیدم ناخن صبر فغان از گنبد دوار برخاست 
گرفتم دامن دیوانه از نگ مرا بگذاشت وخودهشیاربرخاست 
به گربه خواستم دامن کنم تر سرشک از دیده خونبار برخاست 
شدم درخواب بل در خواب بینم مرا کرد خواب وخودبیداربررخاست 
به یادم آمد از منصور لب را هنوز نگشوده بودم دار برخاست 
نه سنگی از سر راهم بشد دور نه خاری از سر دیوار برخاست 
به پاری خواستم از هر که بسمل به قصدم از پسی آزار برخاست 


ت م۷۶ 
بهاری بی‌تو در باغ و چمن نیست به گل رونق صفائی در سمن نیست 
لب گل نازک است اما نه چجندان چو تو نازک دل و نازک بدن نیست 
به عشوه طره ای بگشای و بشکن اگر چه تار زلشت را شکن نیست 
پریشان تر ز موی خویش گردان ‏ که‌اکنون هم پریشان تر ز من نیست 
دل و جان و روانم در پی توست به جز نامی دراین دیر کهن نیست 
مکن بادیده ی رد از درت دور کهازخوبان‌چنین کاری حسن نیست 
دوای درد زخم چشم بسمل تو خود دانی که جز از پیرهن نیست 
لم ی ۱۳۷ 
نه‌ازدست‌تو بی‌دل می‌توان زیست نه با تو با یکی دل می توان زیست 
نه در زندان نه در کنعان نه در چاه نه در بند و سلاسل می توان زیست 


نه بتوان شد حریف فوج مژگان 
نه از خال لبت دوری توان کرد 
نه بلبل وار در بستان سلامت 
نه با دوست و رفیسق و آشنائی 
نه از هجر تو جاهل می توان ماند 
نه در غربت نه اندر خانه بسمل 


نه با آن خیل قاتل می توان زیست 
نه با زلفت مقابل می توان زیست 
نه‌ماهی سان‌به‌ساحل می‌توان زیست 
نه با فوم و قبائل می توان زیست 
نه از عشق تو عاقل می توان زیست 
دمی را بی ز مشکل می توان زیست 


امک م ۳۶۵ 


شاعرهمه گفت هر آنچه‌عام است‌نگفت 
روهام رف و بر صاه وت 
گویم من اگر حلال و با حمله حرام 
ازچشم خمار شکوه ای کرد و برفت 
اززلف سیه چو بخت خود تیره و تار 
از لام لبش شبیهی بر لعل کشید 
از قامت سرو و شاخ شمشاد بسی 
از خال سیه بگفت و گیسوی بلند 
از زلف مثشل به عنبر سارا زد 
نقشی زد و محراب به جای ابرو 
از مردمک دی‌ده براند مردم را 
از حافظ و از سعدی و عطار بسی 


گفتم که بگو گفت حرام است نگفشت 
از کفر به عاشقان که نام است نگفت 
خوبی که بر او سنگ تمام است نگفت 
زان مست که‌سر چشمه‌ی جام‌است‌نگفت 
چون‌سنبل تر که مشک‌فام است نگفت 
زان غنچه که جان بر اوختام است نگفت 
از نه فلکی که در قیام است نگفت 
از دام کجا دانه کدام است نگفشت 
زان‌رایحه‌ای که در مشام است نگفت 
از قبله که مقصود امام است نگفت 
در هر نظری که صد پیام است نگفت 
بسمل که یکی پیر غلام است نگفت 


ری ۳۷۸ 


پارب ازآنچه کردم‌آسان‌نمی‌توان گفت 
نیستم اگر چو کافر اما ز کفر بدتر 
از واقفی زاحوال همچون توئی زافعال 
پیش تو چون سعیدی از خجلت پلیدی 
با اسمی از مسلمان بسمل به نام ادیان 


حتی به خویشتن نیز از آن نمی توان گفت 
تا تو نرانی زاین در زایشان نمی توان گفت 
مخفی نمی‌توان کرد پنهان نمی توان گفت 
رحمان توان بگفتن سبحان نمی‌توان گفت 
دعوی توان نمودن ایمان نمی توان گفشت 


دی ۱۳۷ 


حمد خدا که یاور و بار معلسم است 
بعد از خدا و نعت رسول گرامی اش 
از نور علم و سعی معلم نظام بافشت 
دردفترسپید سینه‌ی هر دختر و پسر 
دیوان شمس وحافظواورنگ و بوستان 
خرقالف که اون خرقانست زان سیت 
علمی‌اگر بماند و اگر عالمی به جاست 
هرگز مباد بی زمعلم به روزگار 
تنهانه‌هفته‌ایست روزمعلم که قرن‌ها 
جز راستی ندید و نبیند دگر کجی 


کشوری‌را سخت ترزاین بیم‌نیست 
هر کجا دست معلم سایه نیست 
کار تعلیم و تعلم ز انبیاست 
معلم تا قیامت در قیام 


صلوا علی النبی به شمار معلم است 
جریان علم شکر گذار معلم است 
نظم جهان که برگ و ثمار معلم است 
نقشی ز بادگار نگار معلم است 
گنج گران بهای دیار معلم است 
یعنی بنای راستی کار معلم است 
از دست رنج شور و شعار معلم است 
روزی که بی ز نور عذار معلم است 
فهات وال تساه داز معل اش 
بسمل‌هر آنکه‌رابه دیده‌غبار معلم است 


که در او آدابسی از تعلیم نیست 
بی‌خطر از سابه‌ی‌دزخیم نیست 
بر معلم به آزاین تکریم نیست 
هر قوامی قابل تقویم نیست 
حد ما و تو دراین ترسیم نیست 


# 


چه‌دلهابرسر کوی تو مخفی است 
دل زاهد دل صوفی دل شیخ 
بیا بنگر چه دلها مخفیانه 
سرشک عاشقان بر دامن شب 
شمیم مشک عنبر سر والیل 
سمن‌از شرم و سنبل از خجالت 
هر آنچه از وجودآمد به موجود 
ندیم بلبلان تا هست بسمل 


به شاخ قد دلجوی تو مخشی است 
به طاق هر دو ابروی تو مخفی است 
چوشبنم در خم موی تو مخفی است 
به زیر خال هندوی تو مخفی است 
خمیده بر لب جوی تو مخفی است 
نوا خوان گل روی تو مخفی است 


۳۶ | 


غلام‌علی منم بد نامت ای دوست 
چو مجنون کووه‌به کوه‌وادی‌به‌وادی 
برفشت عمر و نرفته از زب‌انم 
قلم از خون دیده می کنم تسر 
ازان هر روز مسی آیسم پیاده 
ز اموال جهان این بس که هستم 


اسیر نرگس بادامت ای دوست 
به جان بی‌صبر و بی آرامت‌ای‌دوست 
حروف بنج حرف نامت ای دوست 
به دفتر می کشم ارقامت ای دوست 
سر ره بلکه بینم نامت ای دوست 
به عالم بسمل ناکاست ای دوست 


طت ی ۳۶۸۸ 


منت‌خدای را که به ما این رقم نرفت 
از ما نرفت جور و ستم بر دل کسی 
پای‌درم اگر ز درم کوته شد چه باک 
اشکم به ته کشید و ز رخساره‌ام هنوز 
گفتم برون کنم‌غمی‌بسمل‌مگر ز دل 


مارا فقیر خواند و غنی در قلم نرفت 
هر چنددلم زجورخسان بی‌ستم‌نرفت 
لیکن غرور عزت نفس از سرم نرفت 
زردی به چهره ماند و غبار الم نرفت 
صد غم ز نو بزاد و یکی از دلم نرفت 


رایع ۱۳۷۳ 


خوش زی دلا که فرق غنی و گدا یکی‌است 
مسند گزیده را و همان خاک ره نشین 
حسرت چه می‌خوری به‌جامه‌ی‌دیباگرت‌نشد 
چند روز عمررا چه به‌کاخ و چه سر به کوخ 
اشکم‌چه پر ز گوشت‌وبرنج وچه نان‌خشک 
بسمل سپاس خدا را که بی فرق و فرقه ها 


امروز اگر که نیست به فردا فرا یکی است 
د رکنج گور خانه و بام و سرا یکی است 
چون کرم می خورد نمد و بوربا یکی است 
در زیر خاک سنگ سیاه و طلا یکی است 
درسفره‌گر دوتاست به بیت الخلا یکی است 
شاه و گدای را اجل اندر قفا یکی است 


ووست 


دوست‌رابادوستان دیدن خوش است 
یاد گلبن گرچه بی بلبل رواست 
پای هر خس محو چون شبنم مشو 
چشم را از حسن پوشیدن خطاست 
قتل قاتل گرچه هم نیک است لیک 
پای خنده بر قفای دیگران 
جای ریختن آبرو از بهر خلق 


مشک را با شامه بوئیدن خوش اسست 
همره بلبل به گل چیدن خوش است 
شمع‌سان‌در جمع کاهیدن خوش است 
چشم را از عیب پوشیدن خوش است 
انتقام از خصم بخشیدن خوش است 
بر خطای خویش گرییدن خوش است 
خود طمع از خلق ببریدن خوش است 


وصف خور از خیل خفاشان مخواه 
خلق پندارندبسمل ناخوش است 


مهر را با ماه سنجیدن خوش است 


می ندانند بسملی بودن خوش است 


ی سیم ۳۷۶ 


عاشقم عاشق به عشق و عشق ایمان من است 
کیشم عشق ومشر ب عشق ومسلک و آئینم عشق 
آبم عشق وخاکم عشق وبادم عشق و نار عشق 
خنده‌عشق‌وگریه عشق و ناله عشق و آه عشق 
مقصد و مقصودم عشق مطلب و مطلوبم عشق 
در طریق عشق و پای عشق و کوی عاشقی 
دعوی‌عشق‌ونشان تير عشق از شست عشق 
در منای عاشقی و قتل گاه عاشقان 
پیش چشم منکران عشق و سر عاشقی 
جرم من عشق‌وگناهم عشق‌و دل دادن به عشق 


مذهبم مهر و محبت عهد و پیمان من است 
عاشق و عاشق پرستی صدق و برهان من است 
عاشقی معجون جسم و جوهر جان من است 
عشق شور و شیون و فریاد و افغان من است 
عاشق و عاشق وشی آغاز و پایان من اسست 
رنج گنج و زخم مرهم درد و درمان من اسست 
شاهد خون گلویم زخم پنهان من است 
شیوه ی عاشق کشی اسرار جانان مسن اسست 
عشق کفر و مهر فسق و حبٌ عصیان من ات 
عشق بسمل مایه ی یک عمر نقصان من است 


ی ۶ 


صبحدم همره گل آن مه تابان برخاست 
بزم را شمع بسوخت و دل پروانه شکست 
اشک از دیده ی نر گس به شقایق بچکید 
کوکو از شاخه ی سرو آمد وقمری ز چنار 
لیلی از شرم دگر پا به سراپرده کشید 
خوب روبان همه در مصر سراپای به خون 
رند را جای دگر در صف میخانه نماند 
قیمت بوسه به بازار چنان کرد نزول 
پری و آدمی و جن و ملک وحش و طیور 
عاشقان نعره زنان از همه اطراف جبان 


جام را جای نماند از سر پیمان برخاست 
سنبل‌و سبزه سر از خواب پریشان برخاست 
بلبل از شادی دگر باره غزل خوان برخاست 
گردی پیدا شد و مجنون ز بیابان برخاست 
کان پری چهره دگر باره ز کنعان برخاسست 
همره باده پرستان پی مستان برخاست 
کز حسد مرده‌ی صد ساله هراسان برخاست 
همگی از دل و جان در پی جانان برخاست 
بسمل از گوشه ی باخرز خراسان برخاست 


کی ۷۶ 


بازدل بر هوس نرگس مستانه بسوخت 
پر تو صیح وصالت به افشق گاه امد 
لب لعلت چه‌درخشید به‌میخانه‌ی‌عشق 


شبنم زلف چو بر لاله ی تقوا بچکید 


برق تبر نگهت خانه و کاشانه بسوخت 
سرزدا زگوشه‌دل‌شوکت شاهانه بسوخت 


سنبل دیر شد و رونق بتخانه بسوخت 


تیرمژگان‌سیه‌سینه‌ی‌صد توبه شکست 
گرهی ناشده باز از سر گیسوی هنوز 
رقم حسن چو بر لوح نوشت کلک ازل 


خرمن زهد مرا خال لبت دانه بسوخت 
سامری را لب افسونگر افسانه بسوخت 
دامن شام ابد ز آتش این خامه بسوخت 
بلکه‌دل‌برمن دل سوخته بیگانه بسوخت 


یراع م2 ۱۳۶۴ 


دلی کاو ریش زخم خار عشق است 
درونش چشمه ی آب حیات است 
هم آوردی ندارد گر چه لیکن 
مبین بر رنگ زرد و حال زارش 
تسوانی گر ن‌دارد ناتوان نیست 
غلام عشق و صید و بنده ی عشق 
چو بسمل بی ندیم و همدم غم 


به گل ماند که در گلزار عشق است 
اگر چه تشنه ی دیدار عشق است 
اسبر رشته ی افسار عشق است 
که زردی زینت بازار عشق است 
نه از زور و زری کاو زار عشق است 
چه سر در خواب و چه بیدار عشق است 
به بند عشق و در مسمار عشق است 
ندیمش باده ی سرشار عشق است 


مت ۱۳۶۲ 


قدّسروت‌راست شد بر باغ.دلهارابسوخت 
نرگس‌مست از میان فوج مژگان‌س رکشید 
در گلستان خیالم خیمه زد خال لت 
لیلی خلوت سرای عشق در کوه خرد 
غنچه ی لب شد حجاب معدن کان صدف 
بلیل شوقم پرید بر گرد گلزار هوس 
یوسف دل از فراقت سر به چاه غم کشید 


آنکه می‌سوزد جهانی‌رابه نازعشق خویش 


در فضای عقل پر و بال تمنا را بسوخت 
رونق صبح ازل امد فردا را بسوخت 
شهر قیس عاقل‌و مجنون‌صحرارابسوخت 
گوهر بحر فصاحت در دربا را بسوخت 
آشیان آرزوی شام بلدا را بسوخت 
صبرایوبی شکست تاب زلیخا را بسوخت 
چه عجب بسمل گر جان‌ودل ما را بسوخت 


لیم ۱۳۶۸ 


بعد از سرم باران حال غم چه خواهد شد 
بی‌مدد چه خواهد کرد بی کمک چه‌خواهددید 
رنج بر کدامین تسن درد بر کدامین دل 
گر ستم کشی چون من بر سر ستمها رفشت 


بر سر بلا بی من بر الم چه خواهد شد 
پار غم که خواهد بود کار غم چه خواهد شد 
بی کسی سر انجامش بی حرم چه خواهد شد 
از جفا که پرسد حال بر ستم چه خواهد شد 


ناخدای این کشتی بعد من که خواهد بود 
فقر و فاقه را ببی من بر در که بنشانند 
پایسال هر ظالم سینه ی مذلت را 
جغد غم به بام که جام غم به کام که 
شعر غم که بسراید راز غم که بکشاید 


موج را چه پیش آید سر یم چه خواهد شد 
حال زار محتاجان بی درم چه خواهد شد 
سر به خاک مظلومی درقدم چه‌خواهدشد 
زهرغم به نام که‌بیش‌و کم چه خواهد شد 
شرح غصه را بسمل بر رقم چه خواهد شد 


مد م۳ 


عرضه کردم بر صبا احوال احوالم نبرد 
باد را گفتم بغرید و سر طوفان گرفت 
بر سر بازار رفتم رفته گر راهم نداد 
کف‌به تاردل کشیدم ناله‌ای کردو برفت 
روی‌بر شادی‌نهادم سر به‌ناشادی کشید 
زانوی غم را گرفتم پای بر فرقم نهاد 
دامن حسرت گرفتم‌در برم‌بنشست زود 
بر سر بخت سیه گفتم بیا فالی زنم 
هر سر زلفی گرفتم جانب دارم کشید 
باهزاران خاطرخوش دل نهادم بر اجل 
از همه نومید بسمل بر در باران شدم 


بر پر هدهد نهادم یک سر بالم نبرد 
آب را گفتم برفت و گردی از شالم نبرد 
هر کسی پائی زد و گفتا که آشغالم نبرد 
چشم‌در ره بی‌دلم بگذاشت و دنبالم‌نبرد 
پای غم بگذاشت با جرم کهن سالم نبرد 
چون غباری کرد زیر بای پامالم نبرد 
دست من بگرفت اما جز لب کالم نبرد 
بخت بد با دست رد ره سوی حمالم نبرد 
حلقه بر حلقم فکند و جانب خالم نبسرد 
کشت‌و در تابوت کرد از ننک حمالم نبرد 
از پی در دید همان برگشته اقبالم نبرد 


سای ۱۳۷ 


هرچه کوشیدم مگر خودراجوان‌سازم‌نشد 
دل‌به دلب رکم‌سپارم‌جان‌به چشم‌مست یار 
والهو آشفته‌وحیران نمانم بیش ازاین 
در پی خورشید طالع اختر اقبال را 
از فضای همت عالی فرود آبم دمی 
با طریق و شیوه رسم تملق پیش خلق 
چند روزی چاپلوسی را کنم سرمایه ای 
عمری‌چون‌شمعازدرون بر آتش‌دل‌ساختم 
عاقبت گفتم بیا تا آخرین فرزند را 
دوستان راواقف ازاحوال خودبسمل‌شبی 


عشق را پیرانه سر شاید نهان سازم نشد 
سینه را از تیر مژگان در امان سازم نشد 
چند روزی هم به مثل دیگران سازم نشد 
بخت‌راباخویش لختی هم‌عنان سازم نشد 
چون‌مگس برتنگ شکرآشیان سازم نشد 
آبروی رفته را از نو روان سازم نشد 
بر در آقا و خان هم چون فلان سازم نشد 
یک‌شبی‌رابلکه در بزمی مکان سازم نشد 
رغم ناکامی به نام ک‌امران سازم نشد 


پار و پاران را رئوف و مهربان سازم نشد 


جااری م ۳۳ 


هر که را بند ز دست تو اش آزاد نشد 
آنکه با دست تهی‌ملک غمت‌شادخرید 
کیست آن کس که‌به ملکت دمی‌ازهستی زد 
نفخه ی لطف تو را بود سلیمان راکب 
فضل و جود تو رهانید ز طوفان ور نه 
آنکه درمهد تو آموختی‌اش‌دفترعشق 
چشم یوسف نگران رخ زیبای تو بود 
برق غیبی به نهان خر من مجنون می‌سوخت 
سر کج باز نشد لابق گیسوی بلن‌د 


وعده رحمت و غفران تو را بست امید 


بسته سیم و زر و بنده ی شداد نشد 
خان و مان دو جهانش همه بر باد نشد 
باد اگر بود چرا پس مدد عاد نشد 
نوح منجی پسر با همه فریاد نشد 
نکته آموز تو را حاجت استاد نشد 
کز زلیخا و زلیخا صفتان باد نشد 
نام شیرین تو را کیست که فرهادنشد 
شانه راست جز از شاخه شمشاد نشد 
بسمل ار دير بجنبید و به میعاد نشد 


کتکرو تم ۳ 


خواست تا حق گنت کنزاً را پدید 
کرد عرضه بر جمیع کاینات 
اختبارش بدهم و رمز خلف 
جمله ی اهل زمین و آسمان 
زاین امانات وخلافت عاجزيم 
بعدازآن‌حق ازسرحکمت به فضل 
با کمال احسَن الخلقت ضور 
در صفاتش کرد وی را متصف 
از نفختٌ فیه من روحی به وی 
کرد امر آنگه به کل کاینات 
سجده کر دند ج زکه شیطان از حسد 
تا زمانست و زمینی هر صباح 
کیست شیطان زمان بسمل بدان 


کل کونین را بران دادش نوید 
کیست تا بدهم بر این گنجش کلید 
در امانت داربسش سازم فربد 
عرض کردند کای خداوند مجید 
جز سبح و نقدس نیست دید 
آدمی از چار عنصر آفرید 
از قّد گرم به سیرت در مزید 
رین‌اان اظلمنایش خرید 
بارموز علماالاسماء دمید 
سجده آر ید کاین خلیفه‌است وسعید 
از تکبر زان اوامر سر کشید 
هست هم انسان و شیطان حسید 
آنکه از تعظیم انسانها بریسد 


ِ رت ۳۷۸ 


حدا زا بخت من بیدار خواه شته 
کسی‌خواه کرد به دردم وای وائی 
نگارم یک شبی را در کنارم 
به جز آهم دراین روز سیاهم 
فلک را دل به احوال من زار 
شبم بی غم ز بار و روز از دوست 
پس از مرگم نخواهد کرد تسرکم 
ز چشمانی بخواهد ربخت اشکی 
به دنیا گر نشد در حشر بسمل 


دل دیوانه ام هشیار خواه شد 
به رجمم مرهمی جر کار جواه مه 
نمک پاش دل افکار خواه شد 
کسی پارب مرا غمخوار خواه شد 
به جای کینه مهر آثار خواه شسد 
به دور از طعنه ی اغیار خواه شد 
توکس بی :داز عواه د 
ز دستی بر سرم تیمار خواه شد 
شفیعم احمد مختار خواه شد 


مت ۷۶۷ 


رسید موسم شادی نگار باز آمسد 
شکفت غنچه ی لب از حریم سنبل راز 
طلوع حسن به محراب لامکان تایید 
کمند زلف به تاراج عقل و دین آوبخت 
به تیر نجم‌حسد دفع زخم چشم حسود 
گربخت‌لشکر صبر و خرد به غارت رفت 
بیا سرای دل از نور عشق روشن کن 
سحرزمستی‌شنیدم که گفت‌هر که‌نکرد 
اگر چه پای ندیم از سرم بشد کوتسه 
هوای خانقه بسمل گره ز دل نگشود 


به کام غعم زدگان بار دلنواز آمد 
به صحن گلشن دلها چو سرو ناز آمد 
رواق کعبه ی امکان سر نماز آمد 
حصار قطب بخ زهد در گداز آسد 
دعای رند خرابات کار ساز آمد 
سمند عشق به میدان تاخت و تاز آمد 
که صحن سینه ی اخلاص جای راز آمد 
ان که یه تقو تقو ]من 
بجای آن سر زلفش به کف دراز آمد 
مرید میکده شو زانکه بی نیاز آمد 


موه سای ۱۳۶۸ 


در آغازم کشید فرجام برچید 
چه دید خورشید رویش‌می‌پرستم 
ببرد صبر و قرار و طاقت از دل 
نخورده ساغری از جام وصلش 


به دانه ره نمود و دام برچید 
برفت و آفتاب از بام برچید 
گسست عهد و وفا آرام برچید 
صراحی‌را شکست وجام‌برچید 


بگفتم‌بوسه‌ا ی گفت هر چه‌خواهی 
هنوز می سوختم در آتش تسب 
چه شد جای من بیمار بستر 
به وصلش آرزو کردم شبی را 
حریمی را نمود و در حرم شد 
اول دیوانه کرد و بعمد دامن 
نچیده غنچه ای بسمل ز باغش 


یکی ناداده صد ارقام برچید 
نپخته بی ز تابم خام برچید 
ز بالینم یواشک گام برچید 
چو مه‌دامن ز فرش‌شام برچید 
طواف و کعبه و احرام برچید 
چو لیلا از من بد نام برچید 
به صد داغ دلم ناکام برچید 


کدی‌دسنتی م ۳۶۷۲ 


ترسم آن بی رحم آخر عهد و پیمان بشکند 
بار دیگر در میانه آورد سنگ محصک 
مهر و مه را پیش خورشید جمالش تاب‌نیست 
بر سمند ناز تا کی می دوانی هوش دار 
کلبه ی درویش را هر کس توان کردن خراب 
هر گه از رخسار برقع بر گرفتی با خبر 
کی‌توان بسمل کشد سر از در و چشم از رخت 


پای امیدم به دست سنگ هجران بشکن 
گلشن تقوا بسوزد سرو ایمان بش‌کند 
یک‌نگاهش بس که صدها پور دستان بشکن 
بر سلیمانی نشاید پای موران بشکند 
نازم آن بازو که کاخ زور مندان بش ک: 
کو مبادا عاقل و دیوانه بکسان بشکز 
اندراین سودا نه یک سر بلکه‌صدجان‌بشکن: 


مل تم نم ۳۶۵ 


هر سحر گه مرغ دل گر باد گلزار آورد 
نقش سنبل را به طاق دیده ی بلبل کشد 
شب همه شب عندلیب بی نوا پر می کند 
بر زلیخا انتظار از حد گذشت کاخر مگ 
قیس‌مجنون‌شدزخلق وسربه‌صحرازدازان 
دیده ی یعقوب را درمان ندارد هیچ سود 
سنگ میزد برسرش فرهاد عمری تلخ کام 
پا به دام زلف ازآن بستم که در قانون‌صید 
خاطر ٍ ما مرنجان کو مب‌ادا عاقست 


یاد برگ غنچه ی لعل شکر بار آورد 
در خیال گل نشیند رو به دیوار آورد 
بل نسیم صبحدم پیغام دیدار آورد 
کاروان ماهی ز کنعان بل به بازار آورد 
بلکه لیلی را قضا روزی به کهسار آورد 
پیرهن باید که بهر چشم خونب‌ار آورد 
تا لب شیرینی از شیرین بگفتار آورد 
نیست صیادی که بی از دام اشکار آورد 
تخم ظلم آخر مکافات عمل بار آورد 


مطاص‌تاری ۳۶۸ 
نعره مردانگی مردانه می‌باید ُ کشبد ناز از نازک دل دردانه می‌بابد کشبد 


گرد کبر و حرص و آز و بخل را از تار دل با دم اخلاص همچون شانه می باید کشید 


در طلب باید شدن اما نه پیش ناکسان 
بر طربق خوب رویان از در هستی مرو 
از رفیقان دغل بگریز چون‌عیسی که بعد 
گردن ذلت مبند بر دام تزوبر و ربا 
بر در پیر طربقت گیر تیغ دوستی 
دست‌اگرگیری بگیر بر دامن شاهان غور 
گر ندیمی رفت از بر همدلی پیدا نشد 
با ز سربگذاربسمل با که دل در بندکش 


پای غیرت از در هرخانه می بابد کشید 
جام تلخ نیستی مستانه می باید کشید 
دست از دامان هر بیگانه می باید کشید 
جان به تار گیسوی جانانه می باید کشید 
بر گلوی منکران خصمانه می باید کشید 
عرض حاجت از در شاهانه می باید کشید 
همچو مجنون پای در ویرانه می‌باید کشید 
تا به کی ننگ از دل دیوانه می باید کشید 


مت ۳۷۸ 


نمی گریم که‌ازاشکم‌به‌شبنم خارها خندند 
ننالم تا که از طعنه به آه و نله ی زارم 
نلرزم تا ارازلها نبینند لرزه ی پایم 
ندرم پرده ی فقر از تفاخر پیش هرناکس 
نزارم تا به پای زاری ام اين مردم آزاران 
نسازم تکیه برسروی که‌روزی برسروربشم 
نشان صبح را بسمل مده بر کور مادزاد 


به چاک دامن گل بر سر گلزارها خندند 
به زاری نی و سوز دل دوتارها خندند 
مبادا کاین خران بر ناقه زیر بارها خندند 
که از تحقیر بر فقرم به گنجه‌مارهاخندند 
به عنوان تمسخر در پس دیوارها خندند 
تبرها ریشخندانه سر الوارها خندند 
که از بی دولتی بر دولت بیدارها خندند 


ولب,شان دیع ۳ 
ررض 


باز سر از درد سر خواب پریشان می کشد 
زخم تيشه رفته از بادش که از شکر هنوز 
از دل آشفته ی مجنون نشد آگه که باز 
نه به بتخانه سری دارد نه در مسجد دلی 
بر سر این کار ترسم کاندرین پیرانه سر 
دامن بد نامی ام بدرید و خود نادیده رفت 
آخر کارم بگو بسمل کجا خواهد کشید 


سر به داراست آرزوی سر بداران می کشد 
یاد شیرین کرده سر بر کوهساران می کشد 
در پی لیلی وشان سر در بیابان می کشد 
گاهی را از کفر توبه گه از ایمان می کشد 
سر به دار آویزدم يا تن به زندان می کشد 
بی‌خبر کاین چاک آخر تا گریبان می کشد 
می‌شود از صبر کاری با به هجران می‌کشد 


۳۳ 2 


مزده ای دل که بهار آید و رقصیده رسد 
باغبان بار دگر در بکشاید از باغ 


نوبت خنده ی آن جمع که بر ما بگریست 


موسم چیدن آن غنچه ی ناچیده رسد 


خار برخیزد و خیل گل بگزیده رسد 
گریه ی آنکه به ما از شکی خندیده رسد 


برف ها آب شود بسمل و صحرا سرسبز 


مژده ی آب روان بر لب خشکیده رسد 


نایم ۳۷ 


زاین دل آشفته‌می ترسم‌سراز پندم کشد 

کرد گندمشاد را بر من اگر غم شادگه 
بر نوید سور سورانم کشاند پا به دام 
پاکشد چشم طمع دست طلب در طیبات 

سازدم در حوضه کاریز دل لبریز غسم 
پیش چشم اهل باخرزم بریزد آبرو 
همچو فرهادم‌دهد آخرسرسبزم به باد 
درپی کیخسرو خوبان چورستم بسملا 


بر سر پیری دوباره بای در بندم کشد 
باز هم در نصرت آباد بر دو صد چندم کشد 
دانه ناچیده پر بر شعله پیوندم کشد 
خون به ریزه ریزدم با جان به پلبندم کشد 
داغ حسرت بر دو چشم آرزومندم کشد 
جای گریه بر سرم خلقی به ریشخندم کشد 
چون مکس‌با نام شبرین در بی قندم کشد 
ترسم این دل سر به البرز و به الوندم کشد 


یس۱۳۵ 


باش تا کوکبه‌ی‌حسن تو بر پای کنند 
عاشقان را به سر شوق و طرب‌اندازند 
عارفان رمز و ره معرفت از باد برند 
شبنم زلف سیه بر سر گل افشانند 
پرچم فتح‌وظفر بر سر گردون بکشند 
جای نارنج سر انگشت ببرند به کارد 
چشم از نفخ مسیح و ید بیضا پوشند 
از در خانقه رو سوی خرابات نهند 
تا دگر سنگ ملامت به حراحت نزنند 


پرده‌یک سو زده‌و خلق تماشای کنند 
زاهدان را همگی واله و رسوای کنند 
عالمان را علم جهل هوبدای کنند 
غنچه را در طبق لو لو و لالای کنند 
عالمی را نگران قد و بالای کنند 
آفرین بر نظر و صبر زلیخای کنند 
ترک از بام و در نقش کلیسای کنند 
عذر تقصیرشک وریب و ریاهای کنند 
جای آن همدلی با بسمل‌شیدای کنند 


لاب ری م۱۳۷۲ 


چرا با رب کسی از حال اهل دل نمی پرسد 
به درد آغنیا صدها گلو را میکند پاره 
کلام اهل دنیا را صواب محض می داند 
سر هر منبری تاکید بر تمجید جاهل هاست 
به روی اهل ثروت با دو صد عزت گشاید در 
قبا پوش و ردا بر دوش دوشادوش هر ظالم 
سلامش می کنی بی انتظاری از علیکش لیک 
فلان خان‌را ازاینوآن همیشه‌حال پرسان است 


ز کشته پشته ها می پیند از قاتل نمی پرسد 
ز مرگ فقرا یک حرف اقابل نمی پرسد 
سخن هرچند از مسکین بود کامل نمی پرسد 
ولی یک بار بی تردبد از عاقسل نی پرسسد 
ز دروشان ماه بر در مشرل دی برد 
ز مظلومان افتاده به صد مشکل نمی پرسد 
دب سهل است سنن ر انیست چون قاثئل نمی پر سد 
ولی از مزد مزدوران ازان سک دل نمی‌پرسد 


سخن‌هرچند بیهوده گر از اهل غنا چون وحی 
طمع زاین قوم اگر داری برو بسمل ربا آمسوز 


چو ذردر گوش و از معنی بی‌حاصل نمی پرسد 
که بی از ریب کسی از پرپر بسمل نمی پرسد 


و3 ۳۷ 


پیری‌رسید و رفت‌جوانی به کف نماند 
پیکان‌همه تهی شدو ت رکش‌به‌س رکشی 
من ماندم و کویر و بیابان خشک لب 
موی سپید و روی سیه در صف فساد 
کردم اگر همه زیان و نکردم اگر ضرر 
از خجلت گناه بسمل و از شرم‌اشتباه 


سرمابه ای ز عمر بجز از تلف نماند 
تیری دگر به زه آثری بر هدف نماند 
از کاروان توشه نشان جز اسف نماند 
پای فرار و جای قراری به صف نماند 
ناکرده شد وبال بکرده شرف نماند 
روئی که از خدای بخواهیم عف نماند 


دیع ۱۳۳ 


فلک چرخیست کز نی ناله سازد 
عمو سوزد به قصد عمه از کین 
یکی را در پسی زر بارخ زرد 
یکی را هر نفس بیزار از عمر 
یکی را چون منیژه بر سر چاه 
به‌بسمل چون رسد بی ازگل و آب 


یکی برگ و یکی را ژاله سازد 
گنه را تا به بای خاله سازد 
یکی چندان که صد گوساله سازد 
یکی را بیمه ی صد ساله سازد 
یکی را سر به چاه و چاله سازد 
ز آهش گرد وی صد هاله سازد 


۳۷ 0 


هر چند بخت دل به منش مهربان نبود 
می رفت گمان ز مردم چشمم به دل ولی 
یک روز سر نزد به مرادم سر از فلق 
هرگز به نان خشکی نشد دست رس مرا 
بر بام آرزو نرسیدم به بال فقر 
صد دل به مهر دوست سپردم کز آن‌یکی 
بسمل چه شد که غم همه دارد سراغ من 


لیکن دلش به سنگ دلی دوستان نبود 
کم بینی ام به دیده ی باران گمان نبود 
تا پای خون دیده ی من در میان نبود 
تا آبروی من به رخ من روان نبود 
جز گوشه ی قفس دگرم آشیان نبود 
از مهر سهل بلکه ز مهرش نشان نبود 
غمخوار تر مگرز منش در جهان نبود 


ضرما ناد ۳۳۸ 


آنکه برده دل از ما قصد حان ما دارد 


مهر صبر و خاموشی بر دهان ما دارد 


یعنی‌دم مزن دیگر رو ز بند دین بگذر 
گفتمش گناهم چیس تگفت دم مزن مخفی است 
گفتم آرزوها را در گنه نه بشمارند 
گفتمش چه‌باید کرد آنچه راکه‌شاید کرد 
گفتمش مرو از بر با مرا بخود می بسر 
گفتمش‌منم‌بسمل گفت رو ز من بکسل 


زاین بتر خطر آخر آستان ما دارد 
چون دلت طمع جامی از لبان ما دارد 
گفت این شمارش ها امتحان ما دارد 
گفت داغ این حسرت عاشقان ما دارد 
گفت این گمان بر سر کشتکان‌ما دار 
خود منای بی از من بسملان ما دارد 


ری ثم ۱۳۶ 


دوش‌درکوی تو ای دوست عجب غلغله بود 
هرچه گشتم که‌ببینم دل‌بی‌سلسله‌ای 
لیک تو غافل ازان سلسله و غلغله ها 
بند بر بلبل بی دل همه از جرم وفا 
هرچه‌را دیدم و آزه رکه شنیدم‌بسمل 


دل من نیز دران جمع ازآن قافله بود 
از درازای ازل تا به ابد سلسله بود 
ک زکه‌این غلغله‌وبهر چه این هلهله بود 
خاربا آن‌همگی‌جور و جفا سر یله بود 
سر دراین بادیه و پیرو این راحله بود 


نمی ۷۶۸۸ 


هرجا که شدم دیدم از نام تو می‌گفتند 
در مسجد و میخانه با سبحه صد دانه 
هرجا که نظر کردم برهرچه‌گذر کردم 
هم عاقل و دیوانه هم ساقی و پیمانه 
موّمن‌به رحیمیات کافر به کریمی‌ات 
صادق به جنان از صدق فاجر به جحیم از فسق 
هر ذره ای از ذرات در عالم موجودات 


بر هر چه نهادم گوش پیغام تو می گفتند 
رندانه به هر دانه از دام تو می گفتند 
آحاد تو می‌خواندند ارقام تو می‌گفتند 
با ساغر مستانه از جام تو می‌گفتند 
هربک به قدیمیات انعام تو می‌ گفتند 
با تقنطوی سابق ارحام تو مسی گفتند 
با بسمل و با صلوات اعلام تو می گفتند 


آهسناست ری ش۱۳۳۵ 


دیگر چه‌شد که دردبه‌درمان‌نمی رسد 
جان می‌کنم زهجر وبه‌سرمی‌برم‌فراق 
گل کرده ام ز اشک سر راه ای عجب 
روزی به آرزوی دلم تن نمی دهد 
رنگ خلل به بام و درش نیست‌بسملا 


دارد دوا به حال پربشان نمی رسد 
لیکن خبر ز جانب جانان نمی رسد 
می‌غلطدم به خاک‌و به‌دامان‌نمی‌رسد 
شامیز در به شیوه شایان نمی‌رسد 
آه من است که بر سر ایوان نمی رسد 


تکارت ۳۸ 


کیست تا از من دل خسته پیامی ببرد 
دامن از اشک ترم گیرد و بر خاک درش 
صبحدمرا چه شد و شبنم امید کجاست 
بخت بدکو که دگر باره به‌عکس افتد کار 
همه شب منتظرم تا که نسیمی از ره 
مزژده ی پیر هنی بر سر پیری آرد 
کیست تا بر قد سروش سر تعظیم مرا 
شعر بسمل همه را گر نتوان برد ولسی 


یادی از من به لبش گوید و نامی ببرد 
همره خون دلم یک دو سه جامی ببرد 
با شمیم سحرم بر لب بامی ببرد 
هوس دانه ای را کرده به دامی برد 
برسد بلکه دران سوی و سلامی ببرد 
رنج چل ساله به یک باره تمامی ببرد 
از رکوعی و سجودی به قیامی ببرد 
زاین همه‌بیت‌و غزل یک دوکلامی‌ببرد 


آ سای ۷۵ 


گفتم که آه سردم تا کی مر ندارد 
گفتم که خون سرخم در رنگ آتش آمد 
گفتم که مردم از غم آخر چرا نیسائی 
گفتم که باز کن در یک بار تاببینم 
گفتم که از فراقت بر لب رسید جانم 
گفتم که‌چاره‌ای‌هس تگفتا که هست اما 


گفتم که رفت عمری جز دردسر ندیدم 


گفتا ثمر به سرما هرگز شجر ندارد 
گفتا عقیق‌سرخ است لیکن شرر ندارد 
گفتا که کشته ی ما از خود خبر ندارد 
گفتا جنون‌رهاکن کاین خانه در ندارد 
گفتا که جان بجز این کار دگر ندارد 
جز ساختن به سوختن چاره اثر ندارد 
گفتاکه‌عشق بسمل جز درد سر ندارد 


ای سار م ۳۳ 


لب شاد تو چنانم دل ناشاد برد 
از پی خال لبت رفت نه تنها دل من 
چون غباری سر ره را شده ام کزقدمش 
دل سودا زده را برد و به سودی ننواخت 
زان‌همه اشک که ربختم به‌بهائی‌نشمرد 
خانه ی صبر مرا با همه صبرم از تن 
هرچه را عهدی که با او همه‌بستم بسمل 


کز لبم بارقفه خن ده را از باد ببرد 
تلخی زخم تبر از سر فرهاد ببرد 
ای بسادل که دراین دامگه افتاد وببرد 
سر پائی نه نهاده به سرم باد ببرد 
سر رسوا شده را داد به جلاد ببرد 
حرمت آه شکست قیمت فرباد ببرد 
سیل طوفان غمش آمد و بنیساد ببسرد 
آن‌جفا پیشه شکست وهمه از یاد ببرد 


مخ آزاار ی ۳ 


دوش در کویت فغان و ناله و فریاد بود 


هریکی با رنگ و نوعی طالب امداد بود 


هر طرف آنا ظلمنارینا ورد زبان 
جمعی‌در ناز و نواز وجمعی درعجزونیاز 
آه های آتشین و ناله های جان گداز 


در میان آن همه بسمل من و پروانه را 


پیر و برنا هم نوا شاگرد و هم استاد بود 
بی‌ستون‌ها بی‌شمار و بی‌عددفرهاد بود 
خون دل بر کف به امید نوید داد بود 
ساختن‌ممنوع ولیکن سوختن آزاد بود 


نف ۱۳۳ 


باش‌ای دل که پس ازمشکلی آسان‌برسد 
پیک فرخنده خبر هدهد نیک‌و منظر 
صبح امید درخشنده تر از شام وصال 
آنچه از دست بدادیم به کف بار دگر 
اختر نحس کشد رخت اقامت به غروب 
مدت تیرگی طالع بسر آبد باز 
آنچه را خواستم از نرگس‌مستش‌بسمل 


مژده ی آمدن گل به گلستان برسد 
صبحگاهی زسبا سوی سلیمان برسد 
برق تجدید نظر زان لب خندان برسد 
از دم عیسوی مظهر خوبان برسد 
ک وکب‌بخت سر از گوشه ی ایوان برسد 
موسم فضل و کرم نوبت غفران برسد 
یک‌به‌یک از لب لعلش‌به‌دوچندان برسد 


ز دی ۱۳۷۳ 


ازمحبت هرکه راپیش ازازل لابق کشید 
بال‌وپر پروانه آسا بر سرشمعش‌بسوخت 
گرد واویلا به صحرا بر سر لیلا فشاند 
خنده گل را بلای جان بلبل کرد و باز 
نیلرابرسبطیان مهر و به قبطی قه کرد 
از علی خواجه ندیمی‌مظهری ازپرچمن 


خواندعشاقش‌بنام و در صف عاشق کشید 
دود از عذرا بر آورد شعله بر وامق کشید 
قیس را از زیرکی با دام و دد لایق کشید 
گریه های شمع را در انجمن شایق کشید 
خط بطلان بر نجات کشتی و قایق کشید 
همچو مولانا ز بلخ و احمد از نامق کشید 


کت ۳۸ 


من بنده ی آن گل که به خارم نکشانید 
خار دگری با همه این محنت و خواری 
خوانید به در خویش و نرانید ز بر خویش 
آهوی دلم را ز لب چشمه ی حیوان 
عیبم بخرید با همه ی کوتهی جیسب 
مارا طمع بسمل بجز این نیست که از مهر 


دست ازسرودامن ز کنارم‌نفشانید 
بر چشم تر و قلب فکارم نخلانید 
سر بر دم بادم چو غبارم ندوانید 
بی آب و علف رو به فرارم نرمانید 
میل کرم از دیده ی زارم نستانید 
بیرون ز سر عهد و قرارم نبمانید 


ول تم ۱۳۶۷ 


لب ما جز به لب باده و ساغر نکشد 


تا لب لعل تو بر باده ی زیور نکشد 


لوح دل را به خط و خال سیه بنوشتیم 
سنگ‌دل سرمه نمودیم به هاونگ رضا 
بی نیاز از دو جهانيم به همه فقر و نیاز 
فارغ‌از حشمت‌وجاهیم که‌خاطر به‌خیال 
حلق را با تبر فقر چو بسمل کردیم 


بر سر خط سیه رنگی مصور نکشد 
تا که بر دیده ی ما میل مکدر نکشد 
اگرم دست نیاز از بر ما سر نکشد 
حسرتازملک‌سلیمان‌و سکندر نکشد 
طمع‌را بال شکستیم که دگر پر نکشد 


کت م ۳۳ 


می به حال‌مست گم کرده‌ره‌میخانه‌می گرید 
شمع می سوزد و لیکن شادمان در انجمن 
عقل می‌بالد که دست از ساغرش کوتاه شد 
دام می خندد که زير دانه پنهان کرده دام 
مصریان در پیشگاه تخت بوسف شادمان 


گل همی خندد به حال بلبلان بسمل به باغ 


هم چنانکه عاقلی بر خنده دیوانه می گرید 
شعله بر نازک خیالی دل پروانه می گرید 
ساقی‌از نادانی ناخورده یک پیمانه می‌گرید 
دانه برمرغی که بردل مانده داغ لانه‌می‌گرید 
بیت‌الاحزان برسربعقوب غم کورانه‌میگربد 
باغ‌از داغی که روزی‌می‌شود ویرانه می‌گرید 


شزیر ۱۳۰۶ 


بناز ای‌شمع‌شهنازان که نازت‌برشهان زیبد 
به ناز تو نیاز من به سوز توست ساز من 
تو آن شهباز شهنازی که راز سیر اسرارت 
فزون از خوی خوبانی برون‌از حسن‌مهرویان 
نه صیدی بلکه صیادی به فن عشق‌استادی 
گهی معشوق و گه‌عاشق‌هم‌عذرابی‌وهم‌وامق 
نه از انسی نه از جنی نه با حورو پری مانی 
هنر پیش تو شرمنده هنرمندان تو را بنده 
بدست‌خود مرا گل کن به طرح نقشه‌دلکن 


به نازت نازنینان را نیاز اندر جهان زیید 
بناز ای‌شاهباز من که صیدت بی کمان زیبد 
به بر و بحر تنگ آید به اوج کهکشان زیبد 
از آنچه پیش ازین گفتند تور اصدبیش از آن زیبد 
به نوک غمزه دلها را به دام اندر نهان زیبد 
گهی‌مجنون و گه لیلابه شأنت در عیان زیبد 
به‌دورازاین‌و آن شاید برون از اين و آن زیبد 
بخند کز خنده ات پیری اگر گردد جوان زیبد 
به پای خوبش بسمل کن تورا نه‌دل که‌جان‌زیبد 


مکی ۳ 


بهار آمد نگار من نیاسد 
به درمان دل اغیار پنهان 
به دم تیری گهی را در تماشا 
رمید همچون رمد از دیده‌ورفت 
مرا چون‌مرغی اندردام‌بگذاشت 


برفت‌و شمع بزم دیگران شد 


سر عهد و قرار من نیامد 
به درد آشکار من نیامد 
ببیند چیست کار من نیامد 
به چشم اشکبار من نیامد 
و لیکن درشکار من نیامد 


مراکرد بسمل و یکباررحمش 


به احوال نزار من نیام د 


29 م ۳۳ 


دلم ز بس که کشید انتظار می لرزد 
سرشکم از سر مژگان به کاروان تا صبح 
قلم به دست گرفتم که شرح قصه کنم 
نه من که صید توام بلکه سینه ی صیاد 
عجب مدار که چون برگ بید می لرزم 
هزار سال گذشت از شهادت منصور 
به سن سیزده بدم تا که گشته ام بسمل 


تنم ز لرزه ی دل چون حصار می‌لرزد 
چو زنگ گردن محمل قطار می لرزد 
دوات و خامه و دست و نگار می لرزد 
به خال دانه‌ی لب چون شکار می‌لرزد 
چه بیم حادثه بیند چنار می لرزد 
طناب دار هنوز پایدار می لرزد 
دلم هنوز ازآن روزگار می لرزد 


وی ۱۶۸ 


نه بی او با غمش خو می‌توان کرد 
نه پنهان با کسی زاو می‌توان گفت 
نه از دست نگاه بر عتابش 
نه از خوبان به پیش قد سروش 
نه از قیدش رهائی می توان یافت 
نه با خار فراقش می توان ساخت 
نه از بخت سیاه خویش بسمل 


نه با او کار یک سو می‌توان کرد 
نه ظاهر شکوه از او می‌توان کرد 
به جای دیگری رو می‌توان کرد 
حدیث چشم و ابرو می‌توان کرد 
نه در بندش تکاپو می‌توان کرد 
نه ازشاخش گلی بو می‌توان کرد 
گله از خال هندو می‌توان کرد 


مرا م ۳ 


سفربخیر و خدایت‌به‌همره‌باد تا به‌ابد 
خدای حافظت‌ای‌جان مرا نخواهدرفت 
رخت‌همیشه‌شادو قد سرو سبزتر ازسرو 
طلوع طالعت از مهرو ماه تاببان تسر 
مراد من همه این است که رو نگردانی 
به بسملی مکنم عیب زانکه خلّاقم 


نگاهدار تو از هر گزاد تابه ابد 
تو را به هربلاد که باشی زیاد تا به ابد 
غبار غم به دلت ره مباد تا به ابد 
سریر بخت تو در امتداد تابه ابد 
زعاشقی چو من نامراد تابه ابد 
بجای سیم و زرم عشق داد تا به ابد 


ری نم ۱۳۳ 


عشق جز سر در پی مردان نشد 
عشق را با صبر نتوان کرد جمع 


زانکه هر کس مرد این میدان نشد 
کاین‌دو هرگزبر سر یک‌خوان نشد 


عشقز اول سرکش‌و خونی نمود 
آنکه‌نتوان از خودی خود گذشت 


بر دم این تبغ ۳ بسمل زگ ِ ۳۹ 


موه 


تا گربزد هر که دست از جان نشد 
محرم خلوتگه خوبان نشد 
قابسل قربسانی جانسان نشسد 


ی م ۳۷ 


برفت طالع چه بخت واژگون ماند 
به دست غم اسیر چرخ کج باز 
هزاران آه رفت و ناله از پسی 
چنانم تنگ بگرفت غم در آغوش 
چه روزها کز پی هم رفت تنیا 
نمادم جان شیرین در مقابل 
غسم سود و زبانم رفت از سر 
چه خواری ها که برجانم همه رفت 
فسونم خار ره شد زهره بدربد 
برفت عمرم به پای عشق بسمل 


تن خوار و دلی زار و زبون ماند 
فلک‌در پیش چشمم سرنگون ماند 
هنوزم داغ حسرت بر درون ماند 
که دل از خانه ی تن در برون ماند 
همان شبهای تار نیلگون ماند 
به تلخی بر دو کوه بیستون ماند 
هوای لیلی و داغ جنون ماند 
چه‌زاری ها که بر دل تا کنون ماند 
ولی او همچو ژهره بی فسون ماند 
بجای بوسه ای لب پر ز خون ماند 


۳۸ 0 


به پیرانه سرم عشقی سبب شد 
بسان آهوی وحشی گرفتار 
پبروبال همای پیر عقلسم 
سپاه روز عقلسم در اسارت 
ز کف بگسست عنان اختیارم 
مخند ای‌نوجوان بر عشق پیران 
نسوخت ققنوس را پر در جوانی 
نباشد حاجت دوزخ به بسمل 


که دل از مرز قانون ادب شد 
اسیر دامزلف و چشم چپ شد 
گرفتار خیال خال لب شد 
اسیر تاخت و تازعشق‌شب شد 
برفت یک‌بار گی‌خواهان تب شد 
که نخل پیر را بهتر رطب شد 


به پیری چون رسید آ تش طلب شد 
که‌خوداز آتش‌دل‌در حطب‌شد 


۰ 
رای ۱۳۶۷ 
بهار آمد خرامان غنچه درگلزار می آبد 
فضای باغ پر شد از نوای قمری و بلبل 
نقیب حاملان گل سراپرده به گلشن زد 


نسیم صبح نوروزی ز کوی یار می آبد 
خبرها از وفای وعده ی دیدار می آید 


سواره شبنم آمد از سر بال سحر غلطان 
سحاب رحمت‌و رعد بشارت‌پیک دلها شد 
بیا ساقی به ساغر کن شراب ارغوانی را 
طلوع فجر بخت آمدشکست آئینه ی ظلمت 
گذشت‌ماه‌حرام و می دوباره روی کار آمد 
شاه یا و هه کشوی و مرن 
سر راهش‌به خاک‌اندرنشستم‌سالها بسمل 


به‌برگ‌و شاخه‌ی نسرینذُرشهوارمی آید 
به مژده سنبل تر نرگس بیدار می آید 
قدح بر دست بار از خانه‌ی خمار می‌آید 
ید و بیضای طور عالم اسرار می آید 
حریفان یک‌یک از هرگوشه‌دیوار می‌آید 
توگوئی‌مشک چین از نافه‌ی تاتار می‌آید 
به امیدی کزین ره بر سر بیمار می آبد 


یباریخ ۳۶۸۸ 


چرا گفتند نگار آید نیامد 
سر آید ظلمت شبهای هجران 
به همراه صبا بر بال شبنم 
به تخت نیلگون از فوق افلاک 
چون ر گس مست وهمچون غنچه خندان 
کناره کردم از دین و دل و جان 
مرا گفتند نکردی صبر کردم 
به‌پایش‌جان سپردم بلکه‌بسمل 


به هنگام بهار آید نیامد 
به‌دل صبر و قرار آید نیامد 
به سیر لاله زار آید نیامد 
مهی‌بر شب سوار آبدنیامد 
طبیب حال زار آید نیامد 
به چشم پر خمار آید نیامد 
که روزی در کنار آید نیامد 
کشیدم انتظار آید نیامد 
به سیرم پای دار آید نیامد 


نان ۳۸ 


تو را یارب به حق خویش‌سوگند 
ببه آه و ناله ی گرم یتیمان 
به زاری دل بی خانمان ها 
به حق بی نوایان هی دست 
به آن ذاتی که در وی‌ذلتی‌نیست 
به فضل خویشتن‌مپسند به بسمل 


به جانبازان سر در پیش سوگند 
به دود سینه ی درویش سوگند 
که مانده بر سر تشویش سوگند 
ندیده از نوا جز نیش سوگند 
مکن خوارم به عز خویش سوگند 
بدست نفسش از این بیش سوگند 


بر ۱۳۷ 


اگرم دست دعا پر ز طلب باز آید 
عم اباب تباشد دگر حاجت یه سیب 


آرزو ها همه بی رنج و تعب باز آید 


کز مسبب چه بسا بی ز سبب باز آید 


غنچه ای را که به خون دلی ازجورخزان 
بی عصا رفته و روز دگر از طرف شعیب 
درد درمان شود و زهر همه شهد و شکر 
نزد او گفتن حاجت همگی بی ادبی‌است 


موه 


شده بود بار دگر خنده به لب باز آید 
به عصا و ید بیضاثی به شب باز آید 
جای غم نغمه به آهنگ طرب باز آید 
باش بسمل همه ناگفته ز رب باز آید 


تم ۱۳۷ 


در پیشگاه عشق به خنجر نمی کشند 
میر و حکیم‌و حاکم و سلطان و گاه و جاه 
قاضی و شحنه محتسب و مفتی و خطیب 
ملا و خان و سید و حاجی و خواجه را 
پروانه می کشند که جان باخت و دم نزد 
بسمل به دست یار ز صد افتخار به 


با غمزه می کشند و به زیور نمی کشند 
شاه و وزیر و خسرو و قیصر نمی کشند 
محراب و سقف و مسجد و منبر نمی کشند 
جاه و جلال و مسند و سرور نمی کشند 
کر کس صفت‌نمی خرندو جعل پر نمی کشند 
آن را که بار کشته به محشر نمی کشند 


دنا نی ۳ 


بر هر دری که سر بزدیم خانه ی تو بود 
هر جا که تار طره ی زلفی گشاده چنگ 
کوثر ز فرط کثرت عشقت سبو زنان 
ورد زبان حور و ملک انس و جن همه 
ما را نسیم کوی تو بس بود هم ندیم 
بسمل دگر ز هر که و هر چه بری‌ده دل 


روشن به نور عارض جانانه ی تو بود 
دامی نهاده بر سر آن دانه ی تسو بود 
مست از نگاه نرگس مستانه ی تو بود 
هر بام و شام از تو و افسانه ی تسو بود 
کاو محرم و ندیم خلد آستانه ی تو بود 
از هر که و ز هر چه که بیگانه ی تو بود 


س کت ۳۶۵۸ 


شبی گربخت خواب آلسوده‌دل‌بیدار برخیزد 
بگیرد گوشه‌ای وانگه‌شود آسوده خواب‌خوش 
چو پایش در میان آبد چه‌کافر چه‌مسلمان را 
چو سرو قامتش در گلشن الطاف بخرامد 
نشیند غنچه ی شادی کنار بستر بلبل 
گناه و معصیت را در حریم پاک او ره نیست 


مشونومیدیسمل جای‌نومیدی‌دراین‌در نیست 


زند ناقوس حرکت تا ز بستر بار برخیزد 
دگر بیداری‌حاجت‌نیستگر آن دلدار برخیزد 
ز قسد خرقه و سجاده و زنار برخیزد 
امیدها بشکفد گلها بروید خار برخیزد 
نسوای بسوم غسم از ساحت گلزار برخیزد 
چه از خورشید رحمت پرتو انوار برخیزد 
حریمی را که بانگ شافر الستار برخیزد 


تنل م ۱۳۶۹ 


مکن‌منعم ز می‌زاهدکه ترک از می نخواهم‌کرد 


دگر راهی به جز میخانه راهی پی نخواهم کرد 


به باد باده عمری داده ام بر باد و دیگر باد 
زدم آتش اگر بر خانمان خویش دانستم 
اگر روزی دو صد بارم به دست خویش دلدارم 


ز تاج‌و تخت‌جمشیدی و ملک کی‌نخواهمکرد 
که‌بی آتش به‌جان چون شمع‌شب‌را طی‌نخواهم کرد 
کشد بر چوبه ی دارم گله از وی نخواهم کرد 
دگر مرهم به زخم دل ز کل شی ء نخواهم کرد 


لیم ۷۶۶ 


چه می‌شود که مهی از هلال ما پرسد 
شبی اگر که مجالی شد ومحال نبود 
خیال خوش چه میسر شد ش بخاطر خوش 
سر شکسته ی فرهاد و از دل مجنون 
به نیم شب سر زلفی اگر به چنک ارد 
گذشت چندی و فیض شرف نشد نائل 
مگربه طبع کر بم ور حیمی خوپشتن بسمل 


ز بدر خویش نکاهد ملال ما پرسد 
به جمله‌ای ز خوی جمیلش مجال ما پرسد 
به باد ارد و کار و مال ماپرسد 
نظر به بخت سیه از جدال ما پرسد 
ز دست تنگی وخشکی سال ما پرسد 
وگر نه ما چه کسیم کاو ز حال ما پرسد 


رستان رک م ۱۳۶۹ 


خفه دای تسا ناه مسارک اس 
ماهی عجب مبارک سر تا به پا تبارک 
از حسق پیام آمد ماه صیام آمسد 
ای طالبان رحمت ای مقبلان است 
مهمان شوید خدا را شد میزبان شما را 
حق آمد از در لطف دیگر مخور تأسف 
بر دار سر زبالش‌خواه از خدا به خواهش 
دیگرنه‌وقت‌بازی است‌هنگام چاره‌سازی است 
وقت‌صلاة و تسبیح بر پای شد تسراویج 
اوه بسه رحمت آوس_طه مغخظضرت 
با مرحبا به هر جمع با الفراق چون شمع 
هر چند نه ایم بسمل در بندگیش قابل 


شهر نزول قسرآن ماه مبارک آمد 
تبریک ای مسلمان ماه مبارک آمد 
از بهر بند شیطان ماه مبارک آمد 
با اهل دین و ایمان ماه مبارک آمد 
با خوان جود و احسان ماه مبارک آمد 
بر عاصیان به غفران ماه مبارک آمد 
آمرزش گناهان ماه مبارک آمد 
از کرده عذر خواهان ماه مبارک آمد 
با با رحیم و رحمان ماه مبارک آمد 
آخر نجات نیران ماه مبارک آمد 
با الوداع به پایان ماه مبارک آمد 
از خجلت گناهان ماه مبارک آمد 


‌ ‌ ۰ ۷ 
شرشری ۱۳۶۸ 


ای دل اگر به کام تو ملک جهان نشدنشد 


مسند سروری اگر بر تو رقم نزد نزد 


نام تو در زمان بلند شهره به خان نشدنشد 


صیت جهان گشایی ات ورد زبان نشدنشد 


باغ و سرا و مال و جاه گر که وفا نکرد نکرد 
نظمت اگر چه بسملا چنگ به دل نزد نزد 


خانه ی گل آپارتمان مثل فلان نشدنشد 


شعر تو چون شعیرپست‌ماندو گران‌نشدنشد 


بزصراری ۳۶۵۸ 


آخر کجا رویم که جامان نمی دهند 
چندان به شهر شهره به دیوانگی شدیم 
دیگر کجا رویم که در ملک خویش هم 
بر خط ما هزار خطا می کشند خوش 
دشمن ز دشمنی ندهد کارم ار که سهل 
جز مرگ‌چاره چیست دگر بسملاخمش 


کار و مداری در ده برامان نمی دهند 
حتی که جای پا به سرامان نمی دهند 
دهقانی از برای خدامان نمی دهند 
لیکن نشان ز مشک ختامان نمی دهند 
دوستان‌به‌دوستیز شرم‌و حیامان‌نمی‌دهند 
تا زنده ایم ز جور رهامان نمی دهند 


اصتاریع م ۱۳۶۷ 


پیکی قاصد شد و گفت قاصدی‌از دور آمد 
کوکب بخت بر آمد ز سراپرده ی غیسب 
با می و ساغر و ساقی و صراحی و سبو 
نه ز شحنه شری ماند و نه ز قاضی ضرری 
همچو خورشید دلا سربکش از دامن خون 
خضر تا دید لب لعل ورا کان حیات 
ای صبا باز با با نفس نافه گشای 
زاهدا خیز که اینک گه ما بیگه توست 
دولت بخت بر آمد ز افق گاه امید 


جنت آرای پریوش صفت آن حور آمد 
زهره‌رقصان‌شد و خورشید سر سور آمد 
با نی و چنگ و رباب و دف و طنبور آمد 
دوستان قاهر و دشمن همه مقهور آمد 
غارت شام سیبه آفت دیجور آمد 
چشمه ی آب حیاتش به نظر شور آمد 
لبی تر کن و بگو باز چه دستور آمد 
شید بگذار که آن لعبت دیجور آمد 
زده والا برو بسمل که عجب جور آمد 


0 


خدارا تا به کی‌بایست جان داد 
دل گریانی را از خلق پوشید 
به‌جرم‌عشق در کنجی خزیدن 
نشست‌در پای تیر طعن بسمل 


نبرده سودی و تن بر زبان داد 
لب خندانی را باید نشان داد 
به عیب فقر تن بر ناکسان داد 
زمام عقل را بر جاهلان داد 


کی ۳۶ 


پیک از سر کوی بار آمد 
شاهین‌دو چشم مست‌در باغ 


کای بی‌خبران بهار آمد 
بر بلبل دل شکار آمد 


خندان لب غنچه صبحگاهان بر بال سحر سوار آمد 
بر شاخه نشست با لب سرخ از برگ ادب حصار آمد 
نشکفت گل از حریم خلوت تا بلبل دل فکار آمد 
از چشمه‌ی دل سحاب دیده غلطان در شاهوار آمد 
مطرب‌به نوای‌چنگ می‌گفت آهنگ بیا که یار آمد 
ساقی بگرفت جام زرین نوشید و سر قرار آمد 
یاران همه غرق شادمانی از بوسه به لب نثار آمد 
نوبت چه رسید بسملا را خورشید گرفت غبار آمد 
دتم ۷۶۷ 
آنکه جان در باخت حانانش دهند جای اندر طاق کیهانش دهند 
آنکه پر بر گرد شمع یار سوخت در عوض صد بال پرانش دهند 
هر که فرمان سلیمانی کشید ایمنی از خوف دیوانش دهند 
آنکه‌از جان شد گدای‌کوی دوست تاج هفت‌اقلیم سلطانش دهند 
هر که دست و دامن خضری گرفت زندگی بی آب حیوانش دهند 
آنکه شد در سلک پارانش ندیم کنج خلوت با ندیمانش دهند 
پا بکش بسملز هر چه غیر اوست هرکه او را جوید او آنش دهند 
۱۶۵ 
هر که در کوی تو دیوانه نشد همدم ساقی و پیمانه نشد 
بای در خرگه لبلا نکشبد تا که سر در بی وبرانه نشد 
راه درکعیه ی مقصود نبرد سرکه‌خاک در این خانه نشد 
جامی از ساقی باقی نچشید تاغلام درمیخانه نشد 
آنکه را اشک به دامن نرسید درصدف گوهر یک دانه نشد 
هیچ‌استادی ز هرچوب نساخت تا که شمشاد نشد شانه نشد 
تانی‌اورد ز بلتفیس خبر لابق زبور شاهانه نشد 
لبی بسمل به تسرنم نگشود تا به سحر لبی افسانه نشسد 
رکب ۷۶۵ 


تورا از لب اگکر گسوهر ببارد ز شهرت‌ذر ز نظمت زر ببارد 


سفیهان راچه سود از گوهر نظطم 
کسی را کز ازل خلط دماغ است 
تن مرده چه داند قدر حیوان 
درخضشت خشک را بسره نباشد 
به کوران کی توان بنمود خطوخال 
برند بد خوی را گر پای کوثر 
بریزند بر لبش جوی عسل را 
به گوش خر مخوان‌بسمل‌توازمشک 


بجای صدق ز او منکر ببارد 
چه‌س رگین و چه‌مشک ترببارد 
گرش از چشمه ی کوثر ببارد 
اگر باران ز بام و در ببارد 
گر از خال لبی زیور ببارد 
ز طوبا بر سرش عنبر بب‌ارد 
به جای شهد از وی شر ببارد 
به جز گاه تا به فهم خر ببارد 


سای م ۳۶۵ 


بت سنگین دلم گویا سلیمان بر جبین دارد 
گرفت‌بی فوج و لشکر تخت و تاج کشور دلها 
عطارد وار گیسو را قلم آسای در انگشت 
صف‌مژگان‌خون ریزش چو مریخ از سر هیبت 
دو زلفین از بناگوشش چو زهره دائما رقصان 
طلوع عارض از چا کگریبان سر چو زد گفتند 
هنوز از نافه ی مشکین گره نگشود پیدا بود 
هوس بر بوسه‌ای کر دم که‌ناگه‌خال لب‌بر خاست 
کمر بر قتل‌من بست‌و ولیکن دست کوته کرد 
مکن‌منعم گر ازآن سنگدل چون بید می‌لرزم 
نه من تنها شدم بسمل بسی فرهاد ها بی سر 


به خال لب چو خاتم عالمی زیر نگین دارد 
به هر نیمه نگاهی صد سلاح آتشین دارد 
به دست مشتری گویا دو لوح یاسمین دارد 
به قتل‌عاشقان خنجر به کف از بهر کین دارد 
نینداری سهیل آسائی اندر پی غمین دارد 
مگر خورشید از چارم سما قصد زمین دارد 
که این آهوی وحشی طبع غزالان چین دارد 
ندانستم که زنبوری به پاس انگبین دارد 
چه دردم دید دانستم که بر مرگم بقین دارد 
چرا که شيشه ی عمرم نهان در آستین دارد 
به خون آغشته و ناکام تر از من چنین دارد 


ی م۷۶۷۸ 


نه منی بودیم و نه ما حق بود 
نه زمین بود و نه سما پیدا 
ابندائی نه انتمائی نیز 
لا اله نبود و الا ال 
نه عدد بود و نه عدد گوئی 
سحر را مایه‌ی‌ فسون‌انگیخت 
به خودی خودش خداخود گفت 
نه فلک بود و نه ملک بسمل 


بی‌ز من حق و بی ز ما حق بود 
بی زمین و زمان سزا حق بود 
ابتدا ق و اند ۱ < یود 
رمز مثبت به سر لا حسق بود 
احدی از عدد رها حق بود 
عیسی‌و موسی و عصا حق بود 
به خدائی خود خدا حسق بود 
مالک الملک لا فنا حق بود 


وه‌خوش آمدچه بهار 
گل شب با گل روز 
گل رعنا بشگفت 
از ره آورد نیم 
سرو آمد به میان 
سنبل و سبزه دمید 
مسکن گل شده باغ 
ناله ها کرد کلاغ 
بلبلان چهچه زنان 
دوستان دست‌به کمر 
ساقیان‌باده‌به دست 
مطربان با کف و دف 
خاور وصل دمید 
بسملا خیز که باز 


موه 


ار هت 
4 
۳ 
پیک شادی ز لب شبنم نوروز رسید 
مژده آورد سحر با لب تر بلبل را 
خبر تهنیت از دشت و دمن موج زنان 
بسملا شکوهز خار و گله از بخت مکن 


بر سر قول و قرار 
گل حمراء گل سوز 
به گل زیبا گفشت 
نامه از بار قدیم 
ببرلب آب روان 
موسم غمزه رسید 
بلبل آمد به سراغ 
گفت‌با کرکس و زاغ 
پای هر برگ نهان 
دل شاد و لب تر 
که‌سر توبه شکست 
گرد گلزار به صف 
بر سر نرگس مست 
از افق گاه امید 


راه دور است [ دراز 


زینت باغ و چمن شمع دل افروز رسید 
همره ی باد صبا طالع پیروز رسید 
خار بشکست‌سپر لاله ی دل سوز رسید 


سر شد و صبح وصال و شفق روز رسید 
خار پیدا شد و از نو غم جان سوز رسید 


بلبلان را همه شبها به تو امروز رسید 


کی م ۱۳۶۵ 


همره گل به دیار 
گل خار و گل غسوز 
راز بایست نهفشت 
که گشادند حریم 
هدهد و قمری دوان 
در چمن زار آمید 
مجمروشمع و چراغ 
جای‌ما نیست به باغ 
به نوا کرده عیان 
سر هرکوی و گذر 
در تزویسر ببسست 
رقص‌وشادی‌و شعف 
غنچهراخنده گسست 
به ندیمی است نیاز 


دی گرفت راه فرار 
گل بادام گل نار 
از همه نه ز بهار 
زودتسر بای گذار 
از سر شاخ چنار 
دست بر دست نکار 
تا به باغ است بهار 
که گل آمد به قطار 
دست‌وپا بسته نکار 
زاهد خلق شکار 
هم می طبلک و تار 
بر لب از خواری خار 
به سر لیل و نهبار 
تا اسر کوی نگار 


ی ۱۳۷ 
»۰ 


اگر بختم کند باری که با یار 
دمی‌را بی کم از کم بی غم از غم 
به روزی در تموزی بی ز فوزی 
به باغی باایاغی تر دماغی 
گلی گوییم گلی بوییم و از گل 
صراحی باشد و ساقی و ساغر 


نشینیم در کناری دور از اغیار 
به خرگه تا سحرگه چشم بیدار 
به لیلایی چو بلدایی شب تار 
به جای زخم پای زخمه ی تار 
ز غنچه خنچه‌خنچه خالی از خار 


سبو پر باده پرتر جام سرشار 


به رغم چشم وخشم خشک حاسد 
لب جوئثی سر موئی گشائیم 
حسابی و حجابی و کنابی 
من و او باشم و او باشد و من 
دگر از ماو من چیزی نماند 


پیاپی بوسه از لب رمز و اسرار 
نهان از بیم دشمن شر اشرار 
بدون پبرده و پسروای پن‌دار 
نباشد در میان ماو دلدار 
به یک بسترچویک گوهر صدف‌وار 
به جز از یار بسمل از من آثار 


فرع ۳۶ 


آبرو کم ریز بهر نانی نان کس مخور 
آب خویش و فخر فقر و عز درویشان مبر 
تابه کی موش از دهان گربه و مرغ از شغال 
رهزنی بهتر ز طراربست ای مردم فربسب 
صبرکن‌خود لعل گردد در درون سنگ سیه 
تو نه ای بر بام بومی بگذر از اين بانگ شوم 
آب خود خوردن‌به است بسمل‌زنان‌ناکسان 


گر خوری هم‌از کسانی لیک از ناکس مخور 
حسرت جاه و جلال و جامه ی اطلس مخور 
بیش زاین روبه‌صفت پس‌مانده‌ی کرکس مخور 
مال مردم را به زیر جامه ی اقدس مخور 
چون صدف‌قانع شووخون از برای‌خس مخور 
خون خلق از بهر دانگی کز توماندپس مخور 
حتی آب کس گر آبت‌هست‌دردسترس‌مخور 


کسیساع ۳۶۷۸ 


کوی تو کعبه ی دلهاست مکر 
جای تو فرش و با عرش برین 
پای در بری و يا بجر چو ذر 
کوه طوری بگو يا کشتی نوح 
بر در میک‌ده یا در دل خم 
يا به شیرینی شیرین دهنان 
جای‌تو بر خط و خال و قد سرو 
اینچه مکراست و چه‌شیداست وفسون 
همه جا قصه ی تو غصه ی ما 
سر بازار نشینی همه روز 
سر به باغی و براغی از چه 
این‌همهرسته‌به لب‌غنچه‌ی گل 


فیست در فردی تو فردائی 


یا کلیسای مسیحاست مگکر 
به ثری یا به ثریاست مکر 
در صفای دل درباست مکر 
سیل طوفان تو بر پاست مکر 
به صراحی و به صهباست مگر 
پا به شوری و شررهاست مگر 
با به دو نرگس شهلاست مکر 
اینچه آشوب وچه‌غوغاست مگر 
به دهان ورد زبان هاست مگر 
پای در کفش زلیخاست مکر 
بر سرت میل چمن هاست مگر 
جنت اآماده ی دنیاست مگکر 


وعده‌ات ازچه‌به فرداست مگر 


به کجا بینمت ای سرو روان 


نکند جای تو رویاست مکر 
یا نصیبش غم ننهاست مگکر 


قاری ۳۶۸ 


خلق‌مست جاه و ما بی‌جا به جانان‌مست‌تر 
بی‌دل و دل داده تر سر در پی مستان هنوز 
آن یکی بر طاعت و آن دیگری‌برزهدخویش 
مردمان مستی بدون رنج می جویند ولی 
در بهار از بوی گل بسمل به تابستان ز مل 


هرکه‌راسودی و ما را کرده نقصان مست تر 
سربه کف تربی‌هدف تر از دل‌وجان مست تر 
مست اما در میانه ما به عصیان مست تر 
مابه رنج‌اندر به کنجی‌شادوخندان مست تر 
همچواشترد رخزان مست وزمستان‌مست تر 


۷۶ #92 


پیش از همه از خدا تشکر 
از آتش و آب وخاک و از باد 
از حضرت مصطفی محمد 
بوبکر و عمر علی و عثمان 
از جمله تابمان ادی‌ان 
از مسجد و دیرو از کلیسا 
از پیر و مربد هر طربقی 
از جام و خم سبو و ساغر 
از شسیعه و سنیان عالم 
از جمله چه کافر و مسلمان 
از بارورفیق‌ودوست‌ودشمن 
از فاسق و فاجر و گنه کار 
از سهری و شهربان عالم 
از مر و وف او از محشت 
ازسنگی که خوردم‌از سر قهر 
از هرچه که‌خلق گشته‌بسمل 


۴ 


بیش از حد و انتها تشکر 
از آدم و از وا تشکر 
از ب‌افی انب تش‌کر 
از جمله امام ها تشکر 
از زنده و مرده ها تشکر 
از کعبه و از مدا تشکر 
از فرفه فقس را تش کر 
از تار و دف و نا تشکر 
بی دعسوی و ادعا تشکر 
خ ۳ سح و 
بیگانه و زآشنا تشکر 
از عابد و پارسا تش‌کر 
از قریه و روس‌تا تشکر 
از کینه و از جفا تشکر 
زان‌دستی که شدرها تشکر 
از حکمست ربب تشکر 


فتبارک اللّه احسن الخالقین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 


وم ری ۳۷۸ 


کیست باران در جهان ازمن کسی مظلوم تر 
پای‌دار بی‌کسی از هر کس و هر ناکسی 
دامن حاجت تهی تر از کف بای نیاز 
نز طبیبی‌نزحبیبی نز رفیقی چاره ای 
باربرکین چرخ‌بدبین‌دربدربسمل هنوز 


از رفیق‌ودوست و خویش و اقربا محروم تر 
بر سر ازسنگ ملامت‌خسته ومرجوم تر 
التجا را بی جواب و عذر نامفهوم تر 
هرکجا از هر نظر از هر کسی محکوم تر 
درد پیدا دست کوتاه کار نامعلوم تر 


وان دای ۳۶۷۸ 


ساقیا بده جامی کامشبم برد از سر 
نائیا بزن نائی بر لب از نوای نو 
جامی‌را به کف گیریم گوشه‌ای‌هد ف گیریم 
دامن وفا دوزيم خرقه ی ربا سوزیم 
بوی عطر یک رنگی زاین دکان نمی آید 
خود ستائی و نیرنک گشته کاله ی بازار 


کاش صدهزاران جان بودمی و هر دم یار 


فکر زهد بی معنی ترک توبه و ساغر 
تا ز چرخ بستانیم مهررا به جای فیسر 
خوانتم آتجهراخواندنت از کتابقا دی 
باده را کنیم قاضی جام را کنیم داور 
رونهیم به‌میخانه پاکشیم‌برون زاین در 
حمدووصف ظالمها خطبه‌های هر منبر 
کردمی‌هم‌او بسمل من زدی همی پرپر 


۳ 3 


نه‌آن خارم که‌از خاری شوم‌خوار 
اگر خوارم به چشم خلق لیکن 
نبردم بهر نانی ننگ دونان 
ز فقر خوبش و اللّه فخر دارم 
نخوردم جز به خون دل طعامی 
همه اویم همه اویم همه او 
اگر بکشد اگر بخشد رضایم 
گر امروزم به تیر طعنه دوزند 


رسد روزی که آیند و نبینند 


به خار گلبنی از گل دل آزار 
به پای گل نه خار پای دیوار 
نبستم گردن همت به مسمار 
طلب از مزد کارم نیز شد عار 
نگشتم تا به گرد خویش پر کار 
همه یارم همه بارم همه بار 
به لطفم یا به قهرم اوست مختار 
ولی بعد از سرم این قوم جبار 
مرا بسمل به جز از مشتی اشعار 


مایا ۳۶ 
۰ 


امشب‌مزن ای صبح سر آهسته‌تر آهسته‌تر 
خود شمع‌دل افروختم پروانه ی تن سوختم 


پار است مرا امشب ببر آهسته‌تر آهسته‌تر 


دیگر مزن بر من شرو آهسته‌تر آهسته‌تر 


آمشب شب‌قدراست‌مرا دلدار برصدر است مرا 
یک امشبی‌شدبخت‌پار با پار گشتم هم کنار 
تادل‌به زلفش بسته‌ام‌دست‌ازدوعالم‌شسته‌ام 
یک امشبم مگذار زار از فرقتم در انتظار 
تا بسملی آموختم جان در تمنا سوختم 


وقتم مده دیگر هدر آهسته‌تر آهسته‌تر 
ای صبح صادق دیير تر آهسته‌تر آهسته‌تر 
نز پا خبر دارم نه سر آهسته‌تر آهسته‌تر 
بگذر ز من‌ای‌سخت‌سر آهسته‌تر آهسته‌تر 


خواهی بسوزی ام اگر آهسته‌تر آهسته‌تر 


ور 3 ۳۶۸ 


ای دم صبح بهار پای بر سبزه گذار 
بیا از طرف چمن ای گل غنچه دهن 
سرزن أی‌صبح‌سپید ای توخورشید امید 
خسته ای را بنوازچاره ی درد بساز 
شبی در محفل ماگرم کن منزل ما 
نرگس مست سیه عالمی کرده تبه 
دست از جیب‌بکش بی‌شک و ریب بکش 
از رخت ماه خجل مانده دو پای به گل 
باز ای سرو همام سوی بستان بخرام 
بیا ای کیک دری بی دلان را نظری 
از که آموخته ای دل به هم دوخته ای 
ای‌سیه چشم‌ختن کشته‌ی عشق تو من 
خیز و یک جام بده از لبت کام بده 
ترس‌از کشتن من خون دل خوردن من 
با که ات هست ندیم ندهی ره به حریم 


برده‌ای دل به‌شکارمردم‌از عشق تو زار 
دل بلبل مشکن مزنم سینه به خار 
از لب لعل نوی‌ددر شب ظلمت تار 
باز کن نرگس ناز ای گل لاله عذار 
مشکن این دل ما جان دهم بهر نثار 
یوسفی کرده به چه به سر راه مار 
از همه عیب بکش سوختی طور به نار 
سوخت‌ از داغ‌تو دل سر کشیده به غبار 
بی تو گلزار حرام بر من خسته ی زار 
چه شود گر نگری از دو چشمان خمار 
بعدازان سوخته‌ای‌ز آتشم کردی حصار 
درغمت گشته کفن خودتو برخاک‌سپار 
با که دشنام بده با بکش بر سر دار 
از غمت مردن من شبی صد مرتبه بار 
بسمل‌دل‌به‌دونيم به غمت‌شد سر و کار 


2 .ری ۳۶۶ 


دیده ام یک بار و مشتاق دگر بارم هنوز 
بر سر کوی ولا بشکست اگر بای وفا 
گر چه پر کارم بگردانند بر سر بی هدف 
شام هجران را به سر بردم به امید وصال 
مرگ‌تلخ از تیشه‌بیدادو بیم و باک نیست 
شاهد درد درون را صد گواه از خون دل 


گر چه جان از ناوک مژگان بدر بردم ولی 


آرزوی بار دیگر را به سر دارم هنوز 
دامن امید پر زاد سفر دارم هنوز 
نقطه ی خال لبت زبر نظر دارم هنوز 
خوف از روز فراقت بیشتر دارم هنوز 
کام‌جان از نام شیرین پر شکر دارم هنوز 
دامن‌رنگین‌به‌پیش از چشم تر دارم هنوز 
دین‌وایمان‌از دوچشمت درخطردارم‌هنوز 


تا دلم شد هم ندیم کاروان شب روان 
گرتو را از بی‌دلان خسته دل آگاه نیست 


محرم درد دل از آه حکر دارم هنوز 
همچومرغی نیم بسمل پر و پر دارم هنوز 


ات شبن ش۱۳۶۲ 


ای دیده بیا اشک به دامان سحر ریز 
بر شمع‌شبستان‌طرب خانه‌ی معشوق 
از خاک د بکش پا به سرایرده ی اسرار 
رو دست تضرع بکش از دامن‌حاجت 
با زورق نیستی به دل بحر فنا زن 
از خود همه فانی شو و باقی همه او دان 
بسمل چه‌نشستی که ندیمان همهرفتند 


بر قامت شب دود دل و آه جگر ریز 
پروانه صفت بر سر هر شعله ای پر ریز 
بر دامن ایام شجر وار مر ریز 
هر صبحگه بر لاله ی دل شبنم تر ریز 
از خلوت دل ناله ی شبگیر بدر ریز 
بر ساحل هستی در نایاب اثر ریز 
از آتش عشقش‌دو جهان را به شرر ریز 
را ی نهر اد زوس زاب 


میتی ۳۶۸ 


ساقی بیا و یک شبی بهر خدا بریز 
دوری‌مکن‌به‌ذور که‌به‌ذور فلک‌بلاست 
مپسند بیش ازین و مرانم ز در به کین 
زلف‌دو تای را مکش اندر حساب خال 
هر زخم را به‌داروثی درمان همی کنند 
صدبارراندی ام به خشم‌و نماندی به‌نیم چشم 
بی باده و طرب به سر تربتم ميا 
دربا تهی به قطره ای هرگز نمی شود 
زاهد به شید دعوی عشقت کند اگر 
ساغر مده به غیر و سبو بر عدو دگر 
بسمل گدای درگه دولت سرای توست 


بگذر ز جرم و جرعه ای بی ماجرا بریز 
یک ذور هم بیا و به دور از بلا بربز 
رسم وفای را و به ترک جفابریز 
از یک یکی یکی و به دو تا دو تا بریز 
هر دردی‌را جدا جدا به‌دوائی‌جدا بریز 
یک‌بار هم‌به چشم مهر بیا از رضا بریز 
جای سرشک جامی به خاکم خفا بریز 
تاخیر چیست سد سبب را بیا بریز 
عشاق را به پیش بر او از قفا بریز 
محرم شناس باش و ندیم آشنا بریز 
از دولت سرت تصدقی هم بر گدا بریز 


رای ۳۷/۸ 


دوش اندر خواب بار خویش باز 
گفتمش‌بر گو چه‌شد کز این‌طرف 
قصد تجدبد نظر داری مگکر 


بخت را دیدم کنار خویش باز 
آمدی بعد از فرار خویش باز 
با که هستی بر قرار خویش باز 


گفت‌من‌در خوابم‌این‌رویای توست 
دست بردم تا بگیرم دامنش 
چشم‌بگشادمز خواب و دیدمش 
نه خبر از بخت بود ونه ز رخشت 


خود شدم‌حبران که‌بسمل بعد ازین 


که شدی مست از خمار خویش باز 
ناخنم خورد بر عذار خویش باز 
چهره پر خون از شکار خویش باز 
جز رخ آلاله بار خویش باز 
با که گویم حال زار خویش باز 


ساب ۳۶۸ 


شب‌رفت‌و سر کتاب‌باز است‌هنوز 
یک حرف‌نشد خواندهو صد دفتر غم 
یک‌سرو نشد راست‌دراین‌باغ‌مگر 
بر شعله چه‌شد که‌رفت و خاموش‌نشست 
هر جا که دری بود بر آورد سری 
بنشسته تو گوثی به سر حرف اول 
قربان‌به منا کنند و بسمل همه جا 


آخر نشدو قصه دراز است هنوز 
پر گشت‌و نه‌پیدا سر راز است‌هنوز 
درحشرگه‌ی عشق‌نماز است هنوز 
پروانه چرابه سو خت وسازاست‌هنوز 
خود در حرم کاخ فراز است هنوز 
خلقی‌به نیاز و او به ناز است هنوز 


در آن چه‌سر و دراین چه‌راز است‌هنوز 


فرفر ی ۱۳۷ 


نه تنها بار و باران کز برم نیز 
برفت‌بخت و طلوع طالع از پی 
ببرد جانان‌به‌همراهش‌دل‌وجان 
نشد کس مونس شبهای تارم 
غبار فقر از رخسار زردم 
نسوخت‌جز از دلم‌بر حال زارم 
فلک بسمل‌به جای مهر از کین 


دل و دلدار رفت و دلبرم نز 
گرفت اقبال سایه از سرم نیز 
به تاراج غمش خاکسترم نیز 
به روز بی نوائی باورم نیز 
نشست خون دل‌و آاشک ترم نیز 
کسی رادل به حال‌مضطرم نیز 
شکست‌از ضعف پیریپیکرم‌نیز 


سس ۳۷ 


وقت‌سفررسیدهان‌ای‌دل‌بی خبر بخیز 
دست‌ببند و باز کن‌دیدهو احتراز کن 


پیش از آنکه‌با بدت رفت‌دراین‌سفر بخیز 
زانچه که ر فته‌ساز کن از کفت‌ای پسر بخیز 


تکیه‌به‌مالو جاه‌مکن‌عمر عبث‌تباه‌مکن بیش ازاین گناه‌مکن کرده‌ای‌هم‌اگر بخیز 


این‌همه‌هم‌سفر هلا دیدی که از نظر کجا 
موی‌سیه‌سپید شد بسملی‌ناخرید شد 


وقت‌اجل پد ید شد یعنی کزین گذر بخیز 


۷۶۷ 


بیا که عاشق پیر تو ای جناب هنوز 
نشسته‌برسر ره‌چشم‌و چهره‌می‌ساید 
اگر به‌ صدقه نمیدهی‌ولی ز کات رواست 
من‌ازفراق‌تو جان‌بر لب‌وتو از لب‌جام 
خیال‌بسمل‌من گر تو راست بسم اللّه 


خیال‌وصل تو را دارد از شباب هنوز 
به نق شکفش تو بر سینه‌ی تراب‌هنوز 
به پیر همچو منی‌را به‌هر کتاب‌هنوز 
دهی‌به‌دیگر و از من‌در اجتناب‌هنوز 
که‌بیش زاین نکشم محنت وعذاب‌هنوز 


ربنم ۱۳۶۲ 


ازآن‌روزی که پیداشدشب‌و روز 
بهکامم ربخت شیر عشق مادر 
اگر صد چاک گردد بر دلت باز 
چو دالی‌بر درش‌پشتی‌دوتاکن 
مرو هر در به رسم هر گدائی 
اگر ظلمت دلت افسرده سازد 


به پیش غیر او سر خم نسازی 


نزد یکروز بر من روز بی‌سوز 
زبانم را بگفت نامش بیاموز 

نخی از مهر بردار و ز نو دوز 
بمان آنجاکه تا پشتت‌شودقوز 
نشاید جز در او کرد دریوز 
ز آتشدان‌دل‌شمعی بر افروز 
نخوردی تا که بسمل‌مشت برپوز 


رای م۳ 


کاری‌را کن که‌کسی از تو و از کارتو کس 
همچو من‌خسته و بیمار وپریشان نشود 
یار بیگانه مشو تاکه دگر از بر تو 
پیش هر زاغ و زغن خوار مکن بلبل را 
همچو اخوان به زر ناسره هرگز مفروش 
با خبر باش براین شیوه اگر شهره شوی 
خرده کم گیر به عشاق جگر سوخته خویش 


ببرد بار دگر از دل و جان بار تو کس 
نگسلد سایه ی امید ز دیوار تو کس 
دست حاجت نبرد بر در اغیار تو کس 
تا نشدبانگی بلند از خطر خار تو کس 
زانکه ترسم نشود یوسف بازار تو کس 
بجز از من نکند صبر در آزار تو کس 
همچموبسمل اگرم گشت گرفتار تو کس 


یدای ۳۸ 


دلا برخیز نسیم آمد اول‌از عطر و بویش پرس 
ز تیغ و خنجر از مژگان ز در و گوهر از دندان 
ز عنبر بو ز شکر خو ز بر و بحر و دشت‌و کوه 
ز سال‌و ماه‌و روزوشب‌ز خاک‌و باد و آب آتش 
در گلزار را بشکن ز هر یک غنچه جویا شو 
به میخانه مرو بی از جواز و رخصت از ساقی 
به پای خم نشین و درس از ساقی‌و ساغر گیر 
چه‌از خویش‌و چه‌بیگانه‌چه‌از عاقل چه دیوانه 
ندیم گل چو بلبل شو امین سرو و سنبل شو 
رخ‌ازمه‌نور از خورشید به‌ذاتش‌از صفت‌بسمل 


دوم از آدرس و جایش نشان راه کوش پرس 
دو زلف | زافعی پیچان طناب دا رمویش پرس 
دل ازباغ جهان برکن گلی‌بگزین‌و بويش پرس 
ز عرش‌و فرشو ازکرسی‌هم‌از لوح‌سر هویش پرس 
به پای نرگس و نسرین‌نشین حسن نکویش پرس 
ز می‌خواران‌دیرینه شعار خلق و خوبش پرس 
ز مکتب‌خانه‌ی مستان خماران سبویش پرس 
هم‌از دام‌و هم از دانه ره نزدیک سویش پرس 
اگر جزوی بیا کل شو به دربا رهز جویش‌پرس 
ز غوغای دو عالم آشکارا های و هویش پرس 


اس۱۳۶۵ 


ای‌خوش آن‌روز که بودیم من وتو مایل انس 
دوش‌با دوش‌هم آغوش به هر غصه و غم 
یکی‌مجنون یکی لیلی‌یکی رامین یکی وپس 
غرق‌هم غرقه ی غرقاب غربق یک بحر 
خبر از بی خبری و اثر از بی انری 
باغ بی خار گل از دیده ی اغیار به دور 
ای‌خوش آنروز که‌من‌بودمو چشم‌مستت 
گه و بیگاه به یک خرگه و خرگاه به هم 
هم ندیم غم و غمخوار غم یک‌دیگر 
من و تو بودیم وبسمل سر آن زلف دراز 


مایل‌و مونس‌وهم‌ساغر و هم محفل انس 
دل‌و دلداده‌و هم‌دل‌شده‌دل در دل انس 
یکی دیوانه ی دبوانه یکی عاقل انس 
منجی موج نجات و صدف ساحل انس 
نه طلوعی نه غروبی که شود حایل انس 
بلبل آزاد دل شاد به گل حاصل انس 
یکی فعل یکی مفعول و یکی فاعل انس 
شرت خی ریبد بت سل آنيی 
دور از دیده ی نااهل وغم جاهل انس 
همه‌ شب سلسله جنبان در و سائل انس 
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دی‌به خال‌هندو یش پیرانه‌سر کردم‌هوس 
بال بکشاید نسیم و عرض حاجت را برد 
حاکموقاضی ومفتی‌هر سه تن‌رابر سه‌درد 
خلوتی‌دور ازبخیلانو حسودتنگ‌چشم 
صحن میخانه مزین از دف و تار و رباب 
جامها اندر قطار وساقیان ساغر به کف 


بختم‌ار باری کند بر طالع افتد دسترس 
نزد آن سرخیل خوبان حقیقی دادرس 
ماتم‌ومرگ وغم و خواب‌شدیدی‌بر عسس 
درچنان خلوت که‌بردو کون نباشدهیچ کس 
باده‌پر سرشار خم‌بی‌درد وپاکازخار وخس 
لب‌به لب سینه‌به سینه فارغ از ایام نحس 


نازهای بامزه و عشوه های آنشین 
بی‌نقاب و بی‌حجاب‌و بی‌زمان و بی‌مکان 
حاسدان گویندبسمل‌ر و که‌اورا جای‌نیست 


جام‌های‌شهد و شیرین‌دور ازنیش‌مگس 
بادو نام‌ودل‌یکی‌چهچه‌زنان‌در یک‌قفس 
بی‌خبر از آنکه‌پنهان جای دارد در نفس 


چه‌می جوئی‌دلا کزاین‌جهان‌بس 
چه‌ندهد دست‌بوسف‌را خریدن 
به تورات و به انجیلم چه خوانی 
اگر مقصود از مسجود حق‌است 
مران‌از مسجدم بیرون چو کافر 
هدف‌هر چند بسیار است‌بسمل 


رضای حق وفای دوستان ببس 
دراین سودا مرا پا در میان بس 
مرا ایمان به عشق عاشقان بس 
به جای مسجدم دير مغان ببس 
مرا بیرون‌هم از شرت امان بس 
به تیر انداز ماهر یک کمان بس 


اسان ۳۶۵۸ 


گل را که تاج فخر نهادند بر سرش 
بر بلبلان اگر رقم پر نوشته اند 
عیسی که بر سریر ربا حلوس کرد 
میخانه‌ساختند 9 درش‌بسته‌اند به‌ظلم 
رنگین قبای‌سرخ چمن در بهار عمر 
آن‌نو عروس‌بخت کجا شد خدای را 
شهبازی کاوند یم شهان است کی سزد 
سوختم‌دراین‌فراق‌بسمل‌و کاید مگرشبی 


از خون‌قبای‌سرخ کشیدند در برش 
اول‌به شهر و ده بنشاندند بر خرش 
صدها خمار چشم‌طمع‌بسته‌بر درش 
خندد خزان‌مرگ‌به دو نرگس ترش 
کاید دوباره باز سر تخت و افسرش 
خفاش را زجهل نمایند همسسرش 
دودم ببیند و بشود بلکه باورش 


۳۶۵۸ 2 


آن کیست که‌جان‌دارد پیوسته‌تمنایش 
عارف همه او داند عابد همه او خواند 
هم عاقل وهم‌جاهل‌هم فاصل و هم واصل 
مت ساز نمی سای حز خال خنط اور 


بسمل نه‌منم تنها سرگشته‌در این‌سودا 


دلها همه‌سر دارد سرها همه سودایش 
زاهد همه پیشانی ساید به قدمهایش 
هم‌لیلی‌و هم‌مجنون آشفته و شیدایش 
بتخانه نمی نازد جز بر رخ زیبایش 
بگرفته‌دو عالم‌را یکسر همه غوغایش 


۳۸۷۸2 2 


خوشا باخرزو دشت‌و کوهسارش 
به‌سرسبزیکم‌از باغ ارم نیست 
حدیث‌گل مگو در پیش سوران 
ز یمن قبر مولانا به طیبات 
کسی کم ماند بی باور به ک‌اریز 
به خیرآباد آی و خیرهابین 
اگر چه ریزه را رازیست پنهان 
به گندم شاد تا هست شاد بادا 
جهان تاهست بسمل‌نصرت آباد 


هوای دلکش دایم بی‌ارش 
اگر خوافی نبودی در کنارش 
عزیزتر از گل آمد برگ خارش 
به مهر آمیخته خاک دیارش 
ز باران شسریف جان نثارش 
به چشم خود چو خورشید آشکارش 
ولی پنهان نمان ده اعتب‌ارش 
دل عب_دالحکيم پیسروارش 
غبار غسم مبادا بر عذارش 


ماشایع م۳۶ 


هرکه‌از خال‌و خط زلف‌بتان است فارغ 
از فراق شب هجران وم دوری بار 
نه‌چو مردان‌به طلب‌در بدر و کوه‌به کوه 
گرد گلبن نپربده همه شب تا به سحر 
نه‌به‌دلآتش‌عشقی نه به جان خار مژه 
آنکه بسمل‌دل‌و جان‌داد به‌جانان هدیه 


از غم عشق‌و دل‌ریش‌نهان است فارغ 
غرق‌در خواب و خوروسفرهو خوان است‌فارغ 
از طناب و تبر و دادن جان است فارغ 
غافل از حال دل بلبلکان است فارغ 
بی‌غم از زخم‌دو ابروی کمان‌است فارغ 
دیگر از کون‌ومکان‌دو جهاناست‌فارغ 


۱۳۷ 


گشتم‌بسی‌به‌باغ خود و بوستان خلق 
نه در بهار خویش بدیدم شکوفه ای 
و میتی رش 
خلقی به داستان من از راست یا دروغ 
هم عرض خلق‌بردم‌و هم عرض خویش را 


نز خود گلی‌بچیدمو نز گلستان خلق 
نه‌میوه ی رسیده به شاخ خزان خلق 
نه ترکشی به نیم شبی از کمان خلق 
من‌با دروغ و راست پی داستان خلق 
خلقی دراین میانه‌بسمل‌ومن‌درمیان خلق 


23 م۳۶ 


تا به کی‌می‌بازی نرد جفت و طاق 
گاهی چون پروانه ام با نام وصل 


بگذر از این‌بازیو بس کن مذاق 
گه‌چو شمعم می گدازی از فراق 


با ترش روئی اگر شبرین شدی 
یا بکیر از دستم آخر تيشه را 


سر که‌می‌شد شهدوشکر ازسماق 
یا یکن خود بسملم بی طمطراق 


وس ۷۶۸ 


ما رهروان عشقیم از پیروان معشوق 
مستان بی خماريم رندان بی قراریم 
دامن دريدگانيم آفت چشیدگانیم 
عاشق‌وشان‌زاریم‌بی‌صبر و بی‌قراریم 
تاصبح‌دیده‌بر دربی خواب‌و خور به‌بستر 
آشفته‌تر ز فرهاد دیوانه تر ز مجنون 
از هر در و درائی از هر سر و صدائی 
گفتند اگر چه‌داری‌بسمل‌بگو به‌زاری 


سردر قفای‌عشاق‌دامن کشان‌معشوق 
سر بردران بی‌سر در آستان معشوق 
در قتلگاه جانان قربانیان معشوق 
گمنام هر دیاریم آوارگان معشوق 
اختر همی‌شماریم‌در آسمان معشوق 
از خانمان بریده کوکو زنان معشوق 
دائم سراغ پرسان از کاروان معشوق 
داغ غمش به‌سینه‌دارم نشان معشوق 


و3 ۳۶ 


آمد بهار و پار به کف با کلید عشق 
بانک ظفر به بام سحر با هزار فر 
آمد سه فصل‌رفته‌جمالی به صد جلال 
زیبی دگر گرفت سراپرده ی سپهر 
شب چادر عزا به خزان سیه سپرد 
بلبل به انتقام گل از جا پربد و زد 
بستان کشید سر زخواب زمستان‌به‌غنچهگفت 
بگرفت‌شرقو غرب‌و شمال و جنوب را 
ساقی‌پیاله‌ده شد و مستان پیاله خواه 
از هر دری‌سریو به هر سر سری‌عیان 
مطرب‌بزن به پرده که‌عید ازعدد گذشت 
تنها نه ما و تو بسمل هر آنکه دید 


بگشاد باب نصرت و دست نوید عشق 
بار دگر به اوج فضا پر کشید عشق 
پر جلوه تر ز بدر به صدر امید عشق 
نور دگر نشست به حسن رشید عشق 
از شعشعه شهامت صبح سپید عشق 
با دست‌رد به‌سینه‌ی‌شمرو یزید عشق 
بگشای لب‌به‌خنده که از ره‌رسید عشق 
بانگ نوای نعره ی هل من مزید عشق 
رندانه رند از لب ساغر مکید عشق 
با صد زبان‌بیان‌همه گفت‌و شنید عشق 
شکرانه ی رسیدن ایام عید عشق 
جانانه داد دین و دل‌وجان خربدعشق 


دسا ۳۶ 


به رویم بند هر در جز در عشق 
به‌سنگ‌عشق بشکن دست و پایم 
بکش از آستین دست محتشت 
بکیر دستم به بای خم بینداز 
به کفر عشقم و هم پای عشاق 
اگر محک‌وم قفتلم قاتلم را 
به جای جوی شیر و شهد جنت 
نمی خواهم دگر خورشید و ماهی 
بده بسمل به پای عشق جان را 


بده صد سرکه سازم بر سر عشق 
برویانم ز نوبال و پر عشق 
گشا در سینه ی من دفتر عشق 
بریز بر حلقم از می ساغر عشتق 
دلالت کن مرا پیغمبر عشق 
بگو حلقم برد با خنجر عشق 
به جز از شاه محمد مظهر عشق 
خوش‌است‌جان‌دادنی بر بستر عشق 


را یل م ۱۶۴ 


فروغ حسن‌مهروبان که‌داند جز که اهل دل 
ز کعبه و ز میخانه ز هشیار و ز دیوانه 
رموز عشق و عاشق را نوای زار وامق را 
درای‌محمللیلا به کوه و دشت و صحراها 
ره و رسم مسلمانی نوای پیر کنعانی 
صدای تیشه‌ی‌فرهاد خراش‌دشنه‌ی جلاد 
ز رمز مو ز سر رو زگل برگ‌و ز برگش‌بو 
زعشاقان‌دل‌بیمار ز منصوران سر بر دار 
زجانباران خونین‌دل گرفتاردوصدمشکل 


جمال‌وجلوه‌ی خوبان که‌داند جز که اهل دل 
ز لیلای سبه‌خانه که‌داند جز که اهل دل 
به دقنها دقایق‌را که‌داند جز که‌اهل دل 
ز قیس‌آواز واوبلا که‌داند جز که‌اهل دل 
زدردو سوز پنهانی که‌داند جز که‌اهل‌دل 
غریو نعره‌ی بیداد که‌داند جز که‌اهل‌دل 
زمشک‌از نافه‌ی آهو که‌داندجزکه‌اهل‌دل 
ز گردنهای‌در زنار که‌داند جز که‌اهل‌دل 
به پای‌عشق چون بسمل که‌داند جز که اهل دل 


ال ۳۶ 


گر هیچ نداریم لا اقل آزاده ایم آزاده ایم 
بی باک از داغ خزان در باغ از برگ رزان 
در کوی عشق وعاشقی وامق صفت در صادقی 

با طالعی‌هر چند کبود اما به کوری حسود 
فرزند جوریم و ستم پرورده ی رنج و الم 


آزاده‌تر از سرو بر ایستاده‌ايم ایستاده‌ايم 
رنج و بلا را هر زمان آماده ایم آماده ایم 
جان و دل نالایقی بنهاده ایم بنهاده ایم 
باشاهدوشهد وشهودهم‌باده‌ايم‌هم باده‌ایم 
دلشاد و خرم کز قلم افتاده ایم افتاده ایم 


با خرقه‌ی‌صد پاره پار از کس نداریم هیچ عار 
دردی کش میخانه ها سر درپی پیمانه ها 
از لذت‌هر دو جهان جز وصل آن‌جانان‌جان 
مارا مرنجان بی‌محل‌بسمل که ما خود از اول 


دل در پی نقش ونگار ناداده‌ايم ناداده ایم 
با عاقل و دیوانه‌ها هم‌زیرک‌و هم‌ساده‌ایم 
دست‌هوس بشکستهایم چشم طمع‌نگشاده‌ایم 
گفتیم کز روز ازل دلداده ایم دلداده ایم 


۳۶۵ 2 


ز بس با غم نشستم گوئیا از غم نمودارم 
به بزم غم ز نظم غم شراب غم کباب عم 
طهارت غم عبادت غم‌سر سجاده‌ی غمها 
قلم‌غم کاغذم غم دفتر و درس وکتابم غم 
دلی از غم درون سینه‌ی‌غم‌پر ز خون غم 
به باغ غم ز داغ غم بسان عندلیب غم 
درونم‌غم برونم غم گذشته غم کنونم غم 
ز دست‌غم ز شست‌غم نشان زخم خست غم 
سفر با زاد غم رو بر دبار غم غریب غسم 
هنوز پیدا نشد بسمل‌به‌ غمهايم خریداری 


دراین غمخانه‌ی غم‌بی غم وغمخوار خودارم 
به کام غم ز جام غم می غم در سبو دارم 
نماز غم نیاز غم به آب غم وضو دارم 
زبان غم بیان غم به لب غم گفتگو دارم 
به‌اشک غمز چشم‌غم رخ‌غم شستشو دارم 
به پای غنچه ی غمها نشستن آرزو دارم 
به‌صحرای‌غم از دربای‌غم‌صد آب‌جو دارم 
ز تیر غم‌به خون‌غم چو شاهد در گلو دارم 
سراغ‌غمز هر غمدیده‌هرجا جستجو دارم 
ز بس بازار غمها را چو خود بی آبرو دارم 


ی م۱۳۶۲ 


پیش زاین کاندرازل‌بی چشمدیدی‌داشتیم 
پای ننهاده به صلب و سر نبرده در رحسم 
پیش ازاینها کز مسبب‌بر سبب‌چسبیده‌سخت 
پیش از آنکه تشنه وامانیم سر بازار تیه 
پیش از آن کز نیل‌باب‌و زآسمانها درگشود 
بیش از آنکه خود بگوئیم احب الآفلین 
پیش از آن کاندر ازل گوئیم بلی را در ابد 
پیش از وحدت که‌جا در محفل کثرت کنیم 
پیش از آنکه‌هشت‌جنت‌را بیارایند خوش 
پیش از داغ ظلومی خط نسیان و جهول 
پیش از آن کز ما خطا آبدخطابخشی قدیم 
پیش از این کز آبت لا تقنطوا بسمل نوید 


بی‌زبان و بی بیان گفت و شنیدی داشتیم 
شیر از پستانر حمت‌خورده‌عیدی‌داشتیم 
برگ بی برگی سر هر شاخ بیدی داشتیم 
من و سلوا نهر و خوان بی‌خربدی‌داشتیم 
بابها مفتوح بی قفل و کلیدی داشتیم 
خلعت خلت به بر بخت سییدی داشتیم 
بی بلائی را به جان و دل نویدی داشتم 
قل هو اللّه احد یکتا فریدی داشتیم 
تاج کرمنا به سر حسن رشیدی داشتیم 
مهر ضعفی‌بر جبین‌بر کف رسیدی‌داشتیم 


پیش آزین بربیش ازین‌هایش‌امیدی‌داشتیم 


رم 25 ۳۶۶ 


ما غریبان سر کوچه ی بازار غمیم 
دل‌ودین با خته‌بادست تهی‌جان‌بر کف 
رنج را رنجه نکردیم به ملالی ز ملال 
دیگران مست‌بنوشندومانشته به‌بیش 
نه‌به‌مالی‌شده‌دل خوش نه به جاهی خرم 
شکوه از خار نداریم و گلابه ز خزان 
بی حریم‌و حرم‌وهمدم وبی‌مونس و پار 
د رگذربسما از ین قصه که‌در مسلک عثٌ عسق 


گوشه‌گیران پس سایه ی دیوار غمیم 
در صف دل‌شدگان گرم‌خریدار غمیم 
پشت‌از غم‌نکنيم تا که گرفتار غمیم 
همه شب در طلب دولت بیدار غمیم 
شاد و خندان‌همه‌جا یار و پرستار غمیم 
راضی‌از زخم‌غمو داغ‌غمو خار غمیم 
هم‌ندیم‌شب‌و روز غم‌و غمخوارغمیم 
عاشقیم و به بهای غم و مقدار غمیم 


ی( م ال ارات یلا اط‌زم دمم ۳۷ 


یاران بزم و مونس خلوت سلام سلام 
از دردمند خسته سلامو دعاست‌بس 
خود خواستید که‌پرده‌کشم‌بر جمال‌تان 
یاد آن شبی که خرگه‌به کوی‌فنا زدیم 
رمزی‌میان چشم شما دیده‌ام به چشم 
دست گدا کجا در سلطان وصل را 
امید عفو از کرم تان بعید نیست 
بلبل به‌طوف گل نه پی‌مزد طاعت است 
جز نام لیلیاز لب مجنون لغت مپرس 
بر لیلیان محفل بزم ارم بگوی 
از عمق‌دل‌سلامی‌در آمیخته به خون 
عشاق را به جان نسزد جز وفا و مهر 
پارب توشمع محفل ما را مدام دار 
بسمل‌به‌جز سلام چه‌داری‌تو در سله 


ای رهروان کوی سعادت سلام سلام 
هرصبحو شب‌به‌بال‌ارادت‌سلام سلام 
در برده‌ی‌دلم خمش به‌علامت‌سلام سلام 
جام‌جنون کشیده‌به نوبت سلام سلام 
از هر مژه‌به‌دیده‌ی‌شفقت‌سلام سلام 
رس گداست بر در دولت سلام سلام 
معذورم‌از ادب به جنابت سلام سلام 
اظهار فدیه ای به کفارت سلام سلام 
دیوانه راچه نسبتی به‌عبارت سلام سلام 
از قیس‌سر به‌قله‌ی‌غربت سلام سلام 
تا منتها السه نهایست سلام سلام 
معشوق رآنباشدار که‌مروت‌سلام سلام 
پروانه‌را شبی‌است کفابت سلام سلام 
در پیشگاه آن همه عزت سلام سلام 


فررشایی ۱۳۳۸ 


بلبلی ام نوا چرانک‌نم 
عاشقم عاشق گل و بلبل 
زخم‌خارش‌به‌جان چرا نخرم 
در خم پیچ و تاب گیسویش 
دل به مهرش چرا چرا ندهم 
در بقای وی و فنای خوبش 
در برش از چه روی ننشینم 
از طبیبی چو او من بیمار 
با رب و يا ربش چرانزنم 
کنج‌سلطانی‌ام چه داد از فقر 
طلب عفو وبخشش از تقصیر 
زير بار گنه چه بنشینم 
هم ندیم سگش چرا نشوم 
از چو اوئی من گدا بسمل 


عشق را بر ملا چرا نکنم 
بر جفایش وفا چرا نک‌نم 
جان و دل مبتلا چرا نکنم 
سر به پایش فدا چرا نکنم 
هر دمی صد دعا چرا نکنم 
از درش التجا چرانکنم 
زخم دل را دوا چرا نک‌نم 
ای خدا ای خدا چرا نکنم 
فخر بر اغنیا چرا نکنم 
طمع در دو سرا چرا نکنم 
به کریمیش صدا چرا نکنم 
در غیرش رها چرا نک‌نم 
حاجت خود روا چرا نکنم 


دی مت ۳۷ 


سالها در بوته‌ی غم سوختیم 
دیده را بعقوب آسا از فراق 
در میان جام دیدیم عکس بار 
از درخت عشق گندم چیده‌ایم 
جرعه ای افشاند از بالا به زیر 
بر دل اسفل از او تادم زدیم 


از ترحم مرهمی بر زخم دل 


سوختن را تا به غم آموختیم 
کور کردیم و به ماتم سوختیم 
س رکشیدیم‌شادو خرم‌سوختیم 
در ظلمنا جان آدم سوختیم 
در حریم بار محرم سوختیم 
بر فلک عیسای مریم سوختیم 
هم‌طبیب و زخم مرهم سوختیم 


آتش دل را به آب دیده نرم 
ساغری از جام چشمانش زدیم 
بارخ زرد و دل پر درد و آه 
از درون نار سر بر کرده ایم 
ز آب دیده دل به دریای غمش 
برگ گل را در بهمار آرزو 
از شرار شعله های حلق دلق 
آب و آتش را به خاک و باد حل 
بی وفائی پیشه‌ی عشاق نیست 


سوختیم بسمل ومی‌سوزيم‌هنوز 


گرم کردیم و نما نم سوختیم 
میخور و میخانه تا دم سوختیم 
دم‌فرو بردیم و بی دم سوختیم 
و ز برون نار جهنم سوختیم 
سینه‌ی موج و دل یم سوختیم 
هرسحرگاهش به شبنم سوخنیم 
تاج و تخت ابن ادهم سوختیم 
کردیمش یک جای‌وباهم سوختیم 
ما به عهد خود مکرم سوختیم 
تا نگوید یار ما کم سوختیم 


۵ ۰ 
ینار ۳۳ 


تورآتاشیوه‌ی‌شیر بن شدن شدبادمی ترسم 
ازآن ترسم که رسم و عادت لیلا بیاموزی 
نه‌بیم از دوری جنت نه از خوف جحیم اما 
همی تر سم از آن‌سوری که رخ بنمایدم‌حوری 
اگرچه خانه‌ام بسمل کنون‌درنصرت آباداست 


کنی کار ی که شیر ین کرد بر فرهادمی ترسم 
شوی برخوبروبان‌وانگهی استاد می‌ترسم 
گرم پا از سر کوی تو دور افتاد می ترسم 
عروس دهر را روزی شوم داماد می‌ترسم 
ا زآن تبری که خوردستم به گندمشادمی ترسم 


مت رین ۳۷۸ 


حاضرم تا به‌پای جان نکشم 
راضیم گر بمیرم از فاقفه 
بی سر و پای همچو پروانه 
آبرو بهر دنسه از گربه 
دل ندادم به جو که زخم‌لکد 
خشک نانی گرم میسر شد 


ننک دونان برای نان نکشم 
گله از فقر در میان نکشسم 
جان ببازم ولی زبان نکشم 
پوزه بر پای این و آن نکشم 
دست بر دامن کسان نکشم 
از خر و آخور خران نکشسم 
منت‌از خوان دیگران نکشم 


راضی‌ام تن دهم به نیزه‌ی‌طعن 
شاه اقلیم کشور خویشم 
از قناعت غنی شدم در فقر 
در پی بیش گریه و تشویش 
حرمت فقر و عزت فقرا 
تا سرم‌خاک پای‌این‌قوم‌است 
حاجتم‌اوست هم به جز از او 
تا نسیمم ندیم بزم سحر 
طمع حتی ز خویش‌هم بسمل 


به گمان بدی کمان نکشم 
کار جز پیش کاروان نکشم 
حسرت‌از سود و از زیان‌نکشم 
از کمی ناله و فغان نکشم 
از تفاخر به دو جهان نکشم 
سر به بام و در شهان نکشم 
ننگ از دوزخ و جنان نکشم 
تا بهارم غحم خزان نکشم 
کنده ام تا ز مردمان نکشم 


کیش رد۷۶ 


ما خرابات نشینان در میک‌ده ایم 
بنده‌ی خسنیمو سر در قدم مهرویان 
همه‌در فکر خرابات‌سر آریم به صبح 
گهی‌را عاقل وعاقل گهی دبوانه‌ی‌محض 
چه‌غم‌ار کر کسم‌ویاکه‌به قمری خوانند 
کشته‌ی عشقیمو بر کشته چه‌فرقی‌دارد 


تشنه‌ی‌عشقیم و سر مست خمارنگهيم 
بسته‌ی زلفیم‌و دل‌بر سر نوک مزه‌ایم 
دین‌و دل‌در گرو ساغر چشم سیه‌ایم 
گهی‌مقبولو گهی رد شده‌ی‌جامعه‌ايم 
هر چه‌هستیم ولی‌مرغکاین‌دامگه‌ایم 
بسمل خالیم و يا بسمل رخسار مهیم 


رخ ۳۷ 


بلبلم بال و پر نسی خواهم 
می کشم بار خواری و از خار 
شعله‌ی عشق راچه‌روزو چه شب 
جز گل از گل دگر نمی طلبم 
گنج عشقی و کنج فقری را 
هرچه‌نعشی به نعش خواران ده 
وعد لاتقنطوا که خود دادی 


غیر زخم جکر نمی خواهم 
باغ و راغ و شجر نمی خواهم 
از دل و جان بدر نمی خواهم 
برگ و بار و ثمر نمی خواهم 
بس‌دگر سیم و زر نمی‌خواهم 
من یکی نعش خر نمی خواهم 
عهد از این خوبتر نمی‌خواهم 


بسمل عشقم و به جز عشاق 


نوحه و نوحه گر نمی خواهم 


بال سنا ۳۷۸ 


ما گداسانيم گدا صورت نه‌ايم 
ما گدائيم بل گدای راستان 
پای‌هرخوان در کمین استخوان 
لقمه خوار هر غنی و هر فقیر 
نعل بند سم تراش هرکمند 
پای هر بام و بنائی از حسد 
صابریم بر فقر و قانع در فشدر 
سائل صدقیم و واله بر وفا 
پیرو شرعیم و از اهل طریسق 
شمع‌سان در جمع جانبازان عشق 
از همه درها کشیدیم پا ولسی 
زاده ی فقریم بسمل فوم غم 


از گدایان گدا سبرت نه ام 
پاچه‌خیز و خار بن خصلت‌نه‌ایم 
گرگ‌سانو گربه‌سک‌طینت‌نه ایم 
چار چشمی در پی‌فرصت نه‌ایم 
خاک روب آخور خفت نه ایسم 
دیده بر دیوار از حسرت نه ایم 
ناخوش از بیش و کم‌نعمت‌نه‌ایم 
مخلص زور و زر و زینت نه ایم 
مشرک حق منکر بیعت نه ایم 
کمتر از پروانه در همت نه ام 
دست بردار از ولی نعمت نه ایم 
نسل خاکیم خالی‌از حکمت‌نه‌ایم 


سفت بر م۱۳۶۷ 


چیزی‌نداده گر به کس از کس‌نبرده‌ایم 
روی نیاز بر کسی جز حق نکرده ایم 
عنقا صفت‌به‌باره‌ای از استخوان‌هنوز 
مرجان‌به‌جان ز موج تلاطم‌خریده‌ايم 
از زخم طعن تیر ملامت هنوز سر 
بر هر دری که پای‌نهادیم‌جان‌به کف 
جز جان‌نداشتیم چهاگر خواست‌هر کسی 
کردیم‌اگر ز نام‌دوست‌و رفیقی‌به شعر یاد 
دل‌داده‌ی‌ندیمیم و جان بسمل قدیم 


چشم‌طمع به‌هرکس‌و ناکس‌نبرده‌ايم 
آز و حسد به سقف مسدس‌نبرده‌ایم 
با لابه لاشه از لب کرکس نبرده ایم 
خر مهره‌را به چم‌چمک‌از خس‌نبرده‌ايم 
زیر سپر به لاف مقدس نبرده ام 
پیش آمدیمو یک‌سر مو پس‌نبرده‌ايم 
دادیمو تا نگفت خودش‌بس‌نبرده‌ایم 
پای فروش مدح مخمس نبرده ایم 
پرپر زدیم و سر به قفا پس نبرده ایم 


را مواواهسال ۱۳۶۵ 


می‌روم در گوشه‌ی غربت شبی تنها مُرم 
کوله بار بارحسرت را بکیرم در بقل 
بی کس و تنها بمیرم گوشه‌ای‌دور از وطن 
شهر را بی شر گذارم روستا را بسی بلا 
همسفر با آه سرد و همقطار اشک گرم 
دل‌به موج‌و سر به‌طوفان‌سینه‌در گرداب‌غم 
شاد بگذارم جهانی را ز خود بی درد سر 
روز را بر دوستان تیره‌نسازم‌بیش از این 
چون نیم باری‌همان‌بهتر که بسمل‌با رخویش 


زحمت گور و کفن بر دارم و آنجابرم 
با دل پر غم به جای دور و ناپی‌دا بسرم 
پیرهن‌بر خویش پیچم‌رخت‌ازاین دنیا برم 
صد بلای بی سلامت از ملامتهابرم 
راه‌غم‌در پیش‌و سر بر دشت‌بی‌بهنا برم 
قابق بشکسته ی تن جانب دربابرم 
خود سر شوریده را همپای با غمها برم 
دود بر چشمی نمانم این تن دودزا بسرم 
کم کنم از دیگران بار و خودم تنها برم 


مک ۷۶۵۸ 


به خدا کرد فراقت به جوانی پیرم 
گنهم چیست‌به‌جز عشق‌به طاق ابرو 
یک سری‌داشته ام برسرسودای تو شد 
شبنم زلف میفشان به سر ره که مباد 
دست‌از زهد کشیدم که‌به میخانه شبی 
رو به‌محراب‌دو ابروی‌تو بستم تکبیر 
گر به‌سهو از سرکوی‌تو غلط کردم‌راه 
بر قد سرو تو بالا نرود پبای خیال 
بس که گشتم‌هدف خوار به چشم اغیار 
پای بند دل دیوانه خرد نیست مبند 


بسملا تکبه‌به تدبیر مکن کاندر عشق 


من عاشق جانبازم از دار نه بگریزم 
صدبار کشندم‌پار شکوه‌نکنم زینهار 
دیگر تو مخوان‌زاهد در کثرتم‌از واحد 


که‌از این عمر گرانمایه به واللّه سیرم 
که به جرم نگهی دور ز فرقت میرم 
کو دگرسرکه‌به‌سودای‌تو از سر گیرم 
تر کند دامن زهد و به ملا تزویرم 
بلکه تا دست تو را همره ساغر گبرم 
نسزد بر تو کزین قبله کنی تکفیرم 
سجده ی سهو پذیر و بگذر تقصیرم 
سر به‌خاکم که‌قد سروتو بر سر گیرم 
دگر از خار ملامت نبود تأثیرم 
جز خمگیسوی‌مشکین نبود زنجیرم 
کاو شکسته است‌به یک عشوه‌دوصد تدبیرم 


و اش اه بانتا هی آ وم 


از باده‌ی عشقم‌مست‌بی‌از سروبا ودست 
جز عشق‌مپرس از من‌خقاشک خوردشمن 


در چنگل‌شهبازم کو پای که بگریزم 


من‌بسمل‌خور رازم‌در حشر چه برخیزم 


ری ۳۶۵ 


بس کهدرمحراب‌دل نقش رخت جاساختم 
سالها خون جگر خوردم به جام آرزو 
ناله ی شب را به آه روز در آمیختیم 
خون دل از دلو دیده بر کشیدم سالها 
عمریرابردم‌به‌سر بل غنچه‌ی‌دل بشکفد 
خاک‌کویت‌را به جای سرمه از باد صبا 
در طربق‌عشق اگر بشکست پای آرزو 
به‌ز غم‌بسمل‌ندیدم چون‌ندبم‌ومحرمی 


گوئیا در سینه صحنی از کلیسا ساختم 
تا سر زلفی سیه از آه شبها ساختم 
زان دو افطاری برای شام بلدا ساختم 
تا مناسب جائی را از بهر غمها ساختم 
عاقبت‌صد چاکش از خار ستمها ساختم 
با مژه بگرفتم و بر دیده مأوا ساختم 
دامن امید را دست تمناساختم 
سر غم را هم به غم آخر هویدا ساختم 


بعا مدع ۱۳۶۷۸ 


من‌که از روز به جان آمده‌با شب چه کنم 
با غم فقر توان ساخت و رخ زرد ولی 
شمع‌را شعله به‌ جان‌هست‌ولی نه شب و روز 
از کناری به نگاری نرسیدم به بهار 
به فقیری و حقیری شده راضی بسمل 


روز و شب‌را با دل‌پر خونی لبالب‌چه کنم 
از حم عشق‌و تن خسته‌ی پر تب چه‌کنم 
من به این شعله ی جان سوز مرتب‌چه کنم 
وایاگر قوس‌زند خیمه‌در عقرب‌چه کنم 
از غم حسرت یکبار به مطلب چه کنم 
با سپاه سر پیری به تعاقب چه کنم 


بت ۱۶۷ 


دلا بگذار شسبی آرام باشم 
چنان‌مستی که‌از دود شرارم 
به‌رهن جام‌با دین‌و دلو جان 
بلاگردان جان غنچه ی گل 
پی لیلا به واویلا نشبنم 
دل‌صد ریش تر ازشانه‌بسمل 


خمار پار و مست جام باشم 
بسوزد دوزخ‌و من خام باشم 
به‌رندی شهره و بد نام باشم 
یکی‌دذردی کش پر وام باشم 
سپر از آفت ایام باشم 
به مجنون‌همدل و همگام‌باشم 
اسیر زلف مشکین فام باشم 


سرص یار ۳۶۷۸ 


ما بی‌دلان‌مست دل از کف پریده‌ايم 
از ما مپوش‌سر صراحی که سالهاست 
منعم مکن ز کوی خرابات و خمّ می 
دادیم‌طلاق زانچه خوش آید مذاق را 
با مخلصان حضرت‌جانان‌به‌جان و دل 
بسمل شد یم بسملاگر چه به دست غیر 


از سرسپردگان‌وادی‌محنت کشیده‌ام 
با شيشه ی شراب زبان را بریده ایم 
ای‌ناچشیده زانچه که‌مازان چشیده‌ایم 
در عقد می فروش به نقد آرمیده ایم 
از منکران پیر مغان پا کشیده ایم 


در پیش‌پای‌دوست‌به‌سینه‌خزیده‌ايم 


م نمی ت۷۶ 


بنده‌ی عشقم و در بند بلا می‌خواهم 
نرگسش را همه‌گر جوروجفا می‌طلبم 
جای‌بهبود چو شمع‌شعله‌به‌سر ز آتش‌ودود 
زان سرز لف سیاهش شبک تیره‌ی خویش 
اگرم‌بوسه گناهست‌به ضرورت بسمل 


از بلایش‌به‌ملا عشق و ولا می‌خواهم 
در جفایش چهاگرسخت وفا می‌خواهم 
مرهم از زخم هم از درد دوا می خواهم 
صاف تر از لب لعلش‌به‌صفا می‌خواهم 
زار و بیمارم و از بهر شفا می خواهم 


شیر ۷۶۵ 


ایا واعظ یک امشب را مکن از میک‌ده دورم 
خمش کن شمع یک امشب بکش پرده به روی غیر 
مخوان‌بر من‌یک امشب را وعید و وعده ی جنت 
مکن منعم یک ام مشب را اگر از من خلافی رفت 
بیا ای محتسب یک امشبی بگذار خوش باشیم 
بده ساقی یک امشب را هر آنچه در سبو داری 
هر آنچه خوردم امشب را به بزم بار از مستی 
بیا و باز یک امشب به پاس آن همه شبها 
بیا ساقی یک امشب را به کام تلخ شیرین کن 
مرنج یک امشب از بسمل‌اگر دل بست‌بر ساغر 


یک امشب راکه‌جام‌وساغر و ساقی‌است‌در سورم 
یک امشب را مبادا صبحی در پی تا دم صورم 
یک آمشب ,را که‌نقدم‌هست فریب نسیه از حورم 
یک امشب از می لعلش به والله نیست مقدورم 
یک امشب‌پار شد ساقی ببخشا مست و معذورم 
یک امشب خلوتست و یار به جامی داده دستورم 
یکامشب‌هر چه باداباد به رسوائی چه مشهورم 
یک‌امشب هر چه باقی ماند بریزید بر سر گورم 
یک امشب از کرم بنگر به رنگ زرد رنجورم 
یک امشب را ازان تنگ عسل بی نیش زنبورم 
یک امشب از دل ساغر جمال توست منظورم 
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ما بلبلان از دو جهان وارهی‌ده ام 


از هرچه‌هست‌دست‌به‌جز گل کشیده‌ایم 


جویا شدم ز باغ بگفتند به اتفاق 
برگی‌به کف گرفتم‌و گفتم که گل کجاست 
ناد بده‌دوختيم‌همه جا دیده بر درش 
گفتمز شاهدان‌مصر بپرسم مگر همه 
کردم ز اشک‌دیده سراغ‌از فراق گفت 
گفتم به آه آهی کشید و به ناله گفت 
در پای‌دل‌نشستمو از شرم‌شد خجل 
ازگوش کردمش‌سراغ‌بگفتا زدیده‌پرس 
نادیده دیدهگفت که بسمل‌طمع‌مدار 


ما هم به این امید خزانش خربده‌ايم 
گفتا نسیم گفته که بویش شمیده‌ايم 
ناآمده هنوز به خارش خلیده ایسم 
دادند نشان که دست‌به‌حسرت‌بریده‌ایم 
ما نابجا ز رشک به دامن چکیده ایم 
از راستان بپرس که ما کج دویده‌ايم 
گفتا ببخش ما پی غیرش طبیده ایم 
ما هم سراغ وی ز زبانها شنیده ایم 
ازماکه‌مردمان‌دیده‌ی خود را ندیده‌ايم 


الک ش۱۳۶۲ 


بارالها نظری کن که بسی غمگینم 
شهره‌ام گر به گنه‌تو به کرم‌مشهوری 
سائلی آمده بر ساحل پر رحمت تو 
همچومرغی‌مده‌سر سهل خودت‌بسملکن 


بر درت آمده و سائلکی مسکینم 
در گنه‌بخشی من از بار گنه سنگینم 
نفسو شیطان‌قفسی ساخته بهر دینم 


بای ۱۳۶۲ 


تا که سودای سر زلف تو بر سر دارم 
از خیال لب لعلت به سراپرده ی دل 
به که گویم ز لبت از دل آزرده خبر 
گرم از قهر برانی ز سر کوی تو دل 
اقتدا بر قد رعنای تو بستم به نماز 
به قد سرو مناز و به لب لعل که من 
اگرم‌زور و زری‌نیست‌به‌جای‌زر و زور 
ئا برفت و9 مخ مه ك موم ندیم‌شب تار 
همه‌را سعی‌جنان‌است‌و بسملز دو کون 


کی توانم که سر از خاک درت‌بردارم 
شاهد از خون دل خویش لب‌تر دارم 
آنچه از دست تو بر جان محقر دارم 
حاش له که ز جور تو مکدر دارم 
عکس زیبای تو در سبنه مصور دارم 
پلکه صد چند ز لب لعل تو باور دارم 
تن زار و لب خشکی دل مضطر دارم 
یاد خورشید جمال مه مظهر دارم 
یک نگاه تو به فردوس برابر دارم 


مسب رین ۳۶۶ 


گر بیش نداریم غم بیش نداریم 
نه‌بنده‌ی‌شاهیمو نه‌سربردر شاطر 
نه‌مالو منالی و نه جاهی و جلالی 
درکسوت فقریم و در ایوان تفاخر 
بشکسته دلانیم و پذیبرای ملامت 
نه‌دشمن گ رگیمو نه‌بد خواه‌به‌روباه 
شادیم‌به لب خشک تن‌زار و رخ‌زرد 
درمذهب عشقیم و هم‌مسلک‌عشاق 
تا پیرو پیریم و ز احباب ندیمان 
بسمل چه خوری غصه که در عرصه ی عالم 


منت ز غنی ناز به درویش نداریم 
شکوه‌نه زبیگانه که‌از خویش نداریم 
هرجابنشینیم غم و تشویش‌نداریم 
میرائی‌بجز این‌ز پس‌وپیش‌نداریم 
جز زخم‌علامت‌به‌دل‌ریش نداریم 
در خانه‌خروسی به گله‌میش‌نداریم 
حاجت به خضابی به سر و ریش‌نداریم 
معشوقه پرستیم‌ودگ رکیش‌نداربم 
خوفی زهلاک‌و سپه‌و جیش‌نداریم 
جز نفس که بر خویش‌بد اندیش‌نداربم 


تعاس۱۳۷۱ 


از چه آب‌و خاکی‌بسرشتند پارب‌جوهرم 
هر کجا پا می‌نهم گویندجای پای‌نیست 
نه‌به مسجد جائی از دست مسلمانان مرا 
نه‌به صحرا نه به دریا نه به شهر و نه‌به‌ده 
در مسافرخانه‌ای‌گر پا گذارم بهر خواب 
نا بجاها را به‌چشم‌و ناسزاها را به گوش 
ترسم اندر آینه‌گر خود ببینم‌خویش را 
هر کجا رفتم نشد از بخت بد پیدا هنوز 


که به جائی نیست جائی از برای پیکرم 
ه رکجا که‌می‌نشینم سنگ بر سر می خورم 
زه درون دیر آسوده ز داست کافرم 
نه سر بازار بی آزار ایمن از شرم 
پول‌ده‌شب خواب‌را باید به یک‌شب‌بسپرم 
دیده و بشنیده را نشنیده باید یک‌ذرم 
باورم گردد کز آنچه گفته‌اند زان کمترم 


جای بی آزار بسمل تا شبی بر سر برم 


وا سای ۳۶ 


ما ز جانان‌همگی‌راحت‌جان می‌طلبیم 
همه از وی طلب سفره‌و خوانی دارند 
ما نه آنیم که گردیم به جامی خرسند 

نه‌طمع کار جهانيم نه طلب کار جنان 


از پی نٌ ن گردرخ نان نه‌ی خو بش 


راحت‌جان خود ازدادن جان می‌طلبیم 
مابه جای‌همه زو عشق نه‌نان می‌طلبیم 
بل صبوحی کشیمو رطل گران می‌طلبیم 
وصل‌او را به‌ورای‌دو جهان می‌طلبیم 
خون دل را مدد اشک‌روان‌می‌طلبیم 


هرچه‌همپیر ولی در صف‌عشاق‌هنوز 
اگرم جانب دوزخ کشدمگوی چه باک 
بی‌غم‌از هردو جهان‌بسمل‌و هم‌در دوجهان 


دولت وصل‌به‌بر بخت جوان می‌طلبیم 
بر دل نار هم او را به میان می طلبیم 
دامن فضل گرفتیم و امان می طلبیم 
غم او را هم از او نعره زنان می‌طلبیم 


ی ۳۸۸ 


غمی‌در جهان‌ندارم‌به‌جز از غمی‌چه آن هم 
غمم از سه‌خانه‌ی گل‌به‌سرای‌بی‌دری‌نیست 
نه غم زوال اموال نه ز خشک و تری سال 
غمی را که یک دمش را به هزار سور ندهم 
غمی‌را که‌عیش‌وشادی‌به‌درش به خوشه چینی است 
به فراق تا که بارم به غم حاجتی ندارم 
به من ار نشد میسر به شما گوار بادا 
نه پی سفر و جوهی نه به خانه تاب و روئی 
شب‌و روز می‌فریبم‌دل خویش را به خلوت 
به امید آنکه روزی گذرند از این گذرگاه 
به خیال می کنم صبح همه شب‌مگر که‌فردا 
چه دهم که شرح نتوان به قلم فراق را جز 
شده‌کار من شب و روز سر خاک ره‌نشینی 
اگرم ز عشق گویم به جنون و جهل گیرند 
به خدا غم کمی نیست غم بی ز هم زبانی 
همه در وطن عزیزند من بی نوا چو یعقوب 
به‌قضا رضا از آنم که به جز رضا رهی نیست 


فش 


اطارورار 


یاران اگر نیایند امروز در کنارم 
ترسم‌به‌روزی کایند بینند به‌سوگواری 
با من نداشتندجنگ‌شاید زفقرمن‌ننگ 
از حسرت و تأسف‌کاری‌نمی‌رود پیش 
اینجا که نیس ت آسان‌همراه‌جان تحمل 


که‌به‌جای‌جان گزیدم به جهان ز جان مقدم 
غم‌من‌غم قدومیست گر ازاین سرا شود کم 
نه ز تیرگی اقبال نه ز بخت شوم بر هم 
غمی را که داده شاهی به بهاش ابن ادهم 
غمی را که در قیامش سر خرمی شده خم 
شب‌و روز در کنارم‌شده‌خود هزارویک غم 
شب و شمع‌و محفل‌و می‌به‌وصال‌محو و مدغم 
نرسیده‌سر به جوئی‌شده محو همچو شبنم 
که به هر شبی‌است‌روزی‌پی‌هر خزانی‌خرم 
به عصای موسوی سا به لب مسیح سادم 
فرجی شود هوی‌دا سفری شود مصمم 
دل‌و دامنی‌پر از خون لب خشکی بر لب‌بم 
تن‌پیر و دست خالیگهی مات‌و گاهی‌مبهم 
گر از غنازنم دم بزنند ربشخندم 
که‌مباد بر شمایان‌چو من‌این‌چنین به عالم 
به‌وطن غریب و خوارم به حریم بی ز محرم 
چه کند به قهر بسمل چه نهد به مهر مرهم 


فردا چه سود کایند در گوشه‌ی مزارم 
جمعی‌نشسته گریان‌نالان به‌حال زارم 
کردند از ترحم نزدودن این غبارم 
آیید پیش از آنکه نارفته سر به دارم 


آنجا چه‌سان توان‌بود بی‌جان‌به‌جان قرارم 


بی‌دوستان چه‌ارزد در بوستان‌گذشتن 
بگذار تا بگریم‌خودپیش از آنکه‌غسال 
پرسند اگر نکیرین از طاعت و عبادت 
گورم اگر بکاوند خواهند دید بسما 


بی‌بلبلان به‌گلشن‌در دیده به که خارم 
ترسم ز سینه‌شوید این‌داغها که‌دارم 
گویم‌بیرس از ایشان‌من کلب‌درب‌غارم 
کز بهر خیر مقدم ساعت همی شمارم 


میا م۳۷ 


گر مدعی بگفت که ما اهل کثر تیم 
گر مدعی بگفت که این قوم غافلند 
گفتند اگر به‌طاعتی‌شب‌را سحرنکرد 
گفتند اگر که مفلس‌و بی‌مابه‌و حقیر 
گفتند اگر که کهنه‌برستان‌پبردوست 
گفتند اگر که سخت‌بگیران مستحب 
تا کوکب مراد چهارم سپهر بخت 
داریم خدای‌را و رسولی‌شفیع خویش 


آری بگو به کثرت عشق و محبّتیم 
آری بگو ز خویش نه زاهل ولابتسیم 
آری بگو به خواب به دور از عداوتیم 
بهتر بگو به جامه ی افلاس راحتیم 
آری کهن پرست نه احزاب بدعتیم 
آری بگو حنیفی و از اهل سنتیم 
این‌است خطای ما که به خط ارادتیم 
داریم‌به‌سر چه‌غم که در ایام ظلمتیم 
هر چند گناه بنده و بسمل از امتیم 


کی ۳۶۶۸ 


ما کهنه گدائيم که گدائی نفروشیم 
اين خاتم عزت به گدائی بخریدیم 
از فقر به فخریم و از کدبه غنائیم 
از صوف ربا خرقه‌ی‌سالوس گذشتیم 
سرمایه‌و سود وسر و سودای‌جهان‌را 
مزدی نستانديم ز طاعات و عبادات 
صدمسجدپر سجده‌به سجاده‌ای‌از عجب 
زهدی ننمودیم و منبر نگزبدیم 
ضایع نکنیم کعبه به آزردن دلها 
هرگز نکنیم رخنه در ارکان مروت 
خو کرده بحریم و پرورده ی امواج 


این کهنه قبا دلق به شاهی نفروشیم 
با جام جم و تخت طلائی نفروشیم 
این کسوت همت به تباهی نفروشیم 
نیرنگ نیازی‌ده مرائشی نفروشیم 
بر هیچ نگیریم و به کاهی نفروشیم 
با نام خدا نام خدائی نفروشیم 
در میکده با عذر گناهی نفروشیم 
رو در صف و محراب نمائی نفروشیم 
باطل شده را سعی و صفائی نفروشیم 
انصاف نگاهیم و جفائی نفروشیم 
این در گرانمابه به ماهی نفروشیم 


در حلقه ی میخانه ببستیم تعید 
درد ی که‌به ذردی‌بخرید یمد گر ازدست 
بسمل چه‌غما زغم که یکی لحظه غم عشق 


پیمانه به هر بی سر و پائی نفروشیم 
ندهیم به دارو و دوائی نفروشیم 
بر عیش همه عالم واهی نفروشیم 


ی ۱۳۷۸ 


ما خانه به دوشان ولا خانه‌ی عشقیم 
دستی‌به‌سروپا بدر وبی‌خبر ازخویش 
در کوچه‌ی‌رسوائی‌هم آغوش ملامت 
همسایه ی دیوار به دیوار خرابات 
بستیم کمر خدمت رندان جهان را 
مسحور لب لعلیم و مفتون سر زلف 


آواره ی بی خانه و کاشانه ی عشقیم 
بی‌بال و پر وبی‌سرو سامانه‌ی‌عشقیم 
درشهروده‌مشهور به‌دیوانه‌ی‌عشقیم 
مستانه‌ی پیمانه‌ی جانانه ی عشقیم 
جارو کش بام و در میخانه‌ی عشقیم 
جان‌بسمل‌دو نرگس‌دردانه‌ی عشقیم 


الم ۱۳۹ 


ما فرقه ی فارغ از جهانیم 
سر مست و خراب و لا ابالی 
آسوده به سایه ی سلامت 
بسمل شده ی منای توحید 
بی‌سبحه‌و صوف‌در صف‌عشق 
بی کینه به کافر و مسلمان 
بگذشته‌ز خویش‌با همه‌خوش 
جز رحمت و خیر بر خلابق 
بی نام و نشان هنوز بسمل 


هم فرقه به کیش بی دلانیم 
سر در پی پیر زنده جانیم 
دلداده ی کوی دلب رانیم 
از جمله جان فداتيانيم 
ذردی کش جام ساقيانيم 
با دشمن و دوست مهربانيیم 
از سود به خلق شادمانیم 
چیز دگر از خدا نخوانیم 
خو کرده ی زخم بی نشانیم 


ی م ۳۷ 


ای‌دل‌بیا که فکری‌به احوال هم کنیم 
تا کی بسان سرو نشینیم راست وار 


از ذکر عشق کاهیم و فکر درم کنیم 
زخم تبر به‌سر خوریم‌وپشت‌خم کنیم 


بی‌زر به کف به صف ننشینیم زرد روی 
بندیم میان بسان فلان و ز هر فربق 
دام ربای را بنشانيم به زیر دین 
وانگه‌به رغم حاسد و کوری دشمنان 
هر ظهر گوشت بره و صبحانه را کره 
گفتا خموش‌بسمل‌و ترسم‌به‌جای آن 


از دخل‌بیش‌جوئیمو از خرج کم کنیم 
خودرا به‌هر طریق که شدمحتشم کنیم 
چند روزی‌هم‌به‌نام خدا دم قلم کنیم 
ربشی تکان‌دهیم سر وگوشی علم کنیم 
بی‌رنج نان خشک‌برنجی به دم کنیم 
زاین خشک‌نانی را که‌هست بکاهیم و کم کنیم 


مش ۳ 


مافرقه فقیران فقیر الفقرائیم 
از تفرقه و وسوسه و دغدغه فارغ 
هم پیشه به مجنونیم وهم تیشه‌به فرهاد 
هم کیش به درو بشیم وهم‌مسلک‌مسکین 

در خانقه و صومعه و دیر و کلیسا 
از هر چه که دلبر نیسندد نیسندیم 


صدشکر که‌بسمل‌به پی پیر شدیم‌بیر 


هم‌فرقه به هر فرقه ی بی فرق گرائیم 
با جان‌ودل‌هم پای به هر بی‌سروبائيم 
هم لانه به هر بلبلک نغمه سرائیم 
هم مشرب شاهانه و هم نوع گدائيم 
با اهل صفا دل به کف و سر به وفائیم 
از هر که رها کرده‌ی‌عشق‌است‌رهائیم 
از فرقه ی لامذهب و بی پیر جدائيم 


شون ری م ۳۳ 


ما عاشقیم و بی عشق پیمانه نمی گردیم 
تا بلبل این باغیم تن داده بر این داغسیم 
رندیم‌و ردا بر دوش دردی کش و جرعه‌نوش 
افسون شده ی باریم مفتون و گرفتاریم 
با هر که ندارد سر در کوی وفابسمل 


بی رنج و بلا هرگز مستانه نمی گردیم 
با هر زغن و زاغی هم لانه نمی گردیم 
از ساقی و ساغر کوش بیگانه نمی گردیم 
سر مستیم و هشیاریم دیوانه نمی‌گردیم 
بی خانه همی گردیم هم خانه نمی گردیم 


ینمی ۳۷۸ 


جان کندیم و صدبار به جائی نرسیدیم 
بردیم حفاها و کشیدیم ستم ها 
از سود که‌سهل است که‌ازمابه‌همه‌عمر 
بی داغ دل از باغ نچیدیم گلی را 
نشنیده ز کس لین و ناکشت: ملامت 


با این همه نومید مشو بسمل از این در 


مردیم ز درد و به دواشی نرسیدیم 
خوردیم قفاها به قفائی نرسیدیم 
ناسوده سر آسوده به پائی نرسیدیم 
بی خار به برگی و نوائی نرسیدیم 
رسوا نشده سر به سرائی نرسیدیم 
شاید تو رسی ما که به جائی‌نرسیدیم 


شین ۳۷۸ 


یک‌دل بدیم کش به باده‌صهبا سپرده‌ایم 
مجنون شدیم و در پی لیلا هر آنچه بود 
دیدیم‌چه عذر خویش به نازش همه نیاز 
غم را به جان خری‌ده و باریم بلای را 
از دست برد اهل زمان گوهر شرف 
بر بوسه گاه خال لسبش کام آرزو 
تاجلوه‌ی ر خی وسایه‌ی ز لفی است‌سایه‌وار 
اینجا همی کشند و در آنجا همی کشند 
بسمل دگر چه ماند به جز عذر از خطا 


جانی به جام نرگس شهلا سپرده ام 
ایمن شدیم تا که در آنجا سپرده اسم 
وامق صفت کشیده به عذرا سپرده ایم 
اسباب عیش بر سر یغما سپرده ایسم 
از موج بر گرفته به دریا سپرده ام 
چون لاله داغ بر دل صحرا سیرده ایم 
سر در قدوم قامت رعنا سپرده ام 
بی کشمکش چه خوش‌همه آنجا سپر ده‌ایم 
کان‌هم به دست‌و چشم تمنا سپرده‌ايم 


شی ولا ۳۶۵ 


دگرحاجت چمن‌نیس تگلی پیش روی دارم 
چه‌کنم دگرگلستان که چو سرو در زمستان 
نه سرصفا و مروه نه به سعی در شتابم 
نه به‌سبحه چشم دوختم نه به خرقه مرقع 
غم دو جهان ندارم اگرم تو بار باشی 
نکننداگر که‌خوبان گذر از وفا چه باک‌است 
لب ساغری نجویم پی لاغری نپبویم 
چه‌غماربر فت‌ازدست دل‌ودین ومالم‌از شست 
شودم اگر همه کس تو مرا به دوستی ببس 
دگرحاجت سپر نیست که به تیغ یار بسمل 


مهی از دیار کنعان شکرینه خوی دارم 
به کنار چشمه ی دل گلی مشک بوی دارم 
همه سعی در صراحی دم دبر کوی دارم 

به امید چشم مستت لبی بر سبوی دارم 
ز همه برب‌ده دل را به تو آرزوی دارم 
به سر آمدی ز خوبان چو تو خوبروی دارم 
نه ز می که مست‌اویم همه های و هوی دارم 
ز تو ام همین به کف بس سر تار موی دارم 
طلب وفا ازاین پس نه ز هر عدوی دارم 
سر دار همچو منصور سپر از گلوی دارم 


علاای ۳۶۵۸ 


سر ریش زلف دارد دل رش درد مندم 
من.و دل پریتی شانه دل شانه رو پر ان 
کو به یک نگاه سوزد دل ماه و دامن مهعر 
به شراب خانه ی غم می خام به جام ازانم 
دل و دین ببردوحاشا شدنش‌گواه اين است 
تک ره ای متا بجوم ویتاد ایب 


همه ریش زلف ازانم که به رش دل بخندم 
چه پریشم و پریشان شده را نیازمن‌دم 
من بی نوا چه باشم که یک و یکی سپندم 
که به رمز و راز روز می پخته کشندم 
پی دل به جان برایم سر و پا کشد به بندم 
ستم از شماره بیرون ز جفای بل دو چندم 


چه کنم دل پریشان سر پر هموس خدا را 
اگرم بهای خواهد دگر از کجای بسمل 


نکند به حرفم ار گوش ننهدسری به پندم 
دلی در خور پذیرا عملی که او پسندم 


وال ۳۶ 


شدم دیوانه دنبال دل دیوانه می جویم 
پی‌گل همچوبلبل در نوا تا پای جان‌هرجا 
به‌پای‌سرو می مالم سرودامن به هرخاری 
نمی‌دانم چه سان بختی زدند برمن‌رقم کاخر 
شراب بی خودی بسمل مرا کرده چنان بی خود 


سراغ بی دلی از هر در و کاشانه می‌جویم 
نفس می برم و جان می کنم جانانه می‌جویم 
به سوسن‌می کشم دست‌وغبار شانه می‌جویم 
همه معموره می‌خواهند و من‌ویرانه می‌جویم 
که سر مستی هنوز ازنرگس مستانه می‌جویم 


ار ۳۶ 


من غلام علی ام کز علی آموختهام 
روبه بیشه ی مولایم و در جنگل عشق 
به خدا بلکه خدا را به وجودش واجب 
بی سر و پا شده ی اویم دیوانه و مست 
در گه طفلی و خامی زکفش جامی پر 
چون ندیدم ز ولایش چو منایی خوشتر 


از علسی سر ولای ولسی آموختسهام 
بهتر از شیر ژیان پر دلسی آموختهام 
به حقش جلوه حق منجلی آموختهام 
تا کزبن شیوه ی ره عاقلی آموختهام 
خوردم و پخته شدم کاملی آموخته‌ام 
دین ودل داده به وی بسملی آموخته‌ام 


مدیدل ىّ ۳۶۵۸ 


در پرده ی دل نقشی به جز بار نداریم 
درآینه ی دب_ده تمضای وصالش 
از زلف سیاهش نگرفتيم گله در دل 
چون‌شمع خمش‌سوختیمازدود دل‌خویش 
در مسجد و میخانه خیالش همه در پیش 
بسمل اگر از داغ غم و زخم ستم مرد 


حاجت به سراپرده ی اغیار نداریم 
تا هست به آئینه سر و کار نداریم 
جز شکر دگر شکوه ز دلدار نداریم 
آزرده ی خویشیم به کس آزار نداریم 
محرابی دگر از در و دیوار نداریم 
در زیر یکی خرقه دو زنار نداریم 
یعنی گله از بار به آغیار نداریم 


گو شمعیم و از داغ ستم عار نداريم 


م۱۳ 


بگو ای‌بی‌وفا آخرچه‌سان ‌سوزم چه‌سان گریم 
چه فصلی باز بگشایم چه بابی در میان آرم 


به‌چه‌ساز و چه آهنگی به‌چه‌طرزوبیان گریم 
چه اوراق و کتابی با کدامین داستان گریم 


به فروردین و با مرداد به برچ مهر با بپهمن 
سر بازار با در گوشه ی خلوت تک و تنها 
چو لاله با لب داغ و چو بلبل با دل پر خون 
گه و بیگه چو ژاله با چو باران متصل دایم 
ز تیر طعنه دشمن و يا بخت سیاه خویش 
اگر بر دوزخ همراهم تو باشی تا ابد خندم 
ندیمم‌رفت از کف از که پرسم‌بعدازین‌بسمل 


به‌چه‌عهد و چه‌ایامی‌به چه وقت‌وزمان گریم 
بریزم آشکارا اشک و با مخفی نهان گسریم 
به‌صحرای‌غمت‌یا سر به باغ و بو ستان گریم 
چوشبنم قطره‌قطره یاچو سیل آساروان گریم 
ز بی مهری باران يا ز قهر دوستان گریم 
و لیکن گر تو در جنت نباشی جاودان گریم 
که‌دراین خانه‌بیدرچه‌سان‌سوزم‌چه‌سان گریم 


عان ول ۳۶ 


زحمت دل چه دگر از عدد طاق کشیدیم 
طاق ابروی ورا جفت چه دیدیم دل طاق 
به شمار سر هر موی ورا عهدی چند 
لب گل را بکرفتیم و دل بلیل نیز 
به ملامتگه عشق و به ملالتگه غسم 
وعده ی باده دگر باره ز دست ساقی 
رنگ زردیم اگر باتن لاغر لیکن 
بهتر از خال لبش خطی ندیدیم خوشتر 
به غمش تا که ندیمیم به سرایش محرم 


عشق را جفت به طاق دل مشتاق کشیدیم 
کردیمش نیمه و هر نیمی به‌یک‌طاق کشیدیم 
بستاندیم و به هر وعده سه اشراق کشیدیم 
یکی بر خار سپردیم یکی بر ساق کشیدیم 
پا نهادیم و سبک خرم و بی شاق کشیدیم 
همره خال لبش از دل میشاق کشیدیم 
سرخ روئیم که به قربانگه دل چاق کشیدیم 
بر ورق هر چه جز او ماند از اوراق کشیدیم 
خط بطلان به سر و پیکر اطباق کشیدیم 


زلث,شا نار ۳۳۷۸ 
پم 


تا پربشانی آن زلف پریشان دیدم 
مردم چشم ورا روز سیه ددم و دل 
دگراز بی‌سروسامانی خودشستم‌دست 
خال‌لب‌را لبی‌خشکیده لب آب حیات 


آشکارا یکی از صد نتوان گفت هنوز 


دل‌صدریش تر از خویش بر ایشان دیدم 
بر سیه روزی خود بیشتر آسان دیدم 
سرو را بر قد سروش چه هراسان دیدم 
زندگی را دگر از خویش پشیمان دیدم 
من‌ودل‌دانیم‌وبسمل که چه پنهان دیدم 


سرت ره ۷۶۷ 


شب همه با کوهی از غم آه از دل می کشم 
تا سحر از شاخ هجران خار فرقت می چرم 
روزها بهلول آسا سر به بازار جنون 
هردمی‌صدبار مرگ خویش می‌بینم به‌چشم 
هرچه را مردم به تن از ظلم ظالم کم کشید 


هر دمی صد بار زخم نیم بسمل می کشم 
بار نااهلان چو اشتر تا به منزل می کشم 
سنگ‌جاهل می خورم ننگ ارازل می‌کشم 
تا ز یک گرداب رخت‌جان به‌ساحل‌می کشم 
من‌به‌جان‌از ناکسان این بار مشکل‌می کشم 


هم ندیمی را ندارم در بر خود چون ندیم 


جای شادی صورت غم در مقابل می کشم 
آنچه‌بسمل من از این عقال جاهل می‌کشم 


طباتد م۷۳۶۷ 


ای‌دل بی عمل بیا تا طلب دعا کنیم 
عمری که رفته برعبث سربه‌سر از پی‌هوس 
روزک‌چندی را به جان‌دست بر آریم از میان 


حاجتی بر دری بریم روی به باوری بسریم 


پشتز هر چه جز خدا رو بسوی خدا کنیم 
مانده هر آنچه باز پس توبه ز هر خطا کنیم 
پیروی کلام حق از لب مصطفی کنیم 
گردن بسملی به پیش ترک ز ما سوا کنیم 


بلآمری ۱۳۷۶ 


ز بس از خون دل نامه به بال آه بنوشتم 
سرشک‌ازد بده خشکیدونه آهی ماندبرسینه 
مرا جز از زبانی و دل پر خون نبود دیکر 
اگر چه از خجالت سر به بازار تو نتوان شد 
زبان وصف ما بیش از مه و خورشید نستاید 
نباشدد رکف بسمل دگر سرمایه‌ای جز این 


به اشک شور پیچیدم گه و بیگاه بنوشتم 
زبان را تر به خون دل سر هر راه بنوشستم 
مه رنتجه پذی آزفن اکن کوفاه له شستم 
ولیکن هم چو یوسف سر درون چاه‌بنوشتم 
ببخش ای مهر بی همتا تو را گر ماه‌بنوشتم 
که در دفتر تو را سلطان عالی جاه بنوشتم 


کر ۳۷ 


آه که‌عمری را به کردار تبه بشکسته‌ایم 
گفتی دل بشکن که دلهای شکسته می‌خریم 
پای نفس دون نکردیم هیچ گه از دل برون 
گرگ شیطان را به جان خویشتن کردیم چیر 
جهل وغفلت را به ملک تن چو سلطانیم‌مطیع 
آنچه را سالم به ما بسمل سپردند از اول 


تاج‌عزت را بر این کهنه کله بشکسته‌ایسم 
دل شکستیم لیک با سنگ گنه بشکسته‌ايم 
درعوض خورشیدجان را سربه چه‌بشکسته‌ایم 
عقل‌وطاعت را سلاح فوج و سپه بشکسته‌ایم 
قدر نشناختیم بدست خود همه‌بشکست‌ايم 


زسی نمی م ۳۶ 


خدا را تا به کی باید من و غم هم قرین باشم 
به چشم یار خوار و پیش باران خوارتر از خار 
به باغ آرزو هر کس گرفته ساقه ای بر کف 
زخویشان‌بیش از بیگانه صدهاریش‌بردل‌بیش 
یکی‌ازاین‌همه آخربه‌فکرپیری‌چون من نیست 
تو گوئی قرعه ی غم را به نام من زدند بسمل 


به‌دور از یاروازیاران به محنت هم نشین‌باشم 
ازان بردیده‌نیش‌وبیش‌ازان برسینه زین باشم 
چراباید من‌مسکین ز جمع مفلسین باشم 
خورم‌خون جگرسرد رگریبان‌چون جنین باشم 
درین بیت الحزن تاکی مرا باید حنین باشم 
که‌تا باشم ستم کش در همه روی زمین باشم 


ام ۳۳ 


شاعر شعر دل خویشم و افسانه نی‌ام 
کاهش‌جان‌وتن خویشم‌وزخم دل‌خویش 
سائل خویشم‌ودودست تهی بر درخویش 
بلبل‌داغک خویشم به گل باغک خویش 
جغد بام خودم و نه سر هر بام چو بوم 
راحت خو یش بدیدم چه به سقف گل خویش 
گربیرسند که‌بسمل تو که هستی‌وچه‌ای 


شمع جانسوز خودم شعله‌ی پروانه نی‌ام 
سر به جیب خودم و زحمت بیگانه نی‌ام 
به هوای صله ی دولت شاهانه نیام 
عاشق دامم و مشتاق بر و دانه نی‌ام 
شوم شام خودم و شومی هر خانه نی‌ام 
ننگ مرمر چه کشم طالب کاشانه نی‌ام 


بکو عاشق وش مستم ولی دیوانه نی‌ام 


کان ۱۶۷ 


ماییم و کهنه دلقی هر جا که پا گذاریم 
نه ملک و مال و جاهی نه کلّه و کلاهی 
دامان فقر دوزی بهتر ز فخر ورزی 
ساحل که سود نکند طوفان موج بهتر 
ما را مکن ملامت ای غافل از کرامت 
از این خرابه منزل بر خیز تا که بسمل 


بی‌خوف و بیم دشمن پا هر کجا گذاریم 
جز جامه ی محقر کز خویش جا گذاریم 
زرین قبای حشمت بر آغنیا گذاریم 
این کشتی تنعم بر ناخدا گذاریم 
زاین گنج فقر فخری آخر چرا گذاریم 
دامان خضر بر کف رو بر قفاگذاریم 


مخ ۷۶۷ 


شدم دیوانه دنبال دل دیوانه مسی گکردم 
به جغد هم آشیان و هم نشین بوم غم دائنم 
چو بلبل بی تحمل در پی گل‌سر به‌هرخاری 
ز خویش و اقربا با سینه ی صد ریش در غربست 
نه‌د رشهرشهر تی در پیش نه‌دردهدولتی ازخویش 
همه سر بر کله بسمل مرا جز آه بر سر نیسست 


پی مجنون همچون خود به هر ویرانه می‌گردم 
ز بام خویش سر خورده به هر کاشانه می‌گردم 
هزاران زخم بر دل خورده و بی لانه می گردم 
سراغ شمع می جویم پبی پروانه مسی گردم 
میان خلق با دلقی شده افسانه می گردم 
که‌گاهی ز آتشش‌می‌سوزمو گه‌سایه‌می‌گردم 
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خون به دل بادم اگر دل از غمش پنهان کنم 
روزی صد پیکان به جان آبد گر از جانان مرا 
وعده ی فردای را هر چند دور است دير نیست 
در فراغش گر فروغی باشد و در هجر وصل 
ریش‌باد آن دل گر از نیش غمش‌دل‌ریش‌نیست 
در طربق عشق نبود چاره جز بسمل شدن 


همچو گل صد چاک دور از خار اگر دامن کنم 
بی ادب باشم اگر از مرهمی درمان کنم 
رنج فرقت را به سر هر چند سخت آسان کنم 
روز و شب صرف دعای فرقت و هجران کنم 
خنجر آن جانی که جابش خالی از جانان کنم 
کاش صد جان بودمی بسمل که تا قربان کنم 


,سل توس سر ت۳۸ 


چه غم از بیم جان ای دل که جای جان به تن دارم 
اگر چشمو چراغ تن فقط چشم‌است من بی‌چشم 
میان محفل خوبان یکی رندی تر از رندان 
مخوان افسانه ی شیرین‌به گوشم‌بیش ازین ناصح 
طلوع طالع ایمان فروغ غایت ایقان 
چه غم گر مهر و مه بال نوازش از سرم گیرند 
نگریید بر مزارم بعد من ترسم بشوید اشک 
دوام خیر و برکت را به جان و مال واولادش 
به پیشش شرم می آید مرا بسمل اگر گویم 


عزبزی را مقدم تر زجان خوبشتن دارم 
زچشمش چشمه ی مهری روان اندر بدن دارم 
سنائی وار و مولانا وشی اندر زمن دارم 
که شیربن ترزصد شیرین نگاری بوالحسن دارم 
رموز نفخه ی رحمان ازان ویس قرن دارم 
به سرتا سایه ای را زان سهی سرو کین دارم 
غباری کز غم هجران نهان اندر کفن دارم 
شب و روز مسئلت از کردگار ذوالمنن دارم 


از آن‌خیری که او دارد از این شری که من دارم 


سرو نار ۳۸ 


ای کربم مهربان آخر پشیمان آمدم 
خسته گشتم آخر از عمری مداوم بر گنه 
عقل را کردم اسیر دست امیال هوس 
تا توانستم برآوردم مراد نفس دون 
عیبها در پرده کردم برسرش مّهر ربا 
تا توانستم نکشتم بذر خیری غیر شر 
هرچه‌ناشاپسته‌بود و هرچه ناپايشت‌هم 
ظلمی کان‌بر خویش کردم ظالمی‌ه رگزنکرد 
صرف‌شد عمری عبث‌بیهوده‌در بی حاصلی 
چون ندیدم مرجعی جز از الیه راجعون 
با سر و ربش‌سپیدی‌نامه‌ی بر کف سیاه 
نا امید بسمل‌ز هر در بر درت‌ای‌کار ساز 


معترف بر کرده‌ی خود عذرخواهان آمدم 
پشت از بار گنه خم گشته نالان آمدم 
صور تآدم بل به سیرت‌هم چوغولان آمدم 
صید پا بسته‌به دست‌نفس وشیطان آمدم 
با هزاران خود نمائی رو به میدان آمدم 
چون ضعیف و ناتوان گشتم مسلمان آمدم 
کردم‌از کردار زشت خود هراسان آمدم 
چه کنم‌بارب که‌در خلقت‌بدینسان آمدم 
پیر و فرتوت و تبه کار و پریشان آمدم 
آیت لاتقنطوا در پیش خوانان آمدم 
اکرم الضیفی و لو کافر چو مهمان آمدم 
با سر خجلت فکنده در گرببان آمدم 


وی منم ۱۶۲ 


جانا به تار طره ی موی تو مر قسم 
بر جام چشم‌مست سیه فام پر شراب 
بر منبر دماغ‌و به‌محراب پشت چشم 


بر غنچه ی نشسته به لب از تبسمی 


بر پیچ و تاب زلف نکوی تو مر قسم 
بر شیفتگان رهرو کوی تو مر قسم 
بر ساجدان‌سجده‌به‌سوی تو مر قسم 
بر برگ نازک گل روی تو مر قسم 


بر قامت رسا و برخسار همچو ماه 
بر عاشقان بی‌دل سر گشته بی‌هدف 
سوگند به‌جان‌جانی که‌جانها به لب از اوست 
سوگندبه خون‌دبده‌ا ی کزدیده‌هاروان 
سوگند به‌غنچه‌ای که‌حصاریز خاربست 
سوگند به‌صبح‌وصل و به‌شام‌فراق تو 
جان بر اجل ندهم جز به دار عشق 
بسمل نکرد گر که نکوئی تو بد مکن 


جانابه خشم‌و قهروبه خوی تو مر قسم 
گم کر ده‌خوپش‌در تک وپوی تومرقسم 
بی پا و سر به پای سبوی تو مر قسم 
از هر مژه‌چکیده به جوی تو مر قسم 
بر بلبل صبور به بوی تو مر قسم 
در انتظار بام نمسوی تسو مر قسم 
منصور وار بر سر کوی تو مر قسم 
ای نیک آفرین به نکوی تو مر قسم 


انار ۳۶۵۸ 


بیا ای دل شبی پنهان گریزیم 
ز جور خوب رویان همچو یوسف 
به گرگ وادی غم جان سپاریم 
کشیم‌زاین‌موج تن بر ساحل‌امن 
بکیسریم دامن آه سحر را 
نمانیم بیش زاین بسمل به‌خواری 


ز دست فتنه ی خوبان گریزیم 
گریبان چاک در زندان گریزیم 
ازاین بی مهر دل چوپان گريزيم 
ازاین دربای بی پایان گریزيم 
چو ناله بر فلک پیچان گربزیم 
از این سودای بی سامان گريزيم 


امایتم ی ۱۳۷ 
۰ 


چه شود اگر ببخشی گنه گناهک‌اران 
دل زار دردمندی به نوازشی نوازی 
چوتوئی کریم‌نبود چو توئی رحیم بارب 
من‌واین همه معاصی شب‌وروزناسپاسی 
به چه‌روی سویت آیم که‌سیه ترازسیاهم 


بکشائی ام ز رحمت دری از حریم غفران 
ز فقیر بی نوائی به کمال جود و احسان 
چو تو قادری توانا چو تو پاک حی سبحان 
نبود ره ی خلاصی تو اگر نبخشی عصیان 
تو بگوئی گر که بسمل بدر آر آنچه پنهان 


آس ری ۳۶۸۸ 


ناکسان آخرچه می‌خواهند دگر از جان من 
چیست از ایشان مرا بر کف به جز از آبله 
سالها خون جکر خوردم به پای کارشان 
خود دریدم پیرهن کز ننگ دامن وارهم 
می زنم سیلی به صورت بل بمانم سرخ رو 


می درند هر دم به نوع دیگری دامان من 
رنج چندین سال زحمت بر دل بریان من 
جز به اشکم تر نشد از کار ایشان نان من 
پوست تا بافیست ساتر بر تن عریان من 
تا نبیند رنگ زردم مردم چشمان من 


آبرو هرگز نریسزم پیش پای ناودان 
مردم چشمم اگر دارد سر نامردمی 
نان اگر در آستین خوردم نه از هتک ادب 
گنج قارون قصر فرعونی تو را ای مدعی 
آستین کهنه‌ای دارم بهمای هر دو کون 
عمر کوته شد و لیکن از سرم کوته نشد 
گر نکردم شکوه از فاقه به باران چه عجب 
گر ز گندمشاد ناشاد آمدم بیسرون ولنی 
خانه اندر نصرت آباد است گو بسمل مرا 


برسرم آرد فرو باران اگر اسوان من 
گو برو ای مردمک از دیده ی گربان من 
تا نخندد پای نان خشک دسترخوان من 
فقر عیسی صبر ایوبی بس است از آن من 
گرچه‌مسکینی است‌پیدا از سروسامان من 
دست جور جابران از حلق پر پیکان من 
بی خبر ماندست از فقرم لب و دندان من 
مرقد پاک ندیم است روضه‌ی رضوان من 
جای‌نان جان‌می‌دهم‌هر کس‌شودمهمان من 


و 


بیا ای اشک از دامن گذر کن 
بگیر همچون سحراورادر آغوش 
به تار سنبلش چون سرنهادی 
مخورزاین بیشتر خونم خدا را 
مسوزان‌بیش‌ازاین جان‌ودلم را 
چه‌بنهادی قدم‌بسمل درین ره 


چو شبنم بر سرکویش‌سفرکن 
گلستان رخش را تازه تر کن 
به جايم بر رخ ماهش نظر کن 
ز دردم یک شبی او را خبر کین 
دل او نیز چون من پر شرر کین 
اگرگفت ترک‌سرکن ترک سرکن 


رایع ۷۳۶۵۸ 


ما کهنه خمارانيم و از کهنه برستان 
با ساقی کهنه زده ام جام کمن را 
بستیم کهن عهدی که جز کهنه نگیریم 
از کهنه‌گرائی به پی کهنه تر از خویش 
هرگز نشدیم کهنه ازاین کهنه پرستی 
همراه پدر خورده بُدیم پیش ز مادر 
از پیری گرفتیم پسی پیر که از پر 
صدزخم‌به جان خوردیمو یکبار نکردیم 
سر خوش به خزانیم که بی برگ ازآنیم 
خاربم‌به جشمی که تماشاگر برگ است 
با سرو کبهن کهنه ندیمیم که نشکست 


با بار کهن کهنه تر از عهد الستان 
با کهنه نشینان کهن در صف مستان 
هر دم ورقی تازه ز هر طفل دبستان 
سیمرغ طلب هدهد قافیم و کهستان 
با کهنه کهن‌مانديم و هم نو به نوستان 
شیرازلب شیربنی‌نه‌از چوشک‌وپستان 
پیرایه ی پیری بکنیم دفتر و دستان 
اظهار گله پیش گل از خار گلستان 
دلشاد چو شمشاد در آغوش زمستان 
خاک نظر آنکه نخواند معنی بستان 
زخم تبرش‌هرگز ازاین کهنه‌شکستان 


صد بار شدیم بسمل و یک بار نبسردیم 


از شمع شکایت به در و بام شبستان 


۰ ۳ ‌ ر ۸ ۰« 
۱ عض ورن اف و مور لود۱۳۷ 


یکی از دوستانم گفت بامن 
مکن خود را تو با تیمور تخلص 
به او گفتم چرا زیبد به خوبان 
تن من اسپر سنگین دلان است 
نبشنیدی که شیرین با دل‌سنگ 
نبشکستی تبر هرگز سرش را 
توکه‌ای‌دوست‌هم‌دستی‌به خوبان 


که تیمور در لغت یعنی که آهمن 
که در اشعار زیبا نیست این فن 
دل سنگی مرا عیب است آهمن 
همان بهتر که باشد اسپر آهن 
چه آورد بر سر فرهاد کوه‌کن 
اگر می بود از آهن ورا تنن 
بکو گفت است‌تیمور بسملم‌من 


ان ص تم ۱۳۳ 


ای مهر و ماه کهکش هفت آسمان خسن 
صیت صفات حسن تو کون و مکان گرفت 
تا دید عالم وجود همه دید در سجود 
از ظل ظل حسن تویک پرتوی به طور 
در مکتب جمال تو گل خون دل به لب 
به از شییه لعل لت کسن تفت مور 
عقل و خرد بماند به حصر قصور خویش 
جانی جمال را و به وصلی وصال را 
دیگر گذشت نوبت خوبان که بعد آزاین 
هر چند تو را ندیم و مرا بی ندیم نیست 
تاکن تفت خشتن دوانی ون فلت 


جولانگه جمال و گل گلستان خسن 
آوازه ی ثنای تسو تالامکان حسن 
از سر برفت حور وملک را گمان حسین 
افتاد و سوخت کوه و کمر طامعان حسن 
تر کرد دامن ورق از داستان حسن 
زان خطوخال‌وزان همه نام و نشان حسن 
غیر از جنون ندید رهی در میان حسن 
خیلی خیال را و جهانی به جان حسن 
نازند به حسن‌خویش و به ختم‌زمان‌حسن 
تابی مرا و شأن تورا در بیان حسن 
در وادی فراق و نگیری عنان حسین 


وسف‌برا نار ۳۶۸ 


یارا مکن ملامت ما را به وصف باران 
بلبل به منع جایز بر فاخته روا نیست 
خمگشته‌را چو مائی‌معذوریم‌ار که‌گفتيم 
شکر فروش باید شهد از مگس بپوشد 
نتوان نهفته کردن آن را که بر ملا شد 
هر چند سعی کردم شاید به سینه پوشم 


لب تشنه را گزیری نبود از آب حیوان 
این را ز سرو هرگز آن را هم از گلستان 
شمشاد را ستایش ای سرو سر بداران 
ور نه به دفع نرهد از شر قند خواران 
بر ساق و برگ اشجار فضل و کمال باران 
لیکن نشد میسر خور در سحاب پنهان 


آخر چرا بپوشم چشم از دو چشمی‌کانهم 
هر کس ندیم ما شد ما هم ندیم اوبیم 
باشد که از عزیزی بسمل عزیز گردیم 


شد مردمان دیده از مردمان چو کوران 
از جان ندیم جویان از دل ندیم خواهان 
هم بزم کهفیان شد کلبی به پاس ایشان 


کم ۷ 


گر عاشق بکتائی از یک به یکی دم زن 
دل از دوجهان بر کن بر دامن او آویز 
حق از حق وا حق حق کاوهست به حق مطلق 
بر خوان ورق هستی از عارض زیب‌ایش 
رمز سخن از طوطی بی نطق و نوا بشنو 
از دیو درون هرگز تسخیر میسر نیست 
سر درپی صنعان شو بر خرقه بزن آتش 
این حشمت فانی را بر خاک مذلت بین 
می‌ده به‌جوی‌شادان این‌ملک دوگندم را 
دل تنگ مشو بسمل گر کرد ندیمت ول 


بر دیده ی دو بینان با خنجر دو دم زن 
اسرار وجودش را بر سینه چو مرهم‌زن 
حلقوم انا الحق را بر دار مکرم زن 
از لا به ولا بگریز زان باده ی بی غم زن 
بر رشته‌سمعش کش بر عیسی مریم زن 
انگشت سلیمانی بر حلقه ی خاتم زن 
زنارک ترسائی بر زهد دو عالم زن 
سر بر کله همت چون زاده ی ادهم زن 
سودی که جز او باشد بر قعر جهنم زن 
بر سنگ سر گورش رو بوسه محکم زن 


بمع/ ۲ 


ما بی‌شراب‌مستیم ازچشم‌مست‌مستان 
بی‌باده‌داده بر باد از کف هر آنچه بودیم 
دیوانه تر ز مجنون آواره تسر ز فرهاد 
در وادی ملامت بی شکوه و شکابت 


افتاديم و شکستیم بر دامن درستان 
بی‌جام جان ‌سپردیم آسان به پای جانان 
ژستواتر از هه یاه ترر جوسای 
چون‌مرغ نیم‌بسمل‌در خون خویش غلطان 


رم 2 ۳۶ 


ای بی وفا بیا نظری بر گدای کن 
دیگرمران زپیش‌وبکش‌د رکنارخویش 
مگذار زبر سایه ی بخت سیه مُرم 
کارم اگر خطا است خط ما مضی بکش 
زان وعده‌ای که‌درهوسش‌سوختم چوخس 
عذرم پذ یرو خورده‌مگیروبدست خویش 


برگ وفا به دامن و ترک جفای کین 
بگذر ز انتقام جرم و عفی از خطای کن 
روز مرا به سایه ی زلفت سیای کن 
زخمت‌اگر شفا است به‌قلبم عطای کن 
کامم بده و بعد به جان ادعای کن 
بسمل کن و بسوز و به بادم فنای کن 


موه 


1۱ 


عم داصتاری ۳ 


دلا دست‌از من‌مسکین‌رها کن 
بکش سر در حریم طاعت حق 
به خود هم درد کن آه سحر را 
به هستی شو طریق نیستی را 
به کفر خود مکن اصرار دائنم 
مشوظالم‌به‌جان خویش بسمل 


ره این نفسک بی دین رها کن 
در این خانه ی ننگین رها کن 
قفای دیده ی خود بین رها کن 
همه حاجت شو و آمین رها کن 
طریق و شیوه ی دیرین رها کن 
عنان‌این خروخورجین رها کن 


س ۱۳۳ 


ای جاهلم جاهل نمیران 
لب خشک از لب دریای جودت 
دلم را زنده کن از مردن تن 
به موج نفس و شیطانم مده‌سهل 
چو خلقم کرده‌ای خود واقفم‌باش 
بدست خویشتن خود بسملم‌کن 


به خود مگذارم و باطل نمیران 
سروسرگشته‌در ساحل نمیران 
تن زنده به مرگ دل نمیران 
به گردابی‌چنین مشکل نمیران 
مکرم خوانده ای عاطل نمیران 
چو مرغ مرده بی بسمل نمیران 


عر ۱۳۸ 


ای بهاری شده نوروز بسزن 
سال نو را به می کهنه بدل 


کشور گل بکیر از لشکر خار 


گوش دی گیر و دماغ بهمن 


روزن خیزگه خزی خزان 
داغ لاله به دل مهر و آبان 
چترگل‌را به سردشت و دمن 
به سراپرده ی گلزار چو گل 
همه شب همچوشقایق از خواب 


تکیه بر مسند پیروز بزن 
رغم اغیار سیه روز بسزن 
خصم را ناوک دل دوز بزن 
مشتی‌محکم به سروپوز بزن 
لرزه بر پیکر این یوز بزن 
به دم سحر سحر سوز بزن 
شعله بر آذر مرموز بزن 
پشت پا بر فلک قوز بزن 
همه جا شمع دل افروز بزن 
سربه آرامگه روز بزن 


یادی را کرده قضا روز بسزن 


درس ۳۶۸ 


مرا يارب لباس عشق گردان 
سک عشقم کن‌وسر بر در عشق 
به آهوسوز عشق و ناله‌ی عشق 
چو پرگارم به گرد عشق دایم 
اگر چو عامم از انعام عامت 
خداوندا به حق عشق و عشاق 


دل‌وجانم اساس عشق گردان 
نگهبان‌و حراس عشق گردان 
به زاری التماس عشق گردان 
فلک آسا خراس عشق گردان 
ندیم کوی ناس عشق گردان 
مرا بسمل‌به‌داس‌عشق گردان 


ایمان دیع ۳۸ 
.۰ 


دست یارب از سرم کوته مکن 
پرتو خورشید انسوار جمال 
سر بلندم کن به کوی عاشقی 
بر امید من خط بطلان مکش 
گرد حسرت بر سر و رویم مبیز 
ناله را از دل نوا را از حکر 
بی کسم پا ای طبیب بی کسان 
سفره ام خالی دلم را از خلوص 
از زر و زورم بکن کوته ولی 
بی‌ندیمی را چو بسمل ای‌رحیم 


چشم‌مهر از منظرم کوته مکن 
هر صبا از خاورم کوته مکن 
نام عشق از دفترم کوته مکن 
از خطا بال و پرم کوته مکن 
جامه‌ی شرع از برم‌کوته مکن 
اشک از چشم ترم کوته مکن 
از کنار بسترم کوته مکن 
پای مهمان از درم کوته مکن 
مهر فقر از خاطرم کوته مکن 
از کرم‌دست از کرم کوته مکن 


فزخ ۳۶۸ 
۰ 


من نگفتم که ز مرمر در و دیوار مکن 
من نگفتم بگذر از طرب و تار ولی 
من نگفتم که به داد دل مظلوم برس 
من نگفتم که بیا بار سبک کن از خلق 
من نگفتم بده قولی که عمل نتوان کرد 
من نگفتم که بده روز به روز اجرت کار 


گفته ام در پس در اين همه آزار مکن 
گفته ام روز کسی را چو شب تار مکن 
گفته ام نصرت و باری به ستمکار مکن 
گفته ام بر سر بارش تو دگر بار مکن 
گفته ام قولی که دادی دگر انکار مکن 
گفته ام بیش ز یک سال به تکرار مکن 


من‌نگفتم که‌مکن جمع زر و زیور و سیم 
من‌نگفتم به طلب از همه‌سبقت‌به‌سلام 
من‌نگفتم که‌نبی گفته جهان‌مردار است 
من نگفتم که به بسمل‌به‌زبان‌طعنه‌مزن 


گفته ام آنچه که ماند ز تو انبار مک 
ح. از رد سلامی به علیک عار مکن 
بیش زاین ظلم به خلق از بی مردارمکن 


گفته‌ام بند مرا هر چه بد است‌خارمکن 


بای ی ۳۷/۸ 


گفتم بیا کنار نگفشتم به آزمون 
گفتم بیا بیار نگفتم بکیر و دار 
گفتمز سر برفت‌نگفتم‌هوای عشق 
گفتم نشان بده نگفتم به قتل گاه 
گفتم که بسملم نگفتم که قابلم 


گفتم‌بگیردست‌نگفتم به چندوچون 
گفتم بریز باده نگفتم ز دیده خون 
گفتم غمی ز دل و نگفتم دل‌ازدرون 
گفتم خیال غیر نگفتم غمت برون 
گفتم مه ی جمال نگفتم ره جنون 
گفتم‌به پای‌عشق نگفتم به پای دون 
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کهنه شدعمری نشداین کهنه‌عشق ازسربرون 
گفتمش رحمت نمی آید که پیری را چو من 
گفت کردم رصم ورنه بایدی روز اول 
گر که گفتند می رود روزی شنو باور مکن 
شیری‌گر جا خوش کند دربیشه‌بسمل کی‌توان 


خودبماند و کرد مراچون کهنه‌ای از در برون 
می‌کنی چون کهنه کفشی از درت‌مضطر برون 
بیش از اینت کردمی زاین آشیان زودتر برون 
کاید از آتشکده جز مشتی خاکستر برون 
کردنش از باد بال بر بر کفتر بسرون 


۸ ۰ 
آ دای ۳۶۵۸ 


در نمازم یاد آمد عارض نیکسوی تسو 
چون به‌قدقامت رسیدم‌قامتت آمدبه یاد 
چنگ زد نقش خیالت در سویدای دلم 
وامکن از گردنم گیسوی‌مشکین فام را 
سابه بر طاق فلک افکند تا سرو قدت 
نه منم تنها به آمید طلوع طالعت 
روی‌دل‌ازطاق محراب‌عبادت رخت‌بست 
خون دل ازدیده‌ام‌جاری‌استآخرصب رکن 
کی روا باشد که از آبشخور خال لبست 


قبله بنشست در میان طاق دو ابروی تو 
حلقه‌شد دستم به دور حلقه گیسوی تو 
شد مجسم پیش چشمم آفتاب روی تو 
زانکه‌دل بستم گره بر زلف عنبر بوی تو 
رشته‌ی حبل‌المتین آمد سر هر موی تو 
چشم ره گم کردگان ازهرطرف شدسوی تو 
گشت سجاده نشین طاق دو ابروی تو 
تا فشانم بر سر خاک غبار کوی تو 
عالمی سیر اب وبسمل خشک لب از جوی تو 


سای ۱۳۶۷۸ 


برده ای دل ببر ببر بهر خدا بیا مشو 
ساز به هرطربق‌وکیش عاشق‌ومبتلای خویش 
داغ نی بنه بنه تار تنی بستن بستن 
هر چه جفا بجو بجو هر چه که خواهیت بگو 
سنگ زنی بزن بزن جنگ کنی بکن بکن 
طعنه مزن به فقر من عیب مگیر به صبر من 
هر چه گنه نهفته گیر جرم و خطا نرفته گیر 
خون‌دلم بدست‌خویش‌ریز ز چشم‌مست‌خوبش 
از غم خویش در تبم دارو رسان به جان لبم 
دورمکن ز پیش چشم بسمل‌خسته را به خشم 


غافل و بی خبر دگر از من بی نوا مشو 
کار دگر مکیر پیش بار دگر بلا مشو 
دانه نمی دهی مده از قفسم جدا مش‌و 
پیشتر آی و روبرو در پی ام از قفا مشو 
سینه دری بدر بدر مانعم از لقشا مشو 
در بر اغنیا مشین طالب هر گدا مشو 
از در ادعا میا بر سر م‌اجرا مشو 
با لب می‌پرست خویش شاهد مدعا مشو 
سوز چو شمع هر شبم روز مرا سیا مشو 
من اگر از خطا شدم دور تو از وفا مشو 


مد ۱۳۷ 


مردم از عشق و خدا را عشق کو 
موئی کز خون دلم مویه کنان 
بر چنان روئی که از روی نیاز 
او به دست‌خویش گیرد جان من 
آن گلوئی را که بسمل می دهد 


عشقی کز عشقش شوم مانند مو 
از سر مزگان بربزاند به رو 
مالم اندر خاک پیش پای او 
من گذارم بر دم تیغش گلو 
روزی صد بارم به دست هر عدو 


شدم عم ۱۳۷ 


شندم تا فیر اعشتفت: | تشاتا: 
نشست‌بر بام غمها همچو بومی 
سرمجنون گرفت و شور فرهاد 
نشد برکعبه ی کویت یکی را 
چه آتش بود کز برق نگاهی 
به‌جان‌بسمل‌نخواهی‌دیدرویش 


پرید مرغ دلم از آب و دانه 
به دور از خانمان و آشبانه 
به جان آشفته رسوای زمانه 
ز خیسل کاروان آه شسبانه 
بزد بر خرمن عمرم زبانه 
نیاید پای دین تا در ميانه 


قاری ۳۷۳ 


خداوندا به حسق خون باده 
به جام‌و ساغر و سافی و صهبا 


به جود وهمت رندان ساده 


موه 


به‌نازوغمزه ی گل لرزه ی شمع 
به حق آب و خاک و باد و آتش 
به حق آنچه از مادرنزائید 
به لب سیرابی درب نشینان 
به آنانی که از کف دین و ایمان 
تو را سوگند به جان جان آنها 


همه جمعند تو ای دوست چرا تنیانی 
خال‌مشکینی مگر کز همکی کثرت زلف 
با که همتای نداری که به یکتابی خوی 
گل به تنهائی اگر زبنت باغ است ولی 
عجبااین هم غوغا به پی توست و تو دل 
صف مزگان به در مردمک دیده رواست 
وامقی لایقت هرچند اگر نیست چه باک 
طاق بنشستی و از طاق دو ابرو غافل 
خوبروبان هم بردند دل اما نه چو تو 
تا به کی همچو ذُر از دیده نهانی باز آی 
نیستی‌دورچو مردم ز من آی‌مردم چشم 
هر کجا شهد بریزند مکس بسیار است 
تا به کی بسمل دل خسته بکو از غم تو 
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به بلبلهای گردن در قلاده 
به روح‌وجسم‌وجان‌وجرم و ماده 
به حق آنچه از مادر بزاده 
به لب خشکانی در صحرا فناده 
به بای عاشقی بر باد داده 
که‌سردرپیش‌وجان برکف نهاده 
و لیکن بر جنونم کن زباده 


با چنان جاه و جمال و به چنین زیبائی 
کشور حسن گرفتی به تک و تنهائی 
کرده ای پيشه به تنهائی ز بی همتائی 
همره برگ نشبند به جمن آرانشی 
بی غم از ولوله و هلهله و غوغائی 
دفع نامردمکان مانع هر بد خواهی 
بلکه‌خود لایقو هم‌وامق و هم عذرائی 
ترسم آخر بکنی دار دگر بر پائی 
آشکارا سر بازار به این رسوائی 
هر چه هم در صدفی گوهر این دریائی 
از نظر دور و لیکن به بصر بامائی 
هر کجا شور بباشند بود شیدائی 


جان‌به لب آرد و تو روی به وی ننمائی 


و3 ۳۷۸ 


ای‌دل ار خواهی که احوال پربشان نکنی 
گر همی‌خواهی به‌مقصد بکشی پای مراد 
اگرم خواستی جانی به سلامت ببری 
تا چو پروانه نسوزی و نسازی با شمع 
همچو بسمل‌ندهی‌دل به خیال خطوخال 


هوس پیچ و خم زلف پربشان نکنی 
نرسی تا که اول ترک دل و جان نکنی 
طمع بوسه ی لعل لب خوبان نکنی 
سربه محفل نکشی ره به شبستان نکنی 
تا که‌ترک از سر و مال و دل‌وایمان‌نکنی 


م ی ۳۷۸ 


ما گدائيم گدای عام علی 
دربه‌در کوه‌به کوه وطن به وطن 
نعل بند سمند اهل دلیم 
خون ها خورده ایم تا خضوردیم 
بی نیازیم ز بیش و کم آزاد 
هم اشدائيم و علی الکفار 
رحماتی‌نهم تراهم را 
حاش له از آنچه پندارند 
در گمان و بیان نمی گنجد 
حلقه‌درگوش این دریم بسمل 


0[ بسمل در مسیل عشق 
بر سر سفره ی کرام علسی 


به سراغ سرا و بام علی 
دشمن دشمنان خام علی 
باده ی در خوری زجام علی 
بنده ی حقیم و غلام علی 
تیغ خشمیم در نیام علی 
کسب‌صبحیم‌ووردشام علی 
در خور شآن و یا مقام علی 
تقیه در مسلک و مرام علی 
تا دری باشد و به نام علی 


سا ۳۷ 


گر تو بودی جای من جانا به جان می آمدی 
از غم تنهائی‌ام در جمع می‌سوختی چو شمع 
بی سر و سامانی ام گر آمدی بر سر تو را 
این‌همه شبها که بی تو تا سحر جان میکنم 
گر بدانستی ز احوال دل زارم شبی 
جان نمی دادم دم صد بار بسمل وار کاش 


درد من می دیدی آخر در امان می آمدی 
بر سر خاکسترم هر شب نهان می آمدی 
از همه سودای عالم سرگران می آمدی 
گر ستاره بودی هم از آسمان می آم‌دی 
هرچه هم بودی به جانم بدگمان می‌آمدی 
با اجل یک باراگر بر قصد جان می آمدی 


رایع ۳۶ 


اگر تو جای من بودی به جای من چه می کردی 
خدا را ای نصیحت گو به جای من بگو از او 
اگر دردم بدانستی که درمانش به دست اوست 


اگر خود می‌شدی بسمل چومن‌روزی به صدمشکل 


به جای من تمنا از خدای من چه می کردی 
بجز یک بوسه‌ای‌زان رو برای من چه می‌کردی 
از او دیگر طمع جز از دوای من چه می کردی 
بجز از اشک ریختن در عزای من چه‌میکردی 


ی 


بوز ای نسیم امشب به وزیدن نسیمی 
بکشا قلاد ما هم سر بزم داد ماهم 
ز خطا دگر مزن دم خط مهر نافه بشکن 


ز کنار بی قراری به دیار آن کریمی 
بنشین به یاد ما هم به علامت مقیمی 
دل بی نوائی مشکن بشکن لب عمیمی 


بنشین‌و روزوشب کن همه‌سعی‌برادب‌کن 
بوز و بگیر کامی لب بار و حلسق جامی 
بگوای نگار زیبادگر از برای اللّه 
به‌شکا رگاه‌خوبان نه بهاست بسمل‌ازجان 


یکی بوسه ای طلب کن اگرم نداد نیمی 
برسان ز ما سلامی به نسیم نیست بیمی 
چه شود کم ار ببرسی تو ز عاشق‌قدبمی 
گذرند اگر زرحمی بکشند اگر بهیمی 


شرع ۳ 


ای‌مرغک وحشی تو به‌دام که نشستی 
ای گوهر یک دانه و ای چشمه‌ی‌حیوان 
عمری‌استکه‌درکوی فراق تو مقیمیم 
بسمل همگی نغمه به نام تسو سراید 


کز ما برمیدی و به بام که نشست 
تاج که شدستی و به جام که نشستی 
پیمان‌به که بستی به مقام که نشستی 
ای‌غنچه‌ی خندان تو به نام که‌نشستی 


سای م۳۷ 


اینچه‌صحنه‌است‌که برپا کردی 
کردی محکوم به قتلم چشمم 
هرچه دوختم بگسستی از هم 
روز مارا همکی تیره و تار 
هیچ معشوقی به عشاق نکرد 
بسملم کردی به کیش اسلام 


فت کت و حاشا کردی 
زیر چشمانه تماشا کردی 
هر چه رشتم همه را وا کردی 
شب خود را همه‌اضحی کردی 
ستمی را که تو بر ما کردی 
کافرم خواندی و امضا کردی 


کب ۷ 


نازم به تو یارب که به خارم نکشیدی 
خواندی‌بهدرخویش ‌ونراندیز برخویش 
عیبم بخریدی به همه کوتهی جیسب 
دیوانه‌ی‌خود کردی و بیکانه ز مخلوق 
نشکستی‌دل خسته خون‌بسته‌بسمل 


ماندی چو گل و پا ز کنارم نکشیدی 
بر باد ستم گرد و غبارم نکشیدی 
میل کرم از دیده ی زارم نکشیدی 
باهر که‌به جز خود سروکارم‌نکشیدی 
آخر خط بطلان به عذارم نکشیدی 


ی ۳۷۸ 


نخریدمش به‌چونی که‌فروشمش به‌چندی 
ندهم به اغنیایش اگرم به قهر سوزند 
به‌دو کون نمی‌فروشم یک قطره‌اشکی از عشق 
دم صد هزار بار ار کندم نگار بسمل 


نه به هرسبیل پر پشت نه به مشت ریش بلندی 
همه شب به مجمر فقر همه‌روز چون‌سپندی 
اگرم به جهل گیرند اگرم به سخره خندی 
چه غم ار که او پسندد تو اگر نمی‌پسندی 


سایق ۳۶۸ 


هرگه‌میلی‌به می و گر هوس باده کنی 
بادی از رند خرابات خمار آلوده 
قامت سرو تو را زینت نو حاجت نیست 
مهر و مه را نرسد لاف جهان آرائشی 
شاهد بخت در آغوش بگیرم وانگه 
خرقه‌ی زهد به‌ می شوی که در مذ هب ع مه 

دست کوته نرسد بر سر آن زلف مگ 
عمری بسمل همه‌در سجده‌به تشویشگذشت 


از لب باده نگه بر من افتاده کنی 
محفل بزمی اگر نیم شب آماده کذ 

بهتر آن است که گل بر ورق ساده کنی 
برقع‌یک سو اگر از حسن خداداده کنی 
بر سرم سایه گر از آن قد آزاده کنسی 
آنچه‌را پیش گذشت‌است مگر عاده کنی 
گرهی باز ازان گیسوی خماده کنی 
وای‌اگر سجده‌براین‌شیوه به‌سجاده‌کنی 


بای ۳۸2 


وفا ای بی وف گفتم نکردی 
به دو چشم سیه گفتم ببستی 
به لعل لب بگفتم لب گزبدی 
بگفتم دل مده بر غیر بستی 
بگفتم بر غرببان رحمست آور 
به تکبیر آمدم تکفیر خواندی 
به هر نحوی که خواهی بسملم کن 


نگاهی از قفا گفتم نکردی 
به زلفین دو تا گفتم نکردی 
به جحای آشنا گفتم نکردی 
به حاجاتی روا گفتم نکردی 
به حمدت اهدنا گفتم نکردی 
به دست‌خود مرا گفتم نکردی 


بای ۱۳۳۵ 


صوفی در لذت رندی اگرعادت کردی 
به قضای شده از دست در میک‌ده را 
خرقه زهد دریدی به خرابات شدی 
به صداقت ز می ساغر اعجاز شبی 


قد خوبان اگر از دیده ی بسمل دیدی 


خویش از عادت دیرینه ملامت کردی 
همه‌ شب اشک فشاندی‌وعمارت کردی 
پای سالوس به نعلین ندامت کردی 
گربه اخلاص زدی کشف کرامت‌کردی 
در آنابت شدی و ترک حسادت کردی 


ری ۳۶۳۸ 


ای دل بیا برون شو تا سیر جان ببینضی 
رو باده ای طلب کن کاو عکس بار دارد 


بر ذره ی حقیری صد کهکشان ببینی 
خود را به همره او بی این و آن ببینی 


طوق وفا به گردن بگذر ز سر چو منصور 
بر آستان جانان بی سر بیا نگه کین 
در کشتی ارادت بنشین و دل نکه دار 
جامی ز ساغر عشق در پرتگاه وحدت 
تاکی به زهد کوشی یک بار هم به دیرآی 
درمذهب طریقت هستی نشان کفر است 


بر دار آنچه او دید بی شک چنان ببینی 
سرهای بی سر و پا بر آستان ببینی 
تا از بلای طوفان نوح زمان ببینی 
بر دست آن حریف بی خانمان ببینی 
تاکعبه را در آنجا پا در میان ببینضی 
تا ذره ای تو بسمل بر خود نشان ببینی 


سم ۱۳۷ 


ای که راحت ز نار می‌جوئی 
سازگاری ازین کهن عفریت 
سر سازش ندید کس از وی 
جای ترباق زهر می طلبی 
طمع از موج و امن از طوفان 
رمز آزادی و ره‌ئی را 
از فن‌ائی بقاطمع داری 
آنچه‌بسمل کزان‌نباید جست 


روز از شام تار می‌جوئی 
دیو ناسازگار می‌جوئی 
تو ازاین روزگار می‌جوئی 
نوش از نیش مار می‌جوئی 
خواب در کارزار می‌جوئی 
در قفس از شکار می‌جوئی 
از فراری قرار می‌جوئی 
تو آزاین نابکار می‌جوئی 


بل ستبرع م ۳۷ 


هر چند به لابه گفتم ای بی‌وفا نکردی 
آخرچه کردم‌ای‌جان کزمن کشیدی‌دامان 
تا کی کشم عتابت از زلف پیچ و تابت 
کارم زچاره‌بگذ شت روزم به شب بد ل گشت 


عمریست در قفایت بسمل شدم برایت 


با عذر و ناله گفتم ترک از جفا نکردی 
ترکم نمودی آسان یادی ز ما نکردی 
زان چشم نیم خوابت یک بار وا نکردی 
بگذاشتی به دردم دیدی دوا نکردی 
لیلی صفت گذشتی مجنون‌صدانکردی 


۳۶ 1 


باز ای بی رحم دل دام بلا آوبختی 
از کجا آموختی این شیوه ی آموختن 
بارک‌اله‌ات‌به اين چستی و چالاکی تو را 
بر لب منصور بیچاره به جز نامت چه رفت 


چهره‌ی ترسای‌بنمودی‌دل‌صنعان به چنگ 


تا ز گردن حلقه‌ی زلف دو تا آوبختی 
کاین چنین زیبا به طرز دلربا آوبختی 
دل جدا بردی و در ایمان جدا آوبختی 
کانچن‌انش بر سر دار جفا آویختسی 
بر در دیرش به زنار عسزا آویختسی 


تا توگشتی دلربا در سینه ها یک دل‌نماند 
شور بر شیرین زدی و تيشه بر فرهاد زار 
یوسفی در بند زندان و زلیخا را به غسم 
ناوک مژگان تو جانکاه بسمل بس نبود 


این همه دل را بگو آخر کجا آوبخنتی 
قیس را سر در بیابان بلا آوبختی 
از همه دل برده ای آخر به ما آویبختی 
که بر او بار گنه جرم و خطا آویختی 


اصتای ۳۶ 


وه‌چه‌بگذشت زود عمری‌سرسری 
کرد م آنچه کان نمی‌بایست کرد 
در نهان کردم ولی بر تو عیان 
آه اگر خود آنچه کردم از هموس 
پرده از کردار زشتم بر مدار 
با مرا از دو جهان معدوم کین 
دست آویزی ندارم جحز گناه 
با همه جرم و گنه دارم امد 


سرسری بر باد از طاعت بری 
تو مکن بارب به عدلم داوری 
غافل از اينکه تو بر من ناظری 
روز محشر پرده از وی بردری 
در قضاوت بر در عدلت بری 
محشر دیگر مکن در محشری 
با مسلمانم کن از این کافری 
در قیامت ارمغان دیکری 
از ترحم سوی بسمل بنگری 


سنا ۳۷/۵۸ 


ای حقیقت بر حق ای حق بداللّهی 
برچم عنایت را رات کرامت را 
رشته عداوت را از جهانی کوته کن 
کی‌روابودبسمل تشنه‌لب به در سائل 


فوق فوق ایدبهم مطلق بداللهی 
کفه ی کفایت را بیرق یداللهی 
ای طلوع جاویدی رونق یداللهی 
ای سقایه ی کوثر مطلق یداللّهی 


5 ۶ ی کر ار 
۶ آم حلا که مه 2 
ویر لی ۱ 


> رب هب لی حکُما والْحفّنی بالصالحین یا معشوق العاشقین ۰" 
ت مبف(لبف) 7 


نیتم بت پم له فتتا زا ز لاالهالاالله دا را 
انگویم گر که بسم اللّه چه گویم که باشد به ز بسم اللّه سزا را 
هو 
التت) خا تست نو تسا راتسا انیا ان سا | 
چه جویم گر نجویم نام او را به دل مهر و به جان آرام او را 
کجا بندم دلی کزاو نباشد رصن مت انم او را 
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ظ 


نبود روزی شد از روی تو پیدا 


تو بودی و نبود کون و مکانی 


مران ای چرخ اسب چیر خود را 
بده مهلت که سالی چند بسمل 


درب حسرنا دردا فغانا 


بگوئیدش به جایم بی مروت 


دلا هوشیار شسو بر دار پا را 
نکردی گوش تا بر سر فتادی 


یکی خواهدبه‌جان از حق درم را 
یکی تخت و یکی‌هم بخت بسمل 


غمت برد از سرم فکر خوشی را 
بیا و خود به دستت بسملم کن 


اگر خواهی بر آرد حاجتت حسق 


فلک را چرخ در چنبر مبادا 
چنان که روزگارم را سیه کرد 


همه شد از هیاهوی تو پی‌دا 


سمند ابلق شبگیر خود را 
ببیند سیر روی پیر خود را 


رفیقفادوستاپی را جوانا 


نمی بینضی مکگکر دام بلا را 
چو بسمل حرف اخوان الصفا را 


یکی مال و یکی جاه و حشم را 
من‌از وی‌رنج عشق و کنج غم را 


خیال سروری و سرکشی را 
نکردم تا خیال خود کشی را 


به بیداری مکن ناراض کس را 


شب و روزش ز من بهتر مبادا 


خوشا آنانکه با دسترنج نان را 
به نان خشک خود کرده قناعت 


غمت برد از سرم فکر پری را 
دو ابرویت به ایساو اشاره 


پس از مرگم بسوزید پیکرم را 
به گندم شاد در خاکم سپارید 


برفت عمری ندیدم روی مه را 
ز بس‌بر سرزدم بسمل شدم کور 


دل مجنون وشی دارم خدابا 
بده برکت به آب هر دو چشمم 


نه من تنها اسیرم خال رو را 
مه‌وخورشید از مشرق به مغرب 


اگر پوشی ز من آن خال لب را 
مکن کوتاه دستم راز دامن 


نه بر دستم توانی تاقلم را 
نه‌برتن طاقتی بسمل‌کزین بیش 


نیالوده به نان ظلم خوان را 
نخورده خون حلق دیکران را 


خیال مهر و ماه و مشتری را 
نشانم داد بش کافری را 


کنید در کیسه ای خاکسترم را 


که زیر پای او باشد سرم را 


به‌سیری یک شبی چشم سیه را 
به حای مشت سنگ ده منه را 


شب تاربک هم می جوبد او را 
فکنده‌در جهان این های و هو را 


به پیش که کنم عرض ادب را 
که‌نتوان برد بر سر بی تو شب را 


بگیرم دفتر و سازم رقم را 


تو را درد و مرا درمان مبادا 
تو را داغ و مرا بسی داغ هرکز 


نه طول طاعتم نه عرض تقوا 


نی ام شاعر ولیکن این رقم را 
گر از دهقانی ام بیرون نکردی 


شبی گفتا به کل بلبل خدا را 
لب پر خنده بر باد صبا چیست 


به جای تيشه بگکرفتم قلم را 
ندانستم به دست خویش بسمل 


دلا بگ‌ذر ز من بگذار سم را 
به جای رفتن از کف داس و بیلم 


بسی دیدم شب و شبهای بل‌دا 
همه شبهای بلدا صبح دارد 


سرم بشکن ولی مشکن دلم را 
بکش زار و ولی مکذار بسیار 


مرا سود و تو را نقصان مبادا 
مرا در دل تو را بر جان مبادا 


۰ 


همینم بس خر وخورجین ز ملا 


نوشتم تا بماند بیش و کم را 


که کاراز صبر بگذشت ست ما را 
ز گربه کور کردی اشنا را 


که شاید کم کنم این کوه غم را 
به جان خود خریدستم ستم را 


میاور بر زبان شرح ستم را 
بکرم دفتر و حلق قلم را 


ندیدم یک شبی با ایسن بلندا 


بزن آتش نه یک سر حاصلم را 
به جان بر لب رسیدن بسملم را 


موه 


و و و موه موه 


فا دد :۱۳۸ 


به‌دل گفتم مگر امسال از کار 
همان روز اول نگرفته مزدی 


بگیرم‌مزدی و پوشم بدن را 
به جایش‌بای دادم پیرهن را 


رت(ب) 


زسن ۱۳۶۷ اب‌سن,وباد ریت موی عرا مر 


دلم را یاد یاران کرده بی تاب 
نبودی گر زمین پر برف بسمل 


هوای دوستداران کرده بی تاب 
هم‌اکنون می شدم آنجا شرف یاب 


هو 
دلسم میل عزیزان دارد آمشب به سر سودای سوران دارد آمشب 
زمستان است بسمل خوف سرما ز باد و برف و باران دارد آمشب 
هو 
دلم داغ از فراق کیست بارب دوای دردم آخر چیست یارب 
اگر از دست من آزرده گشتی بکن یک باره محو و نیست یارب 
هو 
ندیدی دردی بر دردی مکن عیب به سردی از دم سردی مکن عیب 
تو که در باغ عزت سرخ روئشی به رنگ عاشق از زردی مکن عیب 
مرف(ت) 
محبّت نه زمین و آسمان است محئت نه جهیم و نه حنان است 
محبّت میم و حاو با و تا نیست الفبای محیّت بی نشان است 
هو 


محئت حبه ای از کان حوداست 


زمین 9 آسمانش در سجوداست 


محئت ريشه هر دو جهان است 


محبّت مسلخ تن پروران نیست 


محیّت از نفخت فیه من روح 


الفبای محبّت چهار حرف است 
بود بایش بنای عشقبازی 


دوعالم گوشه‌ایازرمزعشق است 


خوشابزمی که‌عشاقی‌دراو هست 
به دور از دیده ی اغیار بسمل 


حدیث عشق کار تازه ای نیست 


من آن‌سروم که جرمم‌سربلندی است 


دلی دارم که بی باد علی نیست 
چه‌داند آنکه‌اوراپيشه پول ست 


محبّت پيشه صاحبدلان است 


محبّت قتلگاه عاشقان است 


رموز عم الاسما محیت 


به مي مژده‌حایش حب‌صرف است 


تراب از بهر تا تعیین ظرف است 


عناصر توشه‌ای آزرمزعشق است 
به‌دامن خوشه‌ای ازرمز عشق است 


حدبث مه و9 ‌ تاقی‌دراوه 


می ومعشوق‌ومیثاقی‌دراوهست 


گناهم همت والا پسندی است 


به‌طبع کج پسندان پوزخندی است 


کفم بی مابه از داد علی نیست 


۰ : بخندای‌دل که‌نر گس خنده کش‌نیست 


شنیدم‌درچمن‌سروی همی گفت 


من آن مجنون‌وشی‌ام کزپس پشت 
به ‏ مه سرزد مه دوستان ۰ 5 


نبودم کاهل و بی کاره و پست 
به هشت‌سر عایله این قوم جبار 


جهان بسمل بجز بتباره‌ای‌نیست 
طلاقش ده نداده تا طلاقت 


غمت از رشته تحصیلم انداخت 


به جای کسب مال و جاه بسمل 


به‌شمشادی که اینجا گریه خوش‌نیست 


نشانم‌می‌دهد هرکس به انگشت 


به پیش روزدشمن‌می خورم‌مشت 


توان ک مه 9 کارم بود در س 0 
گرفتند ظالمانه ببلم از دست 


زدستش بی گر یبان باره‌ای نیست 


ز فکردرس وقال وقیلم انداخت 
به پای کار داس و بیلم انداخت 


درمرواداه‌سال۱۳۷۰ 


گلم در نصرت آباد آمد و رشت 
پس از یک عمر بسمل کز فراقش 


من آن‌رندم که عیبم عشق‌ومستی ست 
خطایم پیش چشم تنگ چشمان 


شدم‌پیر و قدم شد دال بس نیست 


غم بعقوب را چل سال گفتند 


به مرداد ماه هفتاد آمد و رشت 


شدم چون مو نکرد یاد آمد و رفت 


گناهم ساقی و ساغر پرستی ست 
لب پر خنده ای در تنگدستی ست 


به یک عمری‌هنوز پامال بس نیست 
گذشت از چل مر اسی‌سال بس‌نیست 


مگکر پای عزیزی را کشانيم 


مران از در مرا خیری اگر نیست 
گناهم گر چه از ابلیس بیش است 


اگرگل هست‌خار اندرچمن چیست 
تو که در پرده می گوئی انا الحصة 


من آن‌سروم که‌وابسته‌به جو نیست 
به ئر رت 4 گر کنه م‌ رد ٍ ۱ 


بگو طیبات مکوکه تایباد است 
‌ ماند شاه مه و ۳ ان 


فقیرم گر چه از فقرم گله نیسست 


بیا تا می به جام و گل به باغ است 
بگيريم دست هم بسمل به گرمی 


دلم در جام هم از جام نگذشت 
به باخرز آمدم کارام گیسرم 


سربالین خود بر عیادت 


که جز این در مرا جای دگر نیست 
ولی از جود و فضلت بیشتر نیست 


کش زنل و گر رفن امیرشت 


رموز گردن و دار و رسن چیست 


سرمخم پیش‌هرناشسته رو نیست 
به دل جز راستی ام آرزو نیست 


چو مولانائی در این خاک زاد است 
ابا باکان قدم این جانهاد است 


غم خرج عیال و عابله نیست 
دگر جایی برای ولوله نیست 


گلستان خالی از بانگ کلاغ است 
که بازار احل هر لحظه داغ است 


به جام از جام خون خام نگذاشت 


موه 


مرا دل شاد در کاریز نگذاشت 


از آن جا آمدم در نصرت آباد 


سخن دارم ولی جای سخن نیست 
نشس‌بنم بر امد ک‌اروانی 


مده‌زحمت به‌ خودبب‌هوده‌ای دوست 


ز غم می میرم و تو بی گنه تر 


و و و و موه موه 


به دامن اشک من ناریز نگذاشت 


در اینجا بی‌غم از من نیز نگذاشت 


بیانش کار این کام و دهن نیست 
که بر هر رهگذر دلو و رسن نیست 


به خونم دست‌خود آلوده‌ای‌دوست 
ز شرم می شوی آسوده ای دوست 


نمض رت رات 


تو پاکی و تو را ای پاک حیف است 
تو جانی جای تو بر طاق دلهاست 


توشاهی و تورا ای شاه حیف است 
تو جا در قلب صد بعقوب داری 


تو نوری و تو را ای نور حیف است 
به چشم مابیامشئل همیشه 


تن پاکان به زیر خاک حیف است 
کفن‌برتن گریبان چاک حیف است 


شهان رادوری از خرگاه حیف است 
چویوسف جای‌اندرچاه حیف است 


بجای دیده سر در گور حیف است 


که‌نورازدیده ماندن دورحیف است 


پلا ات رتم رت ی اد 


اگر آید اجل بر چنگم ای دوست 
نبرد جان مرا بسمل به جایش 


به سیمو زر اگر چه دسترسم نیست 
به نان خشک خود بسمل رضایم 
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کشم‌با چنگ وناخن ازسرش پوست 


طمع از کیسه هر ناکسم نیست 
هوای طعمه هر کرکسم نیست 


و و موه 


شدم پیر و هنوزم سینه داغ است 
به شمع عشق چون پروانه بسمل 


اگر شعرم تر و نظمم روان نیست 
یکی خاری از این بستان سرایم 


نه شیر بيشه بل شیر ولایت 


اگر هر چند نظمم بی نظام است 
نی‌ام گر حافظ و عطار بسمل 


غمت‌را هرچه آمدخوردم ای دوست 


غمی دارم که از گفتن برون است 
باس بر سر جاه دلم کن 


تو می رفتی و من اندر قفایست 
به جای نقشی از تویادگاری 


من آن بازم که جایم در قفس نیست 
اگر صد سال بی از طعمه بسمل 


مزن آتش که آتش بر دلسم هست 
مزن آتش که خود از تفش دل 


به سر شور گل و سودای باغ است 
خیال سوختن اندر دماغ است 


که بی از خار بسمل بوستان نیست 


ولیکن در ولایت چون علی نیست 


به جای شعر معری ناتمام است 
گلم‌زین آب‌وخاک وسقف و بام است 


بلا را هر چه بر سر بردم آی دوسست 
در اینجا زنده‌ام یا مردم ای دوسست 


ز پشت سر همی کردم نگاهت 
به دبده جای دادم نقفش پات 


به آب و دانه و قندم هموس نیست 


شکارم پشه و صیدم مکس نیست 


سر دیگدان آتش منزلم هست 
هزاران شعله بر خاک و گلم هست 


دلم خود را به وعده شاد پنداشت 


گرم نکش ود قوم قلعه کاهی 


خوشا داغی که درمانش عم توست 
نسازش ناز و نازش بسی نیازی 


نه جاه و نه جمال و نه جوانی 


دلم از آتذش بی آتشی سوخت 
همه ساز از خدا خواهند و من سوز 


میان خلق اگر چه پستم ای دوست 
از این بیشتر به صد چندان رضایم 


بگیر دستی به کف تا هست نعمست 
مکن کوتاه دست از کوته دستان 


اگر سر رفت اینک پایم ای دوست 
ببازم جان و دل را بسی سرو با 


شب آمد نیل ماتم بر طبسق ربخت 


پس ازم رگم‌مشین برخاکم ای دوست 
مب‌دا دامنشت آل‌وده گسردد 


در بازی به شهر آباد پنداشت 


ملامت نیست شاید باد پنداشت 


طبیبش درد و زخمش مرهم توست 
تبش از تاب زلف خم خم توست 


دراین پیرانه سر بی قدر و قبمت 


چوآب بخ زده زین دلخوشی سوخت 
غم نابودن جان کاهشی سوخت 


هدف گاه سر هر شستم ای دوست 
رسد بر دامنت گر دستم ای دوست 


جوب‌ازوی تواناداد حقت 
که دستگیر تو باشد در قیامست 


ز سر تا پای بی پبروایم ای دوست 
دهی گر زير پابت جایم ابدوست 


سرشک‌از دیده‌ام جای عرق ربخت 


که دامانم بسوخت و بر ورق ربخشت 


کنار سینه ی صد چاکم ای دوست 


ز خون دیده ی غمناکم ای دوست 


و و و موه 


دلی کز عشق شد خالی دلی نیست 
به دل ماند و لسیکن دل نباشد 


وفاگوثی براین چرخ فلک نیست 
به آش دیگران آمد نمسک ربخشت 


نی‌الی را که از سم پروریدند 


دلاخون خو که‌خون خوردن‌ صواب است 
اگر از خون لبت رنگین نباشد 


مپرس از ريشه و بنیادم ای دوسست 
همان عهدی که بستم در جوانی 


میوش‌از من که درد از داغ پیداست 
رموز عشسق را عشاق داند 


بگیر همراه ساغر دست ساقی 


چو در خلقت بود مقصود از دوست 
زسر سهل است مرا بدرود بسمل 


به پیش اهل دلپا قابلی نیست 
اگر باشد به جز مشت گلی نیست 


چه‌نوبت‌شد به من گفتا نمک نیست 


به جز از آه در پسری مر نیست 


به‌عاشق خوردن‌خون جای آب است 
سر و کار تو را دار و طناب است 


که من مجنون مادرزادم ای دوست 
نرفته لحظه ای از بادم ای دوست 


پر زاغان به پیش زاغ پیداست 
چه بوی گل که اندر باغ پیداست 


می امد در میان رنج و تعب رفشت 


که‌مستی سر رسید از سر ادب رفت 


مبادا لحظه ای کمبود از دوست 
ولیکن مشکل است بدرود از دوست 


مب حع) 


همه‌شب تا سحر در خانه تا صبح 


همی‌سوخت شمع از داغ دل من 


من و شمع و دل دیوانه تا صبح 
من از داغ دل پروانه تا صبح 


ریت سرا رایعم پل روا رت اول ال تلا سروس رآمنرو را وت 
رف .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


که سیم یگیم ۲ 


گلی از پرچمن عزم چمن کرد 
نه تنها زاهدان را بل خراسان 


چمن‌شد هر کجا قصد وطن کرد 
که مهر آباد را همچون قرن کرد 


و سم ۰ ۰ ۰ 
سر تآورون مرت صاحب ,با رز از وت 


دلا بر خیز که قاصد از در آمد 
چو مهری سر ز مهر آباد از مهر 


غمم یا رب به پایان خواهد آمد 
به بالینم محمد مظهر الق 


خوش آن‌روزی که‌بختم‌از در آید 
زمهر آباد مهر آسای بسمل 


شتا تاهان کت شاه 


محمد گل گل از روی محمد 
گل بی خار در عالم نباشد 


خداراشکر کاین بر من عطا کرد 
به‌ چشمم‌دردودرمان رابه یک‌سان 


شب هجران دو باره بر سر آمد 


به جان‌مرده‌ام جان خواهد آمد 


طبیب نقشیندان خواهد امد 


خبر از شاه محمد مظهر آید 
محمد مشربی از در درآبد 


به پیش‌دوست ودشمن روز میعاد 
ولیکن‌دشمنت‌شیطان شود شاد 


شده خوشبوی از بوی محمد 
مگر از شاخ دل جوی محمد 


به خویشم‌خواندواز خلقان غناکرد 
زشادی و غمم هر دو رها کرد 


یکی زلف و یکی گیسو پسندد 
من از گیسو و چشم وزلف و ابرو 


من آن‌مرغم که جغدم نام کردند 
به جرم شیونم بر خویش بسمل 


یکی چشم و یکی ابرو پسندد 


پسندم آنچه بر من او پس‌ندد 


به سنگم دور از هر بام کردند 
به شومی در جهان بد نام کردند 


هرا وه ی ریت صو نی حرالم زر 


اگر زهرا به مهر عذرم پذیرد 
دم رفشتن خدا حافظ نگفتم 


ازآن ترسم که سرم فاش گردد 
سخن بر دست خاص 9 عام افند 


بهاری بی ز باران خوش نباشد 
به گلزاری که نود گلع‌ذاری 


شدم عاشق که بختم یار گردد 
ندانستم که‌بختم خواب و خرلنگ 


خوشا بزمی که بی اغیار باشد 
حدیث خط و خال و چشم و ابرو 


هنوز نارفته روز از در شب امد 


همه شب را به حای خنده بسمل 


به دیوانگی ام خرده نگیرد 
نگوید بابویم بسمل بمیرد 


سر و کارم به هر اوباش گردد 
حدیبث عشقم هر جا باش کردد 


نشست بی عزیزان خوش نباشد 
تماشای گلستان خوش نباشد 


خرم بار و رهم هموار گردد 
بماند بار و کارم زار گردد 


می و معشوقه ای در کار باشد 
دو گوش از من زبان از بار باشد 


دو باره در میان پای شب آمد 


نفس بر سینه و جان بر لب آمد 


شب آمد تا که بی بارم بسوزد 


بباتاخانه ام وبران نگردد 


بده امروز یک بوسی که فردا 


سرم مشکن که زخم تشه دارد 
سری بشکن که جای مهر بر سر 


بسه دنبسال نان بسی نشسالی 


من آن‌سروم که از سرمایه ی خود 
سر از سرما و گرما خم نکردم 


ز بس‌خوردم غمت غم عادتم شد 
به جای آب و نان بسمل لب خون 


برفت روز و شفق باریک تر شد 


دلسی دارم که آرامش ندارد 


به تنهائی دگر بارم بسوزد 
چو شمعی بر سر نارم بسوزد 


دلم زاین بیشتر بربان نگردد 
به صد عذر از لبت جبران نگردد 


سر کوی نو را اندبشه دارد 
طریق دل شکستن پیشه دارد 


به بای عاشقی در بست درفتند 


چو تیر بی هدف از شست رفتند 


کشیدم تن به زیر سایه ی خود 
به پای سابه ی همسایه خود 


غبار غسم قبای قامتم شد 
غذای هر دم و هر ساعتم شد 


سیاهی دم به دم نزدیک تر شد 
جبهان در چشم من تاریک تر شد 


به جز غم با کسی سازش ندارد 
به گوشش حرف گنجایش ندارد 


بنازم آنکه دردی را دوا کرد 
یکی در بست اگر از راه حکمت 


بسوز ای دل که آمشب سر ندارد 
اگر گویم شکسته پای خورشید 


عزیزان بر مزارم گل بکارید 
برای هر که اخلاصی بخواند 


خوشا کاری که با آهی بر آید 
به چاه افتاده ای نومید بسمل 


خوشا آنانکه ترک از نام کردند 
طمع از دانه ببربدند بسمل 


همه باخرز تن دل نصرت آباد 
سراسر خطه ی باخرز بزم است 


تو گوئی مهر می بارد دراین ده 


غمی‌را عیش و عیشی را عزا کرد 
ولی‌صد در به لطف خویش وا کرد 


سر بیرون شدن زاین در ندارد 


کسی بسمل ز من باور ندارد 


به هر برگی یکی بلبسل نگاربد 
به پیشش خنچه‌ای از گل گذارید 


به پای گل به زخم خار مردند 
انا الحق گفتن و بر دار مردند 


به یک آه سحر گاهی بر آید 
به دلو لطف از چاهی بر آید 


به برگ روز فکر شام کردند 
پربدند آشیان بر بام کردند 


قبول اهل قابل نصرت آباد 
و لیکن شمع محفل نصرت آباد 


زمینی به ازاین از نصرت آباد 
نروئیدست کین از نصرت آباد 


موه 


من آنم کز من انسان می گریزد 


ز فعلم شرم دارد بت پرستان 


بخندم تا به مرگم کس نگرید 
نگریم تاگل و مل در مزارم 


به زلفت حا< ما مد نبا 
شعاع گوشه ی چشم تو کافیست 


بتا بر من حفا زاین بیش میسند 
اگر هر چند سزاوار حفایم 


دلم خوش کو زمشکل می گریزد 
ندانستم که ماهی وار بسمل 


یی که :عرش را مترهابه بستته 
به دست حوربان هشت جنفت 


دو چشمت عاقبت کارم تبه کرد 


به جای رحم بر مظلومی من 


ز شرم نفس و شیطان می گریزد 
ز کفرم کافرستان می گریبزد 


سر خاکم کسی از پبس نگربد 
به نعشم خندد و کرکس نگربد 


تخس بر وقایی کم ادج 
اگر خورشید در عالم نباشد 


ستم بر خسته‌ی دل‌ریش مپسند 
تواندرشان وخوردخویش مپسند 


ز ویرانه به منزل می گربزد 
ز دریا رو به ساحل می گربزد 


به‌یک‌کن دو جهان را پایه بستند 
به خال لب تو را پیرایه بستند 


چو زلفت روزگارم را سیه کرد 
به حرم عشق محکوم نگه کرد 


,ارت صو حرالعزژ 


به روز مه را به رخ نوری نباشد 


مراگفتند بسمل رو به سوران 


به هر باغ و رزی حوری نباشد 
که جز سوران گل سوری نباشد 


سر مزگان اگر تیسزی ندارد 
چرا یکی ارم از روی محبست 


ندارم دل که آن دلبر پسندد 
به جز از یک تنی را نیمه بسمل 


شدم از موبه چون موئی نیامد 
گذشتم از دل وجان لیک بسمل 


بترس کز دستت آزاری نخیزد 
طمع جانا مکن دیکر ز بسمل 


گلستان زینت روت ندارد 
پریشان روزگاری همچو بسمل 


خوش آن‌عاشق که‌نامت‌را قلم زد 
زخون دل به لوج سبته پتوشت 


غمت‌دبدی چه‌خاکی برسرم کرد 
دل‌پرخون به چشم خلق بسمل 


شدم پیر و به خواری کارم افتاد 
طلوع طالع خورشید بختم 


دو چشمت میل‌خونریزی ندارد 
نگاه مسر آمیزی ن‌دارد 


سری را کز من آن سرور پسندد 
دگر چیزی کزین چاکر بسندد 


سر یک موی از سوئی نیامد 
دلم برد و به دلجوئی نیامد 


ببه آزارت دل زاری نخیزد 
که از بسمل دگر کاری نخیزد 


گلی دارد اگر بویت ندارد 
اسبر طره ی موست ندارد 


ز اشک دیده بر دامن رقم زد 
چو ابراهیم بر آتش قدم زد 


به‌سنگ‌فرش‌خیابان بسترم کرد 
ز خسهای بیابان کمترم کرد 


ز گرمی رونق بازارم افتاد 
برفت و بر سر اغبارم افتاد 


غم عشق تو پیران را جوان کرد 
چه غم بسمل اگر شد بسمل تو 


خدا را بنده تابع بر رسول است 


شدم پیر و مرا خلقان نماینشد 


خوشاآنانکه در عم ريشه کردند 
به جای کسب مال و جاه بسمل 


خوشا آنانکه بی فرجام رفتند 


بجا بگذاشتند از خوبش بسمل 


خوشا آنانکه از جان مایه بستند 
نبرده‌دست‌حاحت پیش هر کس 
خوشا آنانکه عاشق کیش مردند 
نپوشیدندلباس‌میش و چون گرگ 


نمانداز خون شان بی‌رنگ چنگی 


جوانان را جوانی جاودان کرد 
نشدبسمل توراهر کس زیان کرد 


چه اسلام است چیزی کم ندارد 
دگر از بیش و کم ماتم ندارد 


رفیقان دوستان پاران نمایند 
که بد را هر کجا خوبان نمابند 


زخون‌رخ را خضاب ازتيشه کردند 


محیّت را به عالم پیشه کردند 


ند ده کام دل ناکام رفتند 
به عالم نام و خود گمنام رفتند 


طمع از کیسه همسایه بستند 


ز پینه داست را پیرابه بستند 


برهنه زادن و درویش مردند 


چو بره‌زیستند چون میش مردند 


در آغوش 2 قخ ‏ رفت: 


ولی خود ناخن بی رنک رفتند 


اگر بهر کرایه بسودمی زر 
به جای دست دیده می کشیدم 


نی ام گر بنده یا رب بنده انگار 
اگرهر چند گناه من عظیم است 


مراتاعین و شین و قاف شد کار 
چه سین و ر به سودای تو کردم 


مرا سوختی بسوزی در شرر بار 
به بینی آنچه را من دیدم از تو 


گلی افسوس کز گل بی وفاتر 
به شیربنی ولی بهتر ز شیرین 


شبم از روز » روز از شب سیه تر 


دل‌صدریش و عم در پیش بسمل 


بدم دهقان 9 سالار سر چاه 


قدم ای بی وفا آهسته بردار 
به دنبال سر نشکسته کم رو 


به مهر آباد مشهد می شدم سر 
به بای حضرت شه زاده مظیر 


خطایم را خطی نا خوانده انگکار 
به رسوائی مکش نا دبده انگار 


به درد ت و ب گشتم گرفتار 
به دال و | و ر گشتم سر و کار 


به کوره عشق در آتش چو زر یار 
تو هم از دیگران از من بتر بار 


نیی چون خار اما بر جفانتر 
بسه قز ۱ عان قانت آن ناتر 


تنم از سر . سر از پا بی کله تر 
فغانم بی اثر حالم تبه تر 


پریشان و علیلم کرد آخر 
به دور از داس و بیلم کرد آخر 


ز خاک ره سر این حسنه بردار 
سری کاودربی ات بشکسته بردار 


به دیدی زخمهای آغنیارا 


به بی پیران مگو بسمل تو از پیر 
مریز آب صدف در آخور خر 


یکی گفتا جوان از پیر بهنر 
عزیزی گفت از صد پیر بسی بیر 


ستم برجان من بی حد مکن بار 
اگر بر بوسه ای لابق نیم هیچ 


فلک تم شی مرا تم کردی آخر 
به دام عشق و پا در وادی فقر 


غمت از سر برون کرد دنقم آخر 


به جا آور چو اسماعیل قربان 


بیا ترک از من مجنون مکن پار 
بکن«بسمل»ولی در چشم دشمن 


و و و و و و موه موه 


شدی معلوم قدر و قیمت فقر 


نخواستی از خدا جز دولت فقر 


۵ ۹" پیش شغالان 9 ۹" شیر 
میالا شهد را با سرکه و سیر 


یکی طفلی که دارد پیر بهتر 


به‌یک بوس‌از لب خودرد مکن يار 
مده بوسی رهم را سد مکن بار 


سر و سررشته در گم کردی آخر 
اسیر دست فاطم کردی آخر 


طلب را پای کن اخلاص را پر 
صفا و مروه ای را همچو هاجر 


آزاین بیشتر دلم را خون مکن يار 
به خواری ازدرت بیرون مکن يار 


و موه 


برو ای صبح صادق باد صرصر 
بگو آن بوسه‌ای که وعده دادی 


چه آشوب است‌که برپاکردی آخر 
گرفتی رونق از خال مسیحا 


دلی کز عشق خالی ترک بهتر 
دل بی عشق شاخ بی ثمارست 


نشد از گریه کارم بهتر آخر 
ازآن ترسم که بد نامی بماند 


و موه 


به جای من شبی راپیش دلبر 


در این ماه مبی د هی با ماه دیکر 


جهانی را به غو غا کردی آخر 
ولی عکس مسیحا کردی آخر 


بزیستن با چنین دل مرک بهتشر 
درخت بی ثمر بی برگ بهنر 


ز اشکم دامن > خشکم ترآخر 
نماند زآتشم خاکستر آخضر 


ماداط ام وال ۷ 


و که کت سا ناه مگها 
تو که رفتی‌به‌شادی پیش خویشان 


به ملک خود مرا بی باد مگذار 
مرا در این میان ناشاد مگذار 


مب‌س) 


خداون دا به حق ذات اقدس 


بده بر بندگانت هر چه خواهند 


الهی ناتوانم یک سخن بس 
اگر از فضل خود دستم نگیری 


نه زاغم نه زغن نه بوم وکرکس 
طمع از کس ندارم جز که «بسمل» 


به «لا اله الا الله» کز ان پسس 
مرا در هر دو عسالم پسملی ببس 


نمی آیم به شر خویشتن ببس 
زصد شیطان شر نفسم به من بس 


نه جغدم تا پرم بربام همرکس 


فلک بس‌کن همین درد خودم بس 
به پیش ازآن که تا گویند «بسمل» 


منم عاشق زمن ترک هوس پبرس 
مگو بالت کجا بشکسته «بسمل» 


بده سنکی زنم تا بر سر خویش 
به این حیله نشانم بلکه بسمل 


بده‌سنگی زنم بر سینه‌ی‌خویش 
نشانم بر عزای خویش «بسمل» 


بیاکزاشک‌چشم خودگل خویش 
بسازیم خانه ای را از محشت 


شبی را گر شوم با تو هم آفوش 
چنان بندم به زلفت پای شب را 


چه می‌شدیک شبی ازراه‌سازش 
ز کین بکذاری و عذرم پذیری 


با تا زآتش دل خود تسن خویش 
شر یک غم کنیم بر خوبش «بسم ل» 


دلاگفتم‌فغان کم کن خمش باش 
دلا گفتم بشو عاشق ولیکن 


فراق بار و طعن مردمم ببس 
برو گم شو برو گم شو کمم ببس 


طریق دادن جان هر نفس برس 


به خون رنگین نمایم پیکر خویش 
عزیزی را کنسار بستر خسویش 


بگیرم بلکه از دل کینه‌ی خویش 
سر بالین حسرت دیبده‌ی خویش 


به خاک وخون کشانیم ساحل خویش 


برای دوستا ن هم دل خویش 


گذارم بر سر خورشید سرپوش 


به جای خشم با چشم نوازش 
کنم یک بوسه ای گر از تو خواهش 


به دست خویش سوزیم خرمن خویش 
عزیزان را سر جان کندن خویش 


نگفتم گوشه ای گیر و ترش باش 
نگفتم عاشق هر غمزه کش باش 


ووووووووو نو و موه 


دلم رفت و نشد از دل‌فراموش 


تو بی غم‌روزوشب را غافل از من 


مرا تا کرده عشقت‌حلقهدرگوش 


گذارم از سر و نگذارم از عشق 


دلا بنشین به کنعان بدن خوش 
دراین‌ناخوشکده چند روز دیگر 


خوشا باخرز وآب و تاب‌ومرزش 
بنازم دست دهقانی که افشاند 


مشوای‌شمع امشب راتوخاموش 
فلک آمشب بجای بال‌خورشید 


بشد نوروز و نو شد باز تشویش 
از آن ترسم که آخر راه ندهند 


خوشا باخرز و طبع باصفایش 


خراسان راچوخورشید بست‌درشرق 


وه موه 


خیال حلقه‌ ی بای بناگوش 


من از داغ غمت دایم سیه وش 


نخواهم کرد از عشقت فراموش 
چو مجنون گر بمانم خانه بر دوش 


چو بعقوب‌اندراین بیت‌الحزن‌خوش 
به روزباخلق و شب را با محن خوش 


صفای مردمان نیک ورزش 


به جای خار تخضم مهر برزش 


که روز از ما و تو کرده فرامسوش 
کشیده چادر شم را در آغوش 


ندارم در گله جز چار بز بیش 
مرا«بسمل» کسی در گله ی خویش 


نکه دارد ز آفشت ها خضدایش 
نبودی خشکسالی گر بلایش 


رت رت یذ م اب اکم(۱۳۶۳) 


دلا برخیز آه دم به دم کش 
ز خط چارمین شش حرف اخر 


یکی فصل دگر اندر رقم کش 
پی تاریخ فوتش «آب‌غم‌کش» 
(سال ۱۳۶۳) 


مب(ع) 
شودصد مرغ گرد دانه ای جمع به دور شمع صد پروانه‌ای جمع 
مکن‌باو رکه عشق‌وصبر«بسمل» توان کردن به یک‌دلخانه‌ای جمع 
مربف(ف) 
یکی نان گر به اهل دل کنی صرف . به از گنجی کز آب و گل کنی صرف 
بدل چیزی است کاندر آب و گل نیست ‏ ولو در مسجدی کامل کنی صرف 


عرف (ن) 
الهی گر نیم در فعل صادق به امر و نهی مقبول و موافق 
ولی با این همه جرمی که بسمل امیدم هست بر الطاف سابق 
رگ 
خورم خون تادلم ازخون شود پاک به جای خون نشانم بوته‌ی تاک 
به صحن سینه تاکستان بسازم کز آنجا نردبان سازم به افلاک 
رگ 
من آن‌مرغم که ازخونم‌شده‌رنگ پر و بالم ولی می‌پوشم از ننک 
ز تیر طعنه‌ی عقال بسمل بجای آب ودانه می‌خورم سنگ 
مف(ل) 
اگر پرسند در محشر از افعال چه کردی و چه آوردی ز اعمال 
چه درکف داری ازسرمایه‌بسمل بگیرم دامن فضل تو فی الحال 
و 
غمت تا گشت مهمان من و دل کشید صبر از کف جان من ودل 


نشدازخون‌دل «بسمل» لبم خشک ز اشک دیده دامان من و دل 


ابیات تم ها ون و شوه ما ۰۲۱۲ ۱ نیبم پنسمل در مسیل عشق 
هو 

بکو تا کی چرایی بیدل ای دل غم و درد و بلا را مایل ای دل 

از آن ترسم چو مرغ سر بریده شوی آخر به خواری‌بسمل‌ای‌دل 
هو 

دلم از دست رفت و دستم ازدل تنم از سر سرم از بای غافل 

نه دستی تا عنان دل بکیرم نه پایی تا کشانم پیکر از گل 
هو 

وفا رمزیست از اسرار بلبل جفاکیشی شعار و مسلک گل 

ستم از مکتب گل درس آموخت وفا از سینه ی بلبل تحمّل 
هو 

اگر دانستی راه خانه ی دل گرفتی دامن پروانه ی دل 

بسوختندی به‌شمع گرم انفاس نکشتی تا دگر دیوانهی دل 

مرت(م) 
وان مت سای عضررت یه 

وسیع الصتدری از بهر ترخم لسان الافصحی بهر تکلسم 

ز«بسمل» گر بپرسند نام پاکت سعید محمّد خلیفه شاه معصوم 
هو 

الهی آتشی ده سر به جانم که دودش سر بر آرد از دهانم 

چنان سوزد که ازسودای کونین نماند جز غم عشقت نشانم 
هو 


دلا برخیز تا ازسر بگیریم 
خلیفه را اگر ازدست دادیم 


سراغ ساقی از ساغربگيريم 
دودست بردامن مظهر بگیریم 


مکن بارب ز فضلت ناامیدم 
به دست نفس وشیطانم دم‌مرگ 


اگر فضلت نباشد عذرخواهم 
دم آخر به پای دادن جان 


شب آمد بار دیگر از در غسم 
درشادی ببست و باز نو کرد 


من آن شمعم که‌سر بردوش دارم 
همه‌درعیش و «بسمل »من به ما تم 


دلا برخیز کامشب پر بگیریم 
به بای بزم پیران طریقفشت 


اگر هر چند بدکار و پلیدم 


به این روی سیه موی سییدم 


نگاه ر موه 1 ۰ وبناهم 
چه خواهد رفت بر حال تباهم 


کشید دستم به زیر چادر غسم 
حدبث مه را از دفد خ 


به دل آتش لب خاموش دارم 


همه شب نار در آغوش دارم 


به همّت دست یکدیگر بگیریم 
سر سوختن چوشمع ازسربگیریم 


وت سرت مر شاد مالس 


نمردم تا که ابدال تو ۴ مه 
الهی بشکند «بسمل» دودستم 


نگریم تا زگریه جا نمانم 
دل‌پرخون لب پژمرده«بسمل» 


خورم خون کزسرهرمژگ ومویم 
نگریم تا زسیل اشک«بسمل» 


جدا از سایه ی بال تو گشتم 
که خود با دست‌غسال تو گشتم 


چو لاله پای در صحرا نمانم 
به دور از دوستان تنها نمانم 


نریزد پیش مردم ابرویم 
زخون دل نماند خشک جویم 


بیا فکری به حالم کن که مّردم 
سر پیری برای آخرین بار 


یک امشب را که در جام شمایم 


به خواری نشکنید بال و پرم را 


نیز اری ز : ِ 1 ۰ ۶ 7 ت 
همان «بسمل» که‌بودم‌هستم | کنون 


دوباره شب شد 9 هنکامه ی غم 
کشیدازسر لباس عیش«بسمل» 


شدم فرسوده از بس کار مردم 
کنون از من نمی گیرد سراغی 


من آن بذریگر بی دستمزدم 
همه خون جگر خوردم پی نان 


دلم را خون مکن کز تیر خوردم 
برون ناکرده«بسمل» از رحم‌سر 


رموز عشق تاتعلیم کردم 
یکی را در خسم ارو سپردم 


نکه بر زخم بالم کن که مردم 


شبی سیر از وصالم کن که‌مردم 


چو کفتر بر لب بام شمایم 
که خود بیدانه در دام شمایم 


به‌حان خسته‌به دل دلگیر گشتم 
اگرجه ناتوان و بر گشتم 


خط غم باب غم بر نامه ی غسم 
سیه پوشید بر تن جامه ی غم 


به بای زحمت و آزار مسردم 


زکارم پر چو شد انبار مردم 


که بذری کشتم و سودی نبردم 
ولی بی خون دل هرگز نخوردم 


زخون دیده ودل سیرخوردم 
ز راه ناف جای شیر خوردم 


یکی دل داشتم دونیم کردم 
یکی بر خال لب تقدیم کردم 


من آن مرغم که همبامی ندارم 
به‌هر جامی نشینم می خور مسنگ 


مخوان‌بلبل حدیث غم به گوشم 
سفر کردم که غم از دل بر آید 


به تاب‌و تب نسازم با که سازم 
کنار چشمه‌ی حیوان لب خشک 


از آن روزی که از مادر جهی‌دم 
زشادی لفظی بود بسمل به عالم 


شبی با گله در کهسار بودم 
به مثل ميش بره مرده «بسمل» 


چرا باران اول عاقل نکشتم 
به‌هر روزی دوصد دیّوس خوردم 


مخوان بلیل نوای سم برایم 
نجبدم گرگلی از شاخه وصل 


من آن تویم که بی تابانه جانم 
به نام گل ولی ناکام «بسمل» 


رفیق و دوست همکامی ندارم 
به خون می غلطم و نامی ندارم 


که من‌خود بیش از تودرخروشم 
برآمد از دل و شد بار دوشیم 


به روزوشب نسازم با که سازم 
به خون لب نسازم با که سازم 


زطفلی تا که در پیری رسیدم 
ولی من درهمه عمرش ندیدم 


گله خواببده من ببدار بودم 
همه شب در خیال بار بودم 


به موج آوبختم ساحل نگشتم 
به یک بوسی هنوز قابل نگشتم 


که خودشب تاسحرغم می سرایم 
ولی با داغ هجران آشنایم 


نیاسوده به سود این و آنم 
هنوز بازبچه ی بازیگرانم 


من آن بد کار شوم روسیاهم 
نبودی گر خدا ستار «بسمل» 


به فا فایق شدی در اول نام 
به طا طوری به میم میعاد بستی 


چه‌سازم روبی و راهی ندارم 
به خانه می‌نشینم می‌شوم خوار 


بترس روزی که از دل بام سازم 
کنم صد چاک دامان تظلم 


شدم‌چون موی تا در شانه سازم 
ببافم مو به مو با مویه مویه 


دلم از من من از دل داد دارم 
دلم بنشسته‌خوش‌در نصرت آباد 


و موه 


که شیطان شرم دارد ازگناهم 


بسوختی عالم از فعل تباهم 


ال زا افش کشتشی دن اتخام 
که غین غم به نامم گشت ارقام 


به غم غمخوار و هم پایی ندارم 
به بیرون می روم جایی ندارم 


زخونش عالمی را جام سازم 


تورا رسوای خاص و عام سازم 


به هر تاری بنای خانه سازم 
که افسار دل دیوانه سازم 


دل آزمن شکوه من فرباد دارم 
ولی من سر به گندم شاد دارم 


مان ین 


نیم از چوب شهرت تیمورستم 
ازآهن سخت تر در بایسداری 


من آن مرغم که از گل لام دارم 
به جای گاف «بسمل» گوشه غسم 


نو 


بنای عشق را اندر خورستم 
به حان آماده ی هر آحرستم 


ز دو برگش به بلیل نام دارم 
همه شب خون دل درجام دارم 


من آن‌سروم که سیرازبیشه‌خوردم 
به حرم راستی زین کج‌بسندان 


شدم در جام کانجا جام گیرم 
ولی نگذاشت بخت تیره بسمل 


چنان با عشق خوکردست جانم 
پسازصد سال‌اگ رکاوند«بسمل» 


چو آمد «ز» و«ل» و«ف» به دستم 


دو «ل»و «ب» به «ل »و «ب» نهادم 


شبی دل را به دست باد دادم 
به بال ناله ای از نصرت آباد 


ی شادی که از غعسم نکردم 
برای نانی «بسمل» پیش دونان 


بترس از لب اگر برخیزد آهم 
بسوزد خرمن من دامن تسو 


مرا کشتی زغم جانا دمت گرم 
چنانم نرم نرمک سوختی خاموش 


غسم ناداری آخر کرد خوارم 
گرم در چشم مردم حرمتی نیست 


بجای آب. خون از ريشه خوردم 
به پایم ازه برسر تيشه خوردم 


زشهر و شاهدانش کام گرم 


که نتوان رفت با مرگ ازروانم 
برآید بوی عشق از استخوانم 


گرفتم «ت»و «و»و«ب» شکستم 
کشیدم تاز «غ» و «م» رستم 


ره و رسسم سفر ۳ باد دادم 
نشانش راه گندمشاد دادم 


زبی چیزی شکابت هم نکردم 
سر تعظیم هرگز خم نکردم 


زند خیمه به سر دود سیاهم 
نه از تو دانه ای ماند نه کاهم 


همه با قهر تو باغمزه ای نرم 
که‌نتوان گفت «بسمل»باکس‌ازشرم 


بریخت در پیش خویشان اعتبارم 
ولسی از دوس ان افیسد وارم 


خورم خون تا چو بلبل آبرویم 
چوگل خندم نه همچون شمع بسمل 


زبس خوردم غمت غم گیر گشتم 
همه گفتند به پبری کم شود غسم 


دلم بردی تن بی دل چه سازم 
به پای تن نشینم بابی دل 


دوباره دل به قول دل نبنسدم 


شبی در باغ دل سر می کشیدم 
ان دنه عاعسال لته 


نه بر تن طاقت و تاب ستیزم 
نه بردل روزنی «بسمل» که خونش 


تو تا رفتی شد از گوشم جرس گم 
توچون ذُر همنشین گشتی به دربا 


بریزم اشک و ازدل خون بکیرم 
بجای خون بهای خویش«بسمل» 


نه دیوانه نه هشیارم نه مستم 


وه موه 


نربزد پای هر خاری زمویم 
بسوزم هر که را آید به سویم 


چو مجنون قابل زنجیر گشتم 
غمم صد وی شد و من پیر گشتم 


به این‌یک‌مشت آب وگل چه سازم 
میان این دو تا مشکل چه سازم 


به عهد این دل غافل نبن‌دم 
طمع بر موج بی ساحل نبن‌دم 


قد سرو تو در برمی کشیدم 
به تار دل چو ذر در مسی کشیدم 


نه جان را پایی تااز غم گریزم 
به همراه سرشک از دبده ربزم 


نفس از تن گم و تن از نفس گم 
به‌ساحل‌من تک وتنها چو خس گم 


که تا از خون ره جیحون بگیرم 
گواهی نامه ی مجنون بگیرم 


نه زاهد د س 9 ند + هه ۰ 
گهی اسلام و گاهی بت برستم 


موه 


من آن‌وحشم که ازجان‌سیر خوردم 
به هرجانب که کردم روی«بسمل» 


من آن برگ گلم کافسرده گنٌ گشتم 
نبرده خنده ای تاشام بر سر 


دل‌ازمن تنگ و من از دل به تنگم 
من او را می دهم پند و ولی او 


زیس خوردم ح ‌‌ ح زار ک ۳ ۰۰ 
برا ی حفظ غم ها از شر خلق 


الا ای آن که آیسی بر مزارم 
گل حمدی زشاخ قل هوالله 


من‌ویک دل به یک دل چون بر آیم 
از این گرداب غم «بسمل» خدارا 


اگر هرکس بدی گفت از برایم 
گر ایشان راضی اند من نیز بسمل 


نه صیادم نه دامم نه شکارم 


نه باخودازخودم نه بی خود ازخود 


من آن عاشق وش مجنون سرشتم 
ندیدم جز جفا وجور «بسمل» 


و و و موه و موه 


زبس سنک از جوان وپیر خوردم 
زدست‌دوست و دشمن تير خوردم 


نخورده بر زگلبن کنده گشتم 
به دست ناکسان پژمرده گشتم 


من از دستش به جان و او زچنگم 
0 " بای ر انن و9 ۰ زگ 


زشادی جهان بیزار گشتم 
به خود پیچیدم و دیوار گشتم 


یازا ال اهوم ار 


تنی با کوهی مشکل چون برآیم 
دگر باره به ساحل چون برآیم 


رضایم زان که بیش ازاین سزایم 


نبود ونیست جز از عشق کارم 


دل از کف داده ی بسی سرنوشتم 
به هر جایی که تخم ممر کشتم 


چه‌خوش بودی به جای اشک ماتم 
به جای دامنم برگل چکیدی 


بمامی داشتی گر آه سردم 
نماندی سر سر بازار «پس ما ک 


نشد زاین چرخ جز حسرت نصیبم 
همه بسمل به خان خویش خرم 


بلایی کاو نمی بایست «بسمل» 


مخوانید ای عزبزان اوستادم 


دلم یارب به خود منقاد غم کن 
چو طفلانم به کف سی پاره نسم 


خوشا پیری که در ایام پیسری 
اگرگرددجوان بی‌شک یقین کن 


من از دل ناله ها دارم دل از من 
من از او سر به کوه و او به صحرا 


وه موه 


سرشکم را بها بودی جو شبنم 


لب گل بوسه می دادی به جایم 


خریداری به اشک و رنگ زردم 


به خوار ی پیش چشم خلق هردم 


به غیر از غم به درد دل طبیسبم 
اه وی ای وا 


حقیر و خوار چشم این و آنم 
پیامد بر سرپیری به جانم 


که من شاگرد مشک کم سوادم 
به پای عشق رفت آن هم زیادم 


مب (ن) 


به کهسار غمت فرهاد غم کن 
به مکتب خانه ی استاد غم کن 


تسلی بخش وی باشد جوانان 
زفیض صحبت ودب دار ایشان 


من از او بی خبر او حافل از من 
گریزان جاهل از او عاقل از من 


تنم لرزان تر از هر بید مجنون 
زجرعه‌جرعه‌خون «بسمل»نه‌بتوان 


شدم پیر وتوان غم کشیدن 
ند خاطر دل‌دار بسمل 


شدم پیرو چوپیران خوار بیرون 
چو سیب کرم خورده کز دم در 


سرم را گر کنی سنگ فلا خن 
بگیرم هم چنان با چنگ خونین 


همین یک ارزو دارم ز باران 
مبادا خون ز خطّم شسته گردد 


برو ای پیک دل مرغ سلیمان 
اگکر پرسند بگو الحم دلله 


به نامت‌می‌رسم می کوشم ای جان 


بسوزای‌شمع تا سوزیم دوتامان 
تو رادرپیش پایان شبی هست 
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دلم لبریز تر از کاسه ی خون 


به قطره‌قطره کرد از دیده بیرون 


به جز از ناله ی هردم کشیدن 


زب‌ازار جوانی زار بیسرون 
بیندازن_دش از انار بسرون 


کشی ام از سرهر پنجه ناخن 
به زاری دامنت ای شاخ گلبن 


نخوانند شعرم اندر وقت باران 
خجل مانم به پیش گلعذاران 


صباحی را به جایم پیش باران 
هنوزباقیست «بسمل»رابه لب‌جان 


به اوراق کتب می پوشم ای جان 
مبادا بشنود دو گوشم ای جان 


بریزیم‌اشک حسرت تا به دامان 
مرا اين آتش دل نیست پایان 


هواسرداست و وفت برف وباران 
رفیقی‌بهتر ازغم نیست«بسمل» 


نگارا تیغ از تو سینه از من 
جفا درحق من‌شش روزش از تو 


بیا ای ساربان حال مرا بین 
اگر گم کرده ای بانگ جرس را 


اگر غربت بد است بارب چرا من 
همه‌سردرسرای خویش «بسمل» 


گل ازتو گلبن ازتو خار ازمن 
دل‌ودل بردن وخون خوردن از تو 


توان بیدردی را هم درد کردن 
ولیکن عاشقی را از ۳ عشق 


حفا؟ فد زگفد ۳ ار ک. 
‌ ک ۳ زگ ۳ دست بردار 


دلا مگذار پا در کوی خوبان 
نبینی‌جز سر بشکستهبسمل» 


و و موه 


نه از بلیل خبر نه از گلستان 


دراین‌شب‌های سرمای زمستان 


ستم از تو دل بی کینه از من 
دعا در حسق نو آدینه ازمن 


ره پرخوف و دشوار مرا بین 
نوای ناله ی زار مرا مین 


وطن برمن شده سوراخ سوزن 


رخ ازتو دیده ی خونبار آزمن 
دم سرد وتن بیمار آزمن 


به آبی آتشی را سرد کردن 


بلا گفت زگیر کم دا کن 
ولیکن وعده را کوتاه تر کن 


اگر بگذاشتی رو بگذر از جان 
به ذره ره خاک کوی خوبان 


سرا وخانه بسیار است دری کو؟ 
همه عالم پراز پیراست «بسمل» 


جهان پرشدزعمرو و زبد زد کو؟ 
رفیق‌ودوست‌بسیاراست «بسمل » 


من آن‌سیلم که در ساحل شدم مجو 
زاشک خویش «بسمل» بی بهانر 


من آن شمعم که پیش از دم شدم محصو 
ز راه دیده قطره قطره «بسمل» 


دلسم آواره من آواره تسر زاو 


به پای بسملی بسمل تر از وی 


به دل دارم بگیرم جامه ی نو 
تگونتت تساه کر کوشته بش فم 


اگرمن مرده ام گور و کفن کسو 
اگر هم زنده ام «بسمل» به عالم 


گر من بلبلم بال و پرم کو 
اگر پروانه ام کْو شمع و شامی 


دری کز وی برون آید سری کو؟ 
چوحاجی شاه‌محهد مظهری کو؟ 


سر دعوی ولی بای مدد کو؟ 
به‌پای‌رنج ومحنت یک عدد کو؟ 


نبرده ره به سرمنزل شدم محو 
سر هر خار وخس باطل شدم محو 


به سرنابرده شب کم کم شدم محو 
بسر غلطیده چون شبنم شد م مج و 


سر و سرگشته تر بیچاره تر زاو 
به دست غم گریبان باره تر زاو 


کت نو کش نو عمّامه ی نو 
حناب مولسوی علامه ی نو 


کلنگ‌وبیل وخشت وگور کن کو 
کسی غمخوارغیرازغم به من کو 


گلی همراه و برگی در برم کو 
نشانی زین همه خاکسترم کو 


البهی یذ ای آ + ان ده 
به آتش دان آتش خانه ی عشسق 


مدد باپیر دستکیرم خلیفه 
بگیر دستم که بی از دستگیری 


چرا باخرز برایم تنگ گشته 


توگویی‌خون من «بسمل»دراین‌ملک 


از این ملک و وطن رنج سفر به 
گذارم نصرت آباد را به | هلش 


برس از مردمان نصرت آباد 


بیا که حج من روی تو گشته 
دو چشمانت شده سعی و صفایم 


منم آن مرغعک گم کرده لانه 
نخورده آبی را بی سنگ «بسمل» 


بیا که نوشم از زر » کدن ‌ 
قطار اشکم از جاک گریبان 


چو ققنوسم به آتش آشیان ده 


مدد با پی رو کیش حنیفه 


نه بتوان رفت راهی بی زحیفه 


دل ۰ ۱ ق بر من زگ ک س ۳ 


چو آب یخ زده بی رنشگ گشته 


از این شوریدگی یکباره شر به 
به غربت مردنم زین درد سر به 


ز چشمم‌خون دل جاری است با نه 
نفس بر تن مرا باقی است بانه 


منایم خم خم موی تو گشته 
طوافم طاق انروی تو گشته 


شکسته بالسک بسی آشسیانه 


نجیده دانه ای بسی تازیانه 


غمم از چاره اندیشی گذشته 
حسایش از کم و9 د ت کدن 4 


خوشا آنان که سر دادند کله نه 
شب و روز از خدا و خلق «بسمل» 


درون ال دل آشفته تربسه 
خریدارند صسرافان گ‌وهر 


بیا که بردلسم تابی نمانده 
فشردم بر جگر از بس که دندان 


به غربت هر که دیدم شاد مانده 


به جز از من که جای مال و اموال 


بده ساقی که بی ساغر نسی شه 


از این ملک و وطن رنج سفر به 
دراین ساحل که سهلی‌نیست «بسمل » 


گرفتم دامن شنم سحرگه 
نکرد فرق سیه را تا سیه چال 


مرا تا هست سر عشقت به سر به 
سری که بر سرش عشقی نباشد 


بیا که سوزم از سازش گذشته 
غم عشقت چنانم کرده بی تاب 


زبان در حمد و اندر دل گله نه 


به جان راضی و خشمی در نگه نه 


شبان بیدار و گرگان خفته تر به 


ذری را در بها کو سفته تر به 


به روز صبر و به شب خوابی نمانده 
به چشمه چشم من آبسی نمانده 


به مالی با خیالی باد مانده 
دل و جانی به گندم شاد مانده 


شب عشاق بی می سر نمی شه 
بکو عاشق به می کافر نمی شه 


از اين بوم البتر بر سر تبر به 
یک و یک بارگی موج خطر به 


که شاید بر سر زلفش کسنم ره 
ز طللع بدم غلطید در جه 


به پای عشق خونم در جکر به 
تنش بی سر سرش از تن بدر به 


سر و کارم ز آسایش گذشته 


که دل از مرز ارامش گذشته 


بیاساقی خمارم ساغری ده 
دلسم مشکن با آخر خدا را 


وه موه 


نشانم از جهن دیگکری ده 


به انفاق و محشت کم نمی شه 
که‌زخمش جز اجل‌مرهم نمی‌شه 


مفمی) 


الهی ده به لطف خود براتی 
بده‌مرگی که پیش از مرگ باشد 


تو که در ملک هستی پادشاهی 
اگر ننوازی از انصاف دور است 


اگر غم مایه ی بهبود بودی 
اگر از آه شدی سرمابه «بسمل» 


به عالم هر که را باشد حبیبسی 
به جز از من که در عالم ندارم 


هد ت را سرو گفتم سر کشیدی 
رخت خورشید گفتم رفتی از ناز 


به فضل‌خویش‌از خویشم نجاتی 
به کف برگ حیات بی مماتی 


ز عرش و فرش از مه تا به ماهی 
چو«بسمل» بنده ی نامه سیاهی 


خریداری به اشک و دود بودی 
مرا یک عمر باید سود بودی 


به زخمی چاره دردی را طبیبی 
به‌درد خویش غیر از غم نصیبی 


پری گفتم پربدی بر کشیدی 
دوباره پای در خاور کشبدی 


ما رت ینیم 


خوش آن‌روزی که‌سروی‌بودوباغی 
سماع و وجدی و نظم و نظامی 


گلی و بلبل و شمع و چراغی 
کتابی و خطابی و فراغعی 


دلا خوش باش اگر اهل تعیسزی 
ز اموال‌جهان‌این بس که«بسمل» 


چه‌بودی اشکم از دامن گذشتی 
خطا چندان که بودی قابل عفو 


من آن سقفم که جای ارزبابی 
به جای سعی در آبادی من 


چه بهتر جام را زاین نیکنامی 
ترابش از تسرابش بافت عسزت 


تو که سازم نه ای سوزم چرابی 
تو که عزمی به بزم من نداری 


یکی خواهد به عالم شادمانی 
یکی قصر بهشت و حور بسمل 


مرا کشتی السی خود نمیری 


اگر خواهی چو سرو آزاده باشی 
بکن‌شاد آنکه را در بای عشقت 


مان شبعه و سنی عزیبزی 


دلم از چاک پیراهن گذشتی 
کز این بار گران بردن گذشتی 


شدم وبرانه ای از ببی حسابی 
همه بنشسته در بای خرابسی 


به از تربت به نام شیخ جامی 
ز ابش آبسروی و احترامی 


غم شب افت روزم چرایی 
شرار آتش افروزم چرایی 


یکی عم دراز و زندگانی 
من از وی داغ عشق جاودانی 


که‌تا عاشق شوی در وقت پیری 
بسوزی و بسازی در حقیری 


همیشه‌سبزوشاد ابستاده باشی 
چو «بسمل »گر به‌بادش‌داده‌باشی 


همه خوابند و من از بی قراری 
به یبد می کی مه وه فل؟ را 


خوشاآنان که بی‌گفت و شنیدی 
نماندند بر سر بازار «بسمل» 


خوشا آنان که از غم برده بوبی 
نربختند آبروی فقر «بسمل» 


خداوندا به حق اشک و آصی 
به حق جمله موجودات عالم 


نگردد کم ز عز چون تو شاهی 
فزونگرددتو را بل‌جاه وحشمت 


الهی گر تو از یک دم ببخشی 
که را بارا که دستت را بگیرد 


برفتی و نکردی هیچ گاهی 
تک و تنها به صد آه کلاه دار 


خوشاداغی که‌بهبودش تو باشی 
مراد و مطلبش در هر دو عالم 


وه موه 


به غم سرمی‌برم شب را به زاری 
به انگشت می کنم اختر شماری 


خریدند جامه های نو به عیدی 
کف خالی چو من از ناامیدی 


به‌اشک سرخ رنگین کرده روبی 
به پای‌هرکس و ناکس به جویی 


به حق آن که بر خیرش گواهی 
به فضل خود بکن سویم نگاهی 


اگر پر سسی زُ احوال گدابی 
پسذیبری بر درت گر بینضوایی 


گناه خلق دو عالم ببخش 
اگر از جرم شیطان هم ببخشی 


به مشت وای وای بی کلاهعی 


سر و سرمایه و سودش تو باشی 
ز حشر و نشر مقصودش توباشی 


کعبه به کجا غبار کوی تو کجا 


این خودمثلی است که‌بی‌مثل‌نتوان گفشت 


پارب چه‌کنم که در توان نیست مرا 
فقنل نو آکر شاملضالم نشوه 


یارب چه‌کنم که خود تو دانی گنه را 


چشمم‌همه بر روزنه‌یرحمت توست 


باپیر طربسق ره طربقم بنسا 
از یمن توجهی به وجه احسن 


آخر تو گلی به دامن خار چرا 
من‌بلبلم‌وجای تو در چشم من است 


شب از آن پنهان همی‌گریم‌که پوشم راز را 


تا بهکی‌پنهان کنم با خنده«بسمل»زبرلسب 


این سفید جامگ‌ان بهداری 
کاری کردند که هر سنید نکرد 


ددم انری نک رد افغان مرا 
گفتم بکشم آهی دلش گرم کنم 


کوثر به کجا کنار جوی تو کجا 
از گل مثلی و گرنه روی تو کجا 


بهترزمن اشکار و پنهان همه را 
از فضل‌مبند به‌رویم این روزنه را 


با اهل طریق هسم فریقم بنما 
با فرقه ی فقرا رفیقم بنما 


با خار چو تو گلی شود بار چرا 
دوری تو از چشم من زار چرا 


روزنتوان کرد پنهان‌دیده‌ی‌غمازرا 


پیش جشم دوست‌ودشمن این‌دل‌ناسازرا 


بر سیه نامه های هم چجون ما 
بر سیه پوست های آفریقا 


نه دست نیاز و چشم گریان مرا 
بر وی‌نرسید وسوخت دامان مرا 


هر که بیسرون کرد بارا از گلسیم 
هر که او نشناخت حد خویشتن 


بگیردوست‌نکوو به جان بکش منت 
عزیز دار و گرامی شمار همچو ملک 


گدایی که نانش به روبا نبسود 


درختی که بر خویش سایه نبست 
دیدی کاین فرقه ی کله بردار 
نه به بازار بلکه در مسجد 
پارب به چهم سبب رسانی بفرست 


با روی چو موسای به بحرینم کن 


رمز ادعسوا ربکسم در روز و شب 
باتضسرعاو خفیه در نان 


آنچه راهستم اگر عرضه کنم کامل نیست 


ارزش هدیه ندارد به چه رو عرضه کنم 


رفتی و مرا فراق گیسوی تو کشت 
ناخوردن یک جام ز چشم مستت 


وه موه 


از سرش بیرون کنند مقدار با 
ناشناسی خودپس است او را جزا 


دراین زمانه اگردرزمین‌شودپیدا 
که‌دوست‌نیک عزیزونکوست‌نزدخدا 


چه از وی توان بود همسایه را 
طمع زاو نشاید کنی سایه را 


چه کلاهی ناد بر سرها 
جای عماسه بر سر ملا 


ریت 


دلوی برسان و ریسمانی بفرست 
یا بر سر من خضر زمانی بفرست 


بعنسی بسی باه خدا مگکشای لب 


در سویدای درون مسی گسوی رب 


چون مراهدیه به جز ایندل ناقابل نیست 
دلکی‌را که بجز رنج دل بسمل نیست 


نادیدن یک بار شم روی تو کشت 
نشنیده کلامی از لبت خوی تو کشت 


و موه 


گرچه‌دوریدولی نقش شماپیش منست 
گرروا بودی‌پرستش بجز ازحق «بسمل» 


دیشب که تو را همه طرب بود گذشت 


در سفره‌ی‌تو آگرچه صد گونه خورش 


بار آمد و جام ساغرم داد و برفت 


از «ن مَعٌ السر» به پُسراً سرا 


ما عانٌ قر و9 به مه طی ۹ ۳ زب 3 
فصلی چو بهارو با نگاری چون گل 


از باد ازل گل ابد حیران اسست 


رو باده بنوش و دل به پندار مبند 


عاشق نشوی دلا که در عشق غم است 
در مسلک عشقو کیش معشوقفه به عکس 


موم موه 


مهرتان مرهم قلب دل‌صدربش منست 
گفتمی‌دوست پرستی‌به‌جهان کیش منست 


بر ما همه شب اگر تعب بود گذشت 


بی‌سفره به ما به هر سبب بود گذشت 


مستانه ندایی بر سرم داد و برفشت 


امد گش‌دن درم داد و برفشت 


این‌بادبه را بی‌دف و نی ممکن نیست 
نا خورده ز می توبه ز می ممکن نیسست 


آتش به درون آب سرگردان است 
دوزخ نه بهکفر بهشت نه بر ایسان است 


بی غم به جهان فرقه ی عشاق کم است 
لطفش همگی قهر و به مهرش ستم است 


کر ۳ و 


تشبیه چه کنی به خ رکه پالان حیف‌است 


انسانی که من باشم و زینسان که توبی 


من عاشق عشقی‌ام که عشق‌هاعاشقاوست 
دلداده ی دلداده ی دلداده دلان 


صد شکر نمردم و بدبدم شادت 
هر گه پسری به پیری داماد کنی 


نابرده به سر بار به پایان حیف است 


از بردن‌نام ما به حیوان حیف است 


آشفته وامقی که وامقی لابق اوست 
مجنون‌به جنونی که جنون قایق اوست 


ای جان پسر عروسی و دامادت 
از پیری من بلکه بیاید بادت 


برهان پسرم‌خدا به هر کار بس است 
ما و تو نیافریده ایم غضه مخور 


درشادی وغم هم اونگهداربس است 
آ کت تایب وا یی ات 


رف دا باه رتست هدع ینور 


وای از آن روز که متا زدان 


نیمسی از عمسر عزی_زش آن روز 


ای‌شهری‌بیا به ده که‌ذی دام‌گسست 


زنها همه بچه در بل از پسبی شیر 


خانه در بحر و خیمه در طوفان 


هرنفس‌کان بدون‌هم نفس است 
خاصه‌ آن هم‌نفس که هر نفسش 


دیگران گفتند و من هم گویمست 


روبگیردوستی که از سودش به تسو 


گر بپرسند به باخرز شما زاری هست 


آخر فلک مرا به کلک بی کلاه ساخت 
از بر قتا 9 غعارت او دامن مرا 


نیست مشکل بسرای ما مهمان 
نکند گر طمع به گوشت و برنج 


همره قاضی به قاض مسی رشت 


نوروز به ده امد و پیروز نشست 


روسوی رمه‌دوان‌دوان تأس‌به‌دست 


فوج‌موج است جای منزل نیست 


مرغی‌ماند کهمرده‌در قفس است 


گر هوای دوست می جوید دلت 
با به دنيایت رسد با آخضرت 


«بسمل»آسای‌بگو پیرگرفتاری‌هست 
آری آری قلم و دفتر و اشعاری هست 


از تیموری به تیمورلنگ اشتباه‌ساخت 


بگرفت‌وروزرا به‌چشم‌سپیدم‌سیاه ساخت 


مشکلی گر برای مهمان نیست 


موه 


هر که در این دهر بی دامان تر است 
هر که را دامن بلند و جیسب پر 


هر که او را سفره ای رنگین تر است 
هرکه اورا سفره ای کم رنگ و روست 


تعتسیآ زرد قیوتسایی رت کسونی 
طمع از صاحیش هرگ ز نداریم 


یکروزرابه دوست به‌عمری برابر است 
«بسمل» بهپای‌دوست‌مرابسمل آرزوست 


هر که را دیدیم از ما غافل است 
آنکه غافل نیست از ما بیش‌تر 


نکردی‌بی‌وفارفتی هنوز از تو مرا یاد است 


توبیش از خلق‌میدانی دگر حاجت به‌شاهدنیست 


بر در ارباب ثروت خود یکی 
این یکی چون کار هر سه می کند 


بسی زافراط و دور از تفریط 


این همه ول کز کف ملت 
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را که بیش و خ ‌ آسان تر ا ت 
رنج بیش و درد بی درمان تر است 


خوردنش از ربدنش ننگین تر اسست 
مستراحش پاک و کم سرگین تر است 


گر از وی بی نوایی را نوا نیست 


عمری که بی‌زدوست‌عزایی‌مکرر است 
ورنه‌به خودمری‌همه کس را میسُر است 


بی خبر از مابه درمان دل است 
خود گرفتار هزاران مشکل است 


گواهم کوچه‌های روستای‌نصرت آباداست 


کاسه لیسی از سه تا سگ بهتر است 
خورده والا از سه تا یک بهتر است 


دیسن اسلام عدل 9 انصاف است 


نه به هر پست فطرتی رشوت 


چه آسان است وصف روستابی 


چون برید از برگ و بی برگی گزید 


آنچه می جوبی تو از بینت و حطیم 
حق به دلها حو گرت مقصود اوست 


بنازم خدابی که از فضل و جود 
سزاوار صد گونه ذست دم 


الحمد خدای را که بنقد راحسان کرد 
یک نیمه نان خشکی را همره دوغ 


آیه‌ی «واذکر» ز قرآن گیر پند 
در «تضعا و خنفته» روز وشات 


روزی که به سر قیام کبرا گردد 
اینجا بتوان هر کنهی پنهان کرد 


آواره و سرگشته پی خرج عیال 


پارب ده ما را شهره ی شهر کناد 
ما مشت فقیر نصرت آبادی را 


و موه 


به پای حرف لیکن در عمل سخت 


به جای پاریش بر تن درند رخضشت 


جحز لب گریان و « ُ ۲ تر ندا - 
رفت جایی را که خود باور نداشت 


قصد مقصود است ولی مقصود نیست 


کعبه معبد آمد و معبود نیست 


مرب( 


سزایم نبود کانچه احسان نمود 
ولی‌او به‌رحمت‌دو صد در گشود 


بر ما غم فقر و فاقه را آسان کرد 
باگوشت وبرنج‌دم‌سیاه یکسان کرد 


«ریّک فی نفسک» ای ارجمند 


میزان و پل صراط بر پاگردد 
آنجا چه کنم اگر هویدا گردد 


خون بر جگر از فقر گدا باید بود 
از خانه و کاشانه جدا باید بود 


در صلح و صفا نمونه ی دهر کناد 
از هرچه کز ندی‌هست بی‌زهر کناه 


موه 


ای خوش‌دمکی که با عزیزی گذرد 


پارب توبگیردستم از این دیو پلید 
امروز توان قلب سیه پنهان کرد 


روزی که گل مرا منقش کردند 
با آب فراق شستشو دادن و ببس 


یک گندمی‌چون بهای این عالم بود 
چون‌خوردوبهای خورده‌ناچیزبد ید 


خاطر ز عمت اگر مکدر گکرده 
در میکده بس مراد و از کعبه به رد 


گفتم به سر کوی تو چون باید شد 
مجنون شدم و باز بگفتا بسمل» 


ای شبهری بیا که ده صفایبی دارد 


از بع بَع میش و بره جای ماشین 


روزی که‌زمین مس وسما موم شود 


دبدی که چه گفت‌به‌وقت مردن‌حاجی 


آنها که به خنده مالشان‌می‌خوردم 


[۱ 


با همدلی از اهل تمیزی گرد 
با یاد خدا نه بهر چیزی گرد 


کاین نفسک امّاره امانم ببرید 


فردا چه‌توان کردبه‌این‌ربش سپید 


از باد غمم احاطه از شش کردند 
در بوته عشق سر به آتش کردند 


از خوردن آن نهی بنسی آدم بود 
گفتا که «ظْلمنا» چه بهای کم بود 


رو باده بنوش اگر میشر گکردد 
بسیار نخورده باده کافر گردد 


گفتا که به دو پای جنون باید شد 


از مرز جنون نیز برون باید شد 


بی ذود سیه عجب هوایی دارد 


بی تار و طرب به لب نوایی دارد 


خلق‌از عملی که کرده مغموم شود 
جرم من و هم فضل تو معلوم شود 


آن دم که ورا به دفن گه می بردند 


امروز همه به ریش من می خندند 


نیست میراشی بهتر از دانش 
نا نگشد پبدر به داز 9 کوش 


عزت انسان به جود است ای عنود 


هر کجاگشتم بجزدوددماغ من‌نبود 
همچوپروانه کشیدم بال تایابم‌مگر 


رودوستی‌بگیر که صاحب دم باشد 
در فقر و غنا امین و محرم باشد 


بی خبر قومی به‌رغم‌دین‌غم دین می‌خورند 


خلق رادرس قناعت‌می‌دهند و خود چو خر 


به سر بردن به نادان یک شبی را 
ولی بک زً ۳ با دانا ۰ ۶ ۳۹ 


وه موه 


در جهان کآنجه از بدر ماند 


کز توهم روزی بر پسر ماند 


ور نه خر دارد دو تا گوش بلند 
نه به دستاری و روپبوش بلند 


هرکه رادیدم‌پی‌فکر فراغ من نبود 
جزدرون شمع در جایی سراغ من ‌نبود 


در شادی‌وغم شریک‌وهمدم باشد 
گر جان به فدای او کنی کم باشد 


با لباس‌اهل تقوا خون‌مسکین می خورند 
هما زآخورهمز توبره هم‌ز خورجین‌می خورند 


ز عمرت دست کم دو سال کاهد 
اگر ده چند گردد بلکه شاید 


مارا ازونط رون 1 
ایب 


ما را که گرسنه ایم و بیکار چه سود 
ما را غم نان کشته نه بازار گشاد 


هر سبزه که ازخاک و گلی می روید 
زینهار که در پای ستم خرد کنضی 


بساران نفاق یسار جسانی نخرنسد 


گوهر ز لسی اگر ببارد «بسمل» 


از تنگ و گشاد کردن بازار چه سود 
بازار گشاد بادل زار جه سود 


از داغ لب و خون دلسی می روید 
کز خون تو هم چنین گلی می روید 


خر مهره خران صدف به نانی نخرند 
جز ظاهر الفاظ معانی نخرند 


موه 


عأقبت بخت سیه‌موی‌سرم‌اسپید کرد 


لشکرغم را نهان‌سرداددر ملک تنم 


ای دست تو از دسترسم دور مباد 
مهرت ز دل و خیال رویت از سر 


گر خلق جهان مرا همه بار شود 
بی روی تو مخلوق و بی بو ی تو گل 


سوختمز ح تن عم مه تو تخیر نکرد 
من پیر شدم برسر این سوز وگ‌داز 


عاقل نشدم اگر جنون خواهم شد 
خسرو نشدم اگر چه فرهاد شدم 


نیست دوست آنکه در جهان باشد 


راز را با رازدان راز می باید کشید 
گوش‌نامحرم کجا ورازشهنازان کجا 


بهضر از مسرگ نیست در دنا 
بدتر از مرگ هم نباشد و نیست 


من‌برگی‌ام که ترک گلم کرده‌زار و زرد 
جز شبنم‌سرشک ندیدمز کس هنوز 


و و و موه و موه 


جای کم کردن زدردم‌دیده‌راکم‌دید کرد 
دین ودل‌را بر کنار و عشق را جاوید کرد 


نامت به زبان هر نفسم دور مباد 
وصل تو ز بال هوسم دور مباد 


سرتاسر عالم گل و گلزار شود 


دیوانه ترم کرد و به تدبیر نکرد 
یک جو به دل سنگ تو تأثیر نکرد 


از دایره ی خلق برون خواهم شد 
۳ هه توآء ئ ته‌به خون خواهم شد 


دوست در پای نان و خوان باشسد 
بارو غمخوار جاودان باشد 


پرده براسرار از آغاز می باید کشید 
رازشاهان‌را به‌چشم باز می‌باید کشید 


آنکه بی برگ مرد و برگی نبرد 
در باغ زندگی به سر شاخسار زرد 


آبی که‌شویم از رخ پر خون غبار زرد 


کتایم را مده با آن که از عشق 
ز احسن القصص از وی چه پرسی 


روزی رسدت و لو نخواهی تو به زور 
بی شبهه رسد هر آنچه را کلک ازل 


همه او پر مزه امّا سخنش پر مزه تر 
هرچهرامزمزه کردم‌بندیدم «بسمل» 


تا کی به زیر بال کشیدن سر قصور 
در جبهه مجال کم از جوجه‌ای‌مباش 


شیر معشوق است‌وعاشق هم چو گور 
مور را با فیل هم خانه شدن 


خنده‌ای رادوست تر دارم به دوست 


یک شبی بردن بسر با دوست نیک 


نیست از «بی پیر» دشنامی بتر 
حیف انسانی به این شآن و شعور 


به کجا از تو گربزم که بود جای دگر 
به کدام‌ملک که‌در آن‌ملک‌نباشی مالک 


رموز «بشنو از نی» را نداند 
اگر از حفظ صد قرآن بخواند 


00۳ 


درخانه ودرسفره چه‌نزدیک چه دور 
پا گنج شهی تو راو یا کنج تنور 


از لبش‌پر مزه‌گر ازدهنش پر مزه تر 
مزه‌ای‌از مزه‌ی‌فوت‌وفنش پر مزه تر 


بر قدری‌بسنده کن و این قدر مخور 


خودقدربدان به‌قدر و اين قدر مخور 


درتنگنای بیضه تن خفته ای صبور 
بشکن به جنبشی‌دراین دخمه حصور 


فیل‌معشوق است‌و عاشق همچو مور 
نیست جز با پای خود رفتن به گور 


از هزاران شب به گریه تاسحر 
به ز عمری طاعت بی دوست سر 


نه به انسان بلکه بر هر گاو و خر 
باشد از بسی پیسری خود مفتخر 


بی‌غمازدست غمت‌منزل‌و مأوای دگر 
سر راهم نکنی سبز زلیخای دگر 


به خضدا جز خداو بیغسر 
مهربان سر به حق فرزندان 


ماییم که اعجاز زمانيم هنوز 
افسوس که با این همگی‌قدروشرف 


رفت‌عمروهنوزدر تلاشی شب وروز 
دنیایی که دل در طلبش باخته‌ای 


کرد خلقتم آنچنان که یکدوست به قصد 
عمری‌به هوای‌نفس کشیدیم نفس 
نه صبح هوس دمید نه شمع مراد 
من بلبلم و تو گل مرا بوی تو ببس 


من زاغ نیم که شکوه از خار کنم 


ای آنکه شب وروز چوموریبه تلاش 
نه بند حرامی و نه در فکر حلال 


نود در جهان کسی بهتسر 
بیش از ساب و بهضر از مسادر 


مب( 


مصداق کرامت جمهانيم هنوز 
از دیده ی خویشتن نهانيم هنوز 


دل‌در گرو صرف‌معاشی شب و روز 
او ماند و تو دگر نباشی شب و روز 


مهرم به خود و به دوستی بست هنوز 
از کهنه و نو ندادم از دست هنوز 


رف‌س) 


سر در پی آرزو به دنبال هوس 

رفت عمر و بماند آرزوها از پپس 
ره 

یک بوسه ای از برگ گل روی تو بس 

خاری به‌کفم به خواری از کوی تو بس 


فص 


برسفره وبرکاسه‌و بردیگچه و آش 
از هر که‌وهرچه و ز هرجای که باش 


7 موی کل رشی 


از خوف خلیل خم خمک باید جست 
گرچه‌ازاهل‌غنانیست ولیکن بسخا 


ورنه‌بایددو شب‌وروزشوی‌مهمانش 
۷ 


ای ناز تو بهتر از نوازش ناسازی توست جمله سازش 
قهر تو به از هزار مهرسست جور تو جواز سرفرازش 


پارب تو هرآنچه کرده‌ام برمن‌بخش از فعل بدم به پیش از مردن بخش 
بی‌دانه و بی‌خوشه و بی‌توشه مکن هم‌خوشه‌وهم‌دانه وهم خرمن‌بخش 
شمان 
4۰ 4 4 
برهان پسرم به قدر سرمایه خویش روخرج‌کن ومبین به‌همسایه خویش 
هرکس که‌حساب خرج‌ودخلش نکند دیری نکشد که بر کند پایه خویش 
کی کم 
من‌واین گوشه‌خلوت غم بی خویشی خویش مانده بیکاره و بیچاره به درویشی خویش 
غم نابودن یک دو سه‌نزم سهل اگر نکند زن هوس میش زبی میشی خویش 


شانه را دید چو دل بر سر زلفش دل ریش برد از باد به کلی نسم ریش دل خویش 
دیده خرسند که خاک قدمش‌جای‌من است غافل از سر که سر اندر قدم انداخته پیش 


آه از آن‌شبها که‌بی تورفت وتو درخواب‌خوش جای خالی تو پر می کردم از خوناب خوش 
می نشاندم در کنار خوپش نقش روی تسو درخیال خویش هرشب با دل بی‌تاب خوش 
له 

با کف به طبل شعر مزن ناشده شکار با طبل وار لب به نوا هم شعار باش 

با پای بر طریقه‌ی اهل ادب منه يا بر سلوک اهل ادب استوار باش 
عرفدغ) 

ازه رکه‌هر چه حسن نکو کردمش سراغ گفتا گل و گل و گل باغ و باغ وباغ 

گفتم شب‌است د رشب و گفتاخمش خمش در باغ گل سراغ حرام ست از چراغ 
مرف(ف) 

را وی یی عزیزش بدار و نریزش شرف 

قناعت‌به کم کن که از حرص‌و از خورد گرگ خررا به پای علف 


هست قر آنرحمت و احسان‌حق 
جز «بحبل اللّه خمیعاً»‌چاره‌نیست 


ای بی خبرز عشق به لاف‌ادعای عشق 
حزعین وشین وقاف به پای سخن د گر 


هرگز نرسدبه وصل آن یار سبک 
با پای سبک قدم سبک باید زد 


ای که بادت نمی رود هرگز 
بعد از مرگ هم نخواهم کرد 


سک بمرد از گرسنگی و نخورد 
گوی سک بهتر است گر انسانی 


ای که‌روزی گذرت‌جانب گورستان شد 


هر چندسیاه‌و تیره‌چوشب گشت روزدل 
ویرانه گشت خانه‌عمرم به‌دست جهل 


از دهر مشو به رنج و از چرخ منال 
سرگ مه تر از تو در ۳۷ ۱ 9 قدرند 


مرف 


له 


9 


رف(ل) 


آبه ی «واعتصموا» برهان حق 
زاین چه خذلان‌مگرریسمان حق 


باتارویود حرف‌تنیده‌قبای عشة 
از مال و جانو جاه چه کردی‌فدای ع ی 


تا دل ز علابق نکند بار سیک 
بی بار سبک در طلب بار سبک 
از دمی را که دیدمت تامسرگ 
مهرت ای‌دوست تا به محشر ترک 


رشوه‌ا زکس تومی خوری چون‌سگ 
از چنین لقمه ای بدر خرسگک 


به دعا و طلب مغفرتی از چه ملول؟ 
به‌دعایی که بسی ازمن و و نیت قبول 


بازم امید وصل تو دارد هنوز دل 
حز فضل تو نمانده دگر در کنوز دل 


کاین هر دو پذیرای فنایند و زوال 
گاهی به مسیر نقص و گاهی به کمال 


در دعا کردن چنان گشتم فضول 
گر چه در حق خودم بی حاصل است 


پارب ز درت مران که بی در ماندم 
بکشای دری که از شر نفس پلید 


برخیز دلا که خیزی آغاز کنیم 
شهد هوس از بهر مکس بک‌ذاريم 


گشتم چه‌بسی بسا مجالس دیدم 
درخانقه از شیخ و به مسجد واعظ 


گرازاوّل تورامجنون صفت‌دیوانه می گشتم 
ندانستم که‌بین‌شانه‌وزلفت سروسربست 


مض(م) 


تابه تشگ آیبد خدا سازد قبول 
بلکه در حق شما کردد حصول 


از دست‌هوای خویش مضطر ماندم 
اسلام نگشته هیچ که کافر ماندم 


پای طلب و دست عمل باز کنبم 
جانان طلبیم به جان و پرواز کنیم 


شاگرد و معلم و مدارس دیدم 
هریک به‌یکی شیوه موسوس‌دیدم 


چر اسابه‌صفت‌سر در بی‌بیگانه می گشتم 
وگرنه خادم سرو و غلام شانه‌می گشتم 


ه‌ ۵ م ۳ ۰ 
اولنباد رهم بان ون ورار رم 7 .ای ۱۳۶۳ 


هر جازدیم سر و سری نیافتیم 
بر زنجه‌ی رفیع سعادت کشیده رخت 


صد شکر که روستائی بی از هوسم 
بتااتتهد کت آز واه فستیضن ای 


گفتی که بساز نساخته سوز آوردم 
گفتی به رخ سپید و قلی سالم 


ساقی بیا که مر سر خمره وا کنیم 
گیربم به پیش پيشه ی اهل طریق را 


آخر به عزم قربه ی سوران شتافتیم 
آنجارخ نکوی عزیزان بیافتیم 


در حوزه و مدرسه نشد دسترسم 
شد اخلف نقشبندیه دادرم 


تارسک شبی به جای روز آوردم 
من روی سیه قلب ندوز آوردم 


جامی‌خوريم‌وهم به دوامش دعا کنیم 
دامان منکران طربفت رهاکنیم 


موه 


همه شد شهیر «بسمل »من و تو حقیر ماند یم 
پی‌هر شغال مرده نگرفته ام افسوس 


زاین‌همه‌نقشی که برسقف‌زمان‌بنداشتیم 
ظاهری نقش‌ونگاروباطنش پنهان چو مار 


دوست آیینه است و تو ای بی زدم 
من در اینجايم در اینجاهم توبی 


صدبار آمدی و شکستم سرت به شکر 


شبی‌خیال دیدن شمع وچراغ دل کردم 
نه از چراغ و دل و شمع و غنچه بود اثر 


ما اهل بلابیم و بلا می طلبیم 
شادی ز غم وکمال هستی ز عدم 


گر بزرگی بودی بر جحسم بزرگ 
عزت ار بودی به تخت و مال و جاه 


تا باغ گلی و گل به باغ است 


کس راچه خبر هر آنچه کز خود خبرم 
گر لطف خدا شامل حالم نشود 


هر بار که پبابر در میخانه شدم 


ز کنار اغنیا دور به صف فقیر ماندیم 
همه‌سیروما گرسنه نه‌چوروبه شیر ماندیم 


خودنبودنة ۳ ومانة هه گمان پندانٌ ۳ 
نوش رادید یم‌و نیشش بی زیان پنداشتیم 


خویش را بینشی و پنداری منم 
هسم در ابنجایی در آنجا نیز هم 


تو آل شیشه‌ای و من از ال آهنم 
مردی اگر بیا که گردنت از حمد بشکنم 


برای غنچه‌ی دل سر بباغ دل کردم 
هر آنچه گشتم و هرجا سراغ دل کردم 


از بای بلاواو ولا مسی طلب‌یم 
در فای فنا فن بقامی طلبیم 


فیل کردی در بزرگی قد علسم 
بودمی فرععون و قارون محترم 


بی ساغر و جام و باده مستم 
در کعبه ی باغ کل پرستم 


چه کردم و می کنم و در چه هنرم 
حیوان چه که صد بار ز کافر بترم 


سودای تو بر سر زد و دیوانه شدم 
از خویش به کلی همه بیگانه شدم 


شاد از آنم که از داغ تو پسر سوخته ام 
گر نسوزد دگرم آتش دوزخ چه عجب 


گویی که مخور می ز چه رو می نخورم 


وقت آن است که در پیش کتابی گیسریم 
کله خویش کنیم قاضی و دل را مفتضی 


بی دام هنوز صیدم و بی دانه به دام 


هر که او گفت طعنه ما بر مسی زدیم 
شهد از نیش مس کردیم دور 


ای بنده ی جاه و منصب ای بند مقام 


ای بی خبر از این همه اخبار و خبر 


گفتی ای دوست بیار آنچه که بود آوردم 
بود و نابود من این بود که آوردم پیش 


عمریست انتظار تو را دید مسی کشم 
چون جرعه نوش آبه‌ی «لاتقنطوا» شدم 


بیایید ای همه باران که شب دراز کنیم 


السلام کامد سلامت ای همام 
دست و پا لرز و علیلی را چو من 


گرد شمع رخ تو تا به سحر سوخته ام 
بس که درآتش عشق تو جگر سوخته ام 


این بار که خورده ام بکو کی نخورم 
حالا که عف است چرا پیاپی نخورم 


از بد و نیک کم و بیش حسابی گیریم 
نامه خویش بخوانيم و جوابی گیسریم 


بی آتش و بی شرر کبابم چه کنم 


حاش له طعن به طعم وی زدیم 
ناکسان را از سر خم بسی زدسم 


ای بسته‌ی سیم و زر و ای خفته‌ی خام 
بر بی خبری نهاده ای سنگ تمام 


سر ناق‌ابلی و روی کبود آوردم 
به امید توو کوری حسود آوردم 


تا صبح حشر نعره ی جاوید می کشم 


به طاق ابروی جانان به جان نماز کنیم 
گناه توبه ببخشیم و چنگ ساز کنیم 


تاقم از انیت هه از تام 
کی سلامت ماندش در دست جام 


ای عشق تو بنای آب‌وخاک‌وگل من 
امّید به فضل تو مرا کرده فضول 


یارب ده ما را به وفا اعلم کن 


درسینه‌هرمرد وزن ازپیروجوان 


پارب ده ما را محفل مستان کن 


رودوست‌بگیر نظر به‌دنیاش‌مکن 
بادوست‌مگیراگرگرفتی «بسمل» 


نیک است کرم نه باج دادن 


رشوت همه جا بد و بتر زان 


مت(ن) 


مهر توبقای‌جحسم وجان و دل من 
این است‌به کف و گر نه کو حاصل‌من 


در صلح و صفا سرآمد عالم کن 
از مهر پر و ز کینه توزی کم کن 


از باده عشق شهره دستان کن 
تبدیل‌به‌باغ و چمن و بستان کن 


اسرار ورا به هر کجا فاش مکن 
دریای غمش‌نشین و تنهاش مکن 


دندان به ددان ز عاج دادن 


با قاضی ازدواج دادن 


امتالی لین شین سال ین دهسای) 


پارب روسای را به ما خوش بین کن 
این خر که‌به بام مانده‌چند سال هنوز 


این نه‌بسطام است که‌بستان‌من‌است 
خاک کویش قبله ی اهل دل است 


جنت آن است کز عمل سازی 


با اهل ده و قریه ی ما بی کین کن 
از دست جوانمردی شان پابین کن 


نه چو شداد به دست معماران 


تسانلیسی غبار ره بسه زبان 


و و و موه 


بیابیا و به خون ریختنم شتاب مکن 


به پیش چشم حسودان به‌حرف هردشمن 


به تخلص ز صد شفیقی بسه 
همه 3۳ توان ۳ فرة شد 


این گمان توست ور نه من همان 
گرنب‌ودی لطف و ستاری حسق 


ای یاد تو برده خواب را از سر من 
گر تو نکنی رصم به حال زارم 


پارب برسان تو شمعی را بر سر من 
من سوزم و او بر سر من گریه کنان 


مردم ز غمت بیا و یک خدمت کن 
پا دست مرا بگیر و با دسته ی تیغ 


از پر خرابات بجوفتوارا 


در بای رزی سبز تنم دفن کنید 


پاران همه در تنم و ناز و من 
در گوشه غم به گوشه ای دل نگران 


وه موه 


به دود آتش هجران دلم کباب مکن 


مرابجای عدوی خودت حساب مکن 


که رسد شفقتش به مرد و به زن 


بوی گندم بر شدی بر آسمان 


آرام و قرار و صبر از پیکر من 
که رحم کند به این تن ابنتر من 


در پرتو او بسوز بال و پرمن 
اشکش بچکد بلکه به خاکستر من 


فکری به من ای سرو بلند قامت کن 
یک باره بکش مرا ز غم راحت کن 


در موسم گل ز باده پرهیز مکین 
تکیه به کلام فنز انک, ۰ > ۳ 


از باده دهید غسلم و از برگ کفن 


سرمست می و ترانه و ساز و من 
با غصّه و آه و ناله دمساز و من 


ای که حق داده تو را قدرت و مال 
آنچه فرض است به عمری یک بار 


نه که هیچم که هیچ هم چیزبیست 


رمزاین معنی بدانید ای‌گروه‌مومنون 
در«اآلا ان» بشارت ۳ ز قرآن محجید 


صیغه‌ی امر است «» ای موّمنین 
بعد از آن «کونوا مع» یعنی به صدق 


خدا فرمود «لا» ای اهل ایمان 


بجوییدش به سوی حق وسیله 


تنها نه منم اسیر و پا در گل تو 
فرباد وفغان وناله از چرخ گذشت 


مرب( 


این قدر کعبه را اشغال مکن 
تو به خود فرض به هر سال مکن 


هیچ تراز هیچ چاکر هیجان 
کمتر از یچ بر در هیجان 


اهل حق‌رانیست خوفی‌ازدرون‌وازبرون 
«اولياء الله‌را لاخوف علیهم َحزنون» 


به تقو الله در بدا و پنان 


نی وقت خسود را از ولیان 


بسیار چو من فتاده در مشکل تو 


او ای و 
۳ 4 ۲ ۳ 


ای دل دبوانه آن دیوانه کو 


آن زبان و آن بیان و آن سخن 


ای شمع بیا امشبی خاموش مشو 
از سوختنم خبر به خورشید بده 
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آن جنون وش عاقل فرزانه کو 
گربه ها و خنده ی مستانه کو 


خاموش‌دگر مثل شب دوش مشو 
دیگر به عزای‌من سیه پوش مشو 


اندر عجبم دلا من از غفلت تو 
درپیش چنین‌راهی پر از خوف و خطر 


پارب‌از گلبن عشقت به دلم خاری ده 
آتشی در جگر و شعله ی آهی بر سر 


ای شبهری بیا به ده که شد فصل فله 
زنهایی که رفته گله گلّه پس می آیند 


سرگشتگان کوی تو از سر گذشته به 


بی توزعرش وکرسی وحوروجنان چه‌سود 


حمد خدا که دل خرم و دل فروش نه 
دارم حک‌ابتی و نسدارم شس‌کابتی 


خلق را دل برده گر بول و پله 
مامربدان را نسرده دل مر 


روزم همه در فکر امید رخ ماه 
یک عمر گرفتار چنین روز و شبی 


یارب تو اگر پرده ز کارم بدری 
آنگه که ببخشی ام بداند شیطان 


مرب() 


مفص) 


از این همه خیرگی و از جرات تو 
کسب تو شده خطا گنه عادت تو 


لبی آغشته‌به خون چشم گهر باری ده 
سینه ی سوخته و جان شرر باری ده 


اتسام بهار و موسسم تسوج و کسره 
با دیّه ای پر ز شیر از میان گّه 


بار گران ز هر چه که باشد بهشته به 
فرشی که برده‌بوی تو از صدفرشته به 


دلهای‌ریش‌را دل سرخوش به نوش نه 
خاموش از بیان و زبان در خروش نه 


حب مال و جاه و ایل و عایله 
شاه محمد مظهری زاین سلسله 


شب بی رخ ماه بر سرم دود سیاه 
ظلم است به خدا اگر نوبسند گناه 


درحشر کنند خلق به سویم نظری 
از چه گنهی و از که در می گذری 


موه 


آخر چه‌کنم که‌حرف‌من گوش کنی 


از کرده و کردار من نامه سیاه 


ای قطب زمان مظهر دوران مددی 
ماشتخه ان له ان لته وان 


از نرگس مم مه مّ کردی 
در پای قد سرو و دو گیسوی بلند 


ماری اندر دهان بود بهتنر 


هر کجا علمی است عالم آیه ای 
هر کجا کز علم واز عالم تهی است 


ای آنکه بهای اشک تر می دانی 
بربند مسافرانه دل در دل شب 


آنگه که اجل رسد تو هم نوش کنی 
خودبار کسان شوی عمل بار تو نیز 


با مردی‌نشین که عاقبت‌مرد شوی 
از برگ بکیر عبرت و از ترک‌بترس 


وووووو وووو و و و و موه موه 


بار دگرم به خود هم آغوش کنسی 
نادیده بگیری و به سر پوش کنی 


اعق پیر طربق نقشبندان مسددی 
ای‌سلسله‌ی سلسله جنبان مددی 


با خال لبت خمار و پستم کردی 
آخر ز غمت عصا به دستم کردی 


از زبانی به کسام باوه سرای 
مگر از بانک سگ صدای درای 


دیو جهل آنجاندارد سایه ای 
جای‌غولان است وشیطان خانه‌ای 


اسرار دل صبح و سحر می دانی 
گر رسم و طربق این سفر می دانی 


لذات جهان جمله فرامسوش کنی 
بر دوش شوی و بار بر دوش کنی 


سرسبز چو سرو از همه فرد شوی 
کز شاخ اگر جدا شوی زرد شوی 


و و و موه 


از باغ مکش پای که بلبل باشی 


از خاربکش دست و بگیر دامن گل 


دیدی که چه گفت جناب حاجی 
من رفتم و ملک و مالها ماند 


برهان پسرم ز عمرخودسود بری 
من کامی اگر ز ک‌امران نابردم 


یزدان پسرم بهره ز جانت ببری 


م2 وان 


وه موه 


تا محرم ساق و برگ سنبل باشی 


در بستر مرگ به حاجی باجی 


درهردوجهان جهره به مقصودبری 
تو کام دل از حمید و داوود بری 


خیر از خودوکار وخانمانت ببری 
تو کام دلی ز کامرانت ببری 


کار فرمایی چو تو کارگری را چو منی 
دست پر آبله و عایله از من و تو را 


ای که باک وس و طبل ارب‌ابی 


مزد مسسزدور ۳ نداده مرو 


از آنت داد سق دست توان_ا 
بگیر دستی که تا دست تو گیرد 


گر بدی تنها به شب خیزی شرف 


جان‌به لب آمدن‌از من به‌لب از توسخنی 
یک سرانگشت که‌دل پاره‌کنی‌یادهنی 


کسری بسته ای بسه قلتابی 
حج عمره به وجه بسی آبسی 


که گیری دست و بال ناتوانی 
توان‌ایی به روز نتوانی 


هر خروسی می شدی پبیغمبری 
زاغ هم بنشسته بر زخم خضری 


و موه 


یک بار شبی اگر کنارم بسودی 
می‌دبدی چه‌ها می کشم ازدست غمت 


تنها نه منم کچ که تو هم کج رفتی 
ما را به کجی مگیر از کچ دهنی 


شدیقینم که تو از علت من بی خبری 
از خطابخشی وستاری حق است که‌نکر د 


پارب به چه حکمتی تو هستم کردی 
گرقصد نبود به دوست پرستی هستم 


گر پای چو من اسیر این دام شوی 
انگشت نمای هر کس و ناکس و دون 


بر آینه ای نگر که دل ها بینی 
بی عذر به عذرا نظری باید کرد 


پای شادی نشستنش سهل است 
نزد مسردان ز مردمسی دور اسست 


درویشم و نبود بکفم برگ و قیمنضی 
برشاخ خشک خویش ندبدم چوب رگ سبز 


دوستت دارم که صاف و صادقی 
دوستت دارم نه بر مال و جاه 


و و و موه موه 


آگاه دمسی ز حال زارم بسودی 
می مردم اگر ز سم گوارم بودی 


کج‌دیدی و کچ خواندی و اعوج رفتی 
زبرا که تو کج تر ز من از لج رفتسی 


ورنه می‌دیدی زمن‌نیست‌به‌عالم بتری 
پرده عیب مرا پاره به چشم دگری 


پاهست به قصد دوست پرستم کردی 


این حلقه چرا خودت به شستم کردی 


صد بار بتر از من و بدنام شوی 
دیوانه ی خاص و شهره ی عام شوی 


نه آینه‌ای که جمله خود را بینی 


بنشین بای شم ار مسردی 
لاف مسردی اف ن‌امردی 


جزشعر هدبه تاکنمش صرف خدمتی 


دوستی را بسیش از اینها لایقی 


ای ناز تو نیاز من و صد چو من بجان 
ای نازنین ناز پرور نازک خبال من 


سالها در بوته‌های نار هجران تافتم 
ترسمش‌سوزد_بجای‌ساختن آخربه قصد 


آنچه را از معرفت کان در سفر 
کی توان آموخت اندر حوزه ای 


گرچه‌دروطن‌ازخلق هرچه‌راکمی دارم 
لیک‌باهمه غمها خوشدلم که درغربت 


حدیت عشق پیر بی ادب را 
کتاب عشق را با لب توان خواند 


پیش از آنکه اجل به هم پیچد 
خود بپیچم که دوست داند ومن 


صلات و صیام و زکات و حج ات 


راز تو هم‌طراز به پهنای کهکشان 


بنواز مستمندیرابحسن خداداده‌رایکان 


کانچه‌راگم کرده بودم‌این‌زمانش بافتم 
آنچه رابسمل به تار و پود دل بربافتم 


می توان آموخت از علم و هنر 
پا به دانشگاه جز صورت سیر 


طالع سیه فام و بخت درهمی دارم 
غمگساری‌صاحبدل دوست‌محرمی دارم 


نه یک دفتر که صد طومار بابد 
لباب عشق را خواندن نشاید 


ورق پوج زندگی ام را 
گند گنداب گندگی ام را 


بدون رضای خلابق هباست 
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آدرس غمخانه حقیر ( بسال ۱۳۶۸) 
اگر دوستی گذر باخرزش افتاد بدلجویی بخاطر آمدش‌یاد 
| ندارد گر زمن نام و نشانی به این آدرس که میگویم بسش باد 
غعلامعلی بشهرت تیموری ام تخلص بسمل ناکام و ناشاد 
بگوییدش که در شرق خراسان به شش فرسنگی اندر غرب تایباد 
سرای بی دری را رو به مسجد ‏ به باخرر روستای نصرت اباد 


نشد از شست غم یک لحظه آزاد 


